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مقدمه 


سعدی‌نامه با پوستان یکی ازمهم‌ترین آثار منظوم زبان فارسی است کهدر 
نوع خود نظیر آن کمتر توان‌بافت زیرا علاوه برفساحت و شیوابی و انسجام و 
بلاغت و روانی , مطالب آن دراکثر موارد بسورتی بیان شده است که با اطلاع 
متوسط از ادب پارسی‌فهم آ نها بسهولت دست میدهد و الا درمقدمه کتاب و بعضی 
مواضع‌که شیخاجل‌عقا یدمتکلمین اشمریمذهب و افکار صوفیه را بیان‌گرده‌است. 
خواننده بمراجعهکتب و متون و آگاهی ازعلوم و معارف اسلامی‌محتاج‌نمی‌گردد 
برخلاف حدیقه سنایی ودیگر آثار وی و مصباح‌الارواح از شمس‌الدین محمدین 
ایل‌طغان بردسیری کرمانی و مخزن‌الاسرار نظامی‌گنجوی و جام‌جم از اوحدی 
مراغه‌ای و منظومه‌های دبگ رکه بدین‌سیاق گفتهاند . 

گذشته از انسحام و سلاست‌که از امتبازات سخن‌سرابی و سب ببان‌حضرت 
شیخ است سعدی‌نامه‌کتابیست مشتمل براصول‌سیاست و تدبیرمنزل و مبانیاخلاق 
آمیخته بروش فلاسفه و تعالیم صوفیه و آداب دینی همراه با تجارب و اطلاعات 
شخصیکه حضرت‌شیخ درضمن سفرها و آميزش با اقوام مختلف اندوخته نورهان 
سفر بررای‌هموطنان‌خود تحفه آورده و از ایشرو نموداریست از طرز تفکرطبقات 
گوناگون و مکاتب سیاسی واخلاقی واجتماعی در فرن‌هفتم‌هجری. 

لیکن برخلاف‌روش‌فلاسفد که اخلاقرا برمبانی ادله و براهین عقلی بیان 
مبکنند و طرزتعلیم‌صوفیه‌که اخلاقرا برزهد وانقطاع وبراحوال ومقامات‌متر تب 


میساززند و ارباب دیانات‌که روشآ نها مبتنی بر وعده وعید و بیم و امید و ثواب 


۴ بوستان 


عقاب اخروی است شیخح ما در بیان اصول اخلاق و آداب معاشرت و طرق معيشت 
روشی‌معتدل درپیش‌گررفته و از طریق استدلال ساده و طبیعی و متکی برتجر به‌در 
شمن ایراد حکایات و امثال‌که خودنوعی آزمایش است اخلاق وسیاست راآميخته 
بهم با ز بان دل نشین و جذاب تقریر‌گرده است . 

اما با وجود اهمیتی‌که این منظومه بلحاظ لفظ ومعنی دارد و نسخ فراوان 
(خطی وچاپی) از آن دردست داریم تقریباً تا سی‌سال‌پیش مورد توجه واقع نشده 
و هیچکس بفکرآن نیفتاده بود که آ نرا مطابق روش صحیح و انتقادی مقابله و 
تصحیح کند و دور از تصرفات و اغلاط که در طول زمان بدان راه بافته بود در 
دستری مشتاقان سخن‌حضرت شیخ ببکلآزد: 

او لین‌کسیکه بوستانر! براساس نسخ خطی‌کمنو تزديك بزمان سرایند آن 
طبع نمود و منتشرساخت دانشمند بزرگوار و نوسنده حکیم و سح رآ فر ین‌محمد 
علی‌فروغی بود و چون‌وی خودکیفیت جمع و امتیازات نسخی را که اساس‌کار وی 
بوده در مقدمه بوستان بتفصیل نوشته است ما در بارة آن چیزی در قلم نمی- 
آوریم و این‌کار را بخوانندگان گرامی باز میگذاریمو لی‌باکمال تأسفآن‌دا نشمند 
جلیل ازثبت مراجع نسخه بدلپا تن‌زده و زمینه را برای مقابله و تصحیح نوین 
باز گذاشتد است . 

اینك جای بسی‌مسرت و ابتهاج است که دانشمند گرامي آقای پروفسور 
رستم علی‌اف که از جمله خاورشناسان‌بسیار فاضل‌کشور اتحاد جماهیر شوروست 
و بز بان فارسی آشنایی‌تمام دارد کمرهمت برمیان بسته و نسخه‌های کهن و اصیل 
را از نواحی‌مختاف گرد آورده و برمبنای‌صحیح وچنانکه رسم محققانست‌بوستان 
سعدی‌را دور ازخار و خاشةٌ تصرفات و تحریفات مقابله کرده و باکمال دقت‌وامانت 
و ذکررمراجع نسخه بدلها را در پاورقی آورده است بطوری که خواننده اکنون 
می‌تواند ابن‌منظومةٌ نوآ بین را بدانگونه‌که در روزگار نزديك بعصر‌گویندةآن 
متداول بوده است درمطالعه‌گیرد و با اطمینان‌خاطر در بارة لمات و تعبیرات و 





مقدیه ۵ 


مضامین بدیع آن و همچنین اسلوب سخن و ادول افکار شیخ بزرگوار بحث و 
تحقیق آغاز کند . 

هرچند بعضی از مواضع که مطابق آن نسخدهای دبرین در این تصحیح 
می‌بینيم ممکن است‌که بسبب انسی‌که با نسخه‌های جدید داریم بسلیقه ما خوش 
نیایدو با از آن‌گو نه تصر فاتی باشدکه بگنتهةً مصحح محترم در مقدمدهم‌در زمان 
سعدی‌با تزديك بدان روی داده باشد و لی وظیفهٌکسی که متنی را مقابله میکندجز 
رعایت امانت و نقل نچه‌هست چیزی دیگر نتواند بود . 

این‌دا نشمندگر انمابهجزمقابله و تصحیح پوستان خدمات دیگر بز بان‌پارسی 
و از کی انجام دادهاند از قبیل : تصحیح و طبع‌گاستان , تصحیح و مقابله مجلد چهارم 
وپنجمو هشتم ازشاهنامة فردوسی » ترجمه گلستان و بوستان و لبلی‌و مجنون‌نظامی 
و آثار فضولی‌از قصاید و ترجیعات و مثنوی ینک وباده و لیلی‌ومجنون هم از وی 
بزبان روسی . شرح‌حال حکیم عمر خیام و رباعیات منسوب بدو بزبان روسی . 
داستانهای محلی ایران و مقالات بسیار دربارة ادبیات ابران هم بز بان روسی. 

ما امیدوارم که ایشان همچنان‌در ین‌راه بیشتر رو ند و خدمات‌ارز نده‌یز بان 
پارسی انجام دهند و بطبع این‌منظومةٌ حکمتآمیز دلاو یز توفیق یابند و باهمت 
و پشت‌کاری که دارند ساثر ۲ تارشیخ بزرگواررا مقابله و تصحیح‌کنند ودر دسترس 
مشتاقان و ارادتمندان وی بگذار ند . 

طهران , هفتم آذرماه ۱۳۵0 
فر وذانفر 





مقام بلند سعدی درشعر و تشر فارسی مطلبی‌نیست که نبازمند تکرار باشد. 
او بزرکتر ین و بهترین نماینده اندیشه ایران اسلامی و درحقیقت‌کسی است که 
این اندیشه بحد وضوح در وی‌تجسم یافته است و مانند آ نست‌که اگرچنانکه‌باید 
بکنه افکار او برسیم ملت ابران را آ نطور که بود و هست شن‌اخته‌ايم . دو اثر 
بسیار معروف اوگلستان و بوستان از اواخر حیاتش تا امروز دستور کار وسرمشق 
عمل ایرانیان شده و سخنان‌وی در این[ ثارغالباً درحکم‌امثال سائر فارسی‌درآمده 
است و بهمین سبب از قرنها پیش هیچ شاگرد دبستان و دبیرستان نبودو نیست که 
طعم حلاوت سخن اورا درنیاقته و با اوامر و نواهیا و آشنایی نجسته باشد. 

چنین آشنایی‌تزدیکی میان‌يك‌شاعر و نویسنده با ابرانیان همواره وسیله 
خوبی برای دست‌اندازی مردم درسخنان وی بوده و ما نتیجه این امس را درآ ثار 
بزرگانی ازقبیل فردوسی و خیام و نظامی و سعدی‌ومولوی وحافظ بوفور ووضوح 
تمام مشاهده ميکنیم ۲ 

بنابراین تصحیح| نتقادی ثار اینگونه سخنوران بزرگک ازمطالبیست‌که در 
وجوب آن تردیدی نمیتوان داشت و مایهُکمال خوشوقتی است که دوست و همکار 
فاضلم ۲ قای رستم علی‌اف استاد دانشگاههای مسکو وباکو و کارمند فرهنگستان 
علوم‌شوروی چنین خدمت شگرفی را برعهده گرفته و از اين راه کتاب حاضر را 
بوجود آورده است . 

بوستان‌سعدی نه‌تنهاسر مشق حیاتاجتماعی‌هر ابر انیست‌کها زآغاز قرن هشتم 
هجری تا امروز در این کشور ز ندگانی‌دافته و زندگی‌کرده است بلکه ماتند همه 


آثار دیگر سعدی‌نمونه اعلای فصاحت وسخندانی و زیبایی‌تیز هست وهمچنانکه 


مقدمه ۷ 


گفتدام چنین اثر مشهور متداو لی هیچگاه از تصرف اهلد 


تفجتز و تیعر یف و تصحیقیکه لازمةمرور دهورو دست‌بدست گشتن ككاثر‌میتواند 
بود: خوی نما نده و جر ان ژناوتها و تقصانبایی ندند. اعده است شحو کة یافتن .و 
شناختن اثر مستقیم طبع سعدی در بسیاری از موارد این‌کتاب پرارزش جز ازراه 


چستجوی قدیمترین نسخ آن و مقابلة دقیق آنها با یکدیگر میسر نمی‌توانست 
بود . دانشمند گرامی آقای رستم علی‌اف چنین خدمت پر ارزشی را در فراهم 
آوردن این‌نسخه حاضر برعهده گررفتة و در نهایت انقان از عهده أین کار شگرف 
نز امه نیت + 

احاطه‌بی که این دوست گرامی بزبان و ادب فارسی دارد و صبرو بردباری 
خاصی‌که در پیمودن‌این راه دشوار بکار برده وبرا چنانکه خواننده مطلع‌و تیز بین 
ملاحظه می‌کند بدانگونه موفق و کامیاب ساخته است‌که گمان نمیرود دیگر بار 
بتجدید چنین خدمتی حاجت‌افتد و مقدمهٌ مشبعی که بر این کتساب نوشته خود 
نشانه‌یی ازکار پردامنه وی و نتایج سودمندیست‌که از آن‌گرفته است . 

ازیزدان بزرگت توفیق این دوست و همکار ارجمند و فاضل را درخدمات 
سودمندی که برعهده گر فته است مسألت دارم. 

ذبیح‌اله صفا 


بوستانی‌که آ قای رستم علی‌بف استاد زبان در جماهیر شوروی برای چاپ 
تهیه‌کر ده| ند باعتقاد این‌بنده خوب تهیه شده و سزاوار است‌که چاپ شود . بنده 
تمامآ نر | پشتاب از مدنظر گذراندم و بعضی نکات درحواشی صفحات یادداشت کردم 
بار دیگی عقیدظ همینشگی من تأبید شدکه این طرقة مقابلةمتوقید اشتلافات 
نسخ بهترین‌ط ربق تصحیح و نشرمتون قدیمی است . شك‌نیست که این بوستان 
تهیه شده با بوستان‌های متداول ابران و چاپ‌های قدیم و جدید بسپار اختلاف 
دارد و لی ما نميتوانيم بر مسند قضا نشستة حکم کنیم که سعدی باست چنین 
گفته باشد. 

هیچ‌کس تردید ندارد که در طول‌قرن‌ها و سال‌ها مردم کم امانت در متون 
قدیمی‌که نقل‌میکرده| ند ومی‌خوا نده‌ ند دست می‌برده و با سهواً غلط‌می نوشته‌اند 
و آ نچه‌بدست مارسیده است غیراز آن‌چیزی است‌که شاعر با نویسنده قدیم نوشته 
بوده و هرچه‌عهد کتابت نسخه از زمان موّلف دورتر و عدد واسطه‌های بین آن‌و 
نسخ اصلی بیشتر و خودکتاب مورد توجه و محبت‌بیشتر باشد تغییرات و تصرفات 
عمدی و غیرعمدی درآن بیشتر خواهد بود . ۲ قای‌علی بف کاری‌کرده است‌که هر 
ناشر عاقلی بایبد پکند : نسخه‌ای را که بتشخیص او قدیمی‌ترین و اقرب بصحت 
بوده است ملاك و اساس چاپ خود قرارداده و آنرا با دونسخةٌ قدییم دیگرکه از 
همه‌حثت بآن نزديك بوده است مقابله‌کرده و بعداز آن ازچهارپنج نسخةٌ خطی 
وچاپ مشهورهم درمقابله استفاده‌ کرده و همه حکایات و ابیات‌زابدوهمهاختلافات 
در کلمات را درحاشیهً صفحه قید کرده است . 


مسلم است که آ نچه در متن آمده لااقل با یکی از نسخه‌های بازمانده از 


مقدمه 


عهد سعدی مطایق است . شاید گفته شود که ممکن است سعدی در سی چپل سالی 
که پس از ساختن این کتاب زفده بووه است ور آن صرفاتی کررده بوده و ۱ نجه 
در نسخ سکن آشذه است هم از سعدی باشد . 

جواب این سخن اشت که شاید حق با شما باشد بلکه ظن قر یب به یقین 
است که حق با شماست . 

ولی آ خر اقای علی یف آن اصلاحات و تغببرات و اضافات را دور نر بخته 
است. همه را درحواشی حفظ کرده و جای همد را هم معین کرده است و هر کدام 
را شما میل داشته باشید از سعدی بدانید میتوانید بجای متن و درسر جای‌خودش 
بخوانید . او بخود اجازء تعیین تکلیف از برای من و شما و سعدی نداده است 
آنچه را که در نسخ دیده است و طبق شیوه‌ای که پیشنهاد خاطر خود کرده بوده 
است نقل کرده و ذمةهٌ خود را بری کرده و ما را آزاد گذاشته است که بوستان‌را 
آ نطور که میخواهيم بخوانم و از مجموع نسخ و چاپ‌هائی که برای مقابله بکار 
برده است متنی برای خود بسازیم که با مورد قبول سعدی باشد با روح او از آن 
بیزار باشد . چاپ کنندگان متون که این شیوه واسلوب را نمی‌پسندند و نمیدا نند 
خود را حاکم بر طبع مسنف و بر ذوق و علم و فهم همه خوانندگان ساخته دعوی 
میکنند که چون ما زبان را ميدانيم آ نچه را ما تشخیص ميدهيم باید همه کس 
وحی منزل بداند . بنده شیوة علی‌بف را قبول دارم و دلم میخواهد همةٌکتب‌قدیم 


را بهمین نحو تصحیح و طبع کنند . 
مجتبی مینوی 





تفرجی در بوستان 


در میان شاعران بزرگ افصحلمتکلمین سعدی شیرازی در نظم و نشر 
سر آمد سخنگوبان سك عراقی است . گفتار او از حد وصف و بیان بیرون است 
و در بلاغت و فساحت زبانزد خاص و عام . بوستان و گلستان او دو شاهکار نظم 
و نشر است که هر بك در حد خود بکمال است . 

در بارُ گلستان و غزلها و قصاید او تعمق و تحقیق بسیار شده اما میتوان 
گفت چنانکه باید دربوستان اوتفحص و تفرج نگشته بهمین جهت‌بهنگام تشکیل 
نخستین‌کنگره جهانیا یر نشناسان هنگامیکه معلوم شد درمیان هت نمایندگان 
اتحاد شوروی که در تهران در کنگره شرکت داشتند دانشمند محقق آقای رستم 
علی‌یف در این زمینه تحقیق نموده‌اند این تحفیق مورد توجه خاص شاهنشاه 
آریامهر قرار گرفت و به کتابخانة پپلوی دستور فرمودند که برای ادامةٌ ان 
تحقیقات مدت سه‌ماه از اشان درابران دعوت بعمل] بدکه باهمکاری دانشمندان 
ایرانی و اهتمام کتابخانة پهلوی متن تصحیح شد؟ بوستان سعدی آماده و بوسیله 
کتابخانهٌ پهلوی چاپ شود . 

بیش از هفت قرن است که نویسندگان و نسخه برداران در نوشتن و نسخه 
برداری از روی بوستان سعدی دچار اشتباه ولغزش‌ها شده با دانسته و نداسته 
اعمال ذوق و نظرکرده ند تا نجا که اشتباهات بسیاردرمتن بوستان راه یافته است 
و تا امرروزما متن درستی از بوستان سعدی دردست تداشتیم . 

آ قای رستم‌علی‌بف با تحقیقات دقیق‌که دراین‌زمینه درایان‌وا تحادشوروی 
نموده‌اند برای تهيةٌ متن مصحح وانتقادی بوستان اهتمام بسیارورزیده و تحقیق 


مقدمه 

ارز نده نمودها ند . 
خیلی خوشوقت هستم هنگامیکه این اثر تحقیقی در انستیتوی ملل شرق 

وابسته بهآ کادمی علوم اتحاد شوروی در مسکو درجاسةٌ پرشوری از نویسندگان و 

دانشمندان وایر انشناسان مطظر ح بود ومن‌هم‌در آن‌جلسه شرکت داشتم نظر مر‌انیز 

دراین باره چویاشدند . این اثر تحقیقی‌که بالغ‌بر هزارصفحه است ودرانستیتوی 

ملل شرق ارائه شد مر کب ازسه بخش است : 

۱-متن مصحح ازروی‌کهنتر بن نسخه پیداشده دراتحاد جماهیرشوروی و 
تطبیق آن با نسشه‌های دبگر باروش علمی درسیصد صفحه . 

۷ اهتمام درحذف اشعارالحاقی و تحر بفات‌که درحدود هزار مصراع تتبع 
شده استکه ازسعدی بوده ودرمتن راه بافته و کاملا روی همینا لحاقات واضافات 
ابرادهائی بررسعدی واردگشته ودراصالت‌گفتار وی تر دید شده . 

۳ تحقیق دربار تاریخ سیاسی و اجتماعی زمان سعدی‌که قلمرو گفتار او 
از شرق و غرب از دو سو مورد تهاجم جنگهای صلیبی و حملهٌ مفولان قرار 
گر فته بود . 

این تحقیقات گذشته از آآنکه متن تصحیح شده‌ای از بوستان سعدی را در 
اختیارما میگذارد وگفتاراصیل‌سعدی را جلوه‌گری می‌کند برای نشان دادن‌عقاید 
وافکار شاعر بلندپایه‌که از رهبران بشریت است, بسیاربا ارزش‌است . زبرا سعدی 
در تار بخ ادبیات جهان در راهی گام برداشته که همانند او نیست . او دربارة عادات 
زندگی وشرایبط مردمی ورفتار اجتماعی وتربیتی يك فلسفةٌ عالی انسانی یا بکنتة 
خودش « راء آدمیت » عرضه کرده و سرمشق های بزرگ برای زندگی جهانیان 
داده است . 

فلسفةًآدمیت او همان طریق اومانیزم است‌که بعنوان روش بزرکگ درفلسفةٌ 


غرب تتبع میشود . اشعار سعدی هر يك بنوبةٌ خویش بمنز له شعارهائی است برای 





۱۲ بوستان 


این فلسفة جپانی که چراغ کمال ژندگی را فرا راه جهانیان می‌نید . امید است 
این آثر تحقیقی درشناسائی عقاید وافکاراصیل سعدی نقش‌ارزنده وواقعی خویش 


را بدست آورد ٩‏ 
مجید یکتائی 
مسکو هفتم تیر ماه ۱۳2۷ 


خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 


۳96۲5۱0۱0002۰۵00 


‌ 


تلکرام 


الا قرف [ 2-۱9 





مثنوی بوستان ( با بطور اصح «سعدی نامه» ) یکی از شاهکارهای ادبیات 
ایران و درهای‌گرانبهای‌گنجینه سخن وفرهنگ جهان میباشد که با گذشت زمان 
شهر تش‌بیشتر» حدود قلمروش وسیعترو تعداد خوانندگان وعلاقمندا نش درانحای 
عالم زیادتر و نفوزش در میان اهل علم و فرهنگه و ادب قویتر می‌گردد . و هیچ 
شکی نیست‌که تا زمانی که شعرو ادب درجهان باقی است بوستان ز نده و نزد اهل 
هنرو دانش عزیزخواهد ماند . سعدی در بوستان مسائل ومطالبی مطرح و بنحوی 
آ توا تلقین کرده است که کتاب بلافاصله بعد از انتشار خود مورد توجه و قبول و 
پسند نه تنها خواص و عوام جامعه ابران بلکه اوساط وسیع تمام جوامع عالم 
اسللام قرار گرفت . اینست که بمحض تاألیف سعدی نامه» خطاطان معروف وقت 
واهل ادب وشعرء علاقمندان معمولی‌کتاب بتکثیرو استنساخ کتاب پرداخته آ نرا 
در هزاران نسخه پخش و انتشار مساخته‌اند . 

درادبیات ایران کمتر کتابی میتوان بافت‌که مانند گلستان و بوستان سعدی 
نسخه‌های خطی متعدد و متنوع داشته باشد و در عين حال هیچ يك از آ نها خالی 
از اختلافات و تحر بفات و تصرفات نباشد . 

تحرربف متن آ ثار سعدی در دوران حیات موّ لف از لحظه تکثیر نسخ آغاز 
شده است . از تحقیق و تحلیل تعداد کثیری رونوشت‌ها چنین بر میآبد که حتی 
آن رونوشتهائی که از روی نسخه‌های اصل ی استنساخ شده است حاوی اشتباه و 
تصرفات است و علل این اغلاط و تحریفات گوناگونست . 


۱۶۴ بوستان 


سعدی مثل ثاعران و نوسندگان دیگرخاورزمین بخوبی ازاین وضع آگاه 
بوده و بارها از کاتبان آ یندم [ ثارخود هنگام استنساخ التماس دقت کرده است . 

یکی از نویسندگان قرون وسطی‌که گفته است متن فارسی پس ازسه نسخه- 
برداری بعربی تبدبل میشود مبالغه گوتّی نکرده است . متون در ادوار گذشته با 
چنان سرعت و مقیاس وسیعی در معرض تصرفات و تغییرات واقع میگردیده‌اند 
که نوع ادبی ویژه‌ای بنام خطابیه مو لف بوجود آمده است و درضمن آن موّلفان 
با کسانی‌که بعلل مختلف متنهایآ ثارمنظوم و منثوررا تغییر وتحر یف میکردهاند 
درافتادهاند. نمونهٌ بارز خطابیه را در دیوان‌های شاعر معروف نواللفتین فضولی 
میتوان ملاحظه کرد . در یکی از این خطابیه‌ها گفته میشود «بریده باد دست آن 
کاتب جاهل و پیسواد که با قلم تيشه وارخود بنای علم ومعرفت را تخریب میکند. 
بر بده باد دست آن جاهلی‌که گاه با تغییر يك نقطه «محبت» را به «محنت» و«عنب» 
را به «عیب» و «گوز"» را به «کور» تبدیل میکند و با تغییر يك حرف «نعمت» را 
به «نقمت» و «نادر» را به «نار» مبدل‌میسازد . ثاناً بریده باد زبان آآن بدمزاج و 
بی ذوق که نشر را از شعر جدا نمیکند و با تيشه زبان خود اساس ساختمان شعر 
را میکند . دیگر بریده باد دست و زبان حسودانی‌که ادعای سخنسائی‌میکنند و 
برحسب ذوق‌وطبع ناهنجا رخودشس راچنان تحر یف میکنندکه همزیبائی آناز پین 
میرود ؟ . 

علاوه بر اشخاص مذکور که بك چنان تغییرات ناهنجاری درمتون میدادند 
و مورد نکوهش ولعن شدید محقانةٌ مولفین واقع میشدندکسان دیگری نیز بودند 
که تصحیحات آ نان در متون از طرف خود شاعران و نویسندگان تشویق ميشده 
است و آنها به خوانندگان بصیر و خیراندیش خود خطاب میکردند که : «رحمت 
خداو ند بر‌صاحبدلی صاحبنظر باد که با همت بلند و ری روشن بدین اشعارناچیز 
نگه کند و زیباترین آ نها را قبول و بیتهای غیررقابل توجه را با قلم خود تصحیح 


۱ - «گوز» بزبان آذدبایجانی یعنی«چشم» . 








پیشگفتار ۱۵ 
و مزین کند ". 

بعبارت دیگر شاعران و نویسندگان بخوانندگان و کاتبان بسیر و با سواد 
خود اجازء تصحیح نارسائی‌های آ ثار خود را میدادند. بد عللی‌که ذکر شد جریان 
تحر یف و تغییر نخستین تست | ثارمذظوم و منثور بلافاصلد یس از انتشار ان اغاز 
ميشده و با شدت هر چه بیشتر بسط مییافته است . حتی بوجود آمدن ماشین چاپ 
از این جربان جلوگیری نکرد زیرا اکثر متن‌های چاپ سنگی و سربی تا اوائل 
قرن حاضر تقر یبا با همان شیوه‌ها و قواعدی که هنگام رو نوشت خطی بکارمیر فت 
بطبع میر‌سیده‌اند . 

نمونه برجسته تصر فات و تغییرات و تحربفات گوناگون که جزوی از آ نها 
دور تالا تاکن شدهه ۷تان‌سعدی مخصوضاً کلستانبی بوستان .غباقد :مدای تعی ات 
و الحاقات باندازه‌ای رسیده بود که اصالت متون اصای بوستان و گلستان داشت 
از بین میرفت . برای نخستین بار شارحان و مفسران قرون وسطی متوجه این 
مطلب شده در تفسیر و ترجمه‌های تحت|للفظی خود سعی میکردند که بعضی از 
نسخه پدلهای‌کتاب را جمم‌آوری و ضبط کنند و مطابق ذوق وسلیقه خود بپترین 
وصحیح ترین آ نرا اسای متن قراردهند. بدیهی است‌که مساعی مفسران وشراحان 
فوقالذکر بنتایجی ثمر بخش نرسید وخود شرح و تفسیرهایآ نها درمعرض تصرف 
و تحر یف واقع گردید ۰ 

دربار# چایهای سنگی متعدد هم که درقرن گذشته درابران و هند و ترکیه 
و اروپا بعمل آمده است نتیجه گیری مثبت نتوان کرد . 

برای نخستین بار بوستان درمجموعةٌ کلیات سعدی در کلکته درسال ۱۷۹۱ 
میلادی از طرف خاورشناس انگلیسی هارینگتون بچاب رسید . البته این اولین 
چاپ آ ار سعدی از حیث فضل تقدم و تقدم فضل شابان هرگونه تسین میباشد 
ولی اگر از لحاظ علمی این چاپ را تحلیل و ارزیابی کنیم , آشکار میگردد که 
بقول ابرانشنای معروف شوروی ای . بررتلس چاپ هارینگتون «قابل هیچگونه 
انتقاد علمی نیست و مبالقه‌ای نکرده باشیم اگر بگوئيم که در آن اشتباهات و 


۱۶۶ بوستان 


اغلاط بیشتر از متون صحیح و سالم میباشد .> 

چاپهای بعدی بوستان هم من جمله طبع‌های کلکته سالهای ۰۱۸۲۸۰۱۸۱۰ 
۰ کانیور ۱۸۵۲ ۰ ۱۸۵۸۰۱۸۵۷ ۰۱۸۷۹۰ ۱۸۸۸۰۱۸۸۷ مبلادی , لکنو 
سالهای ۱۲۹۷ ۰ ۱۷۰۳ (دوبار) ۰۱۲۵ ۰۱۲۷۹ ۱۸۸۹ هجری قمری ؛ هوگلی سال 
۶ هجری قمری» لاهور سالهای ۰۱۸۰۳ ۱۸۷۹ میلادی » دهلی سال ۱۸۸۲ 
میلادی » تبر یز سال ۱۲۸۵ هجری » بمبّی (در مجموعه کلیات سعدی) سال ۱۳۰۵ 
هجری قمری وتهران (درمجموعه کلیات سعدی) سال ۱۳۱۷ هجری شمسی ولندن 
سال۱۸۹۱میللادی وغیره؛ قابل هیچ اعتبار نبوده دارای هرگونه اغلاط واشتباهات» 
الحاقات و افتادگیها میباشند . نخستین کوشش نسبتاً جدی بمنظور تصحیح متن 
بوستان در قرن گذشته از طرف دانشمند خاورشناس نامی آن دوره کارل گراف 
بعمل آمد . 

کارل‌گراف از روی چند نسخه معمولی متن کامل بوستان را با قسمتی از 
تفسیر سودی - شارح معروف آ ثار سعدی در قرن شانزدهم میلادی در سال ۱۸۵۰ 
دروین چاب و بدین وسیله نظرایرا نشناسان اروپائی را بمطالعه اين شاهکاربزرکی 
ادبیات ابران جلب‌کرد . ازروی طبع‌گراف متن بوستان چند باربز بانهای مختلف 
اروپائی منجمله بروسی » فرانسوی , آلمانی و انگلیسی ترجمه شد که تمام 
کمبودهای چاپ گراف را در بر دارند . 

نذستین کوشش عامی و فنی بتمام معنای این کلمه درراه منزه و پاك کردن 
متن بوستان و دیگر آثار سعدی ازطرف دانشمند بزرگوار و سیاستمدار معرروف 
گذشته شادروان محمد علی فروغی ذکاءالملك انجام گرفت . 

چنانکه معلوست در سال ۱۳۵۵ قمری پمناسبت هفتصدمین سال تصنیف 
بوستان و گلستان بتشویق وزارت معارف ابران استاد محمد علی فروغی به تهیه 
منون گلستان و بوستان و دیگر [ ثار سعدی پرداخت و درسالهای ۱۳۱۸ و ۱۳۹۲ 
آنپا را باتمام رسانیده بحلیه طبع در آورد. 





پیشکفتار ۱۲ 


احاطةٌ همه جانبه بزبان فارسی ادوار مختلف و اطلاع عمیق در ادبیات و 
معلومات عمومی وسیم بدانشمند فقید امکان داد که بخش اعظم تحریفات و 
الحاقات و تصر فات دیگر را از آ ثار سعدی من‌جمله از بوستان بالك و منزه سازد . 

برای تهیه متن بوستان مرحوم محمد علی فروغی از نسخه‌های متعدد از 
قدم و متوسط و جدید استفاده کرده بودند که کاملترین و قدیمیترین آنها در 
تاریخ ۷۲۰هجری‌کتابت شده ودر کتابخانه لردگر بنوی انگلیسی نگهداری ميشود. 

در مقدمه کتاب محمدعلی فروغی در بارة تر تیب متن » چنین مینوسد : 
« در ترقیب این نسخه هم تقریباً همان روش تنظیم گلستان را بکار برده‌ام با این 
تفاوت که چون بوستان مانند گلستان در دست و پای همه‌کس نیفتاده و مقیدبقیود 
شعری بوده است کمتر دستخوش تحریف و تصرفات عمدی گردیده است و باین 
واسطه مجبور نبودیم يك نسخه را اصل و مبتی قرار دهیم و نسخه بدلها از نسخف 
های مخصوص برای ان اختیار نمائیم . نسخه‌های متعدد ا زقدیم ومتوسط وجدید 
در پیش گذاشتيم و از سه چهار نسخه که گهنه‌تر از همه بودند متایعت کردیم و 
اختلافاتی را که قابل ذکر دانستیم در ذیل صفحات آوردیم و آ نچه از ذوقوسلیقه 
خود جایز دانستیم این بود که در نسخه‌های کهنه موجود ۲ نچه را با ذوق خود 
موافق‌تر بافتیم متن قرار دادیم و باقی را نسخه بدل‌کردیم جز درجاهائی‌که مورد 
اتفاق بااکثریت نسخه‌های‌کهنه معتبر‌بودکه درآن موارد ذوق‌خودرا حکم نساخته 
از آن نسخه‌ها کاملامتابمت نمودیم . سپس در مقابله با نسخه‌های درجه دوم اگر 
نکاتی درخورتوجه بافتیم با قید اينکه «در نسخه‌های متأخرچنین » است] نهارا در 
حاشیهآوردیم . وبرای اینکه ازهیچ دقت واعتمامی فرو گذار تشده‌باشد اختلافات 
قابل توجه راکه در نسخه‌های‌چاپی‌دیده شده نیزدرحاشیه قیدکردیمو بعضی اشعاررا 
که در بمضی نسخه‌های متأخرمشاهده میشود ودر نسخه‌های‌کهنه نیست با[ نکه‌قر یب 
به‌بقین است‌که الحاقی است احتیاطاً درحاشیه آ وردیم که ازمیان ترود > . 

چنانکه از توضیحات‌استاد فقید برمیاید ذوقوسلیقه شخصی‌ایشان در تصحیح 





۱۸ بوستات 
کتان سا نله عاب [جتهایست رو ایشاق یز ازمستندکردن‌کامل بعبارت دیگر ازضبط 
تمام اختلافات ونسخه بدلها بانام ونشانیهای مأخذومنابع امتناع ورزیده‌اند.یمنی 
هر جا که خواستها ند بدون نام و نشانی سخه‌ها تفاوت و اختلافات کتاب را در 
پاورقها ضبط کرده وه رکجاکه متن بنظرشان صحیح‌وسالم | مده نسخه بدلهارا قید 
ننموده‌اند . این روش بمیزان شایان توجهی ارزش علمی متن بوستان ودیگ رآ ثار 
سعدی چاپ مرحوم فروغی را تقلیل داده و بایشان امکان نداده است که به نتایج 
کامل بر‌سند . 

برای روشن‌کردن ابن اظهار نظر باچند مثال اکتفا ميکنيم . تمام نسخه‌های 
قدیم پیت‌های زبررا بدین شکل میآورند : 


۱ 





بدو گفتم ای بار پاکیزه خوی 


بتند بدددمن که عقلت کجاست 
کروهی بمانددد مسکین و ریش 
هنوز از پیش فا ذفان میدوید 
مرا خود دلی دردمندست ریش 
نسیحتگری کوسش آغاز کرد 
نه هررجا شک باشد و شهد وقند 


شنیدم که لقمان سیه پام بود 


چه درماندگی پیشت آمد بگوی 
رای و یی کول بط 


پس چرخه شستن گرفتند پیش 
که جو خورده بودا زکف‌مرد وخوید 
تو نیزم نمكك برجراحت مپیش 
که خود را بکشتی درین آب سرد 
که در کومه‌ها دامیارست و بند 


نه تن پرور و نازك اندام بود 


پیشگفتار 


بدرد . نس بردهای خبال 
بدعوی چنان ناوك انداختی 
دوستان قدیم 
دریفست با سفلد گفتن علوم 
خود بیشتر 


مزن با سپاهی ز 


قزل ارساان قلعه‌ای سخت داشت 
چنان نادر افتاد در ورطه‌ای 


مکی نیشکر داشت بر طیفری 
رطب ناورد چوب خرزهره بار 
چو دد پردة شیر مرد اوژنی 
فضا را من و پیری از پاریاب 


مه عابدان گفت روزی بمرد 


سرش خالی از عقل وز احتشام 


۹ 


۳ 


۱6 


۱۹ 


۷۷ 


۱۸۹ 


۱۹ 


نماند سرایرده الا حاال 
که عذرا پر دو يك انداختی 
که شب صاحبش بود وروزش ندیم 
کد ضایع شود تخم در شوره بو 


که نتسوان زدن مشت با نیشتر 


که گردن بالوند بر می‌فراشت 


کد در لاجوددبن طبق بیضدای 
چپ و راست گردید بر مشتری 
چه بد تخم کشتی همان چشم دار 
چه سودت کند بنسهٌ آهنی 
خاله 


مغرب باب 


9 


رسیدیم از 
که خاشاك مسجد بیفشان و گرد 


شکم قربه از لقمه‌های حرام 


۲۰ 


نه پابی چو پو بندگان راست رو 
نه هرکس سزاوار باشد بصدر 
چو دست و زبانرا نباشد مجال 
مرا گرچه هم ساطنت بود و نیش 
برو آب گرم از لب جوی خور 
باعلف و لبق گرم رو مرد بود 
ز تاج ملكك زاده‌ای در ملاخ 
در آن حضرت آنان گرفتند صدر 
همه ضعف و خاموشیش کید بود 
جوانمرد ره رو فراداشت دوش 
مرا همچنین چهره گلیام بود 
ز مشرق بمفرب مه و آفتاب 


زن خوب خوش طبع گنجست ویار 


۳ 


نه 


۳۳ 


4 


۳۵ 


۹ 


ود 


۸ 


۹ 


۳۱ 


بوستان 


نه گوشی چو مردم نصیحت شنو 
کرامت بفضلست و دتبت بقدد 
بهمت نمایند مردان ذ حال 
دریغ آمدم کام و دندان خویش 
نه جلاب مرد ترش روی خور 
ولی دیکدانش عجب سرد بود 
شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 
که خود را بگوتر نهادند قدر 
همی صید پنداشتش قید بود 
بکتفش برآمد خداوند هوش 
بلورینم از خوبی اندام بود 
روان کرد و گسترد کشتی بر آب 


رها کن زن خوب نا سازگار 





پبشکفتار 


نشستم درین دیر مم 


چه شبها 


که خاصان درین ره فری راندها ند 
زمانی بر آشفت و: گفتت. ای رفیق 


برو زان مقام شنیش بیار 


بیشتش بر اور چو مردان که مست 


شمی بر نعست از فلك رکذت 
چنان گرم در تیه قربت براند 
پدو گفت سالار بیت الحرام 
خدایا بحق بنی فاطمه 
که سعدی که گوی بلاغت ر بود 
سزد گر بدورش بناژد چنان 


مکن نون رازن حاکم ظلم دوست 


غریبی که پر فتنه باشد سرش 
توگر خشم بروی نگیری‌رواست 


عسل دادت از نحل و من‌ازسما 


۷" 


۳۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


بکار ایبد امروز یار شفیق 
کد در شرع نهیست و در خرقه عار 


عناق طر یقت ندارد بدست 


بتمکتن و حاه از ملاك بر کش 
که درسدره جبرثیل ازو بازماند 
که ای حامی وقت برتر خرام 


که بر قول ایمان کنم خاتمه 


در ایام بوبکر بن سعد بود 


که سید بدوران نوشین روان 
خه از قر بربی بایدش کند پوست 


میازار و بیرون کن از کشورش 
کدخود خوی چون دشمنش دد قفاست 


رطب دادت از نخل و نخل ازهوا 


۳۳ 


ملك را چنان‌گرم کردابن‌سخن 
بخند.بد و انگشت بر لب کرفت 


حسودی که بیند بجای خودم 
مق آشکاد انکاعتم دعبش 
اگر زنده دارد شب دیر باز 


بکی‌پنج بیتم خوش آمد بگوش 


در اخبار شاهان پیشینه هست 


بدورانش از کس نیازرد کس 
که‌پا بابم از دست دشمن نماند 
دل زنده هرگز نگردم هلا 
بهمت برآر از ستیزنده شور 
شتر بچه با مادر خویش گفت 


جه مکی طمع دارد آن ی وقا 


که بر جان ریشت نپد مرهمی 


1۱ 


۳۲ 


۹3 


4 


3 


1۷ 


1۸ 


1۹ 


۱ 


بوستان 


کد جوشش بر آمد چومرجل‌بین 
کزو هر چه آید نياید شگفت 
کجا بر زبان آورد جز بدم 
که خسرو فر وتر نشاند از منش 
بخسبند مردم بآرام و ناز 


که میگفت گو بندة خوب‌دوش 


که‌چون تکله بر تخت ز نگی‌نشست 
سبق برد گر خودهمین برد9 بس 


جز ابن قلعه و شهر با من نماند 
تن مرده دل گر بمیرد چه باك 
که بازوی همت به از دست زور 
بس از دقتن آخر زمانی بخفت 
که باشد دعای بدش در قفا 


که دلها ذثیشت بنالد همی 





یکی گفت ای نیکپی شهر باز 
که خلقی بدو تکیه دار ند و پشت 


چو رویی بخدمت نهی بر زمین 


گرانیست تسبیح و ذکر و حضور 


2۲ 


۳ 


۳۳ 


چه‌خو اهی از_بن پیر از ودست‌داد 
نه خلقی نوانی بیکباد کشت 


خدا را ثنا کوی و خود را سین 


کدا را نباید کد باشد غرور 


این اببات بدون هیچ اشاره‌ای ید آنکه در تمام نسخه‌های قدم شکل نالا 


آمده است و بدون ضبط نسخه بدلهای‌آن درچاپ استاد فروغی چنین آمده است : 


چنین گفتم ای یار پاکیزه خوی 
بغربد بر من که عقلت کجاست 


گروهی بماندند مسکین و ریش 
هنوز از پیش تازبان میدوید 
مرا خود دلی دردمندست ورش 
صیحتگری لومش آغاز کرد 
ته هر‌جا شکر باشد وشهد و قند 


شنیدم که لقمان سیه قام بود 


۱ 


چه در ماندگی پبشت مسق 


چودانی و برسی سوالت شظاست 
بس چرخه نفربن گرفتند پیش 
که‌جوخورده بوداز کف مر دو خو ید 
تو نیزم نمك بر جراحت مریش 
که خودرا مکش اندرین آب‌سرد 


که در گوشه‌ها دامیارست و بند 


نه تن پرور و تازك اندام بود 





۳۴ 


بدرد یقين پرده‌های خیال 
بدعوی چنان ناوك انداختی 
یکی گفتش از دوستان قدیم 
دربنست با سفله گفت از علوم 
مزن با سپاهی ز خود بیشتر 


قرل ارسلان قلعه‌ای سخت داشت 
چنان نادر افتاد در دوضه اک 


یکی نیشکر داشت برطبغرک 
رطب ناورد چوب خرزهره بار 
تو در پنجةٌ شیر مرد اوژنی 
قضا را من و پیری از فادیاب 
سرصالحان گقت روزی بمرد 


سرش خالی از عقل و از احتشام 


۱ 


۷۲ 


۱۳ 


۷ 


۷۰ 


۱۹ 


۷ 


۱۸ 


۱۹ 


بوستان 


سا سرا سبرده. الا صلال 
که عنرا بپر يك يك انداختی 
که شب‌حاجیش بود وروزش ندیم 
که ضایم شود تخم در شوره بوم 
که نتوان زد انگشت بر نیشتر 


که گردن بالوند پر می‌فراشت 
که در لاجوردی طبق بیضه‌ای 


چپ و راست گردید بر مشتری 
چو تخم افکنی بررهمان چشم‌دار 
چه سورت کند پنجةٌ آهنی 
رسیدیم از خاك مفرب بآب 
که خاشالا مسجد بیفشان وگرد 


شکم فربه از لقمه‌های حرام 





پیشگفتار 


نهء‌چشمی چوبینند گان د است‌ر و 


ند هرکس سزاوار باشد بصدر 
چو دست و زبانرا نباشد مجال 
مرا گر چه‌هم سلطنت بود و بیش 
برو آب گرم از لب جوی خور 
بلطف و سخن گرمرو ند لبود 
۳ تاج ملکزاده‌ای در مناخ 
درآن حضرتآ نان گر فتند صدر 
همه ضعف و خاموشش کید بود 
جوانمرد شبرو فروداشت دوش 
مرا همچنین چپره گلفام بود 


ز مشرق بمغرب مه و آفتاب 


زن‌خوب‌خوش‌طبع د نجست وباد 


۳۱ 


نف 


۳ 


۹3 


ه‌ 


۹ 


۷ 


۸ 


۹ 


۳۹ 


ندگوشی چو مردم نصحت شنو 
کرامت بجاهست و منزل بقدر 
تخت تساند اس توا 
دریغ آمدم کام و دندان خویش 
نه جلاب سرد ترش روی خور 
ولی دیکدانش عجب سرد بود 
شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 
که خود را قروتر نهادند قدر 
مگس قند پنداشتش قید بود 
تفش برد .توش 
پلوریتم از خوبی اندام بود 
روان کرد و بنپاد گیتی بر آب 


رها کن زن ذزشت ناساز ار 





۲۶ 


چه شیها نشستم درین سیر گم 


که‌خاصان در ین‌ره‌فرس رانده| ند 


زمانی بر آشفت و گفت ای رفیق 
برو زان مقام شنیعش بیار 


بپشتش بر آور که مردان مست 


شبی بر نشست از فلك برگذشت 
چنان گرم در تیه قربت براند 
پدو گفت سالار بیت الحرام 
غداتا عق کی قانطمة 


که سعدی که گوی بلاغت ربود 
سزد گر بدورش بناذم چنان 


مکن صبر بر عامل ظلم دوست 


غریبی که پرفتنه باشد سرش 


توگر خشم بروی نگیری رواست 


عسل دادت از نحل ومن از هوا 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


مر 


بوستان 


که حیرت گرفت آستینم که قم 
بلا احصی از تك فرو مانده‌اند 


بکار آبد امروز بار شفیق 
که درشرع نهیست ودرخرقه عار 


عنان طر بت ندارد 


پدس 
بتمکین وجاء از ملك دد گذشت 
که برسدده جبرثیل ازو بازماند 
که ای حامل وحی برتر خرام 


که بر قولم ایمان کنم خاتمه 


در ایام پوبکر بن سعد بود 
که سید بدوران نوشین روان 


که از فر بوی بایدش‌کند پوست 


میازار و بیرون کن از کشورش 
که‌خودخوف بددشمنش‌درقفاست 


رطب دادت از نخل ونخل از نوا 





پیشکفتار 


ملکرا چنان گرم کرد این خبر 
تبسم کنان دست برلب گرفت 
حسودی که بیند بجای خودم 
سین آنگاه انکاهتم عفتش 


اگر زنده دارد شب دیر باز 


مکی پنج بیتم خوشآ مد بگوش 


در اخبار شاهان پیشینه هست 
بدورانش از کس نیازرد کس 


که پابانم از دست دشمن نماند 
دل زنده هرگز نگردد هلاه 
بهمت برآر از ستیهنده شود 
شتر بچه با مادر خویش گفت 
چه یکی طمع دارد آن بی‌صفا 


که برجان ریشت نهد مرهمی 


۲ 


۶ 


3 


۷ 


1۹ 


۱ 


که جوشش بر آ مدچو مر جل سر 


او هر جد 7 تباید شکفت 


کحا بر زبان اورد چل ‏ عم 
که بنشاند شه ذبر دست منش 


خسنند: مرجم بارام: و از 
کد در مجلسی میسرودند دوش 


که‌چون تکلدبر تخت ز نگی نشست 
سبق برداگر خودهمین بوددیس 


جزین قلعه و شهر با من نماند 
تن زنده دل گر بمیرد چه باه 
که بازوی همت به از دست شور 
پساذ رفتن آخر زمانی بخفت 
که باشد دعای 


ندش در قنا 


که دلها ز دیشت بنالد همی 


۳۲ 








۳۸ بوستان 


بف 
پسر گفتش ای نامود شیر یار ,کی دست‌ازین مردصو فی بداد 
که خلقی بروروی داد ند ویشت نه داست خلقی بیکباد کشت 
۳ 
چو رویی بخدمت نهی بر زمین خدا را ثنا گوی و خود را مبین 
گقدائیست تسبیح و ذکر وحضور گدا را تباید که باشد غرور 


در بست‌های بالا همه کلمه‌ها و اصطلاحاتی که با حروف درشت نوشته شده 
است هم از لحاظ قدمت و صحت وهم از حبث منطق و معنی وسبكك قدیم درست و 
صحبحند وهیچکدام از آ نها درچاپ استاد محمد علی فروغی قید نشده است . 

فقط در سه مورد در ابیات بالا استاد فروغی اختلافات نسخ را با اشارت 
استفهام وتردد در ذبل چاپ خود ضبط کرده‌اند . 

یکی در مورد مثال ۲۵ 

بلطف و سخن‌گرم رومرد بود ولی دبکداتش عجب سرد بود 

در پاورق در باره این بیت استاد فروغی مینویسد (ص ۸4) : 

«دربعضی ازنسخ معتبر بجای «سخن» کلمه ایست‌که «لین» با «لیق» میتوان 
خواند» . ولی درحقیقت اینجا نه «لین» بوده ونه «لیق» بلکه چنانکه درتمام نسخ 
قدیم آمده است «لبق» است‌که بمعنی خوشگویی » بلاغت استعمال شده است . 

در مورد دوم در باره مثال چهارم که بشکل زبر آورده است : 

مرا خود دلی‌دردمندست ریش  .‏ تو نیزم نمك بر‌جراحت مرش 

استاد فروغی درپاورق مینوسد : دريك نسخه معتبر بجای «مر بش «مبیش» 
آمده است . (ص ۱۱۱) البته ابنجا «مپیش» که ازفعل «پاشیدن» بقر بنه «خاستن- 
خیز» آمده است صحیح و درست است وهیچ اساس برای شك و تردید نیست . 

مثال ۲۰ درچاپ استاد فروغی بدین شکل آمده است : 

زتاح ملك زاده‌ای در مناخ شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 





پیشگفتار ۳۹ 


بجای‌کلمه «مناخج» که معنایش «جای خواب شتر » است وهیج بابیت مناسب 
نمیا بد درتمام نسخه‌های قدیم «ملاخ» که تام جایی مباشد , ضیط گردیده است و 
استاد فروغی کلمه «ملاخ» را درپای ورق با اشاره استفهام «ملاخ ۲" آورده مناخ 
زا عشتی اعلی کر ار عاوه لس 

تعداد این‌قبیل مثالها چنانکه درمتن ملاحظه خواهدشد بسیار ومتعدد است 
و بیش‌از ابن درسر این‌کمبودیهای جزئی توقف نخواهیم کرد . 

مسئله مپمی که باید نظر خوانندگان را به‌آن جلب‌کرد عبار تست از اشعار 
وابیات وخکامات الحاقی‌که پمتن بوستان چاپ استاد فروغی راه بافثه است . رویهم 
رفته تعداد ابیات اینگونه الحاقات از ۷۰۰ مصرع تجاوزمیکند . ازین قبیل است 
حکایات زبر که درهیچ يك از نسخه‌های قدیم واصیل وجود ندارد و فقط در بعضی از 
نسخه‌های بوستان‌که بعداز سالهای ۲۰ قرن هشتم نوشته شده است بافت میشود . 


۱- حکایت ( باب دوم در احسان ص ۹۵ -۹۰) 


در خانه بر روی سائل بیست 
جکرگرم وا از تف‌سینه سرد 
بیر‌سیدش از موجب‌کین و خشم 
جفائی کزان شخص شآمد بروی 
يك امشب بنزد من افطار کن 
بخانه در آوردش و خوان کشید 


شنیدم که مغروری از کبر‌مست 
بکنجی فروماند و بنشست مرد 
شنیدش یکی مرد پوشیده چشم 
فرو گفت و بگر ست‌بر خالکوی 
بگفت ای فلان ترك آزار کن 
بخلق و فریبش گریبان کشید 





برآسود درویش روشن نهاد 
شب از نر کسش قطر ه چندی چکید 
حکایت بشپر اندر افتاد وجوش 
شنید این‌سخن خواجهٌ سنگدل 
بگفتا حکایت کن ای نیکبخت 


بگفت ایزدت روشنایی دهاد 
سحر دیده بن کرد و دئبا بدید 
که‌آن بی‌بصر‌دیده برکرد دوش 
که بر گشت درویش ازو تنگدل 
که‌چون‌سهل‌شد بر تو این کادسخت 


۳۰ 


که بر کردت این‌شمح‌گیتی‌فروز 
توکوته نظر بودی وسست رأی 
بروی من این درکسی کرد باز 
اکر بوسه برخالك مردان زنی 
کسانیکه پوشیده چشم دلند 
چو بر گشته دولت ملامت شنید 
که شهباز من صید دام تو شد 
کسی‌چون بدست آ ورد جره باز 


بوستان 


بگفت ای ستمکار آشفته روز 
که مشفول کشتی بجفد ازهمای 
که‌کردی توبرروی وی درفر از 
بمردی که پیش آیدت روشنی 
همانا کزین توتیا غافلند 
سرانگشت‌حیرت بدندان‌گز بد 
مرا بود دولت بنام تو شد 


فرو برده چون موش‌دندان از 


۲ حکایت ( باب سوع دنق و مستی وشود ص ۱۲۱) 


ثنا گفت بر سعد زنگی کسی 


درم داد و تشر یف و بنواختش 


لو ال و چسی له اکن ند 


زسوزش‌چنان‌شعله‌درجان‌گررفت 


یکی گفتش از همنشینان دشت 
تو اول زمین بوسه دادی بجای 
بخندید کول ز بیم و امید 


بآخر ز تمکن ال و بس 


کة بر تربتش باد رحمت بسی 
بمقدار خود منزلت ساختش 
بشورید و برکند خلعت ز بر 
که برجست وراه بیابان گرفت 
چهد بدیکه‌حالتدگ رگو نه‌گشت 
نبایستی آخر زدن پشت پای 
همی لرزه بر تن فتادم چو بید 
نه چیزم بچشم اند رآ مد نهکس 


۳ حکایت (باپ ششم در قدامت ص ۱۸۱) 


شکم‌صوفیی را زبون‌کردوفرج 
یکی‌گفتش از دوستان در نهفت 
بدیناری از پشت راندم نشاط 


فرو مایگی کردم و ابلپی 


دو دینار برهی دوان کرد خرج 
چدکردی بدین‌هر دودینار؟گفت 
بدیگر شکم را کشیدم سماط 





پیشگفتار ۳۹۱ 


غذا گر لطیفست و گر ینتم یاک چودیرت بدست‌او فتد خوش‌خوری 

که ببالین نهد هوشمند کد خواش نقهر اف در اتف 

میجال. سخون فا شانی. هبگوی چو هیدان ین انگه,دار گوی 

وز اندازه بیرون مرو پیش زن ند دیواندای تیغ بر خود مزن 

به بی رغبتی شهوت انگیختن برغبت بود خون خود ریختن 
۶ 


در باب هفتم با خر حکایت معروف که با بیت زیر شروع میشود 


« تکش باغلامان یکی راز گفت که این را نباید بکس با زگفت » 
ای تین ارم ینم ه 
مگویآنچه طاقت نداری شنود که جو کشته گندم نخواهی درود 
چه نیگوزده‌است‌این‌مثل بر همن بود حرمت هر کس از خویشتن 
نباید که پسیار بازی کنی که مر قیمت خویش را بشکنی 
چو دشنام گوبی دعا نشنوی بجز کشت خویشتن ندروی 
مگو و منه تا توانی قدم از اندازه بیرون وز اندازه کم 
اگر تند باشی بیکبار و تیز جهان از تو گیرند راه گریز 
نه کوتاه دستی و بیچارگی نه زجر و تطاول بیکبارگی 


بین این قطعات و ابیات الحاقی حکایات و اشعاری وجود دارد که بمضی از 
محققین آ نها را ملاك قرار داده نتیجه گیربهای دامنه دار در بار بوستان و مو لف 
آن نموده‌اند. مثلا باتکای‌بیت‌های: 
غلامی بمصر اندرم پنده بود که چشم ازحیا در برافکنده بود 
کت گفنت: هیچ این پسر عقل‌وهوش ندارد بمالش بتعلیم گوش 
شبی بر زدم بانگ پروی درشت هم‌او گفت مسکین بجورش بکشت 
که در هیچ يك از نسخه‌های قدیم نیست و فقط در اکثر رو نوشتهای متأخر 
و چاپ استاد فروغی و طبع‌های معمولی وجود دارد » یکی از دانشمندان اروپائی 





۳۲ پوستاث 


اظهارات طولاتی در بارٌ نقش بزرکك برده داری درزمان سعدی و برده دار بودن 
شاعر نموده است . 
مثال دیگر : درچاپ استاد فروغی وچاپهای دیگرو نسخه‌های خی متأخر 


ضمن ابیات زس : 





هر آن طفل کو جور آموزکار 
هن زا تگودای ی راعت مسایغ 
هران‌کس که فرزند را غم نخورد 
نکه دار از آمیزگار بدش 
سبه نامه تر زان مخنتث مخواه 


از آن بی حمیت بباید گر‌بخت 


نبیند جفا بیند از روزگار 
که چشمش نماند بدست کسان 
دگرکس غمش خورد و آواره‌کرد 
که‌بدبخت وبیره‌کند چون‌خودش 
که پیش ازخطش روی‌گردد سیاه 
که نامردیش آب مردی بربخت 


قبل از دو بیت آخیر اشعار فوق‌الذکر این حکایت افزوده شده است : 


حکایت (صن ۲۰۸) 


شبی دعوتی بود در کوی من 
چو آواز مطرب در آمد ز کوی 
پری چهرهٌ بود محبوب من 
چرا با رفیقان نیایی بجمع 
شنیدم سپی قامت سیمتن 


محاسن چو مردان ندارم بدست 


ز هر جنس مردم درو انجمن 
بگردون شد ازعاشقان های‌هوی 
بدو گفتم ای لعبت خوب من 
که روشن کنی بزم ما را چو شمع 
که میرفت و میگفت با خوشتن 


نه مرردی بود پیش مردان نشست 


یکی ازدانشمندان ابرانی این حکایت الحاقی راکه بپیچ وجه از آن سعدی 
نیست و در هیچ یکی از نسخه‌های قدیم وجود ندارد ملاك قرار داده و برای نشان 
دادن سستی و ضعف بعضی از حکایات و اشعار بوستان دلیل و برهان آورده است. 
تعداد چنین ابیات و حکابات الحاقی واقعاً نا مأنوس و سست در نسخه‌های 


خی متأخس و چاپهای متعدد خیلی زیاد است . استاد فروغی در چاپ خود در 


پیشگفتار ۳۳ 





تر قیب و تنظیم بعضی از فعطاعات و ابات بوستان و حذف عنوان‌های حکایات هم . 
چنانکه خود ناشر در صفحه "ج» مقدمد کتاب اقرار کرده است تصر قاتی نموده 
اتب ا متمزته که ده سال بعد از چاپ استاد فروغی دانشمند فاضل و علامدٌ وقت 
استاد عبدالعظیم قر یب بمهیه متن تاره بوستان همت‌گماشتند و درسال ۱۳۷۸ [ نرا 
بحلیه طبع در آوردند . 

ور هانگ تفه حاشخ خود استاد عبدالعظیم قریب در صفحه «مز» و «مح» 
مقدمه چنین مینوسد : "تقر یبا بیست سال قبل نسخد خطی از کلبات شیخ بدست 
نگار نده رسید . کاتب این کلبات در آ خر کتاب بوستان ادعا کرده است که نسخه 
را از روی خط شیخ که در زمان اتابك فارس در غایت قوام و خوبی نوشته است 
استنساخ نموده . کاتب نسخه درهیچ يك از قسمتهای‌کلیات چنین ادعایی را تکرده 
است بلکه در بعضی از قسمتها شکابت از مفلوط بودن و نادرستی نسخه می‌کند 
و تضها آمخ ادها در قسکگ پوستان اسیته, 

در پابان متن بوستان این کلیات نوشتهٌ زبر وجود دارد : 

«کتاب بوستان که تمام شد پفشل جتاب باری تعالی شأنه قاری مرو شهر 
جمادیالاخره‌ی سنه من‌الپجرهالشوی خی انار علیه و آله و سلم از روی 
کتابی که بخط شیخالکامل الفاضل شیخ سعدی علیه‌الر حمه که اسم خود را عشربن 
مصلحالدین الشیر ازی قلمی فرموده بود و از اينکه اقلالسادات کتاب مزبور را 
بخط خفی و شکسته قلمی نمودم بجهت این بود که از کشاکش طفلان دبستان و 
پیران کم بسعینك گذار و جوانان کم خرد پیسواد محروس و محفوظ بوده باشد 
امید که چون منظور نظر ارباب بصیرت شده کاتب را بالحمدی باد نمایند و چون 
مدامی کتاب ممکن نمیشد پریشان قلمی شد عزیزان معذور دارند خدای تعالی 

باری وفراغ حاصل فرمایندتاباقی‌تمام شده‌باشد «باتکایاین نوشته استادعبدا لعظیم 

قریب» بر درستی و صحت ادعای کاتب نسخه معتقد شده و اطمینان حاصل کرده , 
متن سخه را با مقدمهٌ محققانه و حواشی مفصل چنانکه ذکر شد » در سال ۱۳ 


۳۴ بوستان 


چاپ کردند . در پیشگفتار خود استاد قریب در حدود ۲۰۰ مصرع و ابیات ضبط 
نموده‌اند که با متن بوستان چاپ مرحوم فروغی تفاوت دارد . 

ولی از مطالعه بعدی دقیق متن بوستان چاپ استاد قریب و مقابله ومقایسة 
ی یامتن مر خوم فرش وباسخ ی قلزیمیزو هشاجن معلوم شد که ادعای کاتب 
کة بوستان را از روی خط شیخ استنساخ کرده است ست بانوشته مأخذ آن بهیچ وجه 
بحقیقت تطبیق تمیکند 1 چنانکه درمقدمه خود بمتن انتقادی و ترجمه روسی 
گلستان و بك‌عده مقالات دییگر اشاره‌کرده‌ام در کتابخانه‌های مختلف جهان تاآ نجا 
که بما معلوهست تترریباً ٩۰‏ مه خملی گلستان و پوستان نگهداری: می‌شود که 
در آخر آ نها ادعای فوقالذکر با همان عبارات و نوشته‌های «منقول من‌خط شیخ 
سعدی شیرازی» با « تم بحمداله عزوجل وهی نسخه الاولی بخط المصنف» وغیره 
وجود دارد و هیچ‌باك از این نسخ بمولف هیچ ربطی ندارد . اینگونه نوشته‌ها 
در آخر نسخ مزبور چنانکه از تحلیل و مطالعه برمیاًبد بخاطر بالا بردن ارزش 
کتاب ساخته میشده است . 

متن بوستان چاپ استاد قریب در تمام موارد کلی بامتن بوستان مرحوم 
فروغی مطابقت میکند و همه ابیات و قطعات و حکایات الحاقی را دربر دارد . 

تمام گفته‌های ما فقط و فقط جنبهةٌ توضیحی دارد و ما غرض و هدف دیگر 
از این توضیحات نداریم و بهیچ وجه نظری بخرده گیری و ابراد از زحماتی 
که استادان و دانشمندان عالی مقام و بزرگوار مثل مرحوم محمد علی فروفی و 
علامه و قت عبدا لعظیم خان گررکانی‌که در راء حفظ شاهکارهای یکی ازمفاخر ملت 
ایران کشیده‌اند نداریم و حق آنرا هم نميتوانیم داشته باشیم . بگانه مقصود ما 
از توضیحات فوقالذکر نشان دادن کمبودهای نسخه‌هایی است که مورد استفاده 
و توجه استادان مزبور بوده است و اصول حکمیت ذوق و سلیقه شخصی هیچ وقت 
نتایج مثبت نمی‌دهد حتی اگر ناشر تبحر و معلومات عمیق و آمادگی همه جانبه 
داشته باشد . 


قدیمترین و کاملترین نسخه خطی‌کلیات سعدی در اتحاد جماهیر شوروی 








پیشگفتار ۳۵ 


نگهداری می‌شود . مطالعه این نسشد و ترجمد روسی بوستان و گاستان از روی 
آن که چند سال پیش چاپ شده است این جانب را کدز بان فارسی ز بان مادرزاد 
من نیست و فقط از ریزه خواران خوالل پر نعمت شیته اجل و یکی از علاقمندان 
متعصب ادبیات شیر ین فارسی میباشم بافعار به نقیور و مقابله بخ جیگی گر5 و 


در نتسجه پس‌از چند سال زحمت بتهید متن تازة بوستان مصمم شدم . برای این 


کار ۷ نسخه خعلی کند. شنم ا از نبا در اواخر قرن هفتم کتابت شده و بزمان 


خبلی نزدبك مباشند , ع تا بین سالهای ۲۰ - ۷۰ قرن هشتم هجری 


۳ 


شیخ اجل 


قمری رو نوسی گردیده‌اند جمع 


وری کرده آ نها را بانسخد های چاپی مرحوم 
محمد علی فروغی و علامه عبدا لعظیم قر یب مطابقه و مقابله و بدین طریق متن 
حاضر بوستان را که ابنك از نظر خوانندگان محترم میگذرد تهید نمودم . باید 
اینجا خاطر تشان سازم‌که اگر لطف و باری استاد بزرگوار بدیع‌الزمان فروزانفر 
مشوق این جانب‌نبود هرگز این‌کار انجام نمی‌پذیرفت و از منتی‌که ابشان بگردن 
ا تانب گذآشته‌اند بی‌نيامت سپاسگز آوم . 


4 به هه 


قبل از اينکه بوصف و تعریف نسخدها و روش خود درتر تیب متن بپردازم 
لازم میدانم مسئلةٌ مهمی را ذکر کنم . چنانکه گفته شد تسخدهای خطی بوستان و 
گاستان و کلیات سعدی بسیار است و قدیمترین آ نها متأسفانه تاریخ ندارد . در 
پابان برخی از این کلیات و کتابها ادعا شده است‌که نسخه‌های مزبور از روی خط 
شیخ استنساخ گردیده است . اشکال کار اینجاست که هیچ نسخه‌ای از کلیات بخط 
شاعر بروزگار ما نرسیده با تاکنون کشف نشده است و محتوی میراث ادبی شیخ 
اجل تاامروز چنانکه شاید و باید برای ما روشن‌نیست . درتمام کلیات‌های موجود 
قسمتهائی وجود داردکه مسلماً از آن شاعر نیست و بعداز وفات وبا درزمان حیاتش 
به او سبت داده‌اند . از این قبیلست رسائل پنجگانه » مجالس هزل ۰ خبیثات » 


۳۶۰ بوستان 


مضحکات وغیره . چنانکه از عده قرائن استنباط میشود شاعر درصدد جمع آوری 
آ ثارخود بر نيامده و فقط يك‌بارآ نپارا درسفینه‌ای در آورده بخدمت صاحب دیوان 
اعلی| لدین جوینی فرستاده است دراین‌باره خودشیخ دریکی از قطعاتی‌که محررین 
بعدی کلیات در کتاب «صاحبیه» جا داده‌ا ند با طنز تلخ چنین مینویسد : 
سفینهٌ حکمیات و نظم و ش‌لطیف که بارگاه ملوك و صدور را شاید 
بصدر صاحب صاحبقران فرستادم ‏ مگر بعین عنایت قبول فرماید 
رونده رفت ندانم رسید یا ترسید ازین قیای که آینده دیر مىاً ید 
بهارسایی ازین حال مشورت بردم مگرز خاطرمن بند بسته بگشاید 
چه گفت گفت‌ندا نی که خواجه دریائیست نه هرسفینه ز دریا درستبا آجد 
چنانکه ازمصرع اول این قطعه برمیاً ید شاعرلااقل يك بارآ ثار خود را در 
يك مجموعه جممآوری کرده است و آن سفینه دارای تمام اتواع میراث ادبی از 
قبیل پند و حکمت » نظم و نشربوده است . درباره تدوین آثار خود در کلیات هیچ 
اشار دیگر از شاعر در دست نداریم . ۱ 
اشکال بزرگی دبگری که هنگام احیاء متون اصلی آثار شیخ اجل با آن 
رو برو میشویم اینست که بطور معلوم سعدی بعد از نظم بوستان و تألیف گلستان 
در حدود سی و اندی سال درقید حیات بوده است و درطی این مدت لااقل سه بار 
این کتب را بمناسبت و بی‌مناسبت رونویسی نموده و هنگام استنساخ در آنها 
تصر‌فاتی کرده و تغییراتی داده است . 
نمونه بارزایشگونه تجدیدنظرشاعردر آ ثارخود همین‌کتاب بوستان میباشد. 
هنگام نظم کتاب بوستان درسال ۵0 اتايك محمدین سعدین | بوبکی خیلی جوان 
بوده و شاعر مسلماً در دیباچه خود از او نام نبرده است و تنها به مدح و ستایش 
ابوبکربن سعدین زنگی و پسر او سعدبن اپی‌بکر اکتفا کرده است . ولی بعد از 
وفات ابوبکر و پس او سعد در سال ۵۸+ و جلوس محمدبن سعد بتخت آتاپیکان 
شاعر کتاب خود را استنساخ کرده مطلع مدح سعدبن اپی‌بکر را در مقطع ثنأی 





پیشگفتاد ۳۷ 





ابوبکر قرارداده و بعد ازاین يت بیت تازه درستایش محمد افزوده و بدینطر بق 


مدح سعدین ابی‌بکر را به مدح عفحمد ین سعد. مبدل سانشته است . بعبارت دسگر 
نخستین تحریر بوستان مدح ابوبخر با پیت : 

خدایا بران تر بت نامدار بفضات که باران رحمت ببار 
تمام میشده است و مدح سعدین ابی‌بکر بابیت‌های زیر آغاز میگردیده است : 
گر ازسعد ز نگی مثل ماند و باد فاك باور سعد بویکر باد 
جوان جوانبخت و روشن شمیر خداوند تاج و خداوند تخت 

بعداً بین سالهای ٩1۰ - ٩۵۸‏ درزمان پادشاهی محمدین سعد شاعردر کتاب 
خود تجدید نظر کرده بیت : «کر از سعد زنگی مثل ماند و باد - فك یاور سعد 
بوبکر باد» را به مقطع فوق مدح ابوبکر چسبانیده بجای آن بیت زیر را افزود: 

«|تايك محمد شه نیکبخت خداو ندتاج وخداو ند تخت» 

و پوسیله این بیت که در تمام نسخه‌های خطی قدیم موجودست , و فقط در 
چاپ مرحوم محمد علی فروغی و چاپهای متداول حذف شده است . مدح سعدین 
ابوبکر را بنام پسر او محمد تبدیل کرده و شاید بدینوسیله کتاب را به اتابك 
مزبور تقدیم نموده است . 

هنگام ترتیب متن حاضر بوستان تمام این مطالب را حتی‌المقدور در نظر 
داشتیم و در تعیین چگونگی نسخه‌های مورد استفاده بکار میبستیم . 

متأسفانه باید گفت که اینگونه قرائن خیلی کم است و نمیتوانند درتعیین 
تاریخ دقیق نسخه‌های خطی بوستان و گلستان و کلباتیکه در دسترس ماست نقش 
مهمی ایفاء‌کنند . سگانه مدرکی‌که درمورد فوق‌الذکر بما كمك می‌کند مقدمة یکی 
ازمحررین کلبات سعدی علی‌این احمداین ابی‌بکر بستون میباشد . دراین مقدمه 
که در سال ۷۳۵ تحریر شده است علیابن احمدابن ابی‌بکر بیستون مینویسد : 

... امایدیدان ای عز بزمن اع ال فی‌الدارین‌که شبی‌ازشبها|تفاقاً این بنده 
ضعیف نحیف اعجزخاق له واحوجهم الی‌رحمته وغفرانه علیابن احمدبن ابی‌بکر 


۳۸ بوستان 


بیستون احسن ال عاقبته در مجمعی حاض بود در خدمت جمعی ازمخاديم عظام و 
ائمه اسللام وموالی‌کرام ومشایخ انام ادامالةء امامهم و گویندة خوش‌الحان‌گویندکی 
میکرد جمعیتی دست دادکه خاص و عام آن مجلس هر يك در گوشة بیپوش گشته 
چند خرقه تخریق شده چنانکه حاضران مجلس بعد از فرو گذاشت متفقالقول 
بودند که در مدةالعمر چنین سماعی دست نداده فی‌الجمله در اثناء سماع قوال از 
غز لهای مولاناشیخ‌الشیوخ فی‌عهدهقدوه المحققین و ز بدةا لعاشقین افصح ا لمتکلمین 
و مقخرالسالکین مشرفالمله والحق والدین مصلح‌الاسلام‌شیخ سعدی شیر ازی 
قدس سره این بت بر نخواند که نظر خدای بینان ز سر هوا نباشد . چهار بیت 
از اين غزل برخواند و بغزلی دیگر رفت . یکی از حاضران مجلس بعد از 
آنکه سماع بآ خر رسید تمامی این غزلرا از قوال لب نمود باد نداشت ازین 
خاک ی النمای نمود که نسخه دبوان شیخ رحمهالة تعالی شما را هست اگر تمامی 
این غزل طلب داری منتی باشد بنده برحسب اشارت ایشان روز دیگی در 
مجموع طیبات و بدایع وخواتیم و غزلیات قدیم نظر کردم و برهمه بگذشتم 
چند نوت مکررتا عاقبت بدان رسیدم . دراثنای آن طلب یکی ازدوستان تشر بف 
حور ارزانی فرمود چون بنده را بدان شغل مشغول دید پرسید که غرض آزین 
مطالعه چیست ؟ صورت حال بخدمتش گفتم فرمود که اگر دبوان شیخ را فهرستی 
بودی درطلب این‌همدزحمت نبودی وسپولتی داشتی‌جمعی عز یزان نیز حاضر بودند 
و براین اتفاق کردند و گفتند ترا این سعی از برای ما می‌باید کرد و فهرستی 
برآن میباید نهاد بنده رااین معنی درخاطر پنشست وبدان مشغول شدم و مجموع 
غزلها در اين نسخه از گفته‌های شیخ رحمهالة علیه از قصاید و طیبات و بدایع و 
غزلیات قدیم جمع کرد و برحرف اول از هرغزل برطریق تهجی بنهاد و درشهور 
سنهٌ ست وعشر‌ین وسیعمائه هجری‌باتمام رسید بعد ازهث شت سال‌که ازاین بگذشت 
وچند نسخه بدین خط بیرون شد روزی‌با جمعی عزیزان درگوشه‌ای نشسته بودیم 


شخصی رقعه‌ای نوشته بود و این يك بیت بضرب‌المثل پیوسته : 





پیشگفتار ۳۹ 


من در وفای عهد چنان کند نستم ۳۰1 دامن تو دست دارم بیغ ح 
باران المای باقی این غزل کردند دیوان را طلب داشتم و بعد از جستن 
بسیار بیافتم سبب آن بود که فهرست برحروف اول از مطلع هرغزل نهاده بود و 


این يك بیت از مبانه غزل بود یکی از دوستان گفت اگر این فهرست کد بحرف 
5 


اول آن غز لهاست بجر وف آ خر «ودی آ سانش بان دانستی رسیدن اثرسعی سهت اف 


بر حرف آخرهم بر طریق تهجی فهرستی بنهی ترا یادگاری باشد و باران را منتی 
تمام بر ابجاب ملتمس ابشان مدتی سعی نمودم و برحرف آخر هم از هر عزل 
بعارریق حروف تهجی فرستی نهادم و در آ خر رجب سند اریع و ثلئین و سبعمائه 
باتمام رسید تا خواننده را از آن حظی وافر باشد و این بنده را بدعای خیر مدد 
فرمایند. باشدکه ازروح مبارك شیخ قدس سره همکنان را قیضی رسد . پس بدان 
ای عزیز من و فقك ال تعالی مراضیه که جمع آورنده دیوان شیخ رحمهالد علیه 
در اصل وضع بنیاد بر بیست و دو کتاب کرده بود شانزده کتاب و شش رساله و 
بعضی بهفت رساله بنوشتند چنانچد بیست و سد میشد سبب آ نکه مجلس حزل هم 
در اول داخل رساله شش گانه نوشته بودند بنده اين رساله را از اول بآ خرکتاب 
نقل کردم و داخل مطایبات که در اول کتاب خوشآیند نمیلمود تا بیست و دوشد 
وباقی را هیچ تصرف نکرد وهم بدان تر تیب گذاشت. مستظهرم بکرم عمیم و لطف 
جسیم ار باب کرم که اگر پسندیدة نظر مبارکشان آ یبد این کمینه را بدعایی باد 
فرمایند و اگر قصوری بیابند قلم عفو بر جرریده خطای این مسکین کشند . . 

فهرست رسالات مشتمل بر شش رساله . 

رساله اول در تقریر دیباچه 

رساله دوم در تقربر مجالس پنجگانه 

رساله سوم در سئوال صاحبدیوان 


رساله چپارم در عقل و عشق 


رساله پنجم در نصیحت ملوك 

رساله ششم - در تقریر تلثه (اول ساطان آباقا » دوم سلطان انکیانو » سوم 
ملك شمس‌الدین تازیگو) . 

از این مدرك چند مطلب روشن می‌شود : 

اولا لیات سعدی که بیستون در سالهای ۷۲۹ و ۷۳۶ در دست داشته است 
لاقل در دهه اول قرن هشتم استنساخ کسردیده و دارای ۷۳ و با ۷۷ کتاب بوده 
است بتر تیب زر : 

۱- رسائل ششگانه ۷- گلستان۳- بوستان 6- قصابدعر بیه ه. قصایدفارسیه 
- طیبات ۷- بدایع ۸- خواتیم ۵- تراجیع» ۱- ملمعات ۱۱- رباعیات» مفردات» 
خبیثات , مصحکات و غسه. 

انا در ترتیب و طبقه بندی‌کتابهای این کلیات پیستون هیچ‌تصرفی نکرده 
است. الا از عبارت «جمعآور نده دیوان‌شیخ رحمه العلیه»آ شکارمیگرددکه خود 
شاعر تمام آ ثار خود را بشکل کلیات ودیوان درنیاورده و کلیات‌های متداول او از 
طرف اشخاص نامعلوم جمع‌آوری وترتیب شده‌است . 

رابعاً در اين کلیات غزلیات » طیبات و خواتیم و بدایم واشعار دیگر شاعر 
بدون ترتیب الفبائی بوده است و بیستون دفعه‌اول درسال ۷۲5 ودفعه دوم در سال 
۷۳۶ نا را مطابق « حروف اول از مطلع هرغزل » وبعد بترتیب حروف ألفبائی 
قوافی تدوین نموده با مقدمه فوقالذکر خود کلیات تازه شیخ اجل را انتشار داده 
است تقییباً تمام نسخ کلیات که تا روزگار ما رسیده و در دسترس ماست از روی 
این کلیات بیستون نوشته شده است و تا آنجا که من میدانم فقط چهارتا نسخه 
خطی کلیات و دوتا دبوان در دست داریم که هم تعداد و ترتیب کتب و هم تنظیم 
غزلیات و قصاید واشعار دیگردر آ نها باکلیات بیستون و نسخه خطی ماأخذآن‌کاملا 
تفاوت میکنند ازاینجا بطور واضح برمیآبدکه این ء نسخه خطی‌کلیات و۲ نسخه 


خعطی دبوان غز لیات قبل ازسال ۷۲۹یعنی تاریخ نخستین تحریر بیستون و پیش‌از 





پیشگفتار ۳ 


کلیات مأخذآن‌که احتمالا در دهد اول قرن هشتم رو نویسی‌شده بودکتابت‌و تدوین 
گر دیده| ند. برای قر تیب و تهید متن حاضر بوستان ماتماه این نسخدهای‌قدیم کلیات 
را جمع‌کردهآ انبا را با کمال دقت باچند نسخد خعلی نگ رک بین سالهای ۸۰-۲۰ 
قرن‌هشتم نوشته شده‌اند وبا دو نسخه چایی‌کتاب سنجبدیم.انناك می‌پر داز یم بوصف 


یف سخه‌های مز دور و روش خود در تصحیح ممن 


و تعر + زر و رو 
کلیات سعدی کتابخانه فر هنگستان علوم تاجیکستان شور وی تحت 
شمارة ۵۰۳ . 
این دستنویس یکی از قدیمترین و معتیر تردن وشاید هم ازحیث‌صحت 


و قدمت‌کتابت بهترین نسخدهای خطی کلیات‌سعدی‌می باشد که متاسفا نه‌تاکنون‌مورد 


توجه و استفاده ناشرین ایرانیآ ثارشاعرقرار نگر فته‌است وصف‌مفصل ومشخصات 






این نسخه دفعداول در سال۱۹۳۸ در مقالهُ محققانه‌ای بقلم استاد ان 
آ. شاهنشاهوف درضمنآ ثار فرهنکستان علوم تاجیکستان معرفی شده بود . بعداً 


فا لدیر یف و 


اینجانب همین نسخه را برای تپیه متن انتقادی گلستان و ترجمهآن بزبان روسی 
مورد بررسی قرارداده و آ نرا اساس کارخود ساخته با ۵ نسخه خطی وچاپی دیگر 
مقابله ومقاسه‌کردم و نتیجه مطالعد خودرا دردومقاله یکی درمقدمه متن‌انتقادی 
و ترجمه روسی‌گلستان‌که درسال۱۹۵۹درمسکومنتشرشد؛دریگر ی درمجله‌راهنمای 
کتاب در ایران . چاپ‌کردم اینك برای جلب توجه علاقمندان ومحققین و معررفی 
شیوه کارخود درترتیب متن انتقادی‌بوستان باردبگر توصیفو تعر یف‌این‌قدیمتر ین 
نسخه‌کلیات سعدی را از نظرخوانندگان محترم میگذرانم 

چنانکه ذکر شدوستنوس‌درکتابخانه شعبه نسخه‌های‌خطی‌خاورفرهنگستان 
علوم‌جمهوری‌تاجیکستان‌شوروی درشهردوشنبه تحت شماره۰۳ ۵ نگهداری میشود 
نسخه باقطع۲۲ر۲۰ دارای ۱۹۷۲ برگث وجلد تیماجی محکم وصاف قهوه‌ای رنگه 
با نقشه طلابی میباشد » کاغذ نسخه خیلی مرغوب ابر یشمی شفاف و براق و باريك 


است‌که به‌مرور زمان زرد و بعضی جاها از رطوبت کثیف شده است . 


۴۲ بوستان 


راده‌های اوراق از اوز تا آ خر نسخه گذارده شده است . 

در اول کلیات و درآغاز هر فصل عناوین و سر لوحه‌ها وجود دارد که پر از 
نقش ریکارش درکن وطلاو لاجورد می‌باشد .دراین عناوین در زمیندهایلاجوردی 
نام کتابها وسر فصاها باطلا نوشته شده است متن درجداول طلایی قرارگر فته‌است. 
متن شعر در میان چهار ستون که از دو خط متشکل می‌باشد کتابت شده است در 
هر ستون ۲۳سطر جای داردو بدین ترتیب هررصفحه‌کتاب درصورتیکه فاقدعناوین 
و سر لوحه و سر فصلها مانند « گفتار در...» «حکایت » و غیره باشد دارای ۶٩‏ بیت 
است , متن‌کتاب بطورکلی با مرکب سیاه و سرفصلها با خط زر, سر لوحه و خطوط 
چپار چوبه و ستونپا با شنگرف و زمینه های عناوین بالاجورد انجام شده است . 
زمینه لاجوردی عناوین وشنگرف ستونها بعضی جاهاروی مر کپ سیاء‌متن‌اصلی‌را 
پنهان کرده است و از اینجا پیداست که همه عناوین و سر‌لوحه ونقش و نگارها 
بعد از استنساخ متن اصلی نگارش شده است . 

برگث اول نسخه شامل عنوانی‌است که در آ نحا نام‌کلیات در دوچهارگوشه‌که 
در بالا و پائین بر قرار گرفته است بشکل زیر آمده‌است : 

« | لدیوانا لشیخ لعارف سعدیا سای رحمه ال » 

نامهای اجزای‌کلیات در اول نسخه در۱۹ دادره با خطثلث نوشته شده‌است. 
بعضی از این دایره‌ها بعدا ترمیم شده و بجای زمینه طلائی دایره‌ها کاغذهای‌سفید 
بحجم دابره چسب شده است . چون‌کلیات دارای ۱۳کتاب میباشد سه دایره خالی 
از سرلوحه میباشد . تمام‌کتاب را يك نفر با خط نس قدیم زیبا و خوانا که درآن 
بعضی عناصر خط ربحان و غبار بکار رفته کتابت کرده است . نقطه‌گذاری همه جا 
رعابت‌گردیده است. درخط همه عناصراملای قدییم حفظ گرد یده‌است, منجمله‌همه 
جا« کی » بجای « که» . «بلکی» «بجای بلکه», «چنداتکك»«۲ نك » , «[ نچ»بجای 
«چندانکه» « نکه» و «] نچه» , «نگه دار آن» بجای «نگه دارد » , «بازشاه» بجای 





پیشگفتاد ۴۳ 


» بادشاه ".۰ نوشته شده است . حروف "پ" و دج بادات نقعلد , و سر تاسر کتاب‌دال 


منقوط « " بعد از مصو تها حفظ و نوشتد شده است . 

ترتیب‌کتابهای کلیات باهمه کلیاتهای سعدی و همچنین با لیات بیستون کاملا 
فرق می‌کند. سخد شامل کتابهای ز بر می باشد : 

۱ مجاس اول 

*-کتابت نی ‌خامبهب سر کهای ۵۱-۸ و ۷۵۸۲ هصرع دارد . 

۳ کتاب‌گکاستان برگهای ۰۷۰-۵۲ 

۶ کتاب طیبات - بر گپای ۱۲۲-۸۷ و شامل ۳۲۷ غزل و قطعه شعر است . 

۵ کتاب بدایع بر گپای۱۳۹-۱۲۳ و ۱۲۹ غزل و قطعه شعر دارد . 

. کتاب خواتیم - برگهای۱۰-۱۳۸ و ۸۱ غزل دارد‎ ٩ 

۷ کتاب قصاید فارسید و عربید - بر گهای۱۹۵-۱2۷:أثتر جیع‌بند ومرائی 
و ملمعات هم در این قسمت کلیات داخل شده است‌که همه نها بدون‌نظم و تر تیب 
مبان قصاید عر بی و فارسی قرارگر فته است .کتاب شامل ۵۷ قصيدء فارسی,ه قصيدة 


عرربی » ه ملمعه و يك ملمعه تحت عنوان «ا بضاله بالفارسیه والعر بیه والشیر از بد» 


در این مامعه همه واژه‌های شیرازی با حر کات نوشته‌شده است واز این رو 
چنین استنباطمی‌شودکه نو سندء کلیات ازاهل شیراز بوده است و نسخه‌رادرشیراز 


استساخ گرده است . 


۸ رسالهٌ عقل و عشق بر گهای ۱5۷-۱۹۹ 
4 کتابالتر جیع و۱۳۱ 
۰ < صیحت‌الملوه ۱۷۰۰ 
۱- رساله صاحیبد دا ۱۸۰۱۷۵ 


۷۲-کتاب هزل دا م۱۸ 


۳۴۳ بوستان 


این‌کتاب شامل دومجلس می‌باشد. 

۳ - مقطعات ور باعیات برگهای ۱۹۲-۱۸۶ . 

سر لوحه وعنوان این کتاب کلیات سائیده شده و لی‌نام کتاب و تاریخ استنساخ 
نسخه بشکلزیر ثبت شده است : 

«تمتالمقطعات مع‌الر باعیات بتوفیق‌النه وحسن انعامه وصلی ال علی‌محمدو 
صحبه | لاجمعین وا لحمدلةا لعالمین سنهفه» ». 

بطور یکه این نوشته حاکیست نسخه خطی گویا درسال ششصد و شصت ونه 
هجری قمری استنساخ گردیده است . این تاریخ تحریربا اطلاعات بقواعد املاء و 
رسمالخط و نقطه‌گذاری وغیرء‌که قبلا از آن صحبت شد تأیید می‌شود وهیچ بعیداز 
حقیفت نمی‌نماید . ولی بگانه چیزی‌که این تاریخ را باطل می‌سازد عبار تیست که 
جزء هشتم این کلیات یعنی رساله عقل و عشق باآنآغاز می‌گردد : «رسالةٌ مولانا 
ملثا لافاضل وا لعلما سعدالمله والدینالنطنزی طاب ثراه سئوال میکند از مولانا 
مك لحکما نادره دهره وحید عصرء شرفالدین مصلحالمعروف سعدی شیرازی 
نورالله قمره ». 

ازاین جمله با صراحت استنباط می‌شودکه هنگام کتابت کلیات شیخ اجل 
درقید حیات نبوده ونسخه بعد ازوفات او نوشته شده است . پس اگر تاریخ فوق- 
الذکر‌جعلی نباشد , تار یخکتابت کلیات نبوده تار یخ‌کتاب مقطعات ور باعياتی‌میباشد 
که محرر کلیات این قسمت را ازرویآن استنساخکرده است . این ادعای ما با 
اشارات دییگر که درپابان جزوه‌های مختلف‌کتاب وجود دارد تأْیید می‌شود. مثلادر 
پابان‌کتاب‌گلستان وخواتيم دوتاریخ وجود داردکه یکی را1۳٩‏ و دبگری را ٩4۰‏ 
می‌توان خواند . این تاریخ‌ها هم اگر جعلی‌نباشد نشان می‌دهد که کاتب کلیات‌حاضر 
هنگام استنساخ نسخه‌های جداگانه ومختلف آ ثارسعدی را بتاریشهای فوقالذکر 


دردست داشته است و نسخه فعلی را از روی| نپا نوشته است . 





پیشگفتاد ۳۵ 


بدینطریق تار بخ پابان استنساخ کلیات حاضر بما معلوم تیست و لیا زشواهد 
ودلیلهائی‌که شرح مختصر آن رادرز بر خواهیم آ وردچنین استنباط می‌شود که نسخه 
خی قبل ازسال ۷۲۹ و بعد ازوفات سعدی که درسال ٩٩۱‏ بوده تحریر وتهید شده 
است وهیچ بعید نمینمایدکه دردهه اخیر قرن ۷ هجری بین سالهای ٩٩۱‏ و ۷۰۰ 
انجام‌گر فته باشد . 

برهان وشواهدی‌که اظهارات فوق را تأیید میکنند عبار نند از : 

۱- رسما لخط وشیوه نقطه‌گذاری وعناصرو قواعداملاء قرن هفتم که‌در کتابت 
نسخه بشکل واضح تمایان است . 

۲ - ترتیب و تنظیم | ثارسعدی در کلیات حاضر با کلیات علیابن احمداین 
|ابی‌بکر بیستون‌کاملا فرق میکند . در نسخه دوشنبه, مقدمه‌بیستون, غز لیات‌قدیم, 
رساله سوم در ستوال صاحب دیوان , رسالهٌ ششم در احترام شیخح نزد سلاطین و 
خبیثات وغیره وجود ندارد. غز لپای مجموعه‌های خواتیم وطیبات و بدایم و اشعار 
قصاید عربی وفارسی وملمعات وغیره دراین نسخه مطابق حروف اول از هر شعر بر 
طریق تهجی بعنی مطابق تحر یر اول بیستون درسال ۷۲۹ وبا بتر تیب لفبائی‌حروف 
قوافی (تحربردوم بیستون در سال ۷۳۶)قرار نگرفته است وهیج نظم‌وتر تیب‌درجا 
گذاری اشمار وجود ندارد مثلا خواتیم با غزلی که قوافی آن با حرف «ی» تمام 
میشودآغاز میگردد : 

بارب ازماچی فلاح آ بذاکر تو نبذیری 

به خداو ندی و لطفت‌که نظر باز نگیری 

درست برعکس کلیات تحر بر بیستون‌کهآ تجا این غزل مطابق حروف الفبایی 
قوافی درپابان خواتیم‌قرارگرفته است . 

بدینطریق ازتر تیب و تنظیم غزلها و قصاید با گمال صراحت چنین استنباط 
میشودکه نسخه حاضر قبل از تحریبر بیستون بعنی قبل از سال ۷۲۹ استنساخج 


شده است . 





۴۶ #وستان 


تر تیب و تعدادکتابهای نسخه خطی‌ماکه ۱۳ کتاب‌دارد تماما با تعداد و تنظیم 
کلياتهائیکه ۲۳ و ۲۲ کناب داشته‌اند و بیستون درآن هیچ تصرفی نکرده است 
تطبیق نمکند وازاینجاوانح می‌گردد که نسخه دوشنبه قبل از کلیاتی که دردست 
بیستون بوده است استنساخ‌گردیده است و بدنطر بق تار بخ‌کتابتآن به‌دهه آخیر 
قرن‌هفتم منسوب‌میشود . 

کاتب این‌کلیات چنانکه ازمتن بوستان دیده میشود آدم با نوق وسلیقه , با 
سواد وخیلی دقیق بوده است وهیچ تصرف و تحر یف روا نداشته است . 

متن بوستان با متن بوستانهای متداول‌وچاپهای شادروان محمد علی‌فروغی 
وعلامه فاضل عبدا لعظیم قریب فرق میکند و هیچ يك از حکایات سست و ابیات 
متعدد الحاقی را در بر ندارد. چنانکه ملاحظه‌خواهد شد» نسخه تقریباً درتمام 


موارد متن صحیح و سالم در بردارد که با سبك وزبان زمان سعدی تطبیق‌مبکند. 


۲ کلیات سعدی در کتاشاة ملی پادیی شماده ۱۲۸۱ 


چنانکه از محتو بات بکساسله شواهد استنباط‌میشود این نسخه خطی‌کلیات 
هم یکی از قدیمتر ین کلیات سعدی میباشد. توصیف مفصل و تحقیق نسخه از طرف 
خاورشناس معروف فرانسه مرحوم ای . بلوشه بعمل آمده است . بلوشه در نتیجه 
مطا لعه دقیق‌معتقد شده‌است که نسخه درزمان‌حیات‌سعدی درسالع11هجری‌مطابق 
۵ میلادی درشیراز استنساخ‌گردیده است. 

حالادراینجا خلاصه شرح ای. بلوشه راکه درجلدسوم فهرست‌کتابخانه ملی 
پاریس تحت شمارة ۱۳۸۱ آمده است درج ميکنيم. بلوشه مینوبسد : این کلیات 
نه فقط مقدم پرکلیات‌تحر یر علیاین احمدایناپی‌بکر بیستون میباشدحتی‌چنانکه 


ازطبقه بندی وترتیب آ ثارسعدی در این تسخه واضح است مقدم بر کلیاتی میباشد 





پیشگفتاد ۳۷ 


که درحدود سالهای ۷۱۰-۷۱۵ هجر ی جمع آوری شده و بستون تحر بر خود را 
ازروی آن‌کرده است . تر تیب | ثارسعدی دراین کلبات کاملا از تر تیب و تنظیم کلیات 
موجود ومتداول تفاوت میکند . 

چنانکه از بادداشت یکی از صاحبان قدم درورق ۲۲5 دیده میشود نسخه 
سابقاً شاملة2۱ بر گ بوده و لی بعدهاعدهز بادی بر گهااز بینر فتد است‌و بدینطریق 
دستخوش افتادگی شده است واین افتادگی‌کد بعد ازمتن‌گلستان شرو ع‌میشودشامل 
متن‌گلستان و قصاید میباشد . غیرازاین چند برگث از اول و درحدود بیست برگث 
از آ خرافتاده است . 

یکی دیگر ازصاحبان قدیم درورق ۲۷۳ نوشتد است که این نسخه در سال 
6 « . در شهر شیراز دارالفیض استنساخ شده است از عبارت دارالفیض که در 
مورد توصیف شیر از آمده است وشیراز فقط در زمان صفویه به این لقب موسوم 
شده است چنین استنباط میشودکه این تاریخ شاید تار بخ اصلی تحریر سخه بوده 
و گریها بالف.شنه با با بر گهای اقتاوه از بسن رققه اسیت در زمان خلویه عندین 
کتابت شده است . . بهر حال اصلی بودن تاریخ فوق الذکر از رسم الخط و املا 
نقض و نگار وسرلوحه وکاغذ کاملا ثابت میشود . نسخهةٌخطی‌دارای‌سر لوحدو نقش 
ونگارها میباشد که بسبکث قرن هفتم بین‌النهرین مرقوم‌گرردیده| ند .محتویات و 
ترتیبآ ثار سعدی در نسخه بقرار زیر است : 

۱- نسخه با مجلس دوم رساله دوم آغاز میشود برایآ نکه رساله اول بطور 
کلی واول رسالةٌ دوم با بررگهای اول نسخه از بین رفته است . 

آخرین صفحه رسالةٌ چهارم و اولین ورقه رسالهٌ پنجم در برگك ۲۷۸ بافت 


مشود ء 


۲ - سعدی نامه . این همان‌کتاست که در نسخ بعدی و چاپها بوستان‌نامیده 


شده است. 


۳۸ بوستان 


۳ - ترجیع بندکه متن کاملش وجود ندارد و درورق ۹٩‏ شروع‌ميشود. 

۶ - طیبات‌که در بر ۱۰۳ آ از عسگرود:. 

ه - غزلیات بدایع - دربرگث ۱۷۵ شروع می‌شود . 

٩‏ - خواتیم - در برگث ۱۹۸ شروع میشود . در پایان این قسمت قصیده 
در مدح انکیانوکه بین رسالهًسوم شامل سئوال صاحبدبوان وجواب سعدی (برگه 
۵ ) ورسالهچهارم‌شامل جواب سعدی‌بسئوال‌سعدالدین نطنزی در بارء عقل‌وعشق 
(برگ۷۲۱۷) قرار گررفته است . 

۷ - کتاب صاحببه‌که عبارت از قطعات مختلف مبباشد ودر برگث ۵شروع 
هیسنداو 3 

۸ - المجالس الهزل - برگت ۷2۵ 

۲2۸ خبیثات - برگث‎ -٩ 

۰ - رباعیات - برگث ۲۵۷ 

۱ - مقطعات - برگ ۲۰۳ 

۲ - مفردات در برگت ۲۷۳ آغاز میگردد و کامل نیست . نسخهخطی‌دارای 
۷۸ برکک » جلد چرمی , باقطع هر۱5- هر۲۳میباشد و با خط نسخ خوانای قدییم 
از طرف یکت خطاط فارسی بسبکك ابران شرقی نوشته شده است . 

در خاتمه باید خاطر نشان ساخت که غزلها و اشعار و قطعات که محتوبات 
طیبات و بدایع و خواتیم وغیره را تشکیل میدهند در این نسخه بتر تیب حروف 
الفبایی قوافی و با مصرع‌های اول قرار نگرفته‌است وازاینجا پیداست که نسخه 
قبل از کلیات تحربر بیستون و مأخذ آن که ده اخیر قرن‌هفتم جمم‌آوری‌شده 
است استنساخج وتهیه گردیده است . 

این بود خلاصةً شرح و وصف نسخه از فهرست کتابخانهة ملی پاریس بقلم 
ای . بلوشه . چنانکه نسخه بدلها و قرابت متن این نسخه بمتن کلیات کتابخانه 
دوشنبه که تعریفآن در بالا ذکر شدگفته‌های ای . بلوشه را در بارهتار یخ‌استنساخج 





بععفتار ۴۹ 


این نسخه کاملا ثابت میکند: اگردرسال ٩42‏ هم نباشد , حتما قبل ازاوائل قرن 
هشتم نوشته شده است . 
۲ گلیات سعدی در کتا راد چچستر فثی تعت شم ارو ۱۰۹ 


بِ 7 
کنه: او نی 


این نسخه هم یکی از قد یمتر ین دستنویسهای کلیات سعدی میباشد و د 
دهدٌاخیر رن هفتم نوشته شده است. توصیف مفصل | ن‌در جلداولةپرست نسخه‌های 
خطی کتابخانه چستر بیتی بقلم استاد فاضل مجتبی مینوی چاپ شده است . 

نسخهة حاضر شامل‌کتابپای زیر مباشد : 

۱ - دیباچةّ سعدی ومجالس پنجکاند - تاورق شماره * 

۲ - چپار رساله تاورق ۲۰ 

۳ گلستان ورقهای ‏ ۸۸-۲۵ 

2 -طیبات. « ۱2۰-۶ 

و پدایع « ۹ ۱۷۰ 

۱۹۵ - ۷۰ » قصاید‎ - ٩ 

۷-بوستان . « ۵ - ۲۰ 

۸ سصاحبیه « 0۰ ۲۵ 

۷۵۰-۲۵۵ « ترجیعات‎ - ٩ 

۰ مرائی ‏ نا م۲۵ ۷۵۳ 

۷۲۵۵-۲۵۳  تاکحضم‎ -۱ 

۲ - خبیتثات « و۲۵ ۲۷۳ 

۳ - مقطعات < . ۲۰۲ تا خر نسخه. قطعش : ۱۷ر-۲۹س. م۰ قطع 


صفحه‌که با متن پرشده است از۱۰ر ۲۷ تا ۱۶ر۲۲س م. 








8۰ بوستان 


در هر صفحه از ۲۱ تا ۲۷ سطر وجود دارد . تعداد اوراق ۷۵۰ جلدش از 
تیماج بعد از خود سخه تهبه شده است . 

متن اصلی و قسمتپائی که بعداً تجدید کتابت شده است با نسخ زیبا نوشته 
شده است . اشعار درمیان دوستون قرارگررفتد است . 

سرلوحه‌ها باخط درشت پا #نگرف و م رکب سیاه نوشته و چهارچوبه‌ها با 


شنگرف کشیده شده است .کاغذ شفاف و براق است . 
تاریخ و خط : چنانکه در بالا ذکر شد » نسخه چند بار ترمیم شده است و 

افتادکیها در ازمنه مختلف چهار بار تجدیدکتابت‌گردیده است . قدیمتر ین‌ورقهای 
نسخه بعد از سا ٩۸۷‏ ولی مسلماً قبل از اواخر قرن هفتم با بعبارت دیگر در 
ده اخیر قرن هفتم نوشته شده است . 

قسمت دوم در سالهای ۷۳۰-۷۷۰ تجدید کتابت شده و سرلوحه و عناوین 
هم در این زمان‌کتابت گر‌دیده است . قسمتهای سوم » چهارم و پنجم‌عبارت ازاوراق 
الحاقی میباشند و بتناوب در قرن دهم و سیزدهم نوشته شده‌اند . قسمت جهارم را 
بخاطر اضافه‌کردن دیباچه علی‌ابن احمداین ابی‌بکرابن بیستون ساخته‌اند و این 
قسمت در جای جداگانه قرارگرفته است . 

برگهابی‌که در دهةٌ اخیر قرن هفتم استنساخ گردیده است واساس نسخه را 
تشکیل میدهد عبار تند از ۱۱۹۸۱۹۷۱۹۵-۰۱۷۰۵۱۸۵۸۱۸۳۱۰۲۵ ۵۲ ۲۹6 
۸۱ 

قسمت دوم‌که درسالهای ۷۳۰-۷۲۰ تحر برشده است شامل برگهای زبرین 
میباشد ۹۱۹۸۹۵۷۵۵۵ ۲۸۲۱۲۹۳۲۵۱۸۱۹۹۰۱۰۱- ۲۸۸ برگهای۳۸۷,۱ 
۸۵ ۲۳۹/۱۹۷۱۹۵۵۵ ۲۹۰-۲۸۹ در قرن دهم وبعد از سالهای ۱۲۰۰ 
هجری قمری نوشته شده است . 

بعضی ملاحظات 


در متن گلستان بعضی قسمتهای معروف و اصلی (حکایات واشعار) حذف‌شده 








پیشکفتار ۵۱ 








است و مثل «درمحامد فخر الدینابو بکرا تصر " که وزیر اتابکان قاری بوده 
است و قطعةً معروفکه‌دارای تاریخ تالیف کلستان میباشد . این حذفها نشان‌میدعد 
که نسخه حاضراز روی یكث‌تحر بر دیگر .شاید هم تحر بر اول گاستان نوشتدشده 
است متن بوستان با متنهای معمولی ومتداول خیلی تفاوت میکند و فاقد بسیاری 
ازاشعار واپیات وحکایات‌میباشدو بدبهیست که‌یوستان‌هم ازروی تحر برغیر‌ممول 
نوشته شده است . 

ساید و غز لیات مطابق حروف تهجی سوافی و با حروف اول مطلعپا که 
قدیمتررین نوع‌تر تیب آ ثار سعدی میباشد تر تیب نشده است . ابنجا غز لهای‌طیبات 
همان طور که خودسعدی تنظیم نموده قرارگرفته است ازهمین نسخدبخوبی آشکار 
یگ وه که سعدی بهتر دن‌غز (های خود را بعداز وفات اتايكك ابو بکرسعدا بن‌ز نگی 
(جمادیا لا نی۵۸) ودرزمان ساطنت محمد کد در اوایل سال ۹4۱ فوت‌کر ده‌است 
جمع آوری‌کرده وتدوین نموده است . 

غز لهایی‌که در آغاز طیبات قرارگرفته است عبار تند از : 

۱ - بنام خدای عز وجل 

۲ درمدج محمد تیور ار 

۳ - درمدح تر کان خاتون 

4 - در مدح اتايك محمد 

و - در مدح ملکه‌ای ( که شاید ابش خاتون باشد) سخه دارای سر لوحه و 
عناو ین و نقش و نکارها میباشدکه بمر کبهای لاجوردی » شنگرف و طلا نوشته‌شده 


است و آ نقدر آهمیت ندار ند . 
4 کلیات سعدی در کتا بخانه «ایندیا افیی» نحت شماره ۱۱۱۷ 


این سشه خطی که درکتا بخانه ابندباافیس‌در لندن نگهداری میشود ووصف 
و تعر یف مفصلش در فهرست‌کتا بشانه «ایندیاافیس» بقلم هرمان ایته آمسده است 


۵۲ بوستان 


یکی از قدبه‌ترین نسخه های خطی مورخ کلیات سعدی میباشد . استنساخ نسخه 
یکم رجب ۷۹۸ هجری قمری مطابق ۱۷ ماه مه سال ۱۳۲۸ میلادی باتمام رسیده 
است و بقول کاتب در ورق۳۱۰ «منقول من خطا لشیخ! لعارف ۰ . . السعدی» میباشد » 
بعنی از روی نسخه خود مولف نوشته شده است . 

کلیات که عاری از بعضی افتادگی نیست ‏ دارای عناوین زیر میباشد: 

۱ - نسخه با يك قصيدة عربی با قیافه میم در ورق ۷آغاز میگردد و چون 
ورق پاره‌شد است اول قصیده از بین رفته است . 

۷ - رساله دوم باپنج مجلس تابرگکه۱ 

۳ - سعدی نامه‌که در ورق ۱۵ شروع ودربرگ۱۰۵ تمام میشود 

ء - گلستان ازبرگک ۱۰۵ تابرگت ۱۵۷ 

۵ - طیبات » بدایع وخواتیم از بر ۷ تا ۲۱۰ 

غز لهاو اشعار این‌کتا بهامثل‌قصاید وملمعات ومثلثات ور باعیات بت‌تیب‌حروف 
الفبایی تنظیم وقدو ین نشده است وازاینجا پیداست‌که مأخذکاتب دارای تاریخ‌قبل 
از تحریر بستون بوده است . 

-٩‏ قصاید فارسبه, مرائی ملمعات, مثلثات‌قصابدعر بیه ترجیعات ومقطعات» 
مجاس هزل مطایبات » رباعیات ومفردات. 

دراین نسخه قدیم‌کلیات سعدی آ ثارزیر وجودندارد : رساله اول » رساله‌ها 
۳ غزلیات قدیم » صاحبیه ومضحکات . 

نسخه دارای ۳۷۷ ورق با قطع ۲رء۱ اینج میباشد و از طرف ابوبکرین 
علی‌بن محمد دراول رجب سال ۷۲۸ استنساخگردیده است . 

متون تمام‌کتابهای‌کلیات بایکی از صاحبان‌کتاب قرات و بايك یادو نسخه 
معمولی مقابله شده است . تمام الحاقاتی‌که در نسخه های بعدی وجود دارد در 


حواشی باخط درشت نوشته شده. ازطرف همان شخص یك تصرف ناهنجار همبعمل 





پیشگفتار اززه 


آمده است : در بسیاری ازابیات‌متن اصلی‌پاكشده بجای آن متنی‌کد در رو او بسهای 
متداول و بعدی و جود دارد نوشته شده است . مثلا در ببت ز بر : 
چو خضر پیمبر که کشتی شکست وژو دست جبار ظالم برست 
کلمةٌ «برست» پاك شده بجای آن «پیست» خبط گر دیده است و بادر بیت : 
چنان نادر درافتاد ورطدای که در لاجوردین طبق بیضه‌ای 
کلمه «ورطه‌ای» پالكگ شده بجای آن «روضه‌ای» نوشته شده است . متأسفانه 
استاد محمد علی فروغی که این نسخه در دسترس ایشان بوده است متوجد ادن کار 


نشده همه‌جا این متنهای «تصحییح؟ شده را اخشار کر ده‌اند . 


5 کلیات سعدی در کنابخانة مجاس شودای ملی ابران 


این نسخه کلبات که چندی‌پیش از طرف‌کتا بخانه مجلس خر بداری شده‌است 
وبناشرین قبلی آثار معلوم نبوده » چنانکه ازرسما لخط وشیوه نقطه گذاریو کاغن 
استنباط میگردد قبل از اواسط قرن هشتم ومسلماً بعد از ۷۳4 بعنی تحرین دو 
علیابن احمداین ابی‌بکر بیستون نوشته شده است‌دراین نسخه تعداد و تنظیم آ"ثار 
سعدی و تر تیب غز لها و قصایدکاملا بانسخه بیستون‌تطبیق میکند . نسخه‌دارای بر گد, 
قطع ۳۹ س.م. و قطع متن ۱۱ره۲ س.م. میباشد . کاغذ نسخه چروله خورده‌و 
پاره شده است. افتادگبهای تسخه‌تجد ید کتابت شده‌است. خط اصلی نسخی میباشد 
که درآن بعضی عناصر خط ریحان نیز بکار رفته‌است و تمام قواعد املای قدم 
را (ب . ج؛ بجای پ » چ » آ نك » آنچ بجای آنکه آ نچه » کی و بلکی بجای‌کهو 


بلکه » دال منقوط بعدازمصوتها وغیره) در بر دارد . 





۵۴ بوستان 


۱۲۸۲ کلیات سعدی کتابخا هملی پادیی تحت شمارة‎ ٩ 


این نسخه هم از روی تحریر علی‌اين احمدابن ابی‌بکر بیستون نوشته‌شده 
است ومشتمل برهمةٌآ ثارسعدی‌است‌بهمان تر تیب نظم که کلیات پیستون دارامیباشد. 
نسخه خطی ۷ برگگ باقطع ۷٩‏ س.م. دارد ودراوائل جمادیالاول سال ۷۲۷ 


بقلم علی‌این محمدا لکاشی نوشته شده‌است . 


۷- کلیات سعدی کتارشانه مجلس شودای ملی تحت شماره ۲۰۲۹ 


نسخه‌ایست خیلی نفیس و کامل وهمدٌا ثار سعدی و کتابهایی راکه باومنسوب 
میکنشد در بر‌دارد و چنانکه کاملا از خط و کاغذ وتذهیب و نقطه گذاری کلمات 
پینداست ۵۰ - ۰ سال بعد از وفات موّلف و از روی‌کلیات تحربر بیستون نوشته 
شده است و تعداد کتابها و سبك تحریر و طرز تدوین غزلیات و قصاید و مقدمه 
بیستون ثابت میکند که نسخه مساماً بعد ازع۷۳ولی در حدود یمه دوم‌قرن هشتم 
استنساخ‌گردیده است و نسخه‌ایست معتبر و قدیمی . 
ولی نسخه بدلهای این کلیات را که کاملا بمتن نسخه‌های لندن بتاریخ ۷۲۸ 
و پاریس۷۱۸ ونسخه‌های چاپی محمد علی فروغی وعبدالظیم‌گر کانی نزدبكث بود 
در پاورقها ثبت نکرد 
۸ 
بوستان سعدی باهتمام‌جنابآقای محمد. علی‌فرفغی که درتبران درسال 
چاپ شده است . : 
۹ 
بوستان‌سعدی باهتمام و تصحیح و حو اش ی آقایعبدالعظيم‌قر بب‌که بتاریخ 





پیشگفتار ۵۵ 


۸ در تهر ان بحله طبع قورآ هدن ات 
لته جه اه 


بعد از مطالعةٌ دقیق و سنجش تمام این نسخ خطی وچایی جای تردیدنیست 


که نسخه‌های کتابخانه دوشنبه » پاریس و چستر بیتی از حیت قدمت و صحت و 
سلامت متن و نزدیکی تمام بسباث ز بان وادبیات زمان شینخ سعدی ازهمد نسخدهای 
باقی متمایزو برتر ومعتبر ترمیباشند وازاین سهکلیات فقط نسخه دوشنبه‌دستخوش 
تصرفات عمده و جزئی کاتب واقم نگردیده و از اشتباهات کتابتی خالی » تمام و 
کامل میباشد . اینست که همین نسخه را محل اعتبار و اعتماد تام قرار دادیم و در 
مواردی‌که متن ابن نسخه بامتن نسخه‌های چستر بیتی وپاریس مطابقت‌میکرد هیچ 
جای شك و تردید در صحت و اصالت‌آن باقی نمی‌ماند . چنانکه ملاحظه خواهد 
شد , مطابقت و موافقت این نسخه‌ها اگردرصد درصدهم نباشد بیشتر از نسخه‌های 
9 مورداستقاده بوده‌است.خیلی نادر اتفاق افتاده است‌که متن دوشنبه و نسضه‌های 
مز بور درمعرض‌شك و تردید واقم شده باشد. 

شسخه‌های لندن بتاریخ پارس بتاریخ ۷۱۷ وکتابخانه شورای ملی از 
يك سرچشمه و منبع بر آمده‌اند و بیکدیگر خیلی نزديك میباشند و همین طور 
متون چاپهای مرحوم محمد علی فروغی واستاد عبدالعظیم قریب اگر اختلافات 
جزئی را در نظر نگیرریم قرابت تمام دارند و دربسیاری ازموارد با ۶ سخه‌اخیر 

بدینقراراساس و اصل متن حاضر بوستان را متون‌نسخه‌های دوشنبه ,چستر 
بیتی وپاریس تشکیل میدهد واختلافات و نسخه بدلهای رو نوشتهاو نسخه‌های‌چاپ 
را با هیگونه حذف وکاهش باضبط علایم و نشانیهایآنها سرتاسرکتاب در حاشیه 
قیدکردم تاخواننده محترم امکان سنجش و اختیار داشته باشد . 





و بوستان 


علام سخه‌های مورد استفاده ازین قرار است : 

۱- نسخه خطی دوشنبه بتاریخ دهه اخیر قرن هفتم - د 

۷ نسخه خی کتابخانه ملی پاریس بتاریخ دهه اخیر قرن هفتم - پ 

۳ سضه خطلی کتابخانه چستربیتی بتاریخ دهه آخیر فرن هفتم - چ‌ 

6 نسخه خطی‌کتابخانه ایندیا افیس بتاریخ۷۲۸ درلندن - ل 

و نسخه خطی کتابخانه شورایملی ایران در تهران بتاریخ سالهای ۳۰ - 
۰ قرن هشتم -ت 

سخه خطی‌کتا بخانه ملی پاریس بتاریخ ۸ - با 

۷- سخه چاپی بوستان باتمام جنابآ قای محمدعلی فروفی - ف 

۸- نسخه چاپی‌بوستان باهتمام‌جنا بآ قای عبدالمظیم قریب - ع 


جه به به 


بدین وسیله از دانشمندان محترمی که در تصحیح و تدوین این کتاب با 
مساعدت وکمکهای معنوی خود این‌جانب را قرین امتنان نموده‌اند ودرجلسه‌های 
علمی رأی خودرا در بسیاری از مواردلازم ابراز فرمودهاند درتهی‌آن‌استادبدیم- 
الزمان فروزانفر , آقای دکتر زپیح‌اله صفا , استاد محمد معین » استاد مجتبی 
میئوی‌و آقای دکتر جعفی شهیدی و در انستیتوی ملل آسیای فرهنگستان علوم 
اتحاد شوروی در مسکو نوسنده دافتد آفای: مکتاگی» بروشور براگیلسکی» 
پرفسور بالدبر یف و دکتر کمیساروف و مشاوران علمی نوری عثمانوف و میخائل 
زند تشکرات صمیمانه خود را ابراز داشته و توفیق آنانرا در خدمات علمی و 
فرهنگی خواهانم . 

مخصوصاً مراتب سپاسگزاری و امتنان خویش را از جناب آقای شجاع - 
الدین شفا معاون وزارت دربار شاهتشاهی و مدیر عامل کتابخانه پهلوی ودییرکل 





بیشگفتاد 2۷ 


اتحادبه جهانی ابر انشناسان که با اعتمام کتابخاند وهلوی وسیلهٌ انتشار این کتابرا 
فراهم فرموده و در پیشرفت کارهای فرهنگی و علعی, و مرها ای اشتاسی 
جهان سهمی بسزا دار ند ابراز میدارم . 
رستم علی یف 


مسکو ۱۹۹۷ 


(ونهه ۳9۳۹۹2 ك؟ 


خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 
۱( 


تلگرام 


1 





پسم ال الر حمن ال ر حیم 


بنام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین۱ 
خداوند . بخشندهة ‏ دستگیر کریم خطا بخش؟ پوزش پذیر 
عزیزی که هر کزدرش سر بتافت بهر در که شد هیچ عزت نیافت 
سر پادشاهان گردن فراز بدرگاه او بر زمین نیاز 
نه گردنکشان را بگیرد بفور نه عذر آوران را براند بجور 
اگر خشم گیرد پکردار ۲ زشت چو؟*باز آمدی ماجر اادر نوشت* 
و گر بنده چايك نیاید۲ بکار عزیزش ندارد خداوندگار؛ 
وگر بر رفیقان نباشی شفیق بفرسنگك بگریزد از تو رفیق" 
۱) ع- بنام خدایی که جان آفرید ۳۹ سخن گفتن اندر ذبان آفرید 
۲) ل - اضافه دارد دو» ؛ ع - عطابخش ۳) ل ۰ ف - ز کرداد 
۴) ج - چه ۵) ع - ماجری ۶) ل , پا - اضافه دارد : 
دو کونش یکی قطره در بحر علم د گنه بیند و پرده پوشد بحلم 
ش ترك خدعت کند فر ی #۴ شود شاه گردنکش از وی بری ؛ 
ء۰ع - اضافه دارد : 
ی #۴ پدد بیگمان خشم گیرد بسی 
دگر خویش داضی نباشد ذ خویش  #‏ چو بیکانگانش براند ذ پیش 
۷) ف - نباشد ۸) ج . ت - اضافه دارد : 


دو کونش یکی قطره دد یحر علم  .#‏ کنه بیند و پرده پوشد بحلم 
)٩‏ ل - دد حاشیه باخط دیگر پعدا اضاقه شده : 

اگر با پدد جنک جوید کسی # پدد بیگمان خشم گیرد بسی 

وگ خویش داضی نباشد ذ خویش ‏ *# چو بیکانگانش برانه ذ پیش 





۳ بوستان 


و گر ترك خحدمت کند لشکری شود شاه گردنکش ازوی بری ! 


ولیکن خداوند بالا و پست بعصیان در رزق بر کس نبست؟ 
ادیم زمین سفرهً عام اوست بر ین خوان‌یغماچه‌دشم ن"چه‌دوست 
وگر ۴ بر جفا پیشه بشتافتی کی*ازدست قهرش امان‌یافتی ؟ 
بری ذاتش ازتهمت ضدوجنس غنی ملکش از طاعت جن‌وانس 
پرستار امرش همه چیز و کس بنی آدمو مرخ و مور و مگس 
چنان پهن خوان کرم گسترد که سیمر غدرقاف‌قسمت خورد؟ 
مر او را رسد کبریا و منی که ملکش‌قدیمست۲ وذاتش‌غنی 
یکی را بسر برنود تاج * بخت یکی را بخا اندر آرد زتخت؟ 
کلاه سعادت یکی بر سرش کلیم شقاوت یکی دد برش 
گلستان کند آتشی بر خلیل گرومی‌بر آتش*" برد ز آب نیل 
گر آنست منشور احسان اوست ور اینست توقیع فرمان اوست 
پس پرده بیند عملهای بد همو پرده پوشد بآلای خود 
بتهدید اگر بر کشد تیغ حکم بمانند کروبیان صم بکم 
وگر در دهد يك صلای ۱۱ کرم عزازیل گوید نصیبی برم 
بدرگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سر 


۱) ل.ع - بیت‌حذف شده است؛ پ, ف. ت - لشک رکش از وی بری 
۲) جچ, پا ت - اضافه دارد: 
و گر بایدر جنگ جوید کسی « پدد بیگمان خدم گیرد تون 


و گر خویش‌داضی نبا شدذ خویش چو بیگانگانش براند ذ پیش ؛ 


#۴ 


ف - اضافه دارد : 

دو کو نش یکی قطره از بحرعلم ۳۹ گنه بینده و پرده پوشد بحلم 

۳) ل, ع - چه دشمن برین خوان یغما ۴) ف - اگر 

۵) ب. چ, پا ف ۰ ع - که نع ل اف , ع - اضافه دادد : 

لطیفی کرم گستر کاد ساذ #ِ کهدارای خلقست ودانای داز؛ 

پا روزی خورد ۷ پا. ت - عزیزست ۸ ) ل - اضافه دارد : و 


4) د, ت - پیت حذف شده است ؛ پ - بیت با بیت آتی پس و پیش شدء است 


۰) ت - باتش ۱) ع - وگر زله بخشد ز خوات 








بوستان 


تضرع کنانرا بدعوت مجیب 


فروماندگان را برحمت قریب 
پاسرار۲ ناگفته لطفش" خبیر 


باحو ال ۱ نابوده علمش بصیر 
بقدرت نگهدار بالا و شیب خداوند دیوان روز حساب ۴ 
نه بر حرف او جای‌انگشت کس 


نه مستغني از طاعتش‌پشت کس 


قدیم * نکو کار نیکی پسند یکلك قضا در رحم نفشبند 
ز مشرق بمفرب مه و آفتاب روان کردو۶ گسترو۷ کشتی؛بر آب؟ 
زمین از تب لرزه آمد ستوه فر و کوفت بر دامنش میخ کوه 
دهد نطفه را صورتی چون پری که کردست بر آب صورتگری؟ 
نهد لعل‌و پیروزه""درصلب‌سنگك گل‌لعل در شاخ پیروزه"۱ رنگث 
ز ابر افکند قطره‌ای!۱ سوی یم زصلب اوفتد؟۱ نطفه‌ای در شکم 
ازان قطره لولوی" لالا کند وزین*" صورتی سرو بالا کند 
برو علم يك ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان بنزدش یکیست 


مهیا کن ۵ روزی مار و مور و گرچند"بیدست وپایند و "زور 


بامرش و جود ازعدم نقش بست که‌دا ندجزاو کردن‌از نیست‌هست*۱ 


دگر ره بکتم عدم در برد وز آنجا بصحرای محشر برد 
جهان متفق بر الهیتش فرو مایده از ۱٩‏ کنه ماهیتش 
۱) ل.ف» ع - براحوال ۲) ع - پر اسراد 
۳) ل - ز اقوال ناگفته سمعش؛ ت - علمش ۴) جچ .ل .ف » ع - حسیب 
۵) ل . ف - قدیمی ۶) چ - «و» حذف شده است ۷ ف - بنهاد 
۸) ل» ف - گیتی 4(ع: 
چو میکسترانید فرش تراب ۷ چو سجاده نیکمردان بر آب 
۰ ج , پا - فیروذه ‏ ۱۱) د - نقطه‌ای ۲) پ, با - افکند ؛ ف -آودد 
۳) ج. ل ۰ پا - اولژ ۴) ج ۰ ل - اذین 
۵) پ ۰ ع - مهیا کند ۶) پا ۰ ف - اگر چند 


۷) ج - «و» حذف شده است؛ د - و پایست و 
۸) د؛ ج » پا - بجای این بیت وبیت آتی آمده است : 
پامرش وجود از عدم دد برد ۴ وز آنجا بصحرای محشر بره 


۹) پا؛ ع - دد 





بشر ماورای ۱ جلالش نیافت 
نه بر اوج ذانش پرد مرغ دهم 
درین ورطه کشتی فروشد هزار 
چه شبها نشستم درین دی گم 
محیطست علم ملك ؟ بر بسیط 
نه ادرالك در ۷ کنه ذاتش رسد ۸ 
توان در بلاغت بسحبان رسید 
که حاصان‌در بن‌ره‌فرس را نده‌اند 
نه هر جای م رکب توان تاختن 
وگر سالکی محرم راز گشت 
کسی را درین بزم ساغر دهند 
کسی ره سوی گنج قارون نبرد 
اگرطالبیکین ۱۶ زمین ی کنی 
مگر بویی از عشق مستت کند 
بپای طلب ره بدآنجا *۲ بری 


بوستان 


بصر منتهای جمالش ۲ نیافت 
نه درذیل وصفش رسد دست‌فهم 
که پیدا نشد تخته‌ای بر کنار 
که خیودت؟گ رف تآستبن که قوه 
قیاس تو بر وی نگردد محیط 
ره کرت بغور * صفاتش رسد؟! 
نه در کنه بیچون بسبحان رسید 
بلاحولی!۱ ازتك فرو مانده‌اند 
که جاها ۱۳ سپر باید انداختن 
ببندند بر وی ۱۳ در باز گشت 
که داروی بیهوشیش در دهند؟! 
وگر برد ره باز بیرون نبرد *۱ 
نخست اسب‌باز آمدن پ ی کنی۱۷ 
طلبکار عهد الستت کند ۱۸ 
و ز آنجا ۲ بال محبت پری 





۱) د - بشر ودای وزن منفوش‌است ۲) پات , ع - کماش ۳) له ف - سیر 
۴ لت » ف - دهشت ۵) ع: 
چه شبها ددین فکر کردم ستیز #۷ که حيرت گرفت آستینم که خیز 
۶) ج - فلك ۷ ع - بر ۸) ف - دسید )٩‏ ع - بکنه 
۱ لت ف ۰ ع - بلا احصی 

۲) ع- بس‌جا ۱۳) پا- ببندد برویش ۴ پ, ل. پاء ف.ع - اضافه دارد: 
یکی بازپر (ل- دازدا؛ پاءف, ع-پازدا) دیده پردو ختست* یکی دیده‌ها باز و پرسوختست 


۰) ف - دسید 


۵) لت , ف ‏ اضافه دادد : 


بمردم ددین موج دریای خون # کزو کس نبرردست کشتی برون؛ 
ع - اضافه دارد : 

بترسد خردمند این بحرخون کزوکس نبرده‌است کشتی‌برون 
۶ ف ۰ ع - کاین ۷) ل . ف. ع - اضافه دادد : 


تامل دد آیینة دل کنی 
۱۸) ع - ذ خود نیست گردی و هستت کند 
۰ ع - وذ اینجا 


صفایی بتددیچ حاصل کنی 
۹) ع - بداینجا 





بوستان 


بدرد نقس ۲ پرده های خیال 
دگر مر کب عقل دا پویه نیست 
درین بحر جز مرد راعی نرفت۲ 
کسانی کزین راه بر گشته‌اند 


نماند سراپرده الا جلال 
عنانش بگیرد تحیر که بیست"۲ 
گم آن‌شد که دنبال داعی‌نرفت؟ 
برفتند بسیار و* سر گشته‌اند؟ 





که هر گز بمنزل" نخو اهدرسید 


خلاف پیمبر کسی ره گزید 
توان رفت جز بر پی مصطفی 


محالست* سعدی که راه صفا 


[ کفتاد در نعت دسول صلی‌الله علیه و آله وسلم]٩‏ 


کریم‌السجایا ۳ جمیل‌الشیم نبی‌البر ایا شفیع‌الامم 
امام رسل_ پیشوای سبیل امین خدا مهبط جبرئیل 
شفییع الوری‌خواجه بعث و نشر امام الهدی صدر دیوان حشر۲ 
کلیمی که چر خخفلك طور اوست همه نور ها پرتو نور اوست"۲ 
یتیمی که نا کرده قر آن درست کتبخانة چند ملت بشست 
چوعز مش بر آهیخت ۲" شمشیر بیم بمعجز میان قمر زد دو نیم 
چو صیتش در افواه دنیا؟" فتاد تزلرل در ایوان کسری فتاد 
۸ پا .ات ,ف ۰ ع - یقین ۲) ت » پا . ع - ایست . 
۳) د - عزم دواعی برفت ؛ ل - بحر خوم دواعی نرفت ؛ ت - ساعی نرفت ؛ ع - 
داعی ثرفت ۴) د - داعی برفت ؛ چ .ل «ت » ع - داعی‌برفت (ج - قافیه نیست) 
۵) چ - 9 - حذف شده است ۶) د - بر گشته‌اند (قافیه نیست) . 
۷) ج- بجایی ۸) ف ۰ ع- مپنداد )٩‏ پ - فی‌مدح دسو لاله علیا لسلام 
ج ۰ پا - در نعت النبی محمد صلی‌اله علیه وآ له وسلم ؛ ل - نعت سیدالمرسلین امام‌المتقین 
محمد مسطفی صلی‌اله علیه وآله و سام ؛ت ۰ فی‌نعت نبی‌علیه‌السلام ؛ ف - ستایش پیغمبر 
صلی‌الّه علیه و آله ؛ ع - اینجا و بعد تمام سرلوحه و عنوانها حذف شده است . 
۰) السخایا ۱) با - بیت حذف شده است . ۲) د - بیت حذف 
شده است ؛ ف - اضافه دارد : 
شفیع مطاع نبی‌کريم . د قسیم جسیم ‏ نیم وسیم 
۲۳) ج - برانگیخت ‏ ۱۴) ج - دنبی 





بوستان 


بهلا قامت لات بشکست خرد باعزاز دین آب عزی ببردا 
شبی بر نشست ازفلك بر گذشت بتمکین و۲ جاه ازملك بر گذشت؟ 
چنان گرم در تیه قربت براند که‌در؟ سدره‌جبریل ازو بازماند 
بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامی وقت* برتر خرام 
چو؟ در دوستی مخلصم یافتی عنانم ز صحبت چرا تافتی 
بگفتا فرا تر مجالم نماند بماندم که نیروی بالم نماند 
اگر يك سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم 
نماند بعصیان کسی در گرو که دارد چنین سیدی پیشرو 
چه نعت پسندیده گویم ترا ؟ عليك السلام۲ ای نبی‌الوراه 
درود ملك بر روان تو باد بر اصحاب و بر پیروان تو باد 
نخستین ابو" بکر پیر مرید عمر پنجه بر پیچ ۱ دیو مرید! 
خحردمند عثمان۱۲ شب زنده‌دار چهارم علی شاه دلدل سوار 
خدایا بحق بنی فاطمه که بر قول"" ایمان کنم" خاتمه 
اگر دعوتم ردکنی‌گره"قبول من و دست و دامان آل رسول 
چه کم گردد ای‌صدر فرخندهبی ز قدر رفیعت بدرگاه حی 
که باشند مشتی گدایان حیل بمهمان دارالسلامت طفیل۷ 
بلند آسمان پیش قدرت حجل تو مخلوق و آدم هنوز آب وگل 


۱) چ .ت » ف , ع - اضافه دادد : 
نه از لات وعزی بر آودد گرد #ٍ که تورية و انجیل منسوخ کرد 
۲) چ ؛ پا - و - حذف شده است ۲ پچ .ف ۰ ع - ددگذشت 
۴ ف بر ۵) پل »پا.ف ,ع -حامل وحی؛ چ - حامی وحی 
۶ ج - چه ۷) الصلوة ۸) پ . ل » ج ۰ ع - الودی 
4) د-ابی ‏ ۱۰) پ- پنج ‏ ۱۱)ج - این‌بیت و بیت آتی حذف شده است 
۲) د , پ-علمن ۱۳)ت.ف- برقولم ‏ ۱۴) پ- کنی 
۵) پ , چ .لت .ف ود ؛ ع - یا 
۶) لت ,پا .ف , ع - اضافه دادد : 
خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد *# مین بوس قدد توجبریل کرد 








بوستان 


تواصل وجود آمدی از نخست 
ندانم کدامین سخن گویمت 
ترا عز لو لاله تمکین سست 


چه وصفت کند سعدی ناتمام ؟ 


دگرهرچه موجودشد فرع تست 
کهبالاتری ۱ زانچه من گویمت 
ثثای تو طه و یسن بسست 
عليك الصوة ای نبی و۲ السلام 


[سبب خیم کتاب ] 


در اقصای عالم بگشتم بسی 
تمتع ‏ بهر گوشه‌ای یافتم 
چو پاکان شیراز خاکی نهاد 
تولای مسردان این پاك بوم 
دریغ آمدم زان همه بوستان 
بدل‌گفتم از مصر قند آورند ۷ 
مراگرتهی بود از آن قند دست 
نه‌قندی که مردم‌بصورت خور ند 
جو اين کاخ دولت بپرداختم 


بسر بردم ایام با هر کسی 
ز هر خرمنی خوشه‌ای یافتم۴ 
ندیدم که رحمت برین خال باد 
برانگیختم خاطر از شام و روم 
تهیدست رفتن بر * دوستان ۶ 
بر دوستان ارمغانی برند ۸ 
سخنهای شیرین تر از قند هست 
که ارباب معنی * بکاغذ برند 
بسرو ده در از تربیت ساختم 


یکی‌باب‌عدلست و تدپیرو" رای نگهبانی خلق و ترس ۱۱ حدای 
دوم باب احسان نهادم اساس که‌منعم کندشکر ۱۲ حق راسپاس 
سوم" باب عشقست و مستی‌و شور نه عشقی که بندند برخود بزور 








۱) پ , ت » ف ‏ والاتری ۲ ت . ف - «و» حذف شده است 
۳) د »پا - گفتاد درسبب تا لیف کتاب * چ - دد حسب حال خویش گوید ؛ ل - 
گفتاد اندد سیب نظم ا لکتاب . 
۵) پا ۰ ف - سوی 


ت - بیت حذف شده است . 


۴) ب - بیت بابیت آتی پس دپیش شده است . 
۶ پ ۰ ج ۰ پا - بیت با بیت آتی پس دپیش شده است ؛ 
۸) هچ -برم ؛ دا 


۰ ج - «9» حذف شده است 


۷) پ , چ - آودم 
بیت حذف شده است )٩‏ ل - دانش 

۱) ل - «و»اضافه دارد ۲) ل - محسن بود قضل ؛ پاء ف - فصل؛ ع - محسن 
کند فصل ۴) د . پ- میوم ؛ ع - دیم 


چهارم تواضع رضا پنجمین 
بهفتم در از عالم تربیت 
نهم باب توبه‌ست و راه صواب 
بروز همایون و سال سعید 
زشش‌صد فزون‌بود پنجاه وپنج 
بماندست با دامنی گوهرم 
که در بحر لول صدف نیزهست 
الا ای خردمند" فرخنده۴ وی 
قبا گر حربرست و گر پرنیان 
توگر پرنیانی نیابی مجوش* 
ننازم بسرمايةٌ فضل خویش 
شنیدم که در روز امید و بیم 
تو نیز ار بدی بینیم در سخن"۲ 
چو بیتی پسند آیدت از هزار 
همانا که در پارس انشای؟۷ من 
چوبانگ دهل هولم از دور بود 
گل آورد سعدی سوی بوستان 


چوخرما بشیرینی اندوده پوست 


بوستان 


ششم ذکر مرد قناعت گزیین 
بهشتم در از شکر بر عافیت 
دهم در مناجات و ختم کتاب 
بتاریخ فرخ میان دو عید 
که پر در شد این نامبردار گنج 
هنوز از حجالت سر اندر برم! 
درخت بلندست در باغ وپست۲ 
هنرمند . نشنیده‌ام عیبجوی 
بناچار حشوش بود در میان 
کرم کارفرمای* وحشوم۲ بپوش 
بدریوزه آورده‌ام دست پیش* 
بدانرا بنیکان ببخشد کریم؟ 
بخلق جهان آفرین کار کن 
بمردی که‌دست‌از!۱ تعنت بدار 
چومشکست بی‌قیمت"اندرختن 
بغیبت درم عیب مستور بود 
بشوعی و فلسل بهندوستان 


چوبازش کنی استخوانی‌دروست 











۱) ل - این بیت و بیت آتی حذف شده است ؛ ف - بزاتو سرم 
۷) د - بیت حذف شده است ؛ پ - بلندست بالا و پست 
۴ ف ۰ ع -پاکیزه ‏ . ه) ل -مکوش ؛ ع - بایذا مکوش 
وف » ع-فرما .. ۷) ف - حقوش 
)٩‏ ل - بیت حذف و بعداً پاخط دیگر در حاشیه احیا شده است 


۳ ل ۰ ع - هنرمند 
۸) پ - بیت حذف شده است 


۰) پا - بینی اندد سخن ۱ پ » ع - «از» حذف شده است 


۲) ف - فارس انشاه ۳) ل - کم قیمت 


بوستان 


1 ستایش اتابك ابوبکر بن۱ سعد بن زنگی۲ 1 


مرا طبع ازین‌نوع خواهان‌نبود 
ولی نظم کردم بنام فلان 
که سعدی که‌گوی بلاغت‌ربود 
سزد گر بدورش بنازد چنان 
جهانبان؟ دینپرور؟ دادگر 
سر سرفرازان و تاج مهان 
گر از فتنه آید کسی در پناه 
فطوبی لباب کبیت* العتیق 
ندیدم چنین گنج وملك وسریر 
يامد برش دردناك غمی 
طلبکار ‏ حیرست و" امیدوار 
کله گوشه بر آسمان برین 
اگر"" زیردستی بیفندسز است۱۳ 
نه ذکر جمیلش نهان میرود 
چنویی۱۴ خردمند فرخ نهاده۱ 
نبینی در ایام او رنجه‌ای 
کس این‌رسم و تر تیب و آیین‌ندید 


۱ د - «بن» حذف شده‌است 


سید ! چ - گفتاد اندر محامدپادشاه اسلام وشر 


سر مدحت" پادشاهان تسود 
مگر باز گویند صاحبدلان 
در ایام بوبکر بن سعد بود 
که سید بدوران نوشین روان 
نیامد؟ چو بوبکر بعد از عمر 
بدوران عدلش بناز ای جهان۷ 
نیابد جز این کشور آرامگاه 
حوالیه من کل فج عمیق 
که و قفست بر طفلو درو بش ویر 
که ننهاد بر خحاطرش مرهمی 
خدایا امیدی که دارد بر آر 
هنوز ازتواضع سرش‌برزمین"!۱ 
زبر دست افتاده مرد خحداست 
که صیت کرم در جهان میرود 
ندارد جهان تا جهانست باد 
که نالد ز بیداد سر پنجه‌ای 
فریدون با شو کتش۴ این ندید 


۲) پ » ت - درستایش اتايك مرحوم ابی‌بکر بن 
ح حال‌خود ؛ لب ذکر محامد پادشاء اسلام 








نوداله قبره ؛ پا - گفتاد انددستایش پادشاء ابوبکر ین سعد زنگی ؛ ف - مدح ایویکر 


بن‌سد بن ذنگی ۴) ج - اضافه دارد : از ۴ لد » پا , ف, ع - بنازم ؛+ ت - 
بدورت پنازم 6۵ مد اضافه دارد دو» ‏ ع) پا - نیاید ۷) پ .ل. ف؛ع - ندارد 
۸) ج - لبیت )٩‏ ج - «و» حذف‌شده است ۰) ف - «و» حذف‌شده است 


۱ ج .ل » ت » پا . ف - اضافه دارد : 
گدا گر تواضع کند خوی اوست اد 
۲ ب - که گر 
۴) ج - چو تو ای ۱۵) ف - نواد ۶) ب بل ت. پا .ف,ع - باآن شکوه 


ز گردن فرآذان تواضم تکوست 
۳) ل » ف » ع - چه خاست ؛ پ - رواست 


از ان پیش‌حق پایگاهش‌قویست 
چنان سایه گسترده بر عالمی 
همه وقت مردم ز جور؟ زمان 
در ایام عدل تو ای شهریار 
بعهد_تو میبینم آرام حاق 
هم از بخت فرخنده فرجام تست 
که‌تابر* فلك‌ماه وخورشیدهست 
ملوك ار۶ نکونامی اندوختند 
تو در سیرت پادشاهی خویش 
سکندر بدیوار روین۲ و سنگت 
ترا سد یأجوج کفر از زرست 
زبان آوری کاندرین امن و داد 
زهی بحر بخشایش و کان جود 
برون بینم اوصاف‌شاه از حساب 
گر آن جمله‌را سعدی انشا*! کند 
فرو ماندم از شکر چندین کرم 
جهانت بکام و فلك یار باد 
بلند اخترت عالم افروخته 
غم از گردش روزگارت مباد 
که بر خاطر پادشاهان غمی 


بوستان 


که‌رست‌ضعیفان‌بجاهش قویست! 
که زالی نیندیشد از رستمی 
بنالند وز" گردش آسمان 
ندارد شکایت کس از روزگار 
پس از تو ندانم سرانجام خلق 
که تاریخ سعدی در ایام تست۴ 
درین دفترت ذکر جاوید هست 
ز پیشینگان سیرت آموختند 
سبق بردی از پادشاهان پیش 
بکرد از جهان راه یأجو ج تنگ 
نه‌رویین؛ چودیوار اسکندرست 
سپاست نگوید زبانش مباد 
که مستظهر ند؟ از و جودت و جود 
نگنجد درین تنگک میدان کتاب 
مگر دفتری دیگر املا"! کند 
همان به که وست دعا گسترم 
جهان آفرینت نگهدار باد 
وال اختر دشمنت سوخته 
وز اندیشه بر دل غبارت مباد 
پریشان کند عاطر عالمی 








دل و کشورت جمع ومعمورباد ز ملکت پراکندگی دور باد 
۱) ج - بیت حذف شده‌است ۲) پ , ل , ع - دود 
۳) ج. ل . ف و از ؛ ع - از ۴) ل. بیت حذف شده‌است ۵) لب در 
۶ ج - از ۷) ع - دوتی ‏ ۸) ۰ ع-سنگین )٩‏ ع - مستظهراست 
۰) ل ۰ ع - املا ۱ ل ؛ ع - انشا 


بوستان 


تنت‌باد پیوسته چون دین‌درست 
درونت بتأیید حق شاد باد 
جهان آفرین برتو رحمت کناد 
همینت بس از کردگار مجید 
نرفت ازجهان سعد زنگی بدرد 
عجب نیست این‌فرع ازان اصل‌پاك؟ 
خدایا بران؟ تربت نامدار 


گر ازسعد زنگی مثل‌ما ندو؟ باد 


بداندیش‌را دل چوتدبیرسست! 
دل و دین و اقلیمت آباد باد 
دگر هرچه گویم فسانه‌ست وباد 
که توفیق خیرت بود بر مزید 
که چون توخلف نامبردار کرد 
کهجا نش "بر او جست؟و جس‌ش بخالد 
بفضلت که باران رحمت ببار 
فلك یاور سعد بوبکر باد 


[ گفتار ددمدح اتابك محمدبن سعدبن ابی‌بکر ۷ ] 


اتابك محمد شه نیکبخت 
جوان* جوانبخت‌وروشن‌ضمیر 
بدانش بزرگك و بهمت بلند 
زهی دولت مادر روزگار 
بدست کرم آب دریا ببرد 
زهی چشم دولت بروی تو باز 
صدف را که بینی ز دردانه پر 


پ : 
دلت باد پیوسته چون‌تن درست 


بلنه اخترت عالم افروخته 


( بسا دوی این بیت خط کشیده شده است ) 
۲) ف- قرع اذ اسل پاك ؛ چ- این اصل اذان فرع پا 
۵ ع - برین 


۴) د - برافروخت 


#۴ 


لك بیت حذف شده و بجای آن آمده 


#۴ 


است : 


خداو ند تاج و خداوند تخت۸ 
بدولت جوان و بتدییر پیر 
ببازو دلیر و بدل هوشمند 
که رودی*۱ چنین‌پرورد در کنار 
برفعمت محل ریا سرد 
سر شهریاران ‏ گردنفراز 
نه آن قدر دارد که يك دانه در 


بداندیش پیوسته تدییر سست ؛ 
ذوال اختر دشمنت سوخته 
تفای و 


۴ دج - جایش 
۶) پ .ل .ف- «و» حذف شده است 


۷) د- «پنابی‌بکر» حذف شده است ؛ پ , پا - بجای «مدح» «ستایش» آمده‌است؛ 


ج - در مدح آتابك محمدبن سعد زنگی تورال مشجعه ؛ ل 
ف - ( در ستایش ) مدح سعدین اپی‌بکر بن سعد 
)٩‏ ج ؛ ل - اضافه دارد: و 


پن آیوبکر نودالهُ قبره ؛ ت 
۸) ف - پیت حذف شده است 


۰ ل - پود ؛ ع - رود 


- ثنای شاه ذاده محمد پن‌سد 








تو آن در مکنون یکدانه‌ای 
نگه دار یارب بچشم! خودش 
فقابا بر آفاق تانی. فش 
مقیمش در انصاف وتقوی بدار 
غم از دشمن ناپسندت؟ مباد 
بهشتی درخت آورد چون توبار 
ازان خاندان خیر بیگانه دان 
زهی‌دین ودانش زمی‌عدل وداد 
خدایا تو این شاه درویشدوست 
بسی برسر خلق پاینده داد 
برومند دارش درخعت امید 
پراه تکلف مرو سعدیا 
تو منرل شناسی و شه راهرو؟ 


بوستان 
سلطنت حانه‌ای 
یر هن از آسیب چشم بدش۲ 
بتوفیق طاعت" گرامی کنش 
مرادش بدنیا و عقبی برآر 
وز اندیشه بردل گزندت ٩‏ مباد 


۲ 
که پیرایة 


پسر نامجوی و پدر نامدار 
که باشند بدگوی؟ این خاندان 
زمی ملك ودولت که پاینده باد۲ 
که آسایش خحلق در ظل اوست 
بتوفیق طاعت دلش زنده دار 
سرش‌سبزورویش بر حمت‌سپیده 
اگر صدق داری بیار و با 
تو حقگوی و خسرو حقایق شنو 





۱) ل - روی «یچشم» خط کشیده و بالایش نوشته شده است : بلطف 

۲) چ - این بیت وبیت قبلی حذف شده است ۳) چ - باامید (؟) حق دا 
۵) پ » ف - گزندش؛ ل - زدودان گیتی گز ندت 

۷ج .بت ف » ع - اضافه دادد : 

چه خدمت گزادد زبان سپاس 


۴) پ , ف - ناپسندش 

۶) ف - پدخواه 

نگنجد کرمهای حق دد قیای #د 

بعداز این پیت - چ - عنوان ذیرین دا اضافه دارد : 
جها ندادی ؛ پا اضافه دارد : 

همه وقت مردم ذ جود مان ‌# 


باب اول درعدل وا نساف دتدبیر 


بنالند و از گردش آسمان 
در ایام عدل تو ای شهریاد اد نداد شکایت کس از روز گاد 


۸) ف ۰ ع - سفید ) د ,ت , پا -حق داهرو 





باب اول 


[درعدل و انصاف و تدییر جهانداری! ] 


چه حاجت که نه کرسی آسمان 
مگو پای عزت بر افلالك نه 
بطاعت بنه چهره بر آستان 
اگر بنده‌ای سر برین؟ در بنه 
چو طاعت کنی لبس شاهی میوش 
که پروردگارا توانگر توبی 
نه کشور گشایم٩‏ نه فرماندهم 


نهی زیر پای قزل ارسلان؟ 
بگو؟ روی اخلاص بر خالا نه 
که اینست سر جاده راستان 
کلاه خداوندی از سر بنبه 
چودرو یش مخلص۶ بر آورخروش!۲ 
توانای؛ درویشپرور توبی 


یکی از گدایان این" در گهم!۱ 





۱) ج ۰ ف- عنوان حذف شده است ؛ د - باب اول درعدل و انساف؛ ع - پاب اول 
در عدل وتدبیر ورأی ۲) ج - این بیت وشش بیت آتی حذف شده است ؛ ل - بیت 
حذف وبید پاخط دیگر در حاشیه احیا شد» است ۳) د .پا - یکی 

۴) پ - اگر مینهی سر برین ۵) لد .ف » ع - اضافه دارد : 

بددگاه فرمانده ذوالجلال #۷ چو دددیش پیش توانگر بنال 

۶) د - مفلی - اما بعداٌ پاهمین خط بالای دطر تصحیح شده است به «مخاس» 

۷) ل ۰ ع - بیت حذف شده است 
٩‏ ( »ت ‏ ف » ع --کشود خدایم 
۰) ج - آن ۱ ج ۰ ع - اضافه داد : 
مگر دست لطفت شود یاد من 


۸) د - توانا (وزن خراب شده‌است) 


چه بر‌خیزد از دست‌کرداد من #۴« 


۱۴ 


تو برخیرو! نیکی دهم دسترس 
دعاکن بشب چونگدایان بسوز 
کمر بسته گردنکشان بر درت 
بندگانرا 


زهی خحداوند کار 


حکایت کنند از بزرگان دین 
که صاحبدلی برپلنگی نشست 
یکی گفتش؟ای مرد راه خدای۲ 
جچه کرد ی که درنده رام تو شد 
بگفت ار پلنگم زبونست و مار 
توهم گردن از حکم‌داور ۱ مپیچ 
چو حاکم بفرمان داور بود 
محااست چون دوست دارد ترا 
ره اینست روی ازطریقت متاب 


باب اول 


و گرنه چه خبر آید ازمن بکس ؟ 
اگر میکنی پادشاهی بروز 
تو بر آستان عبادت؟ 


سرت 

خداوند را بندة حقگزار 
[حکابت]۴ 

حقیقت شناسان . عین‌الیقن 


همی راند رهوار؟ ماری بدست 
بدین* ره که رفتی مرا ره نمای٩‏ 
نگین سعادت بنام تو شد 
و گر پیل و کر گس شگفتی مدار 
که گردن نبیچد زحکم توهیج 
خدایش نگهبان و یاور بود 
که در دست دشمن گذارد ترا!۱ 
بنه گام و کامی که خواهی"! بیاب 
که گفتار سعدی پسند آبدش 


[پند دادن کسرا هرمز دا ]۱۳ 


شنیدم که در وقت نزع روان 
که خاطر نگهدار درویش باش 


وه ج کرد است 
خدایا تو برکاد خیرم بداد 
۳) جچ - عدالت 


بهرمز چنین کفت نوشین روان 
نه دربند آسایش خویش باش 


۲ ل ۰ ع : 


#۷ وگرنه نیاید ذ من هیچ کار 


۴) د -اضافه دارد : لطیفه ؛ چ - «حکایت» حذف شده و بجای 


آن‌آمده است: پاب اول درعدل وانصاف وتدبیر جهانداری ؛ پا , ف » ع- حذف شده است 


۵) پ » ل . ف - اضافه دارد: دی 


۸) ج - برین 


۱) ل ۰ ع - این بیت آتی حذف شده است 


)٩‏ ج - نما 


۶) چ .ل -گفت ۷) ج - خدا 
۰) ل + ع - از طاعت حق 


۲) پ , ف - داری 


۳) ف - باب اول درعدل و دای و تدبیر 





بوستان 


دیار تو کس 
نیاید بنزديك دانا پسند 


تیاساید اندر 


برو پاس درویش محتاج دار 
رعیت چو بیخندوسلطان درعت 
مکن تا توانی دل حلق ریش 
اگر جاده‌ای بایدت مستفیم 
طبیعت شود مرد را بخردی 
گرین هر دو در پادشه یافتی 
که بخشایش آرد بر ۴ امیدوار 
گزند کسانش نیاید پسند 
و گرددسرشت وی این‌خوی نیست 
اگر پای بندی رضا پیش‌گیر 
فراخی دران مرزو کشوره‌خواه 
ز‌ مستکبر ان دلاور بترس٩‏ 
دگر کشور آباد بیند بخواب 
خرابی و بدنامی آید ز جور 
رعیت 
مراعات‌دهقان کن از بهرخویش 
مروت نباشد بدی با کسی 


نشاید ببیداد کشت 


چو آسایش خویش‌جو بی! وبس 
شبان خفته و گرگ در گوسپند؟ 
که شاه از رعیت بود تاجدار۲ 
درخت‌ای پسر باشداز بیخ سخت 
وگر میکنی میکنی بیج عویش 
ره پارسایان امیدست و یم 
پامید نیکی و بیم بدی 
در اقلیم و ملکش پنه یافتی 
بامید بخشایش کردگار 
که ترسد که درملکش آیدگز ند 
دران کشور آسود کی بوق ۶ نیست 
وگر یکسواری۲ سرخویش گیر 
که دلتنگک بینی رعیت ز شاه 
از انکو نترسد ز داور بترس 
که دارد دل اهل کشور خحراب 
رسد پیشبین؟ این سخن را بغور 
که مر سلطنت را پناهند وپشت 
که مزدور خوشدل کند کاربیش 
کزو نیکویی دیده باشی بسی 


[ پند دادن خسرو شیرویه دا ]۱۰ 
شنیدم که خسرو بشیرویه گفت 


در آندم که چشمش زد بدن‌بخشفت 


0۱ ب ؛ ج - خواهی ؛ ع -بینی .. )دپ مت »پا اف ع: 
که ترسد که درملکش آیدگز نی »ِ شبان خفته و گر گه در وسفند 
۴) دپ . ج - این بیت وهفت بیت آتی حذف شده است 

۴) ل - به ۵) پ - تو ۶ چ - آسایشش دوی ؛ ع - روی 

۷) ج - نه سواده ؛ پ . ل - يك سواده ۸ ت - متری 

)٩‏ لد ۰ ع - بزدگان دسند ۰) چج - پند دادن کسری هره‌زدا ؛ ف- عنوان 


حذف شده است . 





۱۲ 


بدان! باش تا هرچه نیت کنی 
الا تا نبیچی سراز عدل؟ ورای؟ 
بسی برنیامد؟ که بنیاد حود 
خرابی کند مرده شمشیر زن 
چراغی که بیوه ذنی برفروخت 
ازان بهره‌ورتر در آفاق کیست 
چو نو بت رسد زین‌جهان غر بتش۱۱ 
بد و نيك مردم چو می‌بگذرند 
خدا ترس را بر رعیت گمار 
بد ند بش تست آن خو نخو ارخلق۱۹ 
ریاست بدست کسانیخعطاست"۱ 
نکو کار پرور نبیند بدی 
مافات موذی۴ بمالش مکن 
مکن‌صبر برحا کم۲۱ ظلم دوست 


[حکایت] ۲ 


چه حوش گفت بازارگانی اسیر 


۱ ل , پا .ف , ع - بران 


عدل ؛ ع - مپیچ ای پسس سرتو از عدل 
۵) د - ناد (!) ؛ پا - بعهدت بنازند شاد ؛ ت , پا , ف » ع - اضافه دارد: 


پیچند 


یه رمع ک سل 
ع)د اف ع - بر نياید 


باب اول 
نظر در. صلاح رفیت: کتی 
که مردم ز دستت نبیچند؟ پایه 
بکند آنکه بنهاد بنیاد بد۷ 
نه چندانکه دود دل طفل و زن٩‏ 
سی‌دیده باشی‌که شهری بسوخت۱ 
که در ملکرانی بانصاف زیست 
ترحم فرستند بر تربتش 
همان‌به که نام ش۱۳ بنیکی بر ند؟!۱ 
که معمار ملکست پرهیزگار۴ 
که اغع تو جوید در آذار خلق۱۶ 
که‌ازدستشان‌دستها۱۸ برخداست 
جوبدپروری حصم‌جان؟"خو دی 
که بیخش بر آورد باید ز بن 
حه۲۲ از فر بهی باید شکندپوس ت۲۳ 


چو گردش گرفتند دزدان بتیر 


۲) پ , چ - حکم ؛ ل- مپیچ ای پس گردن از 
۳ د , پا - داد 


۴) د , ت- زدست تو 


کند نام ذشتش بگیتی سس 


۷) چ - بیت حذف شده‌است ۸ ل - خصم 


)٩‏ پا - دل پیرزن ؛ چ - بیت بابیت آتی پس وپیش شده است 


۰) ل - بیت حذف شده است 
سه‌ستاده اذمتن قباسی مجزا شده است 
خواد خود ۶ د , پ - خود 


۹) ل - خون 


سرگرگی باید هم اول برید 


۴) چج - پند دادن خسرویشیرویه؛ د - اضافه دارد: 


۱) د- دفتنش 
۳ج این بیت وچهاد بیت بعدی‌حذف شده‌است 


۲) ل .ف » ع - نامت 
۴ ف - این‌بیتها باعلامت 


۵) د , پ + ت - بداندیش خلقست و خون 
۷) د - رواست 
۰) د , پا - دشمن 
۲ ج .ل - چه ؛ف » ع - که 


۸) با - دستها دستشان 
۱) ل . ف ۰ ع - عامل 


۲۳ ل رت , پا ف » ع - اضافه دادد: 
نه چون گوسفندان مردم ددید 


لطیفه ؛ ف » ع - عنوان حذف 








باب اول 


جو مردانگی آید از رهزنان 
شهنشه که بازار گان را بخست 
کی! آنجا د گرهوشمندان رو ند 
نکو بایدت؟ نام و نیکی قبول 
تبه گردد آن مملکت عنقریب 
غریب آشنا باش وسیاح دوست 
نکو دار ضیف و مسافر عز یز 
ژ بیگانه پرهیز کردن نکوست 
ندیمان"۱ خود را بیفزای قدر 
چو خدمتگزاریت گردد کهن 


گراوراهرم""دست خدمت‌بیست 


۱۷ 


چه مردان اشکر جه خیل زنان 
در خیر بر شهر و لشکر ببست 
جو آوازة رسم بد؟ بشنوند 
نگه" دار بازارگان و رسوله 
کزو خاطر آزرده آید؟ غربب 
که سیاح جلاب" نام نکوست۸ 
وز آسیبشان بر حذر باش نیز 
که دشمن تو ان بود درزی؟ دوست*۱ 
که هر گز نیاید ز پرورده غدر ۱۳ 
حق سالیانش فرامش مکن 


ترابر کرم‌همچنان۱۴ دست‌هست 








قبلی مجزا شده است 


۱ پا - که ۲) ل - چو آوازهٌ بد درو ۳ پا - آیدت 
۴) ج » ف - نکو ۵) لد ۰ ع - بیت حذف شده و بجای آن آمده است : 
نکوداد بازارگان و دول که نامت‌بر آید بصیت [ع - بصدد] قبول » 


ت ؛ل ,پا .اف , ع - اضافه دارد : 

بزرگان مسافر یجان پرور ند ت که نام نکویی بعالم بر ند 
۶) ل - که آزدده آید دسول و ؛ پا - گردد ؛ ع - دارد 

۲ پاک با یی دهگرون نگوی نومه 

۸) پا - دد ذیر ؛ چ » ع - در روی ۰) ف - اضافه دارد : 
میازاد و یرون کن اذ کهورش 
که خودخوی بددشمنش‌درقفاست 


غریبی که پرفتنه باشد سرش بر 
تو گر خثم بروی نگیری دواست 4 
و گر پادسی پاشدش زاد و بوم ۴ 
همانجا امانش مده تابچاشت ۴ 
که گویند بر گفته با آن ذمین یب 
۱ پ .لت .ف » ع - قدیمان 


بعنعاش مفرست وسقلاب و دوم 
نشاید بلا پر دگر کس گماشت 
کزو قبیدع آیند برد چنین 
۲) ف - بیت باعلامت ستاده از متن 


۳) ج - هثر ؛ ل - قلك ۴) ج - ترا همچنان بر کرم 


بوستان 


[ گفتاد در مراعات خدمتگار ان قدیم]۱ 


شنیدم که شاپور دم در کشید 
چو سالثر شداز بینوائی تباه 
چوبذل ت و کردم جوانیءحویش 
غریبی که پرفتنه باشد سرش 
تو گر خشم بروی نگیری دواست 
وگر پارسی باشدش زاد و بوم 
هم‌آنجا امانش مده تا بچاشت 
که گویند بر گشته باد این زمین 
عمل گر دهی مرد منعم شناس 
چو مفلس فرو برد گردن بدوش 
چومشرفادودستز اما نت بداشت ۱ 
ورو نیز درساخت با!! خاطرش 
خدا ترس باید امانت گزار 
امین باید از داور اندیشناك 


چوخسرو برسمش؟ قلم‌در کشید 
نبشت این حکایت بنزديك شاه 
بهنگام پیری مرانم ز پیش 
میازار وبیرون کن از کشورش؟ 
که خو د خو ی چون۵دشمنش در *قفاست 
بصنعاش‌مفرست وسقلاب" وروم 
نشاید بلا بر سر کس۸ گماشت 
کزو مردم آیند بیرون چنین 
فلس تقاود سلطا فراین 
ازو برنباید دگر جز خروش 
بباید برو ناظری برکماشت 
زمشرف عمل بر و ۳ ناظرش 
ازان؟۱ کزتو ترسد امینش مدار 
نه ازرفع دیوان ب هلاك 





بیفشان و بشمار و فارغ؟* نشین که از صد یکی را نبب نبینی امین۱۶ 


۱ پ , چ . ل, پا .ات گفتاد (چ - حکایت) در نواخت خدمتکادان قدیم ؛ ف - 
۳) ت ,ف ۰ ع - چو شد حالش 
بیت قبلی قراد گرفته است 


ع) ع - که خود دشمن نفسش اندد 


۲) پ - باسمش 


۴) ف - این و چهاد بیت آتی پیش از شش 


عنوان حذف شده است 


۵) ل ,پا .ات . ف - بد 


۷) ت - صقلات ۸) ف - بر دگر کس ؛ ت - نیاید بلا بر س کس 
)٩‏ د - مفلس ۰) ع - چو مشرف طریق دیانت گذاشت 
۱) د ‏ پن ۷) چ - «و» حذف شده أست 


۴) ل ۰ با ع- رو حذف شده است 


۳) پچ اتف ۰ ع - امین 


۵) ع - غافل 


۶) پا - بیت حذف شده است 





باب اول 


دو همجنس دیرینه را همقلم! 
چه‌دانی که‌همدست گردندو ۳ یار 
چو دزدان زهم باك دارند و بیم 
یکی را که معزول کردی زجاه 
بر آوردن کم امیدوار 
نویسنده را گرستون عمل 
بر شه دادگر 
گهش میزند تا شود دردنال 
چو نرمی کنی حصم گردد دلیر 
درشتی و نرمی بهم در بهست 
جوا نمر دو خو شخوی و بخشنده‌باش 
نیامد کس اندر جهان کو بماند 
نمرد آنکه ماند پس ازوی بجای 
هرانکو نماند ز پس؟۱۴ یاد گار 


وگر رفت و آثار خیرش نماند 


بفر مانبران 


0 ت ۰ ع - دیرینهٌ همقلم 


۴) پ ‏ رود کاروان در میا نثان 


#) ج ۰ پا «و» اضافه دارد 


٩‏ ع - مصرعها پس و پیش شدها ند 


۲) پ - جایی 


نباید فرستاد ‏ یکجا؟ بهم 
یکی دزد باشد یکی پرده دار 
رود در میان کاروانی۴ سلیم* 
چو چندی براید ببخشش گناه 
به از قید؟ بندی شکستن هزار 
بیفند برد طنساب امل 
پدروار خشم آورد بر پسر 
گهی میکند آبش از دیده پاك؟ 
و گرخشم گیری شوند ازتو سیر 
چو ر گزن که‌جر | حو مر همنهست 
چوحق بر تو پاش تو برخلق پاش*۱ 
مکر او کزو۲" نام نیکو بماند 
پل وعانی وخان ومهمانسر ای۱۳ 
درخت وجودش نیاورد بار*۲ 


نشایدپس مر کش الحمدخو اند؟؟ 


۰ پ » ج - چو حق با ( چ - بر ) تو باشد تو با بنده باش 


۱ ت , ف - آن 


۲) ع - آنکه زو 


۳) ج - برو خانی خان «همانس‌ای ؛ت , ف - خان و خانی و مهمانس‌ای 


۴) نماند از پسش 


۵) ج - این بیت و پنج بیت بعدی حذف شده است 


۱۹ 


۳) ج - «9» حذف شده است 
۵) ف - بعداز این بیت ستاره گذاشته است 
۷) ت - کز ۸) ج - پبرد 


۶) پ - بیت حذف شده است ؛ ف » ع - متن با علامت ستاده اذ متن بعدی «جزا 


شده است . 











چوخواه ی که نامت‌بود جاودان 
همین نقش بر خو آن پ س از اعهد خو یش 
همین کام و ناز و طرب داشتند 
یکی نام نیکو ببرد از میان؟ 
بسمع رضا مشنو ایذای کس 
گنهکار را عذر نسیان؟ بنه 
گر آید گنهکاری اندر پناه 
چو باری بگفتند؟ و نشنید پند 
وگر پند و پندش نیایده بکار 
چو چشم اوفند"" برگناه کسی 
که سهلست لعل‌بدنعشان‌شکست 


بوستان 


مکن نام نيك بزرگان نهان 
که دیدی تو در عهد شاهان پیش 
بآغر برفتنسد و بگذاشتند 
یکی رسم بد ماند اندرجهان؟ 
وگر گفته آید بفررش برس 
جو زنهار خواهند زنهار ده 
نه شرطست کشتن باول گناه 
دگر۲ گوشمالش بزندان و بند 


درعتی؟ خبیشست بیخش بر آر 
تامل کنش"" در عقوبت بسی 
شکسته نشا ید دگر باره؟۱ سرت 


[گفتار اندد تدبیر شاهان وتأمل دد سیاست]۱۳ 


ز دربای عمان بر آمد کسی 
عرب‌دیده وترك وتاجيك و روم 
جهان گشته و دانش آموخته؟! 


بهیکل قوی چون تناور درعت 


۱ پا - تو در 


سفر کرده هامون و دریا" بسی 
زهر جنس درنفس پا کش‌علوم*! 
سفر کرده و صحبت اندوخته۱۲ 


ولیکن فرومانده بی‌بر گ سخت 


۲) ت , ف ۰ ع - پس‌از عهد 


۳) ل .ت.ف »۰ ع - از جهان ۴) ت , ف » ع - ازو جاودان ؛ ل -انددجهان؛ 


۵) پا - بسیاد 
۸) ع - نیامد 


ف - متّن باعلامت ستاده از متن بعدی مجزا شده است 
۶ ع- بگفتی. ۷) ف۰ع - بده 


)٩‏ پ » ع - درخت 


۰) پ - افتدت ؛ت », ف ۰ ع - خشم آیدت 


۷ ۶ - بر 


۲) ج ۰ ع - باد ؛ پا - باز 


۳) ت - در ملك داری و تأخیر کردن در سیاست ؛ ف - حکایت 


۴) پ , ج ,.ت - دریا و هامون 


قراد گرفته است 


۵) د ,ل » یا - بیت بعداز چهاد بیت 


۶ پ ,لت , ف ۰ ع - اندوخته 


۷ پ .ات » ف, ع - آموخته ؛! ل - بغفربت بسی صحبت آموخته 








باب اول 


دو صد رقعه بالای هم دوخته 
بشهری در آمد ز دریا کنار 
که‌طبم؟ نکو نامی‌اندیش داشت 
بشستند خدمتگزاران شاه 
جو بر آستان ملك سر شاد 
در آمد ‏ بایوان شاهنشهی 
نرفتم درین مملکت منزلی 
ملك را همین ملك پیرایه بس 
سخن رانده ودامان گوهر فشاند 
پسند آمدش حسن گفتار مرد 
زرش داد و گوهر بشکر قدوم 
بگفت[ نچه پررسید ش۱۱ ازسر گذشت 
ملك‌بادل خو یش‌در ۱۳ گفت‌و گوی۱۴ 
ولیکن بتدریج تا انجمن 
بعقلش بباید نخست آزمود 
برد بر دل از جور غم بارها 


۱) پ - خود 
۴) ج - سر و بن 


۲ ت »۰ ف ۰ ع -طبعی 

 )۵‏ - برهم 
شهنشاه گنت از کجا آمدی ‏ *« 
چهدیدی‌درین کشوداز خوب‌وزشت *# بکو ای نکو نام 


زحراق و او ۲ در میان سوخته 
بزز کی دران ناحیت شهریار 
سرعجز درپای" درویش داشت 
سر و ۳۹ بحمامش از گرد راه 
نیایش کنان دست بر بر* نهاد 
که‌بختت جوان‌باد ودو لت‌رهی؟ 
کز آسیب آزرده دیدم دلی۷ 
که راضی نگردد باز ار کس 
بلطفی؟ که شاه*۱ آستین بر فشاند 
بنزد خودش خواند وا کرام کرد 
بپرسیدش از گوهر و زاد و بوم 
بقر بت ذ دیگر کسان بر گذشت۱۲ 
که دست*۱ وذارت سپارد بدوی۱۶ 
بسستی نخندند بر رای من 
بقدر هنر پایگاهش فزود 
که نا آزموده کند کارها۱۷ 


۳) پا - بر پای 
۶ پا » ف , ع - اضافه دارد : 


چه بودت که نزديك ما آمدی 


نیکو سر شت 


بکفت ای خداونه دوی زمین *# خدایت مین باد و دولت قرین 


۷ ت , ف - اضافه دارد : 


ندیدم کسی سرگران از شراب ٍ مکر هم خرابات دیدم خراب 
۸ پچ . ف ۰ ع - گفت )٩‏ پ »۰ ع - بلفظی ؛ ف - بنطتی ۱۰) ف ۰ ع - شه 


۱) با - پرسید 


۴) ف ۰ ع - گفت و گو 


۷ ت » ف , ع - اضافه دارد : 


چو قاضی بفکرت نویسه سجل 


۲) پا ۰ ع - دد گذشت 
۵) ج ۰ ع - صدد 


۳) ف - با 
۶) ف ۰ ع - بدو 


نگردد ز دستاد بندان خجل 





۳۲ 


نظر کن چوسوفارداری بشست! 
چویوسف کس ی"درصلاحو تمیز 
بایام تا بر نیاید بسی 
زمر نوع؟ احلاق او کشف کرد 
نکو سیر تش دید و روشن‌قیاس 
برای‌از بزر گان‌مهش؟ دیدو بیش 
چنان حکمت ومعرفت کاربست 
درآورد ملکی بزیر قلم۲ 
زبان همه حرفگیران ببست 
حسودی که یکجو خیانت ندید 
ز روشن دلش ملك پرتو گرفت 
ندید آن خردمند را رخنه‌ای 
امین و بد اندیش طشتند و مور 
ملك را دوخورشید طلعت غلام 
دو؟ پا کیزه پیکرچو حور وپری 
دوصورت که گفتی یکی نیست بیش 
سخنهای دانای!۱ شیرین سخن 
چودید ند کاوصاف و خلقش نکوست 


۱) پ - بدست ؛ ل - پشصت 


بوستان 
نه آنکه که پرتاب کردی زدست؟ 
بيك؟ سال باید که گردد عزیز 
نشاید بغفور کسی 
خردمند و پاکیزه دین بود مرد 


رسیدن 


سخن سنج و مقدار مردم شناس 
نشاندشز بردست دستورخویش 
که از امرو نهیش درونی‌نخست 
کزو بر وجودی نیامد الم 
که حرفی بدش برنیا‌دز دست 
بارش نیامده چو گندم طبید 
وزیر کهن را غم نو گرفت 
که در وی تواند زدن طعنه‌ای 
نشاید درو رخنه کردن بزور 
بسر بر کمر بسته بودی مدام 
چوخورشیدوماه‌ازسدیگر بری"۱ 
نموده در آبینه همتای خحویش 
گرفت اندران هر دو شمشاد بن 


بطبعش هوادار ۱۲ گشتند و دوست 


۲) پ - ز شست 


۳) د - بسی ۴) پ - بچل ۵) ت - نوعی 
واپ ,۰ ع -بهش  .‏ ۷)د-قدم . ۸)ع - بباید 
) ج - تو ۰) چ - چه خورشید تابان و چون مشتری 


۱) د - دانا ( وزن مفشوش است ) 


۲) پ ,+ ت » ف ۰ع - هوا خواه 








باب اول 


درو هم اشر کرد میل بشر 
وزیر اندرین شمه‌ای راه برد 
که‌اینر اندانم چه‌عوانندو کیست۴ 
سفرکردگان لابالی 
شنیدم که‌با؟ بندگانش سرست 


زیند 


نشاید چنین خیره روی تباه 
مگر نعمت شه فرامش کنم 
بپندار نتوان سخن گفت زود 
ز فرمانبرانم کسی‌گوش داشت 
من‌اين گفتم! کنون‌ملکر است‌رای 
بناخوبتر صورتی شرح داد 
بداندیش بر خر ده‌چون‌دست‌بافت 
بخرده توان آتش افروختن 
ملك‌راچنان گرم کرد این سخن ۱۳ 


۱) پ ,ت » ف - اضافه دارد : 
چو خواهی که قددت بما ند بلند 
وگر خود نباشد غرض دد میان 
از آسایش آنکه خبر داشتی 
ل » ع - اضاقه دارد : 

از آسایش آنگه خبر داشتی 


از آسایش آنکه خبی داشتی 
۴ د - چیست 
۶ ل - بر 
)٩‏ ع - که آغوش دومی درد 
۱ پ . ف ۰ ع - تیکروزی 
۳) ف.:» ع - خبر 


س 


#۴ 
۲) پا - نخست ۳) پا - اضافه دادد : 


» 


۷) ع - بیت حذف شده است 


۳۳ 


نه میلی چو کوتاه بینان بشرا 
نخواهد بسامان‌در ین‌ملك ز یست؟* 
که پروردة ملك و دولت نیند 
خیا نت پسندست و شهوت پرست۲ 
که بدنامی آرد بایوان شاه 
که بینم تباهی و خامش کنم 
نگفتم ترا تا یقینم نبود 
که آغوش را اندر؟ آغوش‌داشت 
چو من آزمودم"" تو نیز آزمای 
که بد مرد را روی نیکی!۱ مباد 
درون بزرگان بآتش بتافت 
پس آنگه درحت گشن۱۲ سوختن 
که‌جوشش بر آمدچومرجل‌بی ن ۴ 


دل‌ای خواجه درساده رویان‌مبند 
حذد کن که دارد بهیبت زیان 
که در دوی ایشان نظر داشتی ؛ 
که در روی ایشان نظر داشتی 


که در دوی ایشان نظر داشتی 


۵) ج - دو ورق که دادای ۱۴۶ بیت بوده افتاده است 


۰) ع - چنان کاذمودم 


۲) پا - کهان ؛ ع - کمن 


چومرجان ببن؛ ف » ع -مرجل ؛ ت - ز دل بر دهن 


۸) پ ‏ ف » ع - ددایوان 


۴) پ .یا - چو مرجان بتن ؛ ل - که خونش بر آمد 








۳۴ 


غضب دست در حون درو یش‌داشت 
که پرورده کشتن نه مردی بود 
میبازار . پروردة خویشتن 
بنعمت نبایست پروردنش 
ازو تا هنرها یقینت تشد 
کنون تا سینت نگردو؟ کناه 
ملكر ادل‌این‌راز؟ پوشیده‌داشت 
دلست ای خردمند زندان راز 
نظر کرد پوشیده در کار مرد 
کدناگه نظر زی* یکی‌بنده کرد 
دو کسراکه‌باشدبهمآجان وهوش 
چو دیده بدیدار کردی دلیر 
ملك‌را گمان بدی راست کر د*۱ 
هم از حسن تدبیر و رای تمام 
ترا من خردمند پنداشتم 
گمان بردمت زيرك و هوشمند 
چنین مرتفع پایه جای تو نیست 
چو من بد گهر۴ پرورم لاجرم 
بررآورد سر مرد بسیار دان 


بوستان 


و لیکن‌سکوندست در پیش‌داشت 
ستم در پی داد سردی بود 
چو حق برتو! دارد بتیرش مزن 
چوخو هی ببیدادخون‌خوردنش 
در ابوان شاهی قرینت نشد 
بگفتار دشمن گزندش مخواه 
که قول حکیمان‌نبوشیده داشت 
چو گفتی نیاید بزنجیر باز 
خلل دید در؟ رای هشیار مرد 
پردچهره؟ ند ایرلب شنده کرد 
حکایت کنانند ولبها؛ حموش؟ 
نگردی چومستسقی ازدجله سیر 
چو۱۱سودا بر و خشمگین خو است کر ۱۲۵ 
بآهستگی گفتش ای نیکنام 
بر" اسرار ملکت امین داشتم 
ندانستمت خیسره و ناپسند 
گناه ازمن آمد خحطای تونیست 
خیانت روا داردم در حرم 
چنن گفت با خسرو کاردان 





۱) پ , ت » ف - چو تیر تو ؛ ع - چو پر تو ؛ل - چوحق با تو 
۲) پ - نباشد ۲)ت , پا .ف , ع -ملك در دل این داز 

۴ ت - بر ۵) ل - ذین ؛ پا - بر 
۷) ف » ع - با هم بود ۸) پ » ف » ع - ایشان 


چو خواهی که قدرت بما ند بلند 3 دل ای‌خواجه درساده رویان‌مینه 


۶) ف - پریچهر 
)٩‏ ع - اضافه دارد : 


و گرخود نباشد غرض ددمیان . #۶ حندکن که دادد بهیبت زیان 
۰ هپت اف ۰ ع - شد ۱) پ , ل . ف » ع - ذ 
۳) ت » با - به 


۲) پ . ت .ف »۰ ع - شد 


۴) ف - که چون بد گهر 





باب اول 


مرا چون بود دامن از جرم پالك 
بخاطردرم؟ هر گزاین ظن‌نرفت 
شهنشاه گفت آنچه گفتم برت 
چنین گفت با من وزیر کهن 
بخندید وانگشت برلب؟ گرفت 
حسودی که بیند بجای خودم 
من آنگاه انگاشتم دشمنش 
چو سلطان فضیلت هد بر ویم 
مرا تا قيامت نگیرد بدوست 
بت بگويم حدیشی درست 
ندانم کجا دیده‌ام در کتاب 
ببالا صنوبر بدیدن چو حور؟۲ 
فر ارفت و گفت ای‌عجب‌این‌توی 
توکاین روی!۱ داری بحسن‌قمر 
شنید این‌سخن بخت بر گشته‌دیو 
که‌ای‌نیکبخت این نه شکل‌منست 


۱) ف - نباشد ؛ ع - تباید 
۴) ف - تبسم کنان دست بر لب 


۳۵ 


نیاید! زخبت بد اندیش بالك 
ندانم که گفت آنچه برمن فرفت 
بگویند عصمان بروی اندرت 
تو نیز آنچه‌دانی بگوی؟ وبکن 
کزو هرچه آید نیایده؟ شگنت 
کجا بر زبان آورد جز بدم 
که خسرو فروتر نشاند ازمنش؟ 
نداند۲ که دشمن بود در پیم ؟ 
چو بیند که درعز من ذل اوست 
اگرگوش با بنده داری‌نخست۸ 
که بلیس رادیدشخصی بخواب٩‏ 
چوخورشیدش از چهرهءیتافت نور 
فرشته نباشد بدین نیکوی 
چرا در جهانی بزشتی سمر" 
بزاری بر آورد بانگ و غریو 
ولیکن قلم در کف دشمنست؟۱ 


۲) ع- بخاطر برم ۳) د - بگو 
۵) پ - نباشد ؛ ع - کزو هرچه گوید نباید 


۶) ف - که پنشانه شه ذیر دست منش 


۸) ل ۰ ع - بیت حذف شده است 


۷) ع - ندا ند 


)٩‏ پ » پا - پیش اذ این بیت عنوان آتی 


اضافه شده است : حکایت کردن وذزیر با شاه ؛ ت - اضافه دارد : حکایت 


۰ ت - بدیداد حود ۱۱) ل - حسن 


چرا نققبندت در ایوان شاه 
۳) ف - اضافه دارد : 
بر انداختم پیخشان از بهشت 


#۴ 


۲ ت . پا ف ۰ ع - اضافه دارد : 


دژم روی کردست و زشت وتباه 


کنونم یکین مینگادنه ذشت 





۳۰ 


مرا همچنین نام نیکست" ليك 
وزیری که جاه من آبش بربخت 
ولیکن نیندیشم از خشم شاه 
اگرمحتسب گردد؟ آن‌راغمست 
چوحرفم بر آمد* درست ازقلم 
ملك‌در ۴ سخن گفتنش خیره ماند 
که مجرم بزرق و زبان آوری 
ز خصمت همانا که نشنیده‌ام 
کزین زمره خلق در بارگاه 
بخندید مرد سخنگوی‌و؟ گفت 
درین نکته‌ای هست اگر بشنوی 
نبینی که درویش بیدستگاه 
مرا دستگاه"۱ جوانی برفت 
ز دیدار اینان؟! ندارم شکیب 
مرا همچنین چهره گلپام* بود 
دورسته۱۲ درم‌دردهن‌داشت‌جای 


۱) ف - اضافه دارد : و 


۴) ت - بیت بابیت آتی پس وپیش شده است 


ع) ع - اذ 
)٩‏ ل - «و» حذف شده است 
۱ ت - تباید 
۳) با - اضافه دادد : و 

۵) ل ,پا .ف, ع - کلفام 


۲) ع - نفلت 


۷) ع - برو دست 


بوستان 


ز علت؟ نگوید بداندیش نيك 
بفرسنگ باید زمکرش گریخت 
دلاور بود در سخن بیگناه 
که سنگ‌ترازوی بارش کمست؟ 
مرا از همه حرفگیران چه غم 
سر دست" فرماندهی برفشاند 
ز جرمی که دارد نگردد بری 
نه آخر بچشم خودت دیده‌ام 
نمیباشدت جز در ابشانه نگاه 
حقستاین‌سخن‌حق "۱ نشاید!انهفت 
که‌عمرت‌فزون؟! بادودو لت‌قوی 
بحسرت کند در توانگر نگاه 
بلهو و لعب زندگانی برفت 
که سرمایه‌داران حسنند و زیب 
بلورینم از خوبی اندام بود؟" 
چو دیواری از خشت‌سیمین بپای 


۲ ع - گیرد 


۵) ت ۰ ف - بر آید 


۸) ف - اینان ؛ ع - پر ایشان 
۰) ل - این سخن دا 

۲) ف ۰ ع - حکمت دوان 

۴) ع - ایشان 

۶) ف» ع - اضافه دادد : 


درین غایتم رشت پاید ( ع - ذشت ناید ) کنن 
که موم چو پنبست و دوکم بدن 


مرا همچنین جمعد شبررنگ بود 
۷) ل - دست 


قبا در بر اذ نازکی تنگگ بود 








باب اول 


کنونم نگه کن بوقت سخن 
در اینان بحسرت چرا نتگرم 
برفت از من آنروزهای عزیز 
چو دانشور این در معنی بسفت 
کسیرا نظر سوی شاهد رواست 
بقل ار نه آهستگی کردمی 
ز صاحبغفرض تا سخن نشنوی 
نکونام را جاه و تشریف و مال 
بتدبیر دستور دانشورش 
بعر* و کرم سالها ملك راند 
چنین پادشاهان که دین پرور ند 
از آنان نبینم* درین عهد کس 
بهشتی درختی تو ای پادشاه 
طمع بود در بخت"۱ نيك اخترم 
خرد گفت دولت نبخشد همای 
خدایا برحمت نظر کرده‌ای 
دعاگوی این دولتم بنده‌وار 


۱) د ۰ پ , پا - اضافه دارد : 
مرا همچنین جعد شبر نگ بود 


«۴ 


۲) ت - بخواهد گذشت این دمی چند 


۴) پ , ت » پا ,ف » ع - اضافه دارد : 


در ارکان دولت نگه کرد شاه 
۵) ل - اضافه دارد : 

در ارکان دولت نکه کرد شاه 
۶) ف ؛ ع - اضاقه دارد : 
پتندی سبك دست بردن بتیغ 
۷) ل - بفرمود 

۰) ف » ع- از بخت 


#۴ 


۴ 


س 


۸) ف ۰ م - بعدل 


۳۷ 


بیفتاده يك يك چو سور کهن! 
که عدر تلف کرده اد آورم 
بپایان رسد ناگه این روز۲ نیز 
بگفت‌این کز ین ۲به‌محا لست گفت* 
که‌دا ند بدین شاهدی عذر خو است* 
دا اه م۳ 
که گر کاربندی پشیمان شوی 
بیفزود" و بدگوی را گوشمال 
بنیکی بشد نام در کشورش 
برفت و نکونامی از وی بماند 
ببازوی دین گوی دولت برند 
و گر هست بو بکرسعدست وبس 
که افکنده‌ای سایه یکساله راه 
که بال همای افکند بر سرم 
گر اقبال عواهی درین سایه آی 
که این سایه بر حلق گسترده‌ای 
خدایا تو این سایه پاینده دار!! 


قیا در بر از نازکی تنگگ بود 
۳)ت ۰ ع - بگفتا کزین 


کزین خوبتر لفظ و معنی مخواه 
کزین خوبتر لفظ و معنی مخواه 


بد ندان برد پشت دست ددیغ 


)٩‏ پا - اذان می‌نبینم 


۱ ف» ع- باعلامت ستاده متن‌اذمتن بعدی مجز اشده‌است 








۲۸ بوستان 


صو ابست‌پیش از کشش‌بند کرد که نتوان سر کشته پیوند کردا 
نگویم چو جنگ آوری پای‌داد چوخشم آوری" عقل برجای‌دار 
تحمل کند هر کرا عقل هست نه‌عقلی که حشم شکندزپردست 
چو اشکر برون‌تاخت‌خشم از کمین نه انصاف ماند نه تقوی نه دین 
ندیدم چنین دیو زير فلك که ازوی گریز ند چندین؟ ملك 


[در تدبیرملك دارگ 9 مراسم پادشاهی]۴ 


نه بر حکم‌شر ع آب‌حوردن‌حطاست وگرخون‌بفتوی بریزی رواست 
کراشرع فتوی دهد بر هلاه الا تا نداری ز کشتنش با 
وگر دانی* اندر تبارش کسان بریشان ببخشای وروزی؟ رسان 
گنه بود مرد ستمکاره را چه تاوان زن وطفل بیچاره را ؟ 
تنت زورمندست و لشکر گران ولیکن در اقلیم دشمن مران 
که وی بر حصاری گریزد بلند رسد کشوری بیگنه را۲ گزند 
نظرکن در۸ احوال زندانیان که ممکن بود بیگنه درمیان 
چو بازارگان در دبارت بمرد بمالش خیانت؟ بود دستبرد؟! 


۱) ف » ع - اضافه دارد : 

خداونه فرمان و رای و شکوه . ز غوغای مردم نگردد ستوه 

سر پر غرود از تحمل تهی ‏ *#ٍ حرامش بود تاج شاهنشهی 

۲) ف ۰ ع - آیدت ‏ ۳) ل - جند 

۴) پ - « مراسم پادشامی » حذف شده است ؛ پا - گفتاد ددتدبیر پادشاهان وس‌اسم 
ملکداری ؛ ف - عنوان پاسه ستاده عوض شده است و علامت ستاده بعداز بیتهای ۴ ۰ ۶ و ۷ 
هم گذاشته شده‌است ۵) پ - باشد ع) پات .ل.ف » ع -داحت 

۷) ل - بیگنه کشوری دا تابن )٩‏ پ , ف » ع - خساست 

۰) پا ف » ع - اضافه دادد : 

کزان پس‌که بروی بگریند زاد. # بمم باز گویند خویش و تباد 

که مسکین دد اقلیم غربت بمرد متاعی کزو ماند ظالم بپرد 








باب اول ۳۹ 


بیندیش ازان طفلث بیپدر 
پسا نام نیکوی پنجاه سال 
پسندیده ‏ کاران جاوید ‏ نام 
بر آفاق اگر سربسر پاوشاست 


بمرد آن تهیدست! آزاد مرد 


وز اه دل دردهندش حذر 
که يك نام زشتش کند پایمال 
تطاول نکردند پبر مال عام 
چومال از توانگرستاند گداست 
ز پهلوی مسکین شکم پر نکرد 


[ حکایت در معنی شفقت ]۲ 


شنیدم که فرماندهی دادگر 
یکی گفتش ای خسرو نیکروز 
بگفت این‌قدر سترو آسایشست 
نه از بهر آن میستانم خراج 
اگرچون زنان* حله در تن کنم 
مرا هم زصدگونه آز وهواست 
سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 
خزاین پر از بهر لشکر بود 
چو دشمن خر روستایی برد 
مخالف‌خرش برد وسلطان‌جراج 
مروت نباشد بر افتاده زور 
رعیت درختست اگر پروری 


قبا داشتی هر دو روی آستر 
قبایی ز دیبای چینی؟ بدوز 
وزین بگذری زیب و آرایشست 
که‌زینت کنم بر خعودو تخت و تا ج؟ 
بمردی کجا دفع دشمن کنم 
ولیکن خزینه نه تنها مراست 
ندارد حدود ولایت نگاه؟ 
نه از بهر آیین۲ و زیور بوده 
ملك باح و ده يك چرا میخورد 
چه‌دو لت‌بماند؟ دران‌تخت‌وتاج 
بردمرغ دون دانه ازپیش مور*۲ 
بکام دل دوستان بر خوری*۱ 





۱ ف ۰ ع - تهیدستی ‏ . ) د -گفتاد دد ترغیب شفتت بردعبت ؛ ی دد معنی 
شفقت بر دعیت ؛ ت - حکایت ؛ پا - دد معنی مررحمت وشفقت 
۳) ف ۰ ع - ز دیبای چینی قبایی 
۵ بت ,ف.ع - چوهمچون ذنان ‏ . ع)ف ۱ ع - بیت با بیت آتی پس و پیش 
۸) ف - متن باعلامت سه ستاده از متن بسدی مجزا 


۴) پ - تخت عاج 


شده است ۷) ف - آذین 
شده‌است )٩‏ ف ۰ ع - چه اقبال ماند (ع - بینی) 
۰ ف »۰ ع - بیت بعداز دو بیت قراد گرفته است 


۱) ج - ودقهای افتاده متن تا این بیترا برداشته‌است. 


ببیرحمی از بیخ و بارش مکن 
کسان بر خور ندازجوانیو بخت! 
اگر زیر دستی درآید ز پای 
چو شاید گرفتن بنرمی دیار 
بمردی که ملك سراسر زمین 


شنیدم که جمشید فرخ سرشت 
بدی ن* چشمه‌چون,ا بسی‌دم‌زدند 
گرفتیم عالم بمردی و زود 
چو بردشمنی باشدت دسترس 
عدو زنده سرگشته پیرامنت 


بوستان 


که نادان کند حیف برخویشتن 
که بر زير دستان نگیرند سخت 
حذر کن ز نالیدنش بر خدای؟ 
ببیکار حون از مشامی میار 


نیرزد که خونی چکد بر زمین 


[حکایت]۲ 


بسرچشمه‌ای بر بسنگی نبشت؟ 
برفتند چون چشم برهم زدند 
ولیکن نبردیم با خود بگور؟ 
مرنجانش کورا همین غصه بس 
به از حون او گشته در گردنت 


[دد شناختن ملوك دوست 3 دشمن دا]۲ 


شنیدم که دارای فرخ تبار 
دوان آمدش گله‌بانی4 بپیش 
مگررشمنست اینکه آمد بجنگت 
کمان کیانی بزه* راست کرد 


بگفت ای خداوند ایران و تور 


۱) ل - تحت 


ز لشکر جدا ماند روز شکاد 
بدل گفت دارای فرخنده کیش 
ز دورش بدوزم بتیر خدنگ 
بيك چو به تیرش"عدم خو است کرد 


که چشم بد از روز کار تو دود 


۲) ف - متن باعلامت ستاده از متن بعدی مجزا شده است 


۳) د - اضافه دادد : لملیفه ؛ ف, ع - باعلامت ستاده عوض شده است 


۴) ف ۰ ع - نوشت 


۵) پا ءف ۰ ع -برین 


ع) ف » ع - متن از متن بعدی باعلامت سه ستاده مجزا شده است 


۷) ل - خوانا نیست ؛ ف - حکایت 


٩‏ ع - برو 


رپ , چ ال - دوان گله بانیش آمد 
۰ ب ,ج .ل ,پا رف »۰ ع - پیکدم وجودش 








پاب ادل 


من! آنم که اسبان شه پرودم 
ملك را دل رفته آمد بجای 
ترا یاوری کرد فرخ سروش 
نگهبان مرعی بخندید و گفت 


بخدمت بدین مرغزار اندرم؟ 
بخندید و گفت‌ای‌نکوهیده رای 
وگرنه زه آورده بودم بگوش 
نصیحت ز منعم نشاید؟ نهفت 


۳۱ 








که‌هر کمتری"رابدانی که کیست* 
که دشمن نداندشهنشه ز۷ دوست 
ز خیل و چراگاه پرسیده‌ای ٩‏ 
نمی‌دانييم از بداندیش باز*۱ 
که اسبی برون آرم از صدهزار ۱ 
توهم گلهةٌ عویش داری بپای؟۱ 
که تدبیر شاه از شبان کم بود 


چنانست درمهتری شرط زیست 
نه‌تدبیر محم‌ود؟ ورای نکوست 
مرا بارها در حضره دیده‌ای 
کتونت بمهر آمدم پیش‌باز 
توانم من ای نامور شهریار 
مرا گله‌بانی بعقلست و رای 
درانتخت وملك"" از خلل‌غم‌بود 
[ گفتار در نظر پادشاهان در حق دعیت مظلوم]۲۴ 
بکیوان برت کله خوابگاه 


۲) ل - بیت بعداز دوییت قراد گرفته است 
۴ ل .۰ ف ۰ ع - کهتری دا 


توکی بشنوی نالةٌ دادخواه 


۱ پا - مر 

۳) ف » ع - نباید 

۵) ج ۰ لت .ف ۰ ع - بیت با بیت آتی پس و پیش شده است 

۶ ع - میمون ۷) ج - شهنشاه و ۸) ل - نظر 

) ع - بیت حذف شده است ۰) ع - بیت حذف شده است ؛ پا - این مصرع 
و مصرع اول پیت آتی حذف شده است ۱ پ - آودم از هزار 

۲) ل - ببت حذف شده است ۰ اما بعداٌ باخط دیکر احیا شده است و يك بیت 
دیگر اضانه دارد : 

چو دادا شنید این نصیحت زمرد #۷ نکوئیش گفت و نکوگیش کرد ؛ 
ع - اضافه دارد : 
نکوئیش گفت و نکوئیش کرد 


پپاید نوشت این حکایت پدل 


چو دادا شنید این نصیحت زمرد #۴ 
همی دفت ومیگفت ازخود خجل 3 
۳ 2 . ل - ملك وتخت ؛ پا - ددان‌مملکت 

۴ د- حکایت ملیحه ؛ چ ‏ عنوان حذف شده است ؛ ل- نا خواناست ؛ ت- حکایت؛ 


ف - عنوان باعلامت سه ستاده عو شده است 





چنان‌عفت! کاید؟ فغانت‌بگوش 
که نالد ۴ ظالم که‌در دورتست 
نه سک دامن کاروانی درید 
دلیر آمدی سعدیا در سخن 
بگو ی آنچه دان ی که حقگفته به 
طمع بند ودفتر زحکمت بشوی 


خبر بافت گردنکشی در عراق 
تو هم بر دری هستی امیدوار 
نخواهی که باشد دلت دردمند 
پریشانی خاطر داوخواه 
توحوش خفته‌ای‌درحرم*نیمروز 
ستانندهٌ داد آنکس خداست 


بوستان 


اگر دادخواهی" بر آرد خروش 
که‌هرجور کومیکند جورتوست 
که دهقان نادان که‌سگ پرورید 
چو تیفت بدستست فتحی بکن 
زه رشوة ستانی و نه عشوه ده 
طمع بگسل‌وهر چه‌ع و اهی‌بگوی 


[حکابت]* 


که میگفت مسکینی از زیرطاق 
پس امید بر در نشینان بر آر۲ 
دل دردمندان برآور ز بند 
براندازد از مملکت پادشاه 
غریب ازبرون گوبگرما؟ بسوز 
که نتواند از پادشه دادخو است 





[حکابت]۱۰ 


یکی از بزرگان اهل تمیز 


که بودش نگینی در انگفتری 


حکایت کند ز ابن عبدالعزیز!۱ 
فرومانده از "۷ قیمتش‌مشتری۱۳ 
بشب‌گفتی از" جرم گیتی‌فروز دری بود در؟" روشنایی روز 


۱)ف ۰ ع -خب ‏ ۲)د-باید ‏ ۳)پ دددمندی ۰ ۴) ل - که 
۵) د - حذف شده است ؛ ف - پا سه ستاده عوض شده است 

۶) پا - اومید ۷) ف - متن از متن بمدی با سه ستاده مجزا شده است 
۸) ل - خفته اندد حرم ؛ ف ۰ ع - تو خفته خنك دد حرم 

۰) عنوانهای ذیرین اضافه شده است : پ , پا - دد 


: چ »پا - بسرما‎ )٩ 
منی‌شفقت ملوك بره‌سکینان ؛ ف» ع - سه ستاده ۱ ل - هصرعها پس و پیش شده است‎ 
د - گوهری ؛ ف ۰ ع - جوهرع‎ )۳ 


۴) ع - آن  )٩۵‏ ت - از ۶) ف » ع - از (ع - دد) دوشنایی چودوز 


۲) ت - در 





باب اول 


قضا را در آمد یکی حشکسال 
چو در مردم آرام و قوت ندید 
چو بیند کسی زهر در کام خلق 
بفر مود و بفروختندش سیم 
بيك هفته نقدش بتاراج داد 
فشادند در وی ملامت کنان 
شنیدم که میگفت و باران دمح 
که زشتست پیرایه برشهربار 
مرا شاید انگشتری بی‌نگین 
نك آنکه آسایش مرد و زن 


نکردند رغیت؟٩‏ هدر پروران 


اگر خوش بخسبد ملك برسریر 
وگر زنده دارد شب دير باز ۱۳ 
بحمدالّه این‌سیرت "۲ وراه‌راست 
کس از فتنه درپارس دیگرنشان 
یکی پنج‌بیتم خوش آمد بگوش 
مرا راحت از زندگی دوش بود 
مر اور اچودیدم‌سر از حو اب‌مست 


۱ ج - آسودن خود 


۲( ع - «و» حذف شده است 


۳۳ 


که شد بدر سیدای مردم هلال 
حود آسوده بودن" مروت ندید 
کیش بگذرد آب نوشن بحلق 
کد رحم آمدش برفقیر ؟ و بتیم 
بدرویش ۴ مسحین ومحتاج داد 
که دیگر نیاید بدستت جنان* 
فرو میدو یدش بءارض چوشمع 
دل شهری از ناتوانی فگار 
نشاید دل خلقی؟ اندومگن 
گزبند_برآسایش" خویشتن* 
بشادی خویش از غم دیگران"۱ 


نپندارم آسوده خسبد!ا فبر 
بخضبند مردم بآرام و ناز 
اتابك ابوبکر بن سعد راست 
نبیند مکر؟؟ قامت مهوشان 
که‌میگفت گو یندةحوب؟* دوش ۱۶ 
که آن ماه رویم در آغوش بود 
بدو گفتم ای سرو پیش ترپست 





۳) ف ۰ ع - غریب 


۴ ت « پا .اف , ع - اضافه دارد : و ۵) ت - که دیگر بدستت نیفتد چذان 


۶) د - خلق ۷) ف - بر آدایش ۸) ع - بیت حذف شده است 


٩‏ ل - خرم ۰) ف - متن باعلامت ستاده از متن بعدی مجزا شده است 
۱) ج - خفتد ۳۲ ت .ل .ف » ع - دیر باز ۳) ع - سنت 
۴) ج - بجز ۵) ف. » ع - که در مجلسی میسرودند 


۶) عنوانهای زیرین اضافه شده است : پ , ت - قول ؛ ل . پا - غزل ؛ ف --متن 
از متن بعدی مجزا نشده است. 


5۳ 


دمی‌نر گس از خو اب‌مستی!بشوی 
چه می‌حسبی" ای فتنة روز گار 
نگه کردشوریده از حواب و گفت 
در ایام سلطان روشن نقفس 


بوستان 


چو گلبن؟ بخند وچوبلبل بگوی 
بیا و می لمل نوشن بیار 


مرا فتنه خوانی و گوبی مخفت 


نبیند بجز؟ فتنه در خحواب بس* 


[حکابت اتابك تکله دشفقت او]۶ 


در اخبار شاهان پیشینه هست 
بدورانش؛ از کس نیازردکس 
چنین گفت يك ره بصاحبدلی 
بخواهم بکنج عبادت نشست 
چو میبگذرد ملك وجاه و سریر 
چو بشنید دانای روشن نفس 
طریقت بجز خدمت خلق نیست 
تو برتخت سلطانی حوپش‌باش 
بصدق و ارادت میان بسته دار 
قدم باید اندر طریقت نه دم 
بزرگان که نقد صفا داشتند 


۱ ف ۰ ع - نوشین 
۴) ج ,پ .لت ,پا - دگر 


۲) پا - غنچه 


نبیند دگر فتنه بیداد کس ؛ چ - اضافه دادد : 


در ایام آن شاه نیکو نهاد 


ف 


که‌چون تکله بر تخت زنگ یآنشست 
سبق بردو گرخود همین بردبس؟ 
که عمرم بسر رفت بی حاصلی 
که‌دریابم‌این‌پنج‌روزی که‌هست 
نبرد از جهان دولت الا فقیر 
بتندی بر آشفت کای تکله بس 
بتسبیح و سجاده و دلق نیست 
باعلاق پاکیزه درویش باش 
ز طامات و دعوی زبان بسته‌دار 
که اصلی ندارد ‏ دم بیقدم 


حشن خرقه"! زیر قبا داشتندا! 


۳) ل » پا - میخفتی 
۵) چ ,پل »پا کس ؛ف ۰ ع - 


( مصرع دوم ناخوانا است ) 


۶) پ - حکایت اتابك تکله ؛ ت - اضافه دارد : بردعیت ؛ چ - حکایت اتابك تکله 
رحمةال علیه ؛ پا - حکایت اتايك دکله بن زنگی و شفقت او بر دعیت 


۷) ج ؛ ل - شاهی 


خود همین بود و بس 


۱ چ - باخط دوم اضافه شده است : 


۸) ع - در ایاوش ۵ لت ۰ ف ۰ ع -سبق برد اگر 


۰) ت »پا ,ف ‏ چنین خرقه ؛ ع - چنین جامه 


گفتاد اندر فایدة شفعت رعیت بی علت وش آن 
بن دعیت بی هد 


شنیدم ما فرماً ندهی داد گر 
یکی گفتش ای خسرو نيك دوذ 
بگفت این قدد سترو آسایشست 
نه از بهعر آن میستانم خراج 


«۴ 
«۴ 
#۴ 
۴ 


قبا داشتی هر دو رو آستر 
قبایی ز دیبای چینی بدوذ 
وزین بگذری ذیب و آدایشست 
که زین تکنم برخود و تخت وتاج 








پاب اول 


[حکابت۱ سلطان روم و دانشمند] 


شنیدم که بکریست سلطان روم 
که پایابم۴ ازدست دشمن نماند 
بسی جهد کردم که فرزند من 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 
چه تدبیر سازم؟ چه درمان کنم 
بگفت ای بر ادرغم حویش‌خور 
ترا این قدر تا بمانی بسست"۲ 
اگر هوشمندست وگر؟ بی خحرد 
مشقّت"" نیرزد جهان داشتن 
کرا دانی از خسروان عجم 
که درتخت وملکش نیامد زو ال 
ا گر" جاودان‌ما ندن‌امیدنیست۱۳ 
کرا*! سیم وزرماند و گنج ومال 
وزان کس که خیری‌بماند روان 
الا تا درعت کرم برودی 


بر پیسر مردی؟ ز امل علوم" 
جزین قلعه و شهر با من نماند 
پس‌از من بود* سرور انجمن 
سر دست مردی و جهدم بتافت 
که از غم بفرسود جان در تنم 
که ازع روز وف 
چورفتید گر*جای‌دیگر کسست 
غم او مخور کو غم خود ورد 
گرفتن بشمشیر و بگذاشتن"! 
ز عهد فریدون و ضحاك وجم 
نماند بجز ملك ابزد تعال 
بگیتی کسی‌جای جاوید نیست"۱ 
پس از وی بچندی شود پایمال 
دمادم رسد رحمتش برروان؟ 
گر امیدواری کزو برعوری 


۱) پ » ج» ل .ت. پا . ف - از اینجا ببعد حذف شده است ۲) ف - بر نی 


۳) ع - شنیدم که گردنکشی‌سرفراذ . * 


۴) ف , ل - پایام 


۷) چ - مرا این‌قدد ناتمامی بست 


۰) ج - بکفتا 

بدین پنجروزه اقامت مناز 

۲ ت » ف ۰ ع - کرا 
چوکس دا نبینی که جاوید ما ند 


ت , ف , ع - اضافه دارد : 


بزدگی کزو نام نیکو نمانه 


۵) ج »۰ ل - شود 
۸) پ - همین 4) پل .ف ۰ ع -اگر 
۱) ف - اضافه دارد : 


۳ پ ‏ ف ۰ ع - ماند 


۵) ت - اگر 


بنزد خردمندی آمد فراز 


۶) ت - چه سازم من ایثرا 


باندیفه تدیر دفتن بساز 


توان گفت با ال دل کو نما ند 


۳۵ 


دی 


۴) پ ‏ ف ۰ ع - 


۶) ل - بیت حذف شده است ؛ 





کرم کن که فردا که دیوان نهند 
یکی را که سعی۲ قدم پشتر ۲ 
یکی باز پس خائن و شرمسار 
بهل تا بدندان برد؟ پشت دست 


۳ ۳ ِ 
ندانی٩‏ که غله برداشتن 


بوستان 


منازل بمقدار احسان دهندا 
بدرگاه حق منزلت بیشتر؟ 
نیابد همی مزده اکرده کار 
تنوری چنین گرم" نانی نبست۸ 
که سستی بود تخم ناکاشتن 


[ حکابت پادشاه بیداد گر و زاهد ] 


حردمند مردی در اقصای شام 
بصبرش‌دران"۲ کنج‌تاريك‌جای 
شنیدم که نامش خدا دوست‌بود 
بزرگان نهادند سر بر درش 
دران مرز کان۳" پیر هشیار بود 
که هر ناتوانرا که دریافتی 


گرفت ازجهان کنج غاری مقام 
بنج قناعت فرو رفت پای 
ملك سیرتی آدمی پوست بود 
که در می نیامد بدرها سرش۱۳ 
یکی مرزبان ستمکار بود 
بسر پنجگی پنجه بر تافتی 


جهانسوزو بیرحمت وخیره کش زتلخی رویش" جهانی ترش 
گروهی بماندند مسکین و ریش پس‌چرخه شستن؟۱ گرفتند پیش 


ید ظلم جابی که گردد دراز 


نبینی لب زنده۱۲ از خنده بازه۱ 


۱) د - نهند ؛ ت - بیت بابیت آتی پس دپیش شده است 


۲ ج - حق 


۲ ع - حسن عمل پیشتر 


۴ ع - بیشتر 


۵) پ - نبوشد همی مزد ؛ ف - بترسد همی مرد ؛ ع - نبیند جوی مزد 


۶) پ , ف - گزد 
4) پا . ف ۰ ع - بدانی 


۱ ل - بصبر انددان 


۷) ف - اضافه دارد : و 


۰ ت , ف - اذ اینجا ببعد حذف شده است 


۷۲ پ ,ل ,ت . ف , ع - اضافه دادد : 


تمنا کنند عادف پاکباز #ٍ بددیوزه ان خویشتن ترك آذ 
چو مرساعتش نفس گوید بده # بخوادی بگرداندش ده بده 








۸) پ , ع - ونان ددسبت 


۳) ف - این ۱۴) پ ف , ع - زتلخیش دوی ۱۵) ف , ع- اضافه دادد: 
گرومی برفتنه اذان ظلم و عاد # 

۶) پ .ل ,پا ات اف ۰ ع - نفرین 
۸) ت » ف , ع - اضافه دادد : 


بیردند نام بدش در دیاد 
۷) ج .ل . ف + ت ۰ ع - مردم ؛ 
پا - مرد 


بدیداد شیخ آمدی گاه گاه 3 خدا دوست در وی تکردی نگاه 


باب اول 


ملك نوبتی گفتش ای نیکبخت 
مرا با تو دانی سر دوستیست 
گرفتم که سالار لشکر نیم 
نگو یم فضیلت نهم برکسی 
شنید این سخن عابد هوشیار 
وجودت پریشانی خلق ازوست 
تو باآنکه من دوستم دشمنی 
چرا دوست دارم بباطل منت 
منه؟ بوسه بردست من دوستوار 
خدا دوست را گر بدرند پوست 


عجب‌دارم ازخواب آن سنگدل 


۳۷ 
بنفرت‌زمن!درمکش‌روی‌سخت 
ترا دشمنی با من از بهرچیست 
بعزت" ز درویش کمتر نیم 
چنان باش با من که با هر کسی 
بر آشفت و گفت‌ای‌ملك‌هوش‌دار ۳ 
ندارم پریشانی خحلق دوست 
پندارمست دوستدار منی 
جو دانم که دارد خدا دشمتت۴ 
برو دوستداران من دوست‌دار 
نخو اهدشدن‌دشمن‌دوست‌دوست؟۶ 
که خلقی بخسبند ازو تنگدل 


[ گفتاد در نگاه داشتن خاطر درو.شان ]۷ 


مها زورمندی مکن_ با کهان 
سر پنجة ناتوان بر مپیچ 
یز گفویت یاف مر و۳۵ وان 
دل دوستان جمع بهتر که گنج 
مینداز در پای! کار کسی 
تحمل کن ای ناتوان از قوی۱۳ 


از تاه یلم قاچاق 
که گردست یابد بر آیی بهیچ* 
که عاجز شوی گردر آیی زپای 
خزینه تهی به که مردم برنج 
که افند که درپایش افتی بسی۱۲ 


۴ ن 


که روزی تواناتر ازوی۱۴ شوی 


ع - ما ۲ ع - بحرمت ۳ پ » ج .ت »پا - گوش دار 


۴) ل - بیت حذف شده است 
۶) پ - پیت حذف شده است 
است ؛ ت - حکایت ؛ ف - به ستاده 
عدو دا يکوچك نباید شمرد 
نبینی که چون باهم آیند مود 
نه «ودی‌که موی کزان کمترست 


۰) پا - «ردم ۱ ج - 


است .۰ ۱۳) پ » چ - برقوی 


۵) پچ ۰ ت .لاف » ع -مده 

۷) ل - خوانانیست ؛ پا - « گفتاد» ؛ حذف شده 
۸) با - مینگردد )٩‏ ف » ع - اضافه دارد : 
 #‏ ککوه‌کلان دیدم ازسنگ خورد 

 ٍ#‏ ز شران جنگی برآدند شور 
# چو پرشد ز ذنجیر محکمترست 
باپای ‏ ۱۲) ف - متن از متن بعدی مجزا شده 
۴) پا - مبادا که درماند؛ وی 





۳۸ 


بهمت بر آر از ستبهنده! شور 
لب حشك مظلوم را گو بخند 
ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 
خورد کاروانی غم بار حویش 
گرفتم کز افتادگان نیستی 
برینت بگویم یکی سرگذشت 


بوستان 
که بازوی همت‌به ازدست زور 
که دندان ظالم بخواهند کند؟ 
چه داندشب‌پاسبان چون‌گذشت 


نسوزد دلش برخر پشت ریش 


جو افتاده بینی چرا بیستی۳ 
که‌سستی بودز بن‌سخن‌در گذشت 


[ حکایت۴ در دحمت بر ناتوانان در توانایی ] 


چنان قحط سالی‌شد؟ اندر دمشق 
چنان آسمان بر زمين شد بخیل 
بخوشید سرچشمه‌های قدیم 
نبوده بجز آه بیوه زنی 
چودرویش بی‌بر گذدیدم درخت 
نه در کوه سبزی نه درباغ شخ 
دران؟ سال*۱ پیش آمدم دوستی 
اگر"۱ چه بمکنت قوی‌حال بود 
بدو گفتم ای يار پاکیزه عوی 
بتندید؟!در٩امن‏ که عقات کجاست 
نبینی که سختی بفایت رسید 
آید* از آسمان 


زه باران همی 


۱) د ‏ ت - ستیز نده 


که یاران فراموش کردند عشق 
که لب ترنکردند نحل؟ ونخیل 
نماند آب جز آب چشم یتیم 
اگر برشدی دودی از روزنی 
قوی‌بازوان‌سست و ادرما نده‌سخت 
ملخ بوستان خورده" مردم ملخ 
کرو!"مانده‌بر ۲" استخوان‌پوستی 
خداوند جاه و زر و مال بود 
چه درماندگی پیشت آمد بگوی 
چودانیو پرسی‌سوالت‌خطاست 
مشقت بحد نهایت رسید 


نه بر میرود دود فریاد خوان 


۲) ف - متن باعلامت سه ستاده از متن بعدی مجزا شده 








است ۳) ل ۰ ف - نیستی ؛ ع - ایستی ۴) پ - گفتاد ؛ ت , ف - اذ اینجا 
۵) ب , ج . ل - چنان قحط سالی ۶ ف » ع - زدع 


۸) ت - خودد و ؛ ع - ماخ کشته میخوردو 


بیعد حذف شده است 
۷) ل » ع - «و» حذف شده است 
)٩‏ پ - بران ؛ چ - بدان ۰ پچ .لت »ف ۰ ع -حال 

۳) چ ۰ ف ۰ ع -اگر 

۵) پ » ج .ل ۰ ف ۰ ع- بر 


۱) پ - برو ؛ ف » ع - از ۲) پ - در 
۴) ل - بر آشفت ؛ ف » ع - بفرید 
۶) با - آمد 


باب اول 


بدو گفتم آعر ترا باك نیست 
نگه کرد رنجیده بر؟ من فقیه 
کهمردارچه بر ساحاست ای ر فیق 
من از بینوایی نیم روی زرد 
نخواهد که بیند خردمند ریش 
یکی اول از تندرستان منم 
متغص بود عیش ان ختدرست 
وی کموز ورگ وگو رون 


1 :2 بزندان درش دوستان 


کشد زهرجایی که ترباك نیست! 
نکه کردن عالم اندر سفیه 
نیاساید و دوستانش غریق 
غم بینوایان رخم زرد کرد 
نه بر عضومر دم که "بر عضو خویش 
که ریشی ببینم؟ بلرزد تنم 
که باشد بیهلوی بیمار سست 
بکام اندرم لقمه زهرست و درد 
کجا ماندش عیش در بوستان 


[ حکا.بت؟ ] 


شبی دود خلق آتشی برفروخت 
یکی‌شکر گفت اندر ان‌حال‌زود۷ 
جهاندیده‌ای گفتش ای بلهوس۸ 
پسندی که شهری بسوزد پنار 
بجزسنگدل!۱ تا کندمعده‌تنگ 
توانگر خود آن لقمه چون‌میخوره 
مگو تندرستست رنجور دار 
سبك‌پی چو یاران بمنزل رسند 
دل پادشاهان شود بار کش 
اگر در سرای سعادت کسست 


۱ ت ,ف »۰ ع- اضافه دادد : 
گر اذ نیستی دیگری شد هلاك 


۲) پ . ف - در 


ت‌ 


۳) پ ,پا اف , ع -نه 


شنیدم که بغداد نیمی؟ بسوخعت 
که‌دکان مارا گزندی نبود 
ترا حود غم خویشتن بود وبس 
و گرچه* سرایت بود بر"! کنار 
چوبیند کسان برشگم بسته سنکث 
چوبیند که درو یش خون‌میخورد 
که میپیچد از غصه رنجوروار 
نخبد که واماندگان از پسند 
چو بینند درگل جر خار کش 
زگفتار سعدیش حرفی بسست 


ترا عست بط دا زطوفان چه باك 
۴) د - ببیند ؛ پا - که 


دیش بیم ۵) د - اضافه دارد : ملیحه ۶) پا - بعضی ؛ ع - چندی 
۷) ف ۰ ع - خالك و دود ۸ ع - کسی گنتش ای پای بند هوس 
) لد .ف ۰ ع -اگرچه ۰) ع - در ۱) ف ۰ ع - تنگدل 


۲) پا » ع - کی ؛ ف - نا 


۳۹ 


گر 





مر آن و نیکوکاری ؛ ت - حکایت ؛ ف - سه ستاده 


است 


بوستان 


که گرخار کاری سمن ندروی 


[ گفتاد درعدل وظام وثمر آن ]۱ 


خبر داری از خسروان عجم 
نه آن شو کت وپادشاهی بماند 
تحطاپین که بردست ظالم برفت 
خنك روز محشر تن دادگر 
بقومی که نیکی پسندد خدای 
چوخواهد که‌و بر ان‌شود؟ عالمی 
سکالند ازو نیکمردان حذر 
بزرگی ازو دان و منت شناس 
اگرشکر کردی برین؟ ملك‌ومال 
حرامست برپادشه خواب‌خوش 
میازار عامی بيك خردله 


چو پرخاش پبینند و بیداد ازو 


که کردند بر زیر دستان ستم 
نه آن ظلم بر روستایی بماند 
جهان ماندو واوبا؟ مظالم برفت 
که در سایةً عرش دارد مقر 
دهد خسروی عادل؟ نیکرای۴ 
کید. ملک بر تیا طالی 
که شم خدایست بیدادگر 
که زانل شود مت تاسپاشی 
بمالی و ملکی رسی بی‌زوال۲ 
چوباشد ضعیف ازقوی بار کش 
که سلطان شبانست وعامی گله۸ 


شبان نیست گر گست فرباد ازو٩‏ 


۱ پ , پا - حکایت در عدل وثمرة آن وم وعاقبت آن ؛ چ - گفتاد اندد عدل و 


۳ با ب ع - خسرو عادل ؛ ف - عادل و 
۵) پ ,ل - کند ؛ ع - چوکین آورد دهر با 


۷) پ , ت , ف »۰ ع - اضافه دادد : 


اگر جود دد پادفاگی کنی 
پ ‏ اضافه دادد : 

وگر سمی در ناسپاسی_کنی 
۸( ل - رمه ( قافیه ندادد ) 
بدا نجام رفت و بد | ندیشه‌کرد 
بسختی وسستی براین بگذرد 
نخواهی‌که نفرین کننداز پست 


۲) ل - ماند و با او 
۴) لب بیت با بیت آتی پس دپیش شده 
۶) ل - بدین 


پس‌از پادشاهی گدائی کنی ؛ 


پس از پادشاهی گدائی (!) کنی 


: ف » ع - اضافه دادد‎ )٩ 


که با زیر دستان جفا پیشه کرد 
بماند برو سالها نام بد 
تکو باش تا بد نگوید کست 








باب اول 


[حکایت دو بر اد عادل و ظالم]۱ 


شنیدم که در مرزی از باختر 
سپهدار و گردنکش و پیلتن 
پدر هردو را سهمگین مرد یافت 
برفت آن زمین‌را دوقسمت نهاد 
مبادا که بر یکدگر سر کشند 
پدر بعد ازان روز گاری شمرد 
اجل بگسلاندش طناب امل 
مقرر شد آن مملکت بردوشاه۷ 
بحکم نظر در به افتاد عویش 
یکی عدل تا نام نیکو برد 
یکی‌عاطفت سیرت خویش کرد 
بنا کرد ونان دادو لشکر نواعت 
خزاین تهی کرد وپر کرد جیش 
بر آمد همی‌بانگ شادی جورعد 
خدیو خردمند!! فرخ نهاد 
حکایت شنو کودل؟۲ نامجوی 
ملازم بدلداری خحاص و عام 
دران ملك قارون برفتی دلیر 
نیامد در ایام او بر دلی 
سر آمد بتاأیید ملث؟۱ از سران 


برادر دو بودند از يك پدر 
نکو روی؟ و دانا و شمشیر زن 
طلبکار جولان و ناورد یافت 
بهريك پسر زان؟ نصیبی بداد 
بپیکار شمشیر کین بر کشند 
بجان آفرین جان شیرین سپرد 
وفاتش۴ فرو بست* دست عمل؟ 
که بیحد و مر بود گنج و سپاه 
گرفتند هريك یکی راه* پیش 
یکی ظلم تا مال کرد آورد 
درم داد و تیمار درویش کرده 
شب از بهر درو یش شبخانه۱۰ ساخت 
چنان کز خلایق بهنگام عیش 
چو شیراز درعهد بوبکر سعد 
که شاخ امیدش برومند باد 
پسندیده‌پی ۱۳ بودو فرخنده‌عوی 
ناگوی حق بامدادان و شام 
که شه داد گر بود ودرویش سیر 
نگویم که خاری که برگ گلی 
نهادند سر برخطش سروران 


۴۱ 


۱) پ - حکایت هم درین معنی ؛ چ ۰ ت - حکایت عاقل و ظالم و عاقبت ايشان ؛ ل. 


ع - عنوان حذف شده است 


۴ پا - ذبانش 


)٩‏ ج ؛ ف - خورد 
۲) ف - کان گو 


۲) ج - نکو دای 
۵) پ - اضافه دارد : و 
۷) پ ؛ ل - ملك پرهر دوشاه ؛ ت - گنج برهر دوشاء 
۰) ج - کاشانه 


۳ پ تب پسندیده رو ؛ لب پستدیده دل 


۳) ع - بهريك ازان دو 
۶ ع - دست از عمل 
۸) ل - کار 
۱) ل - خداوند 


۴) ع - بخت 





۴۲ 


در خواست کافزون‌کند تخته تاج 
طمح کرد بر" مال بازارگان 
بامید بیشی نه داد و نه حورد 
که تاجم کرد آن زر از گربزی 
شنبدند بازارگانان خبر 
بریدند از آنجا خرید وفروعت 
چو اقبالش ازدوستی سربتافت 
ستیز فلك بیخ و بارش بکند 
وفااز که۲جو بدچو*پیمان کسیخت 
چه نیکی‌طمح دارد آن بی‌و فا۱۱ 
چوبختش نگون‌بود درکاف کن 
چه‌گفتند نیکان بدان نيك مرد 
گمانش خطا بود و تدبیر سست 
یکی بر سر شاخ" بن میبرید 
بگفتا گر این مرد بد میکند 
نصیحت بجایست اگر بشنوی 


۱ ع - بردخل دمتان یل وبا : 


نگویم که بدخواه درویش بود 


«#۴ 


بوستان 


بینزود بر مرد دهقان خراج 
بلا ریخت برجان بیچارگان؟ 
خردمند داند که ناعوب کرد 
پراگنده شد لشکر از عاجزی 
که ظلمست در بوم آن بیهنر؟ 
زراعت‌نماند و* رعیت سوت 
بناکام دشمن برو دست یافت 
سم اسپ دشمن دیارش بکند؟ 
خر اجاز که خو اهد چوادهقان کر بخت ۱۳ 
که باشد دعای بدش در قفا 
نکردآنچه گفتندنیکانش؟۱کن 
تو برخور که بیدادگر برنخورد 
که‌در عدل‌بود آ نچه‌درظلم جست؟۲ 
خداوند بستان نگه کرد و دید 

نه بامن که با نفس خود میکند 
ضعیفان میفگن بکتف قوی* 

ف » ع - درد ۳) پا - اضافه دارد : 


حقیقت که او دشمن خویش بود 


۴ ع - بیخیر ۵ پ . چ «ل ,پات اف ع - يامد ع) پا - اذاینجا پیمد 


# بیت حذف شده است و ۲۹ از آن بیتهای حذف شده پیش از «حکایت قزل ادسلان» فراد 


گرفته است 
٩‏ ع - که 
۱) ف ۰ ع - بی‌صفاً 
چو فر عون ترك تباهی نکرد 
ع‌ اضافه دارد : 
آزین‌دسم بدماً ند ازان تام نيك 


۷) پل .ات .ف ۰ ع - د رکه 


س 


نت 


۸) ت - جوید چو 


۰) چ - این بیت وبیت آتی حذف شده است 
۷ ت - نیکانش‌گفتند 
بجز تا لب گود شاهی نکرد 


۳) ل - اضافه دارد : 


پداترا نباشد سرانجام نيك ؛ 


پ . پا ,.چءل با اضافةً عنوان «حکایت» متن اذ متن بعدی مجزا شده است 


۴) سپ - اضافه دادد : و 


که فردا بداود بود خسروی 


#۴ 


۵) پ , ف » ع - اضافه دادد : 


گدایی که پیشت نیرزد جوی 








۴۳ 


باب اول 
چوخواهی که‌فرد اشوی! مهتری مکن دشمن خویشتن کهتری" 
مکن" پنجه از ناتوانان بدار که گر بمُکٌنندت؟ شوی شر مسار 
که زشتست در* چشم آز اد گان۶ بشتادن از دست. افضادگان 
بزرگان روشن دل نیکیخت بفرزانگی تاج بردند و تخت 
ز دنبالً ۲ راستان کج۸ مرو و گرر است خواهی زسعدی شنو 
[ صفت اوقات وجمعیت درویش داضی ٩]‏ 
مکّوجاهی از سلطنت بیش نیست که‌ایمن تر ازملك؟ ۲درو یش نیست 
سبکبار مردم سبکتر روند حق اینست و صاحبدلان بشنوند 
تهی دست تشویش نانی خورد جهانبان بقدر جهانی خورد 
گدا را چوحاصل شود نان شام چنان وش بخسبد که سلطان‌شام 
غم و شادمانی بسر میرود بمر گ این‌دو از سر بدر میرود۱ 
چه آنرا که بر سرنهادند تاج چه‌آنرا که‌بر گردن آمد خراج؟۱ 
اگر سرفرازی بکیوان برست وگر تنگدستی بزندان درست 
چوخیل"" اجل‌د ر ۳"سرهردو تاعت نمی‌شاید از یکد گرشان‌شنانعت*۱ 
۱) پ » ف ۰ ع - بوی ۲) ف » ع - اضافه دارد : 


که چون‌بگذرد بر تو این‌سلطنت #۴ بگیرد بقهر آن گدا دامنت 
۲) ع - یکی ۴ پا - نفکنندت ۵) ج ۰ ل - بر 

۶) ع- خجالت بود پیش آزادگان ۷) ف ۰ ع - بدنیالهةٌ ۸) پ » ج - کو 
)٩‏ ل - چهاد چوبه برای عنوان پر نشده است ؛ ف - سه ستاده 

۰) ع - که بالاتر ازجاه ۱) ل - اضافه دارد : 

بددوازء مر گث چون دد شدیم #۴« بيك هفته باهم برابر شدیم 
۲) ل - این وجهارد بیت آتی حذف شده و بجای آن آمده است : 

یکی‌دا دیدم (۱) اندرخانقاهی ۳ که میکادید قسر پادشاهی 
بطش(!) از خوا بگاهش خالهمیرفت . چد سرشك از دیده میبادید ومیگفت 
ندا پادشه یا پاسبانی #ِ همی بینم که مشتی استخوانی 
تباید بستن| ند چیزو کس‌دل(۱) . . چ که‌دل پرداشتن کادیست مشکل (۱) 


نصیحت کسی سودمند آیدش ت که گنتار سعدی پسند آیدش 
خدا دا پران‌بنده بخشایشست 3 که خلق از وجودش در آسایشست 


باقی درصفحه بعد 





۴۴ بوستان 


[ حکایت عابد و استخوان بو سیده ]۱ 


شنیدم که یکبار در حله‌ای؟ سخن گفت با عابدی کله‌ای 
که من فر فرماندهی داشتم بسر بر کلاه مهی داشتم 
سپهرم مدد کرد ونصرت وفاق ببازوی دولت گرفتم؟ عراق 
طمع کرده بودم که کرمان‌خورم که کرمان بخوردند ناگه" سرم 
بکن پنبة غفلت از گوش هوش که ازمردگان پند تآید بگوش 


[ در نیکو کاری وثمرات آن ]ه 


نکو کار مردم نیاید؟ بدش نورزد کسی بد که نيك افتدش۷ 
شرانگیز هم در سر شر رود؟ چ وکژدم که باخانه کمتر رود*۱ 
اگرنفع کس در نهاد توئیست چنی‌جوهر!ا و۲ اسن‌خادایکیست 
غلط گفتم‌ای بار فر خنده۱۳ حوی که نفعست در آهن‌وسنگت‌وروی 
چنین آدمی مرده به ننگک را که بر وی فضیلت بود سنگ‌را 


حساگر نفع ون در نهاد و یست ۹ وجود تو و سنگ خادا یکیست 
غلط گفتم ای بادفر خنده خوی ۹ که‌نفم است دد آهن‌وسنگ وروی 


اگر هوشمندست اگر بیخرد اد غم او مخود کو غم خود خورد 
مفقت نیرزد جهان داشتن ‏ ۶ کرفتن بشمشر و بگذاشنن 
کرا دانی از خسروان عجم ۳ ز عهد فریدون و ضحاك و جم 


۳) با - چنگ ۴) فه ۰ ع - پر ۵) ع - اضافه دارد : 

نکهبانی ملك و دولت بلاست ۳۹ گدا پادشاهست ونامش گداست 

۱) ل - خوانا نیست؛ ف - حکایت ۲) ع - دجله ۳) ج لت , ف: 
ع - گرفتم ببازوی دولت ۴) ج .ل .ف ۰ ع - که ناگه بخوددند کرمان 

۵ ج - عنوان‌حدف شده است ؛ ف - باعلامت سه‌ستاده عوض شده است 

۶ پچ ال »پا .اف , ع- نباشد.. ۷) پا آیدش .. ۸) فت بر 

)٩‏ پ ,لت ۰ ع - شود ۰) پ » ت ۰ ع - شود 

۱) ل - وجود تو ؛ ف : ع - گوهر ۲) ج - «و» حذف شده است 


۳ ت . ف - شایسته 











باب اول 


نه هر آدمی زاده از دد بهست 
بهست ازدد انسان؟ صاحب خر د 
چوانسان زدا ند بجز خوردوخو اب 
سوار نگونبخت بی راه رو 
کسی" دانهً نیکمردی نکاشت 


نه هر گز شذیدیم درعمر خویش 


۴۵ 


که دد ز آدمی زادةٌ بد بهست! 
نه انسان که درمردم افتد چو دد 
کدامش فضیات بود بردوابت 
پساده برد ژو برفتن گرو 
کزو خرمن کام دل؟ برنداشت 
که بد مرد را* نیکی آمد پیش 


[حکایت؟ سر هنک مردم آزار] 


گزبری بچاهی در افتاده بود 
بد اندیش مردم بجز بد ندید 
همه شب زفریاد و زاری نخشفت 
تو هر گز رسیدی بفریاد کس 
همه تخم نامردمی کاشتی 
که برجان ریشت نهد مرهمی 
تومارا همین" چاه کندی بر اه 
دو کس‌چه کنند از پی‌خاصوعام 
یکی تا کند تشنه را۱۳ تازه حلق 
اگر بدکنی چشم نیکی مدار 
نپندارم ای در حزان کشته جو 
درخت زقوم ار بجان پروری 
رطب اورد چوب خرزهره بار 


که از هول او شیر نر ماده بود 
بیفتاد و عاجزتر از خود ندید 
یکی بر سرش کو فت‌سنگی‌و گفت 
که میخواهی" امروز فریادرس 
ببن لاجرم بر که برداشتی 
که دلها زنیشته بنالد همی٩‏ 
بسر لاجرم در فتادی بچاه 
یکی‌نيك‌سیرت ۱ یکی زشت نام۱۳ 
یکی تا بگردن در افتند خحلق 
که هر گز نیارد گز انگور بار 
که گندم ستانی بوقت درو 
مپندار هرگز کزو۴" برحوری 
چهبدتخم کشتی ؟اهمان‌چشم‌دار 





۱ ج - بیت حذف شده است 

۴ ع - خرهن عافیت 
حکایت سرهنگزاده ۷) پ - میجویی 
جانها بنالد ز نیشت همی ؛ ع - که از درد دلها نبودت غمی 
غ - همی ؛ ت - تو هردم همین ۱ پ » ف- نيك محضر ؛ چ - خوب صورت ؛ 
ع - خوب سیرت ۲ ت .ف - دگر زشتنام ۳) ف - یکی تشنه دا تا کند 
۴) پ - کزان ۵ب چ ۰ ل - چه بد تخم کفته ؛ ف ۰ ع - چوتخم افکنی بر . 


۲ ج: توت انزه اسان ۳ ع - یکی 
۵) ع - بد اصل را ت 


۸ ف - دیشت 


۶) با »۰ ف ‏ حکایت بت _ 
) پ + ت ‏ که 
۶ هه ۰ ج ال اف 


۴۶ 


بوستان 


[ حکابت! حجاج بوسف دمرد حقگوی ] 


حکایت کنند از یکی نیکمرد 
بسرهنگ دیوان زکه کرد؟ تیز 
جو حجت نماند جفا جوی را 
بخندید و بگریست مرد خدای 
چودید شکه‌خندیدودیگر آریست 
بگنتا همی گریم از روزگار 
همی خندم از لطف بزدان پا 
یکی‌گفت کای۸ نیکبی؟ شهریار 
که حاقی بد و تکیه‌دار ندا او پشت 
بزرگی وعفو و" کرم پیشه کن 
شنیدم که نشنید و خحونش دریخت 
بزرگی‌دران۱۴ فکرت آذشب بخفت 
دمی بیش برمن سیاست نراند 
ندانی که ۷ پاك اندرونی شبی 


نه ابلیس بد کرد ونیکی ندید ؟ 


۱) پ » ف - از اینجا بیعد حذف شده است 


۳) ع - اضافه دارد : 
بسودا چنان‌بروی افشاند دست 
۴) ع - نظر کرد 


۷) پچ اتف ۰ ع - خنده وگربه 


۵) پ ۰ ت ۰ ع -دیگش 


که اکرام؟ حجاج یوسف‌نکرد؟ 
که نطعش بیا نداز و حونش" بر یز 
ببرخاش؟ درهم کشد روی را 
عجب‌داشت سنگین‌دل تیره رای 
ببرسی کین گریه وخنده۲ چیست 
که طفلان بیچاره دارم چهار 
که مظلوم رفتم نه ظالم بخالك 
چه‌خو اه ی از ین پیرازودست‌دار ۲ 
نه حلقی توانی۱۲ بیکبار کشت 
زخعردان اطفالش اندیشه کن 
زفرمان داور که داند گریخت 
بخواب) ندرشدیددر و یش۱۵ و۱۶ گفت 
عقوبت برو تا قيامت بماند 
برآرد ز سوز جگر یادبی 
بر پاك ناید ز تخم پلید"" 


۲) ع - ابقای 
که حجاج دا دست حجت بپست 


۶) پ - بپیکاد 
۸) چ - ای ؛ل .ت - گنتش‌ای 











) ف » ع - پسر گفتش ای نامود ۰) ف ۰ ع - یکی دست آذین مرد صوفی 
(ع - صالح) بداد ی 

۲ پ ؛ چ - توانست ؛ ف ۰ ع - نه دایست خلقی ۳ ف ع - «و» حذف 
شده است ۴) ع - ددین ۵) ف » ع - دید و پرسید 

بوو) چ - پعواب اندرون ذیر درویش ؛ پا - دوه حذف شده آست 

۷ ت ,ف » ع - اضافه دادد : 

تخفتست مظلوم از آهش بترس ۴ ز دود دل صبحگاهش بترسی 
۱۸) ف - نترسی که ؛ ع - نترسی ز 


مجزا شده است . 


) ف - متن آذ متن بعدگا پاسه ستاده 


پاب اول 


مزن بانگ بر شیر مردان درشت 
یکی پند میداد فرزند را 
مکن جور بر خردکان ای پسر 
نمی ترسی ای کو رل " کم رد۲ 
بخردی درم زور سرپنجه بود 
بخوردم یکی مشت زور آوران 

[ در نو اخت 
الا تا بغفلت نخضسبی* که نوم 
غم زیر دستان بخور زینهار 
نصیحت که خالی بود از غرض 
یکی را حکایت کنند از ملوله 
که‌شاه ار چه‌بر عر صه نام آورست 
ندیمی زمن مك بوسه داد 
درین شهرمردی "۱ مبارله دمست 
نبردند پیشش مهمات کس 
بخوان تا بخواند دعایی برین 


۱) ف - اضافه دارد : 


مدد پرد کس بهنگام جنگ 


با عنوانهای ذیرین متن از متن بعدی مجزا شده است ؛ 
سه ستاده ؛ ت - بند 


۴) ت - گر گیت 


۶) ل . پا . ف - نخفتی 


چنانش در انداخت ضعف چسق 


۸) با عنوانهای ذیرین متن از متن بعدی مجزا شده‌است : چ .پ , ل 


حکایت ؛ پا - در روز گاد مملکت )٩‏ ف ۰ ع - اضافه دارد : 


چنانش در انداخت ضعءف جسد 


۰) پا - شخصی 


4 - اضافه دارد : 


فر قتست هر گز ده ناصواب 


۲) ف - گر کك 


چو با کودکان برنیایی بمشت! 
نگه دار پند خردمند را 
که يك روزت افتد بزر گی بسر 
که روزی پلنگیت۴ برهم درد 
دل زیردستان ز من رنجه بود 
نکردم دگر زود بر لاغران 


و ارحم بر زیر دست ]۵ 


حرامست بر چشم سالار قوم 
بترس از زبر دستی روزگار۲ 
چو داروی تلخست دفع مرض* 
که بیماری‌رشته کردش‌چورولی۹ 
چوضعت آمداز بیدقی کمترست 
که ملك خداوند جاوید باد 
که در پارسایی چنویی کمست 
که مقصود حاصل نشد درنفس 
که رحمت‌رسدز آسمانوژمن؟۱ 


که باشد ترا نیز ددپرده ننگه ؛ 


که میبرد بر ذیردستان حسه 
که میبرد پر ذیردستان حسد 


دل دوشن و دعوتی مستجاب 





پ » پا - حکایت ؛ فا ۰ ع ب 
۳) ب ۰ع ۰ ت - گر که ناقس خرد 

۵) پ - گفتاد اندد شفقت و دحمت برافتادگان ؛ چ ؛ لد - 
حذف شده است ؛ ت - حکایت ؛ ف ۰ ع - سه ستاده ؛ پا - اندد نواخت دعیت و افتادگان 
۷ ت ؛ پا - اضافه دارد : 


ات رف 


۱ب .لت »پا ۰ ع - برذمین ؛ ف - زآسمان‌برین؛ 





۴۸ 


برمود تا مهتران خدم 
یگنت دعابی کن ای هوشمند 
شنید این سخن‌پیرحم بوده‌پشت 
که حق مهربانست بر دادگر 
دعای منت کی شود سودمند 
تو ناکرده برحلق بخشایشی 
ببایست عذر خطا؟ خواستن 
کجا دست گیرد دعای ویت 
شنید این سخن شهریارد عجم 
بر نجید وپس بادل خویش گفت 
بفرمود تا هرکه دربند بود 
جهان دیده بعدازدور کعت نماز 
ولی" بردعاهه‌چنان داشت‌دست 
توگفتی ز شادی بخواهد پرید 
بفرمود و٩‏ گنجینه۲ گوهرش 
حق از بهر باطل نشاید نهفت 
مرو با سر رشته بار دگر 
چو باری فتادی نگّه دار پای 
زسعدی‌شنو کین‌سخن۱۶راستست 


۱) ف ۰ ع - اضافه دادد : 


بوستان 


بخواندند پیر مبارك قدم" 
که در رشته چون سوزنم پایبند 
بتندی بر آورد بانگی درشت؟ 
ببخشای و۲ بخشایش حق نگر 
اسیران محتاج در چاه و بند 
کجا بینی از دولت آسایشی 
پس‌از شیخ صالح دعا حواستن 
دعای ستم دیدگان در پیت 
ز‌ خشم و خحجالت بر آمد بهم 
حقست‌این نصیحت نشایدنهفت* 
بفرمانش آزاد کردند زود 
بداور برآورد دست نیاز؟ 
که شه سرب رآورد و برپای‌جست 
چو طاوس‌چون* رشته درپا ندید 
فشاندند در""پای و زر برسرش 
از ان‌جمله دامن بیفشا ند و گفت۱۳ 
مبادا که ناگه"۱ کند رشته سر۲۴ 
که یکبار دیگر نلغزد*" ز جای 
نه هر باری۲۷ افتاده بر حاسته‌ست 








برفتنه و گفتند و آمد فقیر ۳۹ 
۲) ل - زبان بررگشاد و ذحق بازگفت 
۴ ع - ببایدت عذد جفا 

ل - حقست این سخن حق بیاید شنفت 


تنی محتشم در لباسی فثیر 
۳) چ - «و» حذف شده است 
۵) ف » ع - چه دنجم حقست اینکه درویش گفت 
ع)ت , ف , ع - اضافه دادد : 
که ای بر فرازندة آسمان 4 بجنکش گرفتی بصلحش بمان ؛ ( ع - 
بخوان) ۷) ل - عجب ۸) چ . ل »پا - کو ؛ ع - کاو 4) ل- تا ؛ پا , 
ف , ع - «و» حذف شده است ۰ ج , پا - اضافه دادد : «و» ۱) ج » ت - ین 
۲) ل ؛ با - جای مصرعها عوض شده است ۳ ت رف ۰ ع - دیگن 
۴) ج - دشته کند بازس ۵) ل » با , ف - بلنزد 
۶) ع - سخت ۷) ج . ل - باد 


باب اول 


[دد۱ افشای ملك و دولت دنیا ]۲ 


جهان ای پسرملك جاوید نیست 
نه بر باد رفتی سحر گاه و شام 
بآخر ندیدی که بر باد رفت 
کسی‌زین میان گوی دو لت ر بود 
بکار آمد آنها" که برداشتند 


[ حکاربت 


شنیدم که در مصر میری اجل 
جمالش برفت از رخ دلفروز 
گریدند فرزانگان دست فوت 
همه تخت و ملک ی پذدرد زوال 
چو نزديك شد روز عمرش بشب 
که درمصر چون من‌عزیزی نبود 
جهان گرد کردم نخوردم برش 
پسندیده رایی که بخشيد وخورد 
دران* کوش تا" باتو ماند"امقیم 
کند خواجه در !۱ بسترجان گداز 


دران۱۳ دم ترا مینماید بدست 


۰( ۵ب گففای در 


بقایی ندارد ؛ ت - در گردش روز کار ات 


ژ دنیا وفاداری امید نیست 
سریر سلیمان علیه السلام 
خنك آنکه بادانش وداد رفت 
که در بند آسایش خلق بود 
نه گرد آوربدند و بگذاشتند 


در انتقال مملکت ]۴ 


سپه تاخت بر روزگارش اجل 
چو؟ خورزردشد بس‌نماندزروز 
که‌درطب ندیدند؟ داروی موت 
بجر ملك فرمانده لا بزال 
شنیدم که میگفت در زیر لب 
چوحاصل همین‌بود چیزی نبود 
برفتم چو بیچارگان۲ از سرش 
جهان از پی خویشتن گرد کرد 
که هر چ از توما ند دریغست‌وبیم 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز 


که‌دهش ت۲۳ ز گفتن‌ز بانش ببست 


۲) پ - حکایت ؛ چ » ل ‏ گفتاد اندد ملك و دولت دنیا که 
اندر ملك ودولت دنیا وبی بقایی ؛ ف , ع - 


سه ستاده ۳ ع - آنرا ۴) چ - حکایت ؛ د .ت - «حکایت » حذف شده است؛ 
ف » ع - سه ستاده ۵) ع - که ۶) ع - محالست 
۷) ت - آزادگان ۸) ف - ددین )٩‏ پ - کان ۰) ع - باشد 
۱ ت. » ف ۰ ع - پر ۲) ع - در این ۳) با - دهانت ببست ؛ ف» 


ع - ذباتش ز گفتن بیست + ت : 
دران دم ترا می‌پباید گریست 


ذ شرم گناهت نه طفلانه زیست 





که دستی بجود و کرم کن دراز 
کذونت که‌دستیست کاری" بکن 


بتابد بسی ماه و پروین و هور 


بوستان 


دگردست کوته کن ازظلم و آزا 
دک رکی‌بر آری‌ت و ؟ دست از کفن 


که سر برنداری؟ زبالین گور 


[ حکایت قزل ادسالان و۶ دا نشمند ]۷ 


قزل ارسلان‌قلعه‌ای سخت‌داشت 
چنان نادر افتاد در ورطه‌ای*۱ 
شنیدم که مردی مبارك حضور 
حقایق شناسی؟۱ جهاندیده‌ای 
بزرگی زبان آور"" کاردان 
قزل گفت چندانکه؟" گردیده‌ای 
بخند ید کن قلعه‌ای خرمست 
نه پیش ازتو گردنکشان داشتند 
نه بعداز تو شامان دیگر برند 
ز دوران ملك پدر یاد کن 
چنان روز گارش بکنجی نشاند 
چو نورد ماندازهمه چیزو کس 


بر مرد هشیار به‌دنیا زن 


که گردن* با لو ندبر می‌فراشت* 
که در لاجوردین!۱ طبق‌بیضه‌ای 
بنزديك شاه آمد از راه دور 
هنرمندی آفاق گردیده‌ای 
حکیمی؟۱سخنگوی۱5 بسیاردان 
چنین‌جای محکم کجا۷" دیده‌ای 
ولیکن نپندارمش محکمست 
دمی۹۸ چندبودند!! وبگذاشتند 
درخت امید ترا بر خورند 
دل از بند*۳ اندیشه آزاد کن 
کهبریكپشیزش!۲ تصرف‌نماند 
امیدش بفضل خدا ماند"۲ وبس 
که‌هر مدتی‌جای دیگر کسست؟۲ 








ع - از ظلم باز ۲) ف ؛ ع - دستست ۳) پ »پا .ف , ع - خاردی 
۴) ل - که نتوان برآورد ۵) د - نتابی ؛ ع - نیادی ۶) پ - با 
۷) چ - « و دانشمنه » حذف شده است ؛ ف - حکایت ؛ ع - سه ستاره 


۸) ل - که سر دا 
نها ندیشه ازکس نه حاجت بهیچ . # 


)٩‏ ت » ف » ع - اضافه دارد: 
چوزلف عروسان دهش پیچ پیچ؛ 


پا - این بیت و ۲۸ بیت آتی حذف شده است و بجای آن ۲٩‏ بیتی که قبلا حذف شده بود 
آمده است ۰ ل ,+ ت» ف ۰ ع - روضه‌ای ۱) ف ؛ ع -که پر لاجوردی 
۲) ع - خلایق شناسی ‏ ۱۳) ف - زبان آودی  )٩۴‏ د- حکیم 
۵) ع .۰ ف - کم آزاد و ۶) پ ؛ ل .ف ۰ ع - چندین که 
۷ ت اف ۰ ع -دگر . ۱۸)ع-گهی ۱۵) ل - بخ برفتند 
۰) پ - اضافه دارد : و ۱) ع - بشیزش ۲) ج ؛ ل - بود ؛ ت - 
خدایست ۰ ۲۳) پ - خسی است ‏ ۲۳) پ - کسی است 


باب اول 


چنین گفت شوریده‌ای در عجم 
اگر؟ ملك برجم بماندی و بخت 
اگر گنج قارون بچنگک؟ آوری 


چو الب‌ارسلان جان بجا نبخش داد 
بتربت سپردندش از جایگاه" 
چنین گفت دیوانه؟ هوشیار 
زمی ملك و دوران سر درنشیب 
چنینست گردیدن روزگار 
چو دیرینه روزی سر آورد عهد 
منه برجهان دل که بیگانه‌ایست 
نه لایق بود عیش با دلبری 
نکوبی کن‌امروز ۱ چونده‌تر است 
وگر زورمندی کنی۱۳ با فقیر 
چو فرعون ترك تباهی نکرد 


بکسری که ای و ارث ملك جم 


ترا کی‌مسلم" شدی تاج و تخت 


نماند مگر آنچه بخشی بری* 


پسر تاج شاهی بسر بر نهاد 
نه جای ندست است۸ آماجگاه 
چو دیدش پسر روزدیگر سوار 
پدر رفت وپای پسردر ر کیب" 
سيك سیر و بد عهد و ناپایدار 
جوان دو لتی سر بر آرد ز مهد 
چومطرب که‌هرروزدرخانه ایست 
که هر بامدادش بود شوهری 
که سال د گردیگری ده حداست 
۹۴ 


همان" پنج‌روز ت ۴ بودد ارو گیر 


بجز تا لب گور شاهی نکرد 


۱۵ 





۱) ف - عنوان حذف شده است ۲) ل - که گر ۳ پ , چ .لاف 
ع - میسن ۴) ت - بدست ۵) پ ۰ چ ؛ ل - خوری ۶) ج » ل - حکایت 
الب ادسلات ۷) پ » ف - تاجگاه ؛ ل - خوایگاه ؛ ع - تاج و گاه 


۸) پ .ف » ع - نه جای نشستن بد )٩‏ پ - دیوانه‌یی 


۰) پ . چ + ت کاب ۲ ت - کند 


۱) پپ . ف ۰ ع - امسال 
۲۳پ ج .لت - همن ۴ ت - روزش 


۵) ف ۰ ع - این بیت و بیت آتی حذف شده است. 


[ حکات سلطان با روستایی ]۱ 


بوستان 








شنیدم که از پادشاهان غور 
خران زير بار گران بی‌علف 
چو منعم کند سفله را روزگار 
چو نام" بلندش برد خود پرست 
شنیدم که باری؟ بعزم شکار 
تگاور بدنبال صیدی براند 
بتنها ندانست روی و رهی 
یکی پیر مرد* اندران ده مقیم 
پسر را همی گفت کای شادبهر 


یکی پادشه خر گرفتی بزور 
بروزی دومسکین شدندی تلف؟ 
نهد بر دل تنگک درویش بار 
کند بول و خاشاك بربام پست 
برون رفت بیدادگر شهریار 
شبش‌در گر فت*از حشم؟باز ماندل 
بینداعت ناکام شب* در دهی 
ز پیران منت*" شناس قدیم!۱ 


حرت را مبر بامدادان بشهر 


۱) پ - حکایت پادشاه غود با مرد دوستایی ؛ چ . ل - حکایت پادشاه بیداد گر 


۲) پا - اینجا بیتهای حذف شده تمام میشود 


۴ ع - دوزی 
۷) ع - دود ماند 


۰ پ ۰ج ».ل ,ف - مردم ؛ ع - ایزد 
شده و بجای آن در حاشیه آمده است : 


خری دید پوینده و بادبر 
یکی مرد کرد استخوانی بدست 
شهنشه بر آشفت گفت ای جوان 
چو زود آودان خودنمایی مکن 
سندش نیامد فرومایه قول 
که بیهوده نگرفتم این کاد پیش 
بسا کس که پیش تو معذود نیست 
ملك دا ددشت آمد ازوی جواب 
که پندارم از عقل بیگانه‌ای 
بخندید کای ترك نادان خموش 
نه دیوانه خواندکس‌اودا نهمست 
جهانجوی گفت ای ستمکاده مرد 


۵) ع - چو نزديك دفت 
۸) ع - بر آودد سر عاقبت 


۳۹ 


۳) پ . ت , ف ۱ ع - بام 
۶) ل - بپه 

)٩‏ ع - پیر بد 
۱) ل - این و ۲۳ بیت آتی حذف 


توانا و زود آود و کار گر 
چنان میزدش کاستخوان میشکست 
ز حد دفت جودت براین بیز بان 
بر افتاده زود آزمایی مکن 
یکی بانگ بر پادشه زد بهول 
برد چون ندانی پس‌کاد خویش 
جو دابینی از مصلحت دود نیست 
ک ا اجه و نیرید 
ند مستی, غماغا کسمه. عیواا 
مگر حال خضرت ثیامد بگوش 
چرا کشتی ناتوانان شکست 
ندانی که خضر از برای چهکرد 

باقی درزیر صفحه مقابل 





کمر بسته دارد بفرمان دیو 
درین کشور آسایش" و حرمی 
مکّر این سیه نامةً بی‌صفا 
پسر گفت‌راه درازست و۶ سخت 
* بزن 


طریقی بیندیش و رائی 


+-دران بحر مردی جفا پیشه بود 
جهانی ز کرداد او پر خروش 
پس آنرا ذ پهر مصالح شکست 
شکسته متاعی که دد دست تست 
بخندید دهقان دوشن ضمیر 
نه از جهل می‌بشکنم پای خر 
خر این جایگه لنک وتیماد کش 
تو آنرا نبینی که کشتی گرفت 
تفو بر چنان ملك ودولت که داند 
ستمگر جفا برتن خویش کرد 
که فردا دران محفل نام و ننگ 
نهد باد او زاد بر گردنش 
گرفتم که خر بارش اکنون کشد 
کی انصاف‌پرسی بداختی کسیست 
اگر بر‌نخیزد به آن مرده دل 


همین پنجروزش تنعم بود 


و لا 


لو 


که تابوت‌را بینمش‌جای! تخت 
بگر دون‌شدازدست‌جورشآغر بو 
ندید و نبیند بچشم؟ آدمی 
بدوزخ رود امشب؟* اندر قفا 
پیاده نیارم۲ شد ای نیکبخت 


که رای تو روشنتر از رای من 


که فلع اف یحور له نش بواه 
خلایق ز دستش چو ددیا بجوش 
که سالاد ظالم نگیرد بدست 
ازان به که درد دست دشمن ددست 
که پس حق بدست منست ای امیر 
که اذ جود ساطان بیدادگر 
اذان به که پیش ملك باد کش 
که چون تا ابد نام زشتی گرفت 
که شنعت برو تا قیامت بماند 
نه پرجان مسکین ددویش کرد 
بکیرد گریبان و دیشش بچنگه 
نیارد سر از عاد پر گردنش 
دران روز بار خران چون کشد 
که در داحتشد نج دیگر کسی‌است 
که خسبند ازو مردم آزدده دل 


که شادیش در دنج مردم بود 


0۱ پ » ف - که تابوت بینمش برجای ؛ ع - که تا بوت بینمش ورا جای 


۲) ل - ظلمش ؛ ت - پر آدد دست جورش 
۵) پ » جچ »ل » ع دود لنت ؛ ف - پرد لعنت 
۷) ل - نیادم پیاده 


۴) چات پعمن 
۶) ع - «و» حذف شده است 


۳) ج - آدایش 


۸) د - داهی 





2۴ 


بدو! گفت اگر پند؟ من بشنوی 
زدن برخر نامور چند بار 
مگر این" فرومايةً زشت کیش 
بسالی که در بحر کشتی گرفت 
پسر چون‌شنید این‌حدیت" از پدر 
فرو کوفت بیچاره خررا بسنگث 
پدر گفتش اکنون‌سرخویش گیر 
پسر در پی کاروان رونهاد*۱ 
وزین!۱ سوپدر روی‌بر ۱۲ آستان 
که چندان امانمده از ۳" روز گاد 
اگر من نبینم مر او را هلالء ۱۴ 
اگر مار زاید زن باردار 
زن از مرد موذی بیسیار به 
مختث که بیداد برعود کند 
شه‌این‌جمله بشنید و۱۷ چیزی نگفت 


همه شب ببیداری اختر شمرد 


چو آواز مرغ سحر گوش کرد 


۱) پ .لت . ف » ع - پدد 


ل.ف ۰ ع - کان 


۵) پ ,ل » ف ۰ ع - پیست 


تفو بررچنین ملك و دولت که داند 


۲) ع - دای 
۴) پ ؛ چ .ل . ف » ع - جیار ؛ د -مکان 


بوستان 


یکی سنگ برداشت باید قوی 
سر ودست وپهلوش کردن فگار 
بکارزش نیاید خر پشت ریش 
وزو دست مکارگ ظالم برست؟ 
بسی سالها نام زشتی گرفت* 
سر ازخط و4 فرمان نبردش بدر 
خراز دست‌عاجز* شداز پای لنگک 
هران ره که میبایدت پیش گیر 
ز دشنام چندانکه دانست داد 
که یارب بسجادةً راستان 
کزین نحس ظالم بر آید دمار 
شب گور چشمم نخسبده! بخاله 
به از آدمی زادهٌ دیو سار 
سک از مردم مردم آزار به 
ازان به که با دیگری بد کند۶! 
بیس ت آسپو سر *۱ بر نمدز ین بخفت۱۹ 
زسودا و اندیشه خوایش نبرد 
پریشانی شب فراموش کرد 


۲ پ ۰ج + ت - کین؛ 


۶) ف » ع - اضافه دارد : 


که شنت برو تا قیامت بماند 


۷) ج - سخن ۸) پ » چ .ل .ف » ع - «و» حذف شده است 
٩‏ لد - شل ۰) پ » ع - کاروانی فتاد ؛ ف - کاروان اوفتاد 
۱) ف - وزان ۴) ف - در ۳) ج - امان ده تو از 


۴) ج - هم او دا نبینم هلاك ؛ ل - وگر من هم او دا نبینم هلاك 


۵) ج - بخسبد . ۱۶) ت - دیگران بد کند 


۸) ج - ببست اسپ دا ؛ ع - پدست اسب و س 


۷) با - «و» حذف شده است 


)پا - نخفت 








ت - دوی گریز 
آورد 


سواران همه شب همی تاختند 
بر انعر صه بر اسب دیدندواشاه 
بخدمت نهادند سر بر زمین 
یکی گفتش از دوستان قدیم 
رعیت چه بر گت نهادند دوش 
شهنشه نیارست کردن حدیث 
هم آهسته سر برد پیش سرش 
کسم پای مرغی نیاورد پیش 
بزر گان نشستند و خوان‌خو استند 
چو شور؟ طرب در نهاد آمدش 
بفرمود و جستند و بستند سخت 
سیه دل بر آهشت" شمشیر تیز 
بر آورد سر از دلیری؟ و گفت 
نه‌تنها من‌اين*۱ گفتم ای‌شهریار 
چرا خشم برمن گرفتی و بس 
چو بیداد کردی توقح مدار 
ورایدو نك دشوارت آید۲اسخن 
ترا چاره از ظلم بر گشتنست 


۲) پ . ف - حاجیش ؛ ع - که صاحب 


سحر که بپی اسب بشناختند 
پیاده دویدند یکسر سپاه 


چو دریا شد ازمو ج لشکر زمبن 


۵۵ 


که‌شب‌صاحی شآبو دوروزش‌ندیم؟ 


که مارا نه‌چشم آره‌ید و نه گوش* 
که بر وی چه آمد زخبث خبیث 
فرو گفت پنهان بگوش اندرش 
و لی‌دست‌خجررفت ازاندازه‌بیش 
بخوردند و مجلس بیار استند 
ز دهتان دوشینه یاد آمدش 
بخواری فکندند در پای تخت 
ندانست بپیچاره راه گریره 
نشاید شب گور در خانه عفت 
که بر گشته بختی و بد روز گار!۱ 
منت پیش گفتم همه حلق پس 
که نامت بنیکی رود در دیار 
دگر هرچه دشوارت۱۳ آید مکن 
نه بیچارةٌ بیگنه کشتنست 


صل 





۱) ف ۰ ع - «و» حذف شده است 
۲) ج - که ای نامبرداد شاه کریم ۴) پ » ف ۰ ع - نزلت 

۵) د - آدمیدست و گوش ۶) ل . ف - اضافه داد : و ؛ ع - چه شور 
۷) ل ۰ ع .ت - آهیخت ۸) ل - در حاشیه اضافه دارد : 

مت ی رم خی ترش 
همان‌جایگه تیروتر کش بر بخت ؛ 
که خون دیزد از خلقبر زمین ؛ 


شمرد آن دم از زندگی آخرش .»دا 
چو دانست‌کز خصم نتوان‌گریخت ‏ . ب 
پا سیه دل بر آهخت شمشیر کین # 
4) پا ء ف , ع .ات - سر ( ع - اضافه دادد - از ) نا امیدی بر 
۱ ل - و سر گشته کار 


۲) پ .ل ,ف ۰ ع - آمد ؛ ت - دشخوادت آید 


۰) پات » ف :۰ ع - منت 


#۶ 
مکن! پنج روز دگر رانده گیر؟ 
نماند ستمگار بد روزگار 
ترا نيك پندست اگر بشنوی 
بدانگه۴ ستوده شود پادشاه 
چه سود آفرین برسر انجمن 
همی گفت* شمشیر بالای سر 
نبینی که چون کارد برسر بود 
شه ازغفلت مستی؟ آمد بهوش 
کزین پیر دست عقوبت بدار 
زمانیش سودای درسر۲ بمانده 
بدستان حود؟ بند ازو برگرفت 
بزرگیش بخشید و فرماندهی 
بگیتی حکایت شد این داستان 
بیاموز؟۱ از عاقلان حسن خحوی 
زدشهمن شنو سیرت خود که دوست 
وبالست دادن برنجور قند 
ترش دوی بهتر کند سرزنش 


۱) ف » ع - مرا 


بوستان 
دوروزد گرعیش‌خوش کرده گیر ۳ 
بماند برو لعنت پایدار 
و گر نشنوی خود پشیمان شوی 
که خلتش ستایند در بار گاه ؟ 
پس چرخه نفرین کنان پیر زن 
سپر کرده جان پیش تیر قدر 
قلم را زبانش روانتر بود 
بگوشش فرو گفت فر خ سروش 
یکی کشته گیر از هزاران هزار 
پس آنگه بعفو آستن برفشاند 
سرش را ببوسید و دربر گرفت 
بشاخ"۲ امیدش برآمد بهی 
رودا! نیکبخت از پی راستان 
نچندانکه از عامل"۲ عیبجوی 
هر آنچ اذتو آید بچشمش نکوست 
که داروی تلخش بود سودمند 
که‌یار ان وش طبع شیرین‌منش۱۴ 


۲) پ » ج «ت . ف ۰ ع - مانده‌گر 


۳ پ ,ات . ف ۰ ع -دانده گیر ؛ چ - عیش دا دانده گیر ؛ ل- بیت حذف شده 


است ؛ پا - مانده گیر 


۴) پ ۰( ۰ ف » ع - بدانکی 
دادد : و ؛ ل - چو میگفت ؛ پا - همی کرده 


۵) ج » ف »۰ ع - اضافه 
۶ ف ۰ ع - مستی غفلت 


۷) پ - سودا چو در سر ؛ ف - ذمانی سس اندد گریبان ؛ٍت ؛ ع - زمانی سرش 


در گریپان ۸) ل - سودای باطل نما ند ؛ پا - نما ند 


۰) ف ۰ ع - ز شاخ 


۱ ت - شود 


)٩‏ ل - بدست خود آن 
۲) پ » جچ » ف ۱ ع - پیاموزی 


۴۳ پ ,ل » ت ‏ جاهل ؛ ف » ع - غافل ؛ پا - بچندانك (!) از عاقل 


۴) ل - اضافه دارد : 


ازین به نصیحت گری بایدت 


ندانم پس از من چه پیش آیدت 








ازین به نصیحت نگوید کست 


۵۷ 


و گر عاقلی بيك اشارت تسب 


[ حکابت" مأمون با کنیز ك ] 


چو دور خلافت بمامون رسید 
بچهر آفتابی بتن گلبد 
بخون عزیزان فرو برده چنگت 
بر ابروی عاید فریبش خحضاب 
شب خلوت آن لعبت حور زاد 
گرفت آتش خشم در وی عظیم 
بگفتا سر اينك بشمشیر تبز 
بدوگفت مأمون که ای ماه روی 
بگفت ار کشی ور شکافی سرم 
کشد تیغ پیکار و تیر ستم 
شنید این سخن سرور نیکبخت 
دلش گرچه درحال ازو ر نجه‌شد 
پربچهره‌را همنشین کردودوست 
بنزد من آنکس نکوخواه تست 
بگمراه گفتن نکو میروی 


کی 


۱ ج - اضافه دارد : 


نصیحت چنینست اگر بشنوی 


#۴ 


کین ماه پیکر کنیزلك رید 
بعقل خردمند بازی کنی 
سر انگشتها کرده عناب رنگث 
چو قوس" قزح بود بر آفتاب 
مگرتن در آغوش مأمون نداد 
سرش خواست کردن چو جوز ادو نیم 
بینداز وبامن مکن خفت وخیز۴ 
چه بد دیدی ازمن برمن بگوی* 
ز بوی دهانت برنج اندرم 
بیکبار و وی دهن دمیدم 
بر آشفت‌نيك؟ و بر نجید سخت" 
دوا کر دو خوشبوی‌چون‌غنچه‌شد 
که‌این عیب من گفت‌یار من اوست 
که گوید فلان خار در راه تست 
گناهی تمامست و جرمی فوی* 


مبادا که فردا پشیمان شوی 


۲) د - اضافه دارد : امیرالمومتین ؛ ل . ف - «مآمون باکنیزك » حذف شده است 


۳) دپ » ج .ل ,پا - اضافه دارد : و 


۴) پ - بیت حذف شده است 


۵) پ ۰ ت ۰ ف ۰ ع - پیت حذف شده و بجای آن آمده است: 


یگفت اذ چه بردل گزند آمدت 
۶) پ » ف - تند 
همه شب ددین فکر بود و نخفت 
طبیت شناسان هر کشوری 
۸) ج ؛ ل - جفایی 


» 


س 


چه خصلت ز من ناپسند آمدت 


۷ ت » ف » ع - اضافه دارد : 
#« 


دگر دوز با هوشمندان بگفت 
سخن گفت با هر يك ازهر دری 


)٩‏ پ » ف » ع - جفایی تمامست و جودی قوی 





۵۸ 


هر آنکس که‌عیبش۱ نگو یندپیش 
مگو شهد شیر و۳ شکر فایقست 
چهخوش آفت يك‌روز دارو قروش 
چو شیرینی* بایدت سودمند 
پرویزن. معرفت .. بيخته 


[حکایت درویش صادق 


شنیدم که از نیکمردی فقیر 
مگر در زبانش حقی رفته بود 
بزندان فرستادش از بارگاه 
زیاران کسی؟ گفتش اندر نهفت 
رسانیدن امر حق طاعتست 
همان‌دم که‌در خفیه این‌رازرفت"۱ 
بخندید کو ظن بیهوده برد 
غلامی بدرویش برد اين پیام 
مرا بار غم بر دل ریش نیست 
نه گر دستگیری کنی خرمم 
توگر*" کامرانی‌بفرمان؟" و گنج 
بدروازه مرگ چون در شدیم؟! 


بوستان 


هنرداند؟ از جاهلی‌عیب خویش 
کستی را که سقمو نیا لایقست 
شفا بایدت داروی تلخ نوش 
ز سعدی ستان داروی تلخ؟ پند 


بشهد ظرافت؟ ‏ بر آمیخته 


و شاه ظالم]۷ 


دل آزرده شد پادشاه کبیر 
ز‌ گردنکشی بروی آشفته بود 
که زور آزمایست بازوی جاه۸ 
مصا لح‌نبوداین‌سخن گفت» گفت 
ز زندان نترسم که يك‌ساعتست 
حکایت بگوش ملك باز رفت"۱ 
نداند که عو اهددرین؟۱حبس‌مرد 
بگفتا بخسرو بگو ای غلام 
کهدنياهمين يك نفس"۲" بیش نیست 
نه گر سر بری برول آید غمم*۱ 
۵ آر کس‌فروما نده‌دد ۱۷ضعف‌ود نج*۱ 


بيك هفته"۴ باهم برابر شدیم"۲ 





۱) چ ۰ ت .ف » ع - هران که که عیبت 


۳) پچ ال پا .ات .ف ۰ ع -شرین 


۵) ف ۰ ع - تلخ داروی 


۶) ع - عبادت 


۲) ج . ف . ت ۰ ع - دانی 


۴) ل » ف ۰ ع -اگر شربتی 
۷) پ , ت - پادشاه بیداد گر ؛ 


چ - «و شاه ظالم » حذف شده است ؛ ل » ف - حکایت ؛ پا - اندر درویش صادق و پادشاه 


دادگر (ا). ه)پ.ع-شاه . )ات -یکی 
۱) ل - گفت ۲) پا - دران 
۴) ع - بیت حذف شده است ۵) ل - وگر 
توگر با سپاهی و فرمان ۷) لت ۰ ع - از 


حرمان و دنج 


۵) پ , پا . ف ۰ ع - دد شویم 


۰) ج ؛ ل - گفت 


۳) ف ۰ ع - همین ساعتی 


۶) پ- پفرجام ؛ پا - 
۸) پا - مرا گر عیالست و 
۰ ت - لحظه 


۱) ل - بیت یازدهم این حکایت دا اینجا تکراد میکند ؛ پ » پا . ف ۰ ع - شویم 





باب اول 


دارد : و 


منه دل برین دولت پنج روز 
نه‌پیش از تو بیش از تو اندوختند 
چنان زی کهذ کرت بتحسین کنند 
نباید برسم بد آیین نهاد 
و گر بر سر آمدا خداوند زور 
بفرمود دلتنگک روی؟ از جفا 
چنین گفت مرد حقایق شناس 
اگر" بینوایی برم ار* ستم 
عروسی بود نوبت ماتمت 


بدود دل خلق خود را مسوز 
ببیداد کردن جهان سوختند 
چو مردی نه بر گور نفرین کنند 
که گویند لعنت بران کین نهاد 
نه زیرش کند عاقبت خاله گور 
که بیرون کنندش زبان از قفا 
کزین‌هم که گفتی‌ندارم هراس۲ 
گرم؟ عاقبت خیر باشد چه غم 


گرت" نيك‌روزی بود خاتمت* 


[حکابت؟ زور آزمای تنگدست]۱۰ 


یکی مشت زن‌بخت۱۱ دوذی نداشت 
ز جور شکم گل کشیدی بپشت 
مدام از پریشانی روزگار 
گهش جنگ با عالم خبره کش 
گه از دیدن عیش شیرین خلق 
که از کار آشفته بگریستی 
کسان شهد نوشند و مرغ و بره 
گرانصاف پرسی* نه نیکوست‌این 


ف ۰ ع - برس آید 


۴) ل - من از 


۷) پا - اگر 


۰) ل - حکایت هم ددین معنی ؛ ف - حکایت 
۲) ف ۰ ع - داش حسرت آودد (ع - آلود) وتن سوگوار 
۴) ع - صعبتر 


۳) پا - شرین 
۶) ل - خواهی ؛ ع - باشد 


۲) ع - رو 
من از بی زبانی ندادم غمی 
۵) لد ۰ ع - یا ؛ پا - اد 


۸) ل- بیت حذف شده است 


نه اسباب شامش مهیا نه چاشت 
که‌روزیمحا لست‌خوردن‌بمشت 
د لش پرزحسرت تنش‌سو گوار ۱۳ 
گه از بخت‌شوریده رویش ترش 
فرو میشدی آب تلخش"۲ بحلق 
که کس دیدازین تلختر ۱۴ زیستی 


مرا روی نان مینبینده۲ تره 


برهنه من و گربه را پوستین 


۶) ل - که گر 
)٩‏ د - گفتار در 


۵) پا - نانم نبیند 


۵٩ 


۳) پ .ات » ج اف » ع - اضافه دارد : 
که دانم که تاگفته داند همی 


۱ پ . ل . ف » ع - اضافه 





۰ 


شده است 


چه بودی که پایم درین کار گ#ل 
مرا روزگاری موس راندمی 
شنیدم که روزی زمن میشکافت 
بخاك اندرش عقد بگسیخته 
دهان بیزبان پند میگفت و راز 
نه اینست حال دهن زیر گل" 
غم از گردش روزگاری* مدار 
همان لحظه کین حاطرش‌روی‌داد 
که ای نفس‌بی‌رای و تدبیروهش 
اگر بنده‌ای بار بر سر برد 
دراندم که‌حالش دگر گون‌شود! 
غم و شادمانی نماند وليك 
کرم پای دارد نه دیهیم وتخت 
مکن تکیه برملك و جاه و حشم 
زرافشان‌چودنیا بخواهیگذ اشت 


ج - بيك 


۷) پا - مصرع حذف شده است 
)٩‏ ل - سس 
۲) ف ع - اضافه دادد : 

خداوند دولت غم دین خورد 
تخواهی که ملکت بر آید بهم 


۲) د - گوهرهاء 
۵) پ , چ .ل ,پا .ف ۰ ع - رو زگادان 


بوستان 


بگنجی فرو رفتی از کام دل 
ز خود کرد محنت بیفشاندمی 
عظام زنخدان پوسیده یافت 
گهرهای؟ دندان فرو ربخته 
که ای خواجه با بینوایی بساز 
شکر خورده انگار یا حون دل۴ 
که بی ما بسی بگذرد روزگار 
غم از خاطرش رخت یکسونهاد 
بکش بار تیمار وخود را مکش 
دگر؟ سر باوج فلك بر برد 
بمر گ‌ازسرش*هردو ببرون‌شود"! 
جزای عمل ماند و نام نيك 
بده کزتو!! این‌ما ند ای‌نیکبخت 
که پیش از تو بودست و بعدازتوهم ۱۴ 
که‌سعدی‌درافشا ندجون‌زر نداشت؟۱ 
۳) ج - خال 


ع) ت - وگر 


۴ ج - پاك 


۸) ل - دگر گونه گشت ؛ پا - مصرع حذف 


۰ ل - گذشت 


ف 
#۴ 


۱) پا - زانك 


که دنیا بهی حال می‌بگذرد 
غم ملك و دین هردو باید بهم 


۳) ل - درحاشیه حکایت آتی دا که دد اغلب چاپهای کتاب آمده است اضافه دارد : 


حکیمی دعا کرد بر کیقباد 
بزدگی ددین خرده بروی گرفت 
که دا دانی از خسروان عجم 
که در تخت و ملکش نیامد ذوال 
کرا جاودان ماندت امید ماند 


«# 


«۴ 
#۴ 
«۴ 
#۴ 


که در پادشامی زوالت مباد 
که دانا نگوید محال ای شگفت 
ز عهد فریدون و ضحاك و جم 
ز فرذانه مردم نزیید محال 
تو دیدی کسیرا که جاویه مائد 


باقی در زیر صفحٌ بعد 








[حکارت] ۱ 


حکابت کنند از جفا کسورع 
در ایام او روز مردم چو شام 
همه روز نیکان ازو در بلا 
گروهی بر شیخ آن روزگار 
که ای پییر دانای فرخنده رای 
بگفتا دریغخ آیدم نام دوست 
کسی‌را چ و۲ بینیزحق بر کران 
دریغست با سفله گفتن علوم؟ 
چو در وی نگیرد عدو داندت 
تراعادت‌ای پادشه* حقروبست 
نگین خصلتی دارد ای نیکبخت 


۶۱ 


که فرماندهی داشت بر کشوری 
شب ازبیم اوخواب مردم حرام 
بشب دست پاکان ازو بر دعا 
زدست ستمکر گرستند زار 
بگوی‌این‌جو انر ابترس از عدای 
که‌هر کس نه‌در خوردپیغام اوست 
منه باوی ای خواجه حق‌درمیان 
که ضایع‌شود۴ تخم‌درشوره‌بوم 
برنجد بجان و برنجاندت 
دل‌مردحق گوی*از آ نجاقو یست۷ 
که‌درموم گیردنه درسنگگ‌سخت 


ب چنین گفت فرزانةً هوشمند . ۶ که دانا نگوید سخن ناپسند 
مر او دا نه عمر ابد خواستم 0 بتوفیق خیرش مسدد خواستم 
این ملك دوزی که دل بر کند #۶ را پرده دد ملك دیگر زند 
پس این مملکت دا نباشد زوال #۶ ذ ملکی بملکی کند انتقال 
ذم گت چه نقمان اگر پادساست . ٍ که در دنیا و آخرت پادشاست 
کسی‌را که گنجست وفرمانه جیش  .#‏ جهاندادی و شوکت وکام و عیش 
گرش سرت خوب و نیبا بود # همه وقت عیشش مهیا بود 
و گر زددمندی کند با ققر #۶ همین پنج دوزش بود داد و گیر 
چو فرعون ترك تباهی نکرد  #‏ بجز تا لب گود شاهی نکرد 








۱) د - اضافه دادد : طیبه ؛ پ , ل .ات _ حکایت در خاموشی از نصیحت کسی که 
نشنود ؛ پا - حذف شده است ۲) لاف » ع - که ۳) ف ۰ ع - گفت از علوم 
۴) پا - بود ۵) ع - نامود ‏ ) ع -حق گو ۷) پا ۰ ع - اضافه دارد : 


حقت کنتم ای خبرو نيك دای  #*‏ توان گفت حق پیش مرد خدای 


۶.۲ 
عجب‌نیست گرظالم ازمن‌بجان! 
تو هم پاسبانی بانصاف و داد 
ترا نیست منت ز روی قیاس 
که در باب خیرت بمنت بداشت۳ 
همه کس بمیدان کوشش درند 
ت و حاصل نکردی بک و شش بهشت 
دلت روشن و وقت مجموع باد 
حیاتت حوش‌ورفتنت برصواب 


بوستان 


برنجد که دزدست ومن پاسبان؟ 
که حفظ خدا پاسبان تو باد 
خداوند را من و فضل و سپأاس 
نچون دیگرانت معطل گذاشت 
و لی گوی بخشش نه‌ه رکس بر ند 
خدا در توخوی بهشتی سرشت؟ 
قدم ابت و پایه مرفوع باد 
عبادت قبول و دعا مستجاب 


[ قفتاره در؟ راک شاهان۲ و تدبیر مملکت ]4 


همی تا برآید بتدبیر کار 
چونتوان عدورا بقوت شکست 
گر اندیشه باشد زحصمت گز ند 
عدورا بفرصت توان کند پوست 
حذر کن ز پیکار کمتر کسی 
مزن تا توانی بر ابرو گره 
بود دشمنش‌تازه و دوست‌ریش 
مزن با سپاهی ز خود بیشتر 


۱) جچ - ظالم او بجان 


(قافیه ندادد) ؛ ف » ع - بخدمت بداشت ؛ پا - بحکمت بداشت 


۲) ل - بیت حذف شده است 


مدارای دشمن به از کارزار 
بنعمت بباید در فتنه بست 
بتعویذ احسان زبانش ببند؟ 
پس‌اودا مراعت"۱چنانک نکهدوست۱۱ 
که از قطره سیلاب دیدم بسی 
که دشمن اگرچه زبون دوست به 
کسی کش بوددشمن از دوست‌بیش 
که نتوان زدن مشت با نیشتر "۱ 
۳) د - گذاشت 


۴) ف - بهشت 


۵) پ - حکایت + ت - در تدییر ملکدادی ؛ پا - حذف شده است 


۶) ج » پا - اندد 
۸ ل - حکایت 


عدو را بجای خسك زد بریز 


۷) ب , چ - پادشاهان ؛ پا - سخای ملوك 
ه)ت , پا .ف » ع - اضافه دادد : 


که احسان کنه کند دندان تیز 
که با غالبان چاده زدقست ولوی 








چو دستی نشاید گزیدن ببوسی 
بتدییر دستم درآیده ببند که اسنند‌یارش نجست آذکمند 
65۹ ت ۰ ع : 

مراعات‌دشمن چنان‌کن که دوست   ٍ#‏ که ویرا بفرصت توان کند پوست 


۰) ل - رعایت ؛ پا اف دادا 


۲ پ , چ. ف. ع - که نتوان زد انگشت بر [ع - با] نیشتر ؛ ل - دست بر نیشتر 





که باشد ظفر 


باب اول 


وزو گر تواناتری در نبرد 
اگر پیل زوری و گر شیر چنگك 
چودست ازهمه حیلتی‌در گسست 
اگر صلح خواهد عدو سرمپیج 
چه‌گر؟ پای‌جنگت آورددرر کاب 
و هم جنتث را باش‌چون کینه خاست 
چو باسفله گوییبلطف و عوشی 
چو دشمن بعجز اندر آمدز در 
چو زنغار خواهد کرم پیشه کن 
ز تدبیر پیر کهن برمگرد 
در آرند بنیاد* روین ز پای 
بیندیش در قلب هیجا مفر !۱ 
چو بینی که لشکرزهم دست داد 
اگر۳" بر کناری برفتن بکوش 
و گرخودهزاری ودشمن‌دویست 
شب تیره پنجه سوار از کمین 
چو خواهی بریدن بشب راهها 


۱) ف - بر ناتوان 
که گر وی پپندد در کارزار 


۴ پ ۰ج بت »۰ ع ود او ؛ ل ,پا -وگر 


باسبان تازی و مردان مرد 
گر می‌بر آید بترمی و هوش 
۶) ف » ع - و از 


)٩‏ د .ت »پا بتدبیر ؛ ع - به 
بدی پا علامت سه ستاده مجزا شده است 
۲ پ »ت - که‌آنرا که باشد ظفر؛ پا - نیابد ظفر ؛ ف . 
۴) ع - بشو کت 


۳) ل - وگر 


۲ پ - ز 


۷) پ - مرگ 
مشیر ؛ ف - بثیروی 
) د » پ » ج .ت »پا - مقر 


«۳ 


نه مردیست با ناتوان" زور کرد 
بشرونكت من‌صلح بهتر که۲ جنگت 
حلالست بردن بشم‌شیر دست 
و گر جنک جو ید عنان برمپیچ۲ 
نخو اهد بحشر از تو داور حساب 
که با کینه ور مهربانی حطاست 
فزون گرددش کبر و گردنکشی* 
تباید که پرخاش جوبی دگر 
ببخشای وز ۶ مکرش۷اندیشه کن 
که کار آزموده بود سالخورد 
جوانان ببازوی؟ و پیران بر ای*۱ 
چه دانی کز ان‌پس که یا بدظفر ۱۳ 
پتنها مده جان شیرین بباد 
و گر در میان لبس دشمن بپوش 
وتاب تام اتیب وی برس 
چو پانصد بهییت" بدرد زمین 


حذر کن نخست از کمین گاهها 


۲) ج »پا .ات » ف , ع ‏ اضافه دارد : 


ترا قدد و هییت شود يك هزار 


۵) ف ۰ ع - اضافه دارد : 
برآد اذ نهاد بد اندیش گرد 
بتندی و خشم و ددشتی مکوش 
۸) پا - دیوار 


۰) ف - متن از متن 


ع - چه دانی که ز آن 





۶.۴ 


میان دو لشکر! چويك روزه راه 
گر او پیشدستی کند غم مدار 
ندانی که‌دشمن چو يك‌روزه‌گراند 
تو آسوده برلشکر مانده زن 
چو دشمن فکندی۸ بیفکن علم 
بسی در قفای؟* هزیمت مران 
هوا بینی از گرد هیجا چو میغ 
بدنبال غارت نراند سپاه 
سپه را نگهبانی شهریار 


بوستان 


بماند؟ بزن خیمه بر؟ جایگاه 
ور" افراسیایست مغزش برار 
سر پنجةً زورمندش نماند؟ 
زورمندش ‏ یکن۲ 
که بازش نیاید جراحت بهم 
نباید که دور افتی از یاوران 
بگیرند گردت بژوپن"" و تیغ 
که خالیبمان!۱ پس پشت شاه 


بسی بهتر از جنگگ در کارزار؟! 


19 
سر پنجه 


[ در۱۳ نواختن لشکریان ]۱۴ 


دلاور که باری تهور نمود 
که بار دگر دل نهد بر ملاله 
سپاهی‌در؟۱ آسود گی‌خوش بدار 
کنون دست مردان جنگی ببوس 
سپاهی که کارش نباشد ببرگگ 
نواحی ملك از پس۱۶ بدسگال 
ملك را بود برعدو دست چیر 
بهای سر خویشتن میخورد! 
چو دارندمال؟* ازسپاهی ددیغ 


بباید بمقدارش اندر فزود 
ندارد ز پیکار یاجوج بالك 
که در حالت سختی آید بکار 
زه آنگه که دشمن فرو کوفت‌کوس 
جرا دل نهد روز هیجا بمرگگ 
بلشکر نگه دار و لشکر بمال 
چو لشکر دل آسوده باشند وسیر 
زه انصاف باشد که سختی برد*۱ 
دریخ آیدش دست برد بتیغ 








۱) ل-دشمن ۲)چ-نمایه ‏ ۲)چ-با ‏ ۴)ل- گر 
۵) پا - دوز پا - بمانه ‏ ۷) چ - بیت حذف شده است ؛ ت , ف ۰ ع - 
که نادان ستم کرد بر‌خویشتن ۸) با - بس اندد قنا (!) 4) ف » ع - شکستی 


۰) دج .ل »پا .ف ۰ ع - بزوپن ۱) چج - نماید ؛ پا - نمانه 

۲) چ - بیت در اول حکایت آتی قراد گرفته است ؛ ف » ع - به از جنگ درحلقه 
کارزار ۳) د ,پل - گفتاد در ؛ چ , پا - اندد 
۵) پا - بر 
۷) پ. ت - میخودند ‏ ۱۸) د - خودد (۱) ؛ پ, ت - برند ‏ ۱) ت - گنج 


۴) چ - خدمتکاران ؛ 


ت ب هم ددین معنی ؛ ف - سه ستاده 


۶ ل ات .اف » ع - کف 


باب اول 


چه مردی کند در صف کار زار 


۶۵ 


چو دستش هی باشد و کار زار 


[ کفتار اندر! مردان کار آزموده ]۲ 


بپیکار دشمن دلیران فرست 
برای جهاندیدگان؟ کار کن 
مترس از .جوانآن شمگیر ون 
جوانان پیل افکن؟ شیر گیر 
خردمند باشد جهاندیده مرد 
جوانان شایسته بختور 
گرت مملکت باید آراسته 
مپه را مکن پیش‌رو جز کسی 
نتابد سگث صید روی از پلنگت 
چو پرورده باشد پسر در کنار؟ 
بکشتی و نخجیر و آماج و گوی 
بگرمابه۱ پرورده و۱۳ عیش وناز 
دو مردش نشانند برپشت زین 
یکیرا که دیدی‌تودرجنگک‌پشت 


مخنث به از مرد شمشیر زن 


۲) ف - سه ستاده 


هز بران؟ بناورد شیران فرست۴ 
که صید آ مومت گر کت کمن 
حذر کن ز پیران بسیار فن 
ندانند دستان رو باه بر 
که بسیار گرم آزمودست وسرد 
ز گفتار پیران نپیچند سر 
مده کار معظم بذو خاسته 
که در جنگها بوده باشد بسی۷ 
ز روبه رمده شیر نادیده جنگ 
بترسد"! چوپیش آیدش کارزار 
دلاور شود مرد پرخاشجوی 
بر نجد چو بیند در جنگ باز! 
بود کش زند کود کی برزمین۱۴ 
بکشچون ۹ عدودرمصافش نکشت 
که روز وغاسر بتابد چوزن 


۳) ب - هز بران 








۱) د .ت ‏ درد ؛ ل - اندد تقویت 
۴ ج - بیت در آخر حکایت قبلی قراد گرفته است 
۶ ع - شیر اقکن 
بخردان مفرمای کار درشت #۴ 
دعیت نوازی و سرلشکری . و 
تخواهی که ضایم شود دوز گاد 3 بنا کاد دیده 
۸ج - کنه . چ)ل .پا اف هم -هکار 
۱ پ - بگرماد. ۲) پ - «و» حذف شده است 
قامت کشیده دداز ؛ ت - بترسد چو پیش آیدش کارزار 
۵) ف ۰ ع - گر 


۵) ج - جهان آفرین 
۷) ف ۰ ع - اضافه داد : 

که سندان نشاید شکستن بمشت 

نه کادیست بازیچه و سرسری 
مفرمای کار 

۰) ل :پا . ف ؛ ع - نترسد 
۳) سپ - قوی قد و 
۴) ف - متن از متن بعدی 
پا علامت سه ستاده مجزا شده است 


۶۰ بوستان 


[حکاربت]۱ 
چو خوش گفت کر کین بفرز ند خویش چو قربان پیکار بربست و کیش 
اگرچون‌زنان جست‌خواهی گریز مرو آب مردان جنگی مریز 
سوار ی که بنمود در جنگث پشت نه خود را که ناماورانرا بکشت 
شجاعت نیاید مگر زان دو بار که افتند در حلة کار زار 
دو همجنس" هم سفرة؟ همزبان بکوشند در قلب هیجا بجان 
که نگ آیدش رفتن از پیش تیر برادر بچنگال دشمن اسیر 
چو بینی که یاران نباشند یار هزیمت ز میدان غنیمت شمار؟ 
[ گفتاد اندر دلداری هنرمندان ]ه 
دوتن پرور ای شاه کشور گشای یکی اهل رزم؟ و دگر۷ اهل رای 
ز نام آوران* گوی دولت برند که دانا و شمشیرزن پرورند 
هر آنکو قلم را نورزید و تیغ برو گر بمیرد مگو ای دربغ 
قلم زن نکودار؟ و شمشیر زن نه‌مطر ب که‌در خا نه‌افتد*!چوزن۱۱ 
نه‌مردیست‌دشمن در اسباب‌جنگث تو مدهوش ساقی و آواز چنگت 
بسا امل دولت۲ ببازی نشست که دولت برفتش ببازی ز دست 


[ گفتار ۱۲ اندر حذد کردن؟۱ از دشمنان ]۱۵ 
نگویم ز جنگ بد اندیش ترس که‌درحالت‌صلح؟۱ ازو بیش ترس 


۱) د - حکایت لطیفه ؛ پا - اندر دلدادی هنرمندان ؛ ف - حذف شده است 

۲) ع - اضافه دارد: و ۳ ع - اضافه دارد : و ۴) ج - اضافه‌دارد: 
چو بینی که جنکست مردانه پاش *#ٍ ویا چون زنان ساکن خانه باش 
۵) د - موعظه ؛ ت - « گفتاد» حذف شده است ؛ پا . ف , ع - سه ستاده 

۶) ل - تیغ ۷) پ ۰ ع دوم ۸) پا - ذبان آودان ه) ع - نکه‌داد 
۰) چ - خسبد ؛ ل - پاشد ۱ پ. ت » ف » ع - که مردی نیاید ز زن 
۴ ت - دنیا ۳) پا - حذف شده است ؛ ت - گفتاد اندد 

۴) پ - «کردن» حذف شده است ۵) د - حکایت ؛ پ - اضافه دارد : 


بهمه حال ؛ چ - هم ددین معنی ؛ ف - سه ستاده ۶) ف - دد آوازه صلح . 








پاب اول 


پسا کو! بروز آیت صلح خواند 
زره پوش خفتند جنک آوران؟ 
بخیمه درون مرد شمشیر زن 
بباید* نهان جنگك را ساختن 
حذر کار مردان کار آگهست 


چوشب شدسپه برسر ۲ خفته‌ر اند 
که بستر بود خوابگاه زنان۴ 
برهنه نخسبد چو در خانه زن 
که دشمن نهان آورد تاعتن۶ 
یز سد رویین لشکر گهست"۲ 


[ گفتاد اندره دفع دشمن بر ای و تدبیر ٩]‏ 


میان دو بد خواه کوتاه دست 
که‌گر "۱ هردو باهم سگالند راز 
یکی را بنیرنگ مشغول دار 
اگر دشمنی پیش گیرد ستیز 
برو دوستی گیر با دشمنش 
چو در لشکر دشمن افتد خلاف 
چو گر گان پسندند برهم گزند 
چو دشمن بدشمن بود مشتغل 


نه فرزانگی باشد ایمن نشست 
شود دست کوتاه ایشان دراز 
دگر را برآور زهستی!۱ دمار 
پشمشیر تدبیر خونش برییز 
که زندان شود پیرهن برتنش 
تو بگذار شمشیر خود درغلاف 
بر آساید؟۱ اندر میان گوسپند۱۳ 


تو با دوست بنشین بآرام دل 


وف 





[ در۱۴ ملاطفت باه" دشمنان ]۱۶ 


چو شمثیر پیکار برداشتی نگه داد پنهان ره آشتی 


۱) پ » ف ع - کس . ۲) پچ .ات - دد س ۲ ت » ف ۰ ع - خسبند 
۴ چ - کران (۱) ؛ پ - این بیت و ۳۵ بیت آتی حذف شده است 
۷) ج ؛ ل - دویین اسکنددست 


مرد اوژنان 
۵) د - بباید . ۶) چ - بیت حذف شده است 
)٩‏ ج - عنوان حذف شده است ؛ پا - اندد دفع دشمنان و 
۰) ج - اگر ؛ لد - که چون ‏ ۱۱) چ » ت- منزش 
۲) ج .ل - بیآساید ۱۳) چ ,لت ,پاف- 


۵) ج ؛ پا - «با» حذف شده است 


۸) د ات - در 
تدپیر آن ؛ ف - سه ستاده 
پرآود ؛ ل - بمردی برآود 
گوسفند 

۶) د - اضافه دادد : جهت تدبیر حالت ؛ پا - اضافه داد : در کاد اندیشی ؛ 
گفتاد اندر ملاطفت دشمن از دوی عافیت و آشتی ؛ ف - سه ستاده . 


۴) ج - اندد ؛ ت - حذف شده است 





۸ 
که لشکر پنامان" مغفر شکان؟ 
دل مرد میدان نهانی بجوی 
چوسالاری ازدشمن افتدبچنگی 
که افتد؟ کزین نیمه هم سروری 
اگر" کشتی این" بندی ریش را 
نترسد؟ که‌دورانش‌تندی*۱ کند 
کسی را بود بندیان دستگیر 
اگر سر۳" نهد برحطت سروری 
اگر خفیه ده دل بدست آوری 
اگر*" حویش‌دشمن بوددوستو ار ۱۶ 
که‌گردد درونش بکین‌تو ریش 
بد اندیش را لفظ شیرین مبین 
کسی‌جان‌از آسیب دشمن نبرد۱۷ 
نگه دارد آن شوخ در کیسه در 
سپاهی که عاصی شود در۲۱ امیر 
ندانست سالار خود را سپاس 


بوستان 
نهان صلح جستند وپیدا مصاف 
که‌شاید که آدر پایت‌افتدچو گوی۴ 
بکشتن برش* کرد باید درنگگ 
بماند گرفتار در چنبری 
نبینی دگر بندی خویش را 
که بر!ابندیان زورمندی کند؟۱ 
که خود بوده باشد ببندی اسیر 
چو نیکش بداری نهد دیگری 
ازان به که‌صدره شبیخون‌بری۱۴ 
ز تلبیسش ایمن مشو زینهار 
چو یاد آیدش مهرپیوند خویش 
که ممکن بود زهر در انگبین 
که مر دوستانرا بدشمن سپرو*۱ 
که* بیندهمه حلق‌را کیسه بر*۲ 
ورا تا توانی بخدمت مگیر 
ترا هم نداند ز روی قیاس؟۲ 


۱ ج . ت . ف - لشکر شکوفان ؛ ل - لشکرشکومان ؛ ع - لشکر گشایان 
۲) ل -جوشن شکاف ۳) لت » ف - که باشدکه ؛ ع - که يك روز ۴ج - که در 


پایت افتد همی‌حلم گوی ۵) ل » ف ؛ ع - درش 


)٩‏ ج - بترسد 


۸) ل ۰ ع -آن 


۶) ل - که باشد ۷) ل وگ 


۰) ل »پا ف» ع - بندی 


۱ ت - با ۲) ل - بیت حذف شده و یمد با خط دیکر درحاشیه احیاگردیده 


است ۱۳) چ - خط 


۴) عنوانهای ذیرین اضافه شده است : چ - اندد حذر 


کردن از دشمن ؛ ت , پا - اندد حند کردن از دشمنان که در طاعت آیند + ف » ع - سه 


ستاده ۱۵) ف » ع - گرت 


شود دوستداد ‏ ۱۷) ل .ف » ع ن پبرد 


۶) ج - دوست دان (قافیه ندادد) ؛ لاف ۰ ع - 
۷) ل » ف ۰ ع - شمرد  )۱٩‏ ل- چو 


۰) پا - پر ؛ عنوانهای ذیرین اضافه دارنه : ل- گفتاد اندد حذد از دشمنی که 


اندد طاعت آید ؛ ف , ع - سه ستاده 


۱) ل ؛» پا - با 


۲) ف » ع - ز عذدش هراس ؛ پا - بدین دوی باید قیای 








باب اول ۳ 


بسو گند و عهد استوارش مدار نگهبان پنهان برو بر گمار 
نو آموز را ریسمان کن دراز نه بکسل که دیگر نبینیش! باز؟ 
چو اقلیم دشمن بجنگک و حصار گرفتی رعیت بایین بدار؟ 
اگر۴ باز کوبد در کار زار بر آرند عام از دماغش دمار 
وگر شهریانرا رسانی گزند در شهر بر روی دشمن مبند؟ 
مگو دشمن تیغزن بر درست که انباز دشمن بشهر اندرست 


[ گفتار اندر ۶ مستود داشتن۲ داز خوشتن* ] 


بتدبیر جنگ بد اندیش کوش مصالح بیندیش وزینت مپوش؟ 
منه در میان راز با هر کسی که جاسوس همکاسه دیدم بسی 
سکندر که باشر قبان حرب‌داشت در خیمه گویند در غرب داشت 
چو بهمن بز | بلستان* "و است‌شد چپ آو ازه‌افکند وز!ار است‌شد 
اگرجز توداند که‌عزم"" توچیست بران رای ودانش بباید گریست 
کرم کن بپرعاش۱۳ و کین آوری که عالم بزیر نگین آوری 
چو کاری بر آید بلطف خوشی چه حاجت بتندی و گردنکشی۱۴ 
نخواهی که باشد دلت دردمند دل دردمندان برآور ز بند 
بازد. وال با سه بو همست ال ور ود (۳۵ بیفرآه 


ل - نیا بیش ۲) ف » ع -متن اذ متن بعدی باعلامت سه‌ستاده مجزا شده است 
۲) لت »پا . ع » ف - گرفتی بز ندانیانش سپاد ؛ بدا اضاقه دارد : 
که بندی چودندان بخون دد برد #۴ ذ حلتوم بیدادگی خون خورد 

چو بر کندی‌از دست[پا- چنک] دشمن‌دیاد # دعیت بسامانتر از وی بدار ؛ 

ف - میان این بیتهای اضافه شده متن پا علامت سه ستاده از متن بعدی مجزا شده است 
۴ ل + ت . ف » ع - که گر ۵) ل - بیند ۶) د . ت - در 
۷) ج ۰ ت .لد . پا - پوشیدن ۸ » جچ» پا - خویش ؛ ف +ع - سه ستاده 


) ل .+ ت :پا .ف ۰ ع - نیت بپوش ۰) ف - بزاولستان 
۱ج .لت »پا .ف ۰ ع و از ۲) ل - دای ۳) ج ۰ ل ۰ 
ف » ع - نه پر‌خاش ۴) پ - اینجا اپیات حذف شده تمام میشوند 


۵) پ »لت .ف » ع - ناتوانان ؛ پا - بیت حذف شده است . 








۷۰ بوستان 


دعای ضیفان ‏ امیدوار 
هران کاستعانت بدرویش برد 


ز بازوی مردی" به آید بکار 
اگر بر فریدون زد از پیش‌برو؟ 


۱) د - دعاه ۲) پ » ج - مردان ؛ ل - قوت ۰ ۳) چ - بیت حذف شده است ؛ 
ل - در حاشیه بیتهای زیرین دا که در اغلب چاپهای کتاب آمده است اضافه دارد : 

چو گفتم نمیحت پذیر و بدان #۴ عمل کن که باشی سر بخردان 

الا ای بزرگ میاركد نهاد #ِ جهان آفرینت نگهداد اد 








پاپ دوم 


در احسان۱ 


اگر هوشمندی بمعنی گرای 
کرا دانش وجود و تقوی نبود 
کسی خسبد آهسته؟ در زیر گل 
غم‌خو یش درز ند گی‌خو که خو یش 
زر ونعمت اکنون بده کان تست 
نخواهی که باشی پراکنده دل 
پریشان کن امروز گنجینه چست 
تو با خود یبر توشة خویشتن 
کسی‌گوی دولت ز دنیا نبرده 


که معنی بماند زصورت" بجای 
بصورت درش هیچ معنی نبود 
که خسبند ازو مردم آسوده دل 
بمرده نپردازد از حرص خحویش 
که‌بعداز توبیرون زفرمان‌تست۴ 
پراکندگانرا ز خاطر مهله 
که فردا کلیدش نه‌دردست؟ تست 
که شنقت نياید ز فرزند" و زن 


که باحود نصیبی بعقبی نبرد؟ 


بغمخوار گی چون‌سرانگشت‌من نخارد کسی‌در*۱جهان! | پشت‌م ن۱۳ 


۱) ل - «باب دوم در احسان» حذف شده ویجای آن آمده است : گفتاد اندد ستایش 
اهل دل ۲) ع - ذ صودت ما ند 
۴) ف - بیت حذف شده است 
۶ پا گنج ۷) ع - نیادند فرزند 
پرد ؛ ع - پبرد ب ۰ج .لت »پات برد ؛ ع - پپرد 
۰ ت . ف -کس اندد ۱) ل - یکی مهرء 


آتی حذف شده است. 


۳) پچ .ل.ات » ف , ع - آسوده 
۵) ع - این بیت دبیت آتی حذف شده است 


۸) پ ‏ ج .لت »پا .اف 


۲ ت - این بیت وبیت 





۷۳ 


مکن!۱ بر کف‌دست نه‌هرچه‌هست 
بپو شیدن ستر درویش کوش 
مگردان غریب از درت بینصیب 
بزرگی رساند" بمحتاج خیر 
بحال دل خستگان در نگر 
شاد کن 


نه خواهنده‌ای بر در دیگران 


درون فروماندگانه 


بوستان 


که‌فردا بدندان بری‌پشت دست 
که ستر حدایت بود پرده پوش 
مبادا؟ که گردی بدرها غریب 
که ترسد که محتاج گردد بغیر 
که روزی دلی‌خسته؟ باشی مگر 
ز روز فروماندگی؟ یادکن 
بشکرانه خواهنده از در مران 


[اندد نواختن۲ تیم و دحمت بر حال او]ه 


پدر مرده را سایه بر سر فکن 
ندانی‌چه‌بودش؟ فرومانده‌سخت 
چو بینی یتیمی سرافکنده پیش 
الا تا نگرید که عرش عظیم 
برحمت بکن آبش از دیده پاله 
یتیم ار بگرید که نازش خرد 
اگر سایةٌ خود برفت از سرش 
من آنکه سر تاجور داشتم 
اگر بر وجودم نشستی مگس 


غبارش بیفشان و خارش بکن 
بودتازه بی‌بیخ هرگز درنعت"۱ 
مده‌بوسه برروی‌فرزندخویش!۱ 
بلرزد همی چون بگرید یتیم 
بشففت بیفشانش از چهره خاله 
و گرخشم گیرد که بازش؟۱ برو۱۳ 
تو در سايةٌ خویشتن پرورش 
که سر بر" کنار پدر داشتم 
پریشان شدی خاطر چند کس 











۱ ج - کنون ۲) ل - نباید ‏ ۳) ع - تو آنگه دسانی 

۴) ل ۰ ف - تو دلخسته ؛ ع - باری تو دلخسته ۵) ع - فروما ند گانرا درون 

۶) ل - فروما ند گان 
حکایت ؛ ل - گفتاد اندد ترحم برحال یتیمان ؛ ف , ع - سه ستاده 

۰) ع : 

عجب نیست پژمرده و تیره بخت زد 

۱) ل » ف ۰ ع - اضافه دارد : 

ینیم اد بکرید که نازش خرد # وگی خشم گیرد که بادش برد 

۲) ب » ل . ف» ع - بادش ‏ ۱۳) ل .ف ‏ ع- بیت پعداز پیت سوم این حکایت 
قراد گرقته است ۴) ل ۰ ع - دد. 


۷) د .ت ‏ در تواخت ۸) ج - بر ایشان ؛ پ- 
)٩‏ پ - ندانی 
چه دانی 
که بی بیخ تاذه نباشد درخت 


باب دوم 


کنون گر بر ندم بزندان" اسیر 
مرا باشد از درد طفلان خبر 
یکی خار پای یتیمی بکند 
همی گفت ودرروضها می‌چمیده 
مشو تا توانی ز رحمت بری 
چوانعام کردی مشو خورپرست 
اگر تیغ دورانش انداعتست 
چو بینی دعاگوی دو لت هزار 
که چشم از تو دار ند مردم بسی 
کرم خوانده‌ام سیرت سروران 


۷۳ 


نباشد کس از دوستانم ۲ نصیر ۲ 
که در طفلی از سر برفتم پدر۴ 
بخواب اندرش دید صدر حجند 
کزان؟ خار برمن جه کلها دمید۷ 
کهر حمت‌بر ندت‌چور حمت‌بری 
که من‌سرورم دیگران زیردست 
نه شمشیر دورانش انداعتست4 
خحداوند را شکر نعمت گزار 
نه تو چشم داری بدست کسی 
غلط گفتم اخحلاق پیغمبران 


[ حکابت اد اهیم علیه‌السلام با پیر قبر ٩]‏ 
بت ابر اهیم +در 


شنیدم که يك هفته ابن‌السبیل 
ز فرخنده عویی نخوردی پگاه 
برون رفت وهرجانبی بنگرید*۱ 
بتنها یکی در بیابان چو بید 
بدلداریش مرحبایی بگفت 
که ای چشمهای مرا مردمك 


۱) ف » ع - دشمنان گر برندم 


نیام یبهمانسرای خلیل 
مگر بینوایی درآید ز راه 
در!! اطر افو ادی‌نگه کردو ۳!دید 
سر و مویش از گرد پیری سپید 
برسم کریمان صلایی بگفت 
یکی مردمی کن بنان و نمك 


۲) ل - کس از دوستانم نیش 


۳ ع - خبیر ۴) متن اذ متن بعدی پاضافه عنوانهای ذیرین مجزا شده است : 


پ .ت , پا حکایت ؛ ل -گفتار در دلد 
۶ ت - کزین 

۸) پ - نه شمشیر او همچنان آخته‌ست ؛ ل . 
)٩‏ پ - يا مرد گیر ؛ چ -« يا پیر گبر» حذف 


۵) پا - میچر ید 
سه ستاده اذ متن بعدی مجزا شده است 


پا .ع .ف ‏ دودان هنوز آختست 


ادی و شفقت بر یتیم ؛ ع - سه ستاده 
۷) ج ؛ ل - دسید ؛ ف - متن پاعلامت 


شدء است ؛ ل - السلام و کرم او با خاس و عام ؛ت سا حکایت ابراهیم و پیر گبر ؛ ف 


حکلیت . ۱۰) پچ .ل -هرجا می بنگرید 


۲) ج ۰ ع - «و» حذف شده‌است. 


ات اف » ع تب پن 








۷۴ 


نعم گفت و بر جست و برداشت گام 
رقیبان مهمانسرای خلیل 
بفرمود و ترتیب کردند خوان 
چو بسم‌الّه آغاز کردند جمع 
چنین گفتش ای" پیر دیرینه روز 
بگفتا نگیرم طریقی۴ بدست 
بدانست پیغمبر نيك فال 
بخواری‌بر اندش؟ چوبیگا نه‌دید 
سروش آمد از کردگار جلیل 
منش داده صدسال‌روزی وجان۷ 
گر او میبرد پیش آتش سجود 
کره بر در" بند احسان مزن 
زیان میکند مرد تفسیر دان؟! 
ولیکن تو بستان که صاحب خرد 


بوستان 


که دانست علقش علیه السلام 
بعزت نشاندند پیر دلیل 
نشستند بر هر طرف همگنان 
نیامد ز پیرش حدیئی بسمع 
چو پیر آن نمی بینمت‌صدق وسوز؟ 
که نشنیدم از پیر آذر پرست 
که گیرست پیر تبه بوده حال 
که منکر بود نزد؟ پاکان پلید 
بهیبت ملامت کنان کای خلیل 
تو نفرت گرفتی4 ازو يك زمان 
تویاپس*چرامیبری‌دست*اجوود!! 
که این زرق‌وشیدست و آن‌مکروفن ۱۳ 
که علم و ادب میفروشد بنان 
از ارزان؟! فروشان برغبت رد 





1 حکابت عابد و شیاد؟۱ شوخ چشم]۱۷ 


که محکم فرو مانده‌ام در گلی 


پ . ت - دفیقان ۲) پا - گفت کای ۳) پ ؛ ل .ف » ع - اضافه دارد : 

نهشرطست وقتی‌که روزی خودی ‏ #۶ که نام خدادنه دوزی بری 

۴ ج »پا - طریقی نگیرم ۵) ج - بخواندش ۶) پچ .ل .پات 
ف ۰ ع - پیش ۷) ج - نان ۸ ت » ف ۰ ع - ترا نفرت آمد 

)٩‏ پ » ج »لد .ف »۰ ع - واپس ۰ ۱۰) ع - خوان ۰ ۱۱) متن از متن بدی 
پا عنوانهای ذیرین مجزا شده است : پ , ل , ت . پا - گفتاد اندد احسان با مرد نيك 
۲) پ , ل » ج »پا ف» 


زبان دانی آمد بصاحبدلی 


و بد ؛ چ - در معنی شفقت برعیت ؛ ف ۰ ع - سه ستاده 

ع - ین سن ۳) پ . ف » ع - اضافه دارد : 
کجا عقل یا شرع فتوی دهد *#ٍ که اهل خرد دین بدنیا دهد 
۴) ل - بسیاد دان ؛ پا تفسیر خوانن ۵) ف - از دذان (۱) 

۶) دب سیاج ۷) ل - حکایت هم ددین معتی ؛ پا . ف - حکایت ؛ چ - عنوان 


حذف شده است. 





باب دوم 


یکی سفله را ده درم بر متست 
همه شب پریشان ازو حال من 
بکرد از سخنهای خاطر پریش 
خدایش مکر تا ز مادر بزاد 
ندانسته از دفتر دین الف 
خور از کوه يك روز سر برنزد 
در اندیشه‌ام تا کدامم کریم 
شنید این سخن پیر فرخ نهاد 
زر افتاد در دست افسانه گوی۱ 
یکی گفت‌شیخاین "ندانی که کیست 
گدایی که بر شیر نر زین نهد 
بر آشفت عابد که خاموش باش 

اگرراست بود اینکه؟ پنداشتم 

بد ونيك را بذل کن* سیم و زر٩‏ 
خنك آنکه در صحبت عاقلان 
گرت‌عقل‌ورایست‌و تدبیروهوش 
که اغلب درین شیوه دارد مقال 


۷۵ 


که دانگی ازو بردلم ده منست 
همه روز چون سایه دنبال من 
درون دلم چون در خانه ریش 
جزین ده درم چیز دیگر نداد 
نخوانده پجز یاب لاینصرف 
که آن قلتبان حلقه بر در نزد 
ازان سنگث دل دست گیرد بسیم 
درستی دو در آستینش نهاد 
برونرفت از آنجاچوزر تازه‌روی۲ 
برو گر بمررد نباید گریست 
ایو زید را" اسپ و فرزین نهد 
تو مرد سخن؟ نیستی گوش باش 
ز خلق آبرویش نگه داشتم۲ 
کین "۱ کسب خیر ست و آن۱۱ دفع‌شر 
بیاموزد اخلاق صاحبدلان 
برغب ت۱۲ کنی پندسعدی بگوش 
نه‌درچش موز لف‌وبنا گوش‌وخال 


[ حکایت مرد۴ ممسك و فرز ند خلف ]۱۵ 


یکی رفت و دنیا ازو یادگار ۱۶ 


۱) ج - افسانه گو 


۵) پ ؛ ج »ل . ف » ع - زبان 
۷) ل :پا , ف , ع - اضافه دارد : 


و گر شوخ چشمیو سالوس کرد 
که خود دا نکه داشتم آبروی 
۸) پ - بخش کن 
۱ ل - این 

۴) د . ت - پدر 


سخی و جوانمردی او ۶) ف . ع و دیناد ازو صد هزار 


۳ ع - شیخا 
۶ پ ۰ ج » پاء ف » ع - آنچه 


۲( چ ‏ تازه رو 


)٩‏ ل - بهان و پداترا ددم بخش و زر 
۲) پ ۰ج .لت رف ع - پمزت 
۵) ج »پا ؛ ف - حکایت ؛ ل - حکایت مرد بخیل وپسر 
۷) ف ؛ ع - خلف برد 


خلف بود۱۷ صاحب دلی هوشیار 


الا تا نبندادی افسوس کرد 


ز دست چنان گریزی یاوه گوی 
۰) ل - آن 
۳) ل - خط 


۴) چ - که بوزینه دا 








۷۶ بوستان 


نه چون‌ممسکان‌دست بر ازر گرفت چو آزادگان بند؟ ازو بر گرفت 
ز درویش خالی نماندی؟ درش مسافر بمهمانسرای اندرش۴ 
دل خویش وبیگانه خرسند کرد نه‌همچون پدرسیم‌وزر؟ بند کرد 
ملامت کنی گفتش ای باد دست بيك ره پر یشان مکن‌هر چه‌هست۶ 
بسالی توان خرمن اندوعتن بيك دم۲ نه مردی بود سوختن۸ 
جو در تنگدستی نداری شکیب نگه‌دار وقت* فرانعی حساب؟۱ 
بدخترچه‌عوش!۱ گفت‌بانوی‌ده که روز نوا برگ سختی بنه؟۱ 
همه اوقت پردا ر۱۴مشگذوسبوی که پیوسته‌درده‌رو ان‌نیست‌جوی 
بدنیا توان آخرت یافتن بزر پنجةً شیر بر تافتن* 
اگر تنگدستی مرو" پیش یار وگر سیم داری بروشان بیار۱۸ 


ع - در ۲) پا . پ .ال .ف ۰ ع - دست ۳) ف ۰ ع - نبودی 
۴) ل - پیت حذف شده و بعداٌ با خط دیگر در حاشیه احیا گردیده است 
۵) ع - پدد سیم در ۶) ل ؛ پا - اضافه دارد : 
زد و مال و ثمت نمانه بسی  #‏ مکی این نگفتت بجز من کسی 
درین روذها زاهدی پا پس ‏ #ٍ شنیدم که میگفت جان پدد 
مجرد شو و خانه پرداز باش . زد جوانمرد و دنیا براندان باش 

پسر پیشبین بود و کاد آذمای #۶ پدر دا ثنا گنت کای نيك رای 

)تا تیه ۸ ل - بیت حذف شده است )٩‏ پ - روز 

۰) ف » ع - حسیب ؛ پا - بیت حذف شده است ؛ متن اذ متن بعدی با عنوانهای 
ذیرین مجزا شده است : ل - حکایت دختر و مثل او ؛ ت , پا - حکایت 

۱) ل - چنین ۲) ج - این بیت و بیت آتی حذف شده است 

۳) ل - پهر ۴) د .پ . ل . ف - برداد ۵) پ - دیو 

۶) ل »+ ت - شیر نی تافتن ؛ ف - اضافه دارد : 

پیکباد بر دوستان زد مپاش ۳ وذ آسیب دشمن باندیشه باش 

۷) ج - مشو ۸) چپ ؛ ج ۰ ف ؛ ع - بیا و پیاد ؛ پ - بینهان نثاد ؛ ل- 
پیت حذف شده است ؛ ف , ع - اضافه دارد : 

اگر دوی بر خاك پایش نهی سٍ جوایت نکوید بدست تهی 

خداونه زد برکنه چشم دیو #۶ بدام آودد صخر جنی بریو 








باب دوم 


تهی دست درا خوبرویان مپیچ 
وگ" هرچه داری؟ بکف برنهی 
گدایان بسعی تو هرگز قوی 
چو مناع یر این‌حکایت بگفت 
پرا کنده دل گشت از ان‌عیبجوی۸ 
مرا دستگاهی که پیرامنست 
نه ایشان نخستین!۱ نگه داشتند 
بدستم نیفتاد۳ مال 
همان به که امروز مردم ور ند 


پدر 


خودو پوش۱۵و بخشای‌وراحت‌رسان 
بر ند از جهان‌باعود اصحاب‌رای 
زر ونعمت اکنون بده کان تست 
پ - با ۲) ل - نبرزد 
بیکبار بر دوستان زد مپاش 
ف ع - اضافه دارد ‌ 


پدست تهی بر نیاید امید 
۳) ل - که گر ؛ ع - اگر 
۶ ج - نما ند 

ع - خیره خوی )٩‏ ع - بر نجید 


۷۷ 


که بی هیچ مردم نیرزند هیچ؟ 
کفت وقت* حاجت بماند؟ تهی 
نگردندو" ترسم تو لاغر شوی 
زغیرت جوانه‌ردرا رگ نخفت 


بر آشفت؟و گفت‌ای‌پر | کنده گوی*۱ 


پدر گفت میراث جد منست 
بحسرت بمردند؟۱ و بگذاشتند 
که بعداز من افتد بدست پسر 
که فردا پس ازمن بغار ت۲۴ بر ند 
نگه می‌چه داری ز بهر کسان؟ 
فرو مانده۲ ماند بحسرت بجای۱۸ 
که‌بعداز تو بیرونزفر مان تست؟۱۹ 


هیچ و بدا اضافه دارد: 


«#۴ 


ت 


۴ب »پا ۰ ع ,ف-یابی 


۷) ف - «و» حذف شده 


)پا - بحسرت ؛ ع » ف - بخست 


۳) ج »ل » پا - بیفتاد 
۵) لد - نوش 
۸) ل - اضافه دارد ؛ 

پآزاد مردی ستودش کسی 
امیدی که دادم بفضل خداست 
طریقت همینست کاهل یقین 


مشایخ همه شب دعا خواندهاند 


۹) پا- بیت حذف شده است ؛ ع - 


زد و نعمت آید کسی دا بکار 


۶) ج - پدست کسان 


ما ما ور 


ف 


وز آسیب دشمن باندیشه باش ؛ 


بزد ‏ برکنی چشم دیو سفید 


۲) ل - بآ خر برفتند 


۴ پ ۰ج «ت ,پا .ف ۰ ع - بیتما 
۷) پل . ف » ع - فرومایه 


که درد داه حق سعی‌کردی بسی 
که بر سمی خود[تکیه] کر دن‌خطاست 
نکو کار تقصیر بین 
سحر گه مصلی برافشانده‌اند 


بودند و 


پیت حذف شده وبجای آن آمده است : 


که دیواد عتبی کند زرنگار 


۵) ل - روز 
۸ پ - گفت او ؛ چ- عیبجو ؛ 
۰ يپ » چ - پرا کند. گو 








۷۸ 


بدنیا توانی که عقبی خری 


بزارید؟ وقتی زنی پیش شوی 
ببازار گندم فروشان گرای 
نه ازمشتری گر ز مور ومگس* 
بدلداری آن مرد صاحب نیاز 
بامید ما کلبه آنجا؟ گرفت 
ره نیکمردان آسوده۸ گیر 
ببخشای کانان که مرد حقند 


جوانمرد | گرداست خواهیو لیست 


بوستان 


بخر جان‌من‌ور نهحسرت‌تعوری! 


[حکایت ]۲ 


که دیگر مخر نان ز بقال کوی 
که‌اين جوفروشیست؟ گندم‌نمای 
بيك هفته رویش ندیدست کس 
بزن گفت کای روشنابی بساز 
نه‌مردی بودنفع ازو وا گرفت۲ 
چو استاده‌ای دست افتاده گیر 
دکان 


خر بدار بی رونتند 


کرم پيشة شاه مرداث علی‌ست 


۱ پ , پا .ف , ع - بری ؛ ت »پا - اضافه دادد : 


چنان خورد و بخشید کاهل نظر 
بآذاد مردی ستودش کسی 
جوایش نکر تا چه مردانه گنت 
امیدی که دادم بنضل خداست 
زر و نعمت اکنون بده کان تست 


کسی گوی دولت ذ میدان دبود 


#۴ 
«۴ 
#۴ 
#۴ 
«#۴ 
#۴ 


ندیدند اذان عين با او اش 
که در داه حق سعی کردی پسی 
که چندین ستایش چه‌گویی بخفت 
که‌بر‌سمی خودتکیه‌کردن خطاست 
که بعد از تو برون ذ فرمان تست 


که دد پنه آسایش خلق بود 








در شناخت ؛ د - اضافه دادد - لطیفه ۳) ل - پنالید 
۴ پچ .ل. پاء عم - چوفرو شت ۰ ۵)ب گر ز خام مکی ؛ لد - 
کو ذ مود و مکس ؛ پا , ع -ذ اذدحام مکس ؛ ف - کز ذخام مکس ع) پ ‏ چ ۰ 
ت اف » ع -اینجا 
۷) چ - باز گرفت ؛ پا , ع - بر گرفت 
آزاده 


۲) ج - اضافه دارد : 


۸ پ اج ءت .لپا اف ع 





باب دوم نا 

[حکایت] 

شنیدم که پیری براه ححاز بهر خحطوه" کردی‌دو ر کعت نماز 

چنان گرم رو درطریق عدای۲ که عار مغیلان نکندی" زپای۴ 

یکی هاتف از غیبش* آواز داد که ای نیکبخت مباركك نهاد 

مپندار اگر۶ طاعتی کرده‌ای که نز لی‌بدین حضرت آورده‌ای 

باحسانی آسوده کردن دلی به از الف ر کعت" بهر منزلی 
[حکابت]۸ 


بسرهنگ سلطان چنن گفت زن که خیز ای مبارك در رزق زن 
برو تا ز خوانت نصیبی دهند 
یگفتا"! بود مطبخ امروز!۱ سرد 


زن از ناامیدی سرانداخت پیش 


که فرزندگانت بسختی درنده 
که سلطان بشب نیت روزه کرد 
همی گفت با خوددل از فاقه"ر یش 
که افطار او عید طفلان ماست 
به از صائم الدهر دنیا پرست۱۴ 


که‌سلطان از ایند وذهدا نی ۱۲ چه‌خو است 


خورنده که حیرش بر آید زدست 


۱ پ » ج - خطه ؛ پا - لحظه ؛ د - گام ۲) چ - خدا ۳) پا - 


کشیدی ۴ج -ذپا ؛ لت ,پا .اف ع - اضافه دارد : 
پاخر ذ وسواس خاطر پریش .  #‏ پسند آمدش در نظر کاد خویش 
بتلبیس ایلیس در چاه دفت بٍ ‏ که نتوان ازین خوبتی داه دفت 
گرش دحمت حق نه ددیافتی #ٍ. غرورش سر از جاده بر تافتی 


۶ يپ ۰ج - گر 
۷ ع - به از آن دو دکعت 

) ف » ع - فرذندکانت نظر بر دهند 
۲) د - نامه 


۵) ج - غیب 
۸) دد معنی ملوك و مسکینان ؛ ل - حکایت 

۰) د - کی (وزن 
۳) ل - گفتی ؛ ف - 


هم دد این معتی 
منشوش است) 
گوبی ؛ ع - دوزه دادی 


۱) د - امروزه 


۴) پ - دوذه پر ست . 





۸۰ 


که 


لت 


در آمد ۲۱) ل - 


مسلم کسی را بود روژه داشت 


و گرنه چه لازم که زحمت؟ بری 


[حکابت]۴ 


یکی را کرم بود و قوت نبود 
که سفله خحداوند هستی مباد 
کسی را که همت بلند اوفتد 
چوسیلاب‌ریزان که در کوهسار 
ی 
برش‌تنگدستی* "دوحرفی نبشت!۱۱ 
یکی دست گیرم بچندی درم 
بچشم اندرش قدر چیزی نبود 
بخصمان؟۱ بندی فرستاد مردلا 
بدارید چندی کف از دامنش 
وز آنجا بزندان بیامد*۳ که‌عیز 


پ . پا 
زحمت ۲) ل »پا . ع - 
خیالات نادان خلوت نشین 


صفا هست در آب وآیینه نیز 


ف + ع- درما نده‌ای دا 
اضافه دارد : 


بوستان 


که درمنده‌ای‌ار ۰ دهدنان‌چاشت 


زخودباز گیری‌وهم عودشعوری؟ 


کفافش بقدر مروت نبود 
جوانمرد را تنگدستی مباد 
مرادش کم اندر کمند اوفنده 
نگیرد همی بر" بلندی قرار 
تنك مایه* بودی؟ ازین لاجرم 
که‌ای‌عوب فرجام"۱فر خ‌سرش ت۱۳ 
که چندیست۱۴ درم 
ولیکن بدستش پشیزی؟ نبود 
که ای نيك نامان*۱ آزاد مرو٩!‏ 
و گر می‌گریزد ضمان برمنش 
وزین شهر تا پای داری گریز!؟ 


۲) ل ‏ ف - سعیی ات - چه حاجت 


بهم بر‌کند عاقبت کفر و دین 
ولیکن 


صفا دا بباید تمیز 


۴) د ‏ اضافه دادد : غریبه ؛ چ - گفتاد دد نظر دعیت مظلوم و نواختن مطلومان ؛ 


حکایت در کرم مردان صاحب دل 
۷) ج - درد 


۷۲) ل - خوب کرداد 
۵) ع - بشیزی 


۸) ع - نیکمردان ٩‏ ج- 


۵) ل - بیت حذف شده است 

۸) پ - تهی مایه 

۰) ل - تیکمردی ؛ ع - یکی تنگدستش 
۳) ف - یکوسرشت 

۶) د - بخصمانش 

آذاده بس ؛ ل - نيك نام مبادك نفس 


۶) پ - پر 


)٩‏ چ - بود او ؛ ت - تهی دست ماندی 


۱) چپ , ف ۰ ع - نوشت 
۴) ع - چندست 
۷ ج ۰( - کس 


۰) پ » چ .ف »۰ ع - بزندانی آمد ؛ ل - پز ندان درون شد ؛ پا - بزندان 


اضافه دادد : 
چو گنجشك خور دشته درپا ندید 


تو گفتی که ازجای خود برپرید 





باب دوم 


چو گنجشك در بازدید از قفنس۱ 
چو باد صبا آن زمین۲ سیر کرد 
گر فتند حالی جوانمرد را 
ببیچارگی راه زندان گرفت 
شنیدم که در حبس چندی بماند 
زمانها نیاسود و شبها نخفت 
نبندارمت مال مردم خوری 
یگفتا که هان ای٩‏ مباركك نفس 
یکی‌ناتو ان دیدم از بند" اریش ۱۱ 
ندیدم بنزديك دانش(۱۳ پسند 
بمرد آخر و نیکنامی۱۴ بیرد 
تن خفتةً زنده‌دل زير گل 
دل زنده هر گز نگردد ملاله 


یکی در بیابان سگی تشنه یافت 


۱ [ - چو مرغی که دد باز بیند قفس 
۴ پ ۰ج ۰ ف ‏ زان میان ؛ د , ع 
را ۵) لد - چو ۶ ل - دفقت 


کرد ؛ ف ۰ ع ب نوشت 
بکفت ای جلیس ۱ 


آودد پیش ۲ ل ۰ ع - نیامد پتزديك را 


۴) پا - نام نیکی 


ذیر گل ؟ ل - تن مردة زنده در زیزگل 


۷) ع - زنده و 


۸) پا - بیت حذف شده است 
۰) سل - مرد دیدم دل از بند 


ءم (۱ع - عقلم ) 


۵) ل - بیت حذف شده است 


۸) پا » ف » ع - زنده دل 


۱ 


قرارش نمازد اندرو ؟ يك نثس 
ه سیری که بادش رسیدی بکرد 
که حاصل کم سیم ۳ «رد را۴ 
که*مر غ از قفس رفته گنتو ان گرفت 
نه‌شکوت تبغ تاو ندفر بادعو اند۸ 
برو پارسایی گذر کرد و گفت 
چه پیش آمدت تابزندان دری 
نخوردم 7 تگری مال کس 
خلاصش ندیدم بجز بند خو یش 
من آسوده و دیگری"" پای بند 
زهی زند گانی که نامش نمرو*۱ 
به از عالمی زندة۲ مرده دل 
تن »رده دل۱۸ گر بمیرد چه باك 


برون از دمق در حیاتش نیافت 


۲) ل - نما ند درو ؛ ف - اندر آن 


- زان ذمین 0۵3 ک آفن میم نامرد 
۷) ج - نه سری سست (!) ؛ ل - نه تشنییع 


- لت اف ع‎ ٩ 
ع - یکی بندیم شکوت‎ ۱ 
ل - دوستی‎ )۳ 
ج - زنده در‎ )۶ 


پا ف » ع - تنی زنده دل خفته دد زیر گل 


در اتختیان 


گردت نك د د ؛ پ - گذتاد اندر احسان با نك و بد + چ - کیت دد ممتي د مت بر 


ناتوانان ؛ ل - گفتاد در احسان با هرکه باشد . 





ود 


کله دلو کرد آن پسندیده کیش 
بخدمت میان بست و بازو شاد 
خبر داد پیغمیر از حال مرد 
الا گر جفا کاری » اندیشه کن 
کسی باسگی نیکوبی گم نکرد 
کرم کن چنانکت؟ بر آیدزوست 
به قنطار زر بخش کردن ز گنج 


برد هر کسی بار در خحررد زور 


بوستان 


چوحبل اندران! بست‌دستار و یش 
سگ ناتوانرا دمی آب داد 
که داور گناهان وی؟ عفو کرد؟ 
وفاپیش؟ گیر و کرم پيشه کن* 
کجا گم شود حیر با نيك مرد 
جهانبان در خیر بر کس نیست 
نه‌چو نانکهاقیر اطی4ازدست ر نج 


گرانست پای علخ پیش؟ مور 


[ کفنار در گرد.یدن»۱ روز گار]۱۱ 


توباحلق سهلی کن ای یکبخت 
گر از پا درآید نماند اسیر 
بآزار فرمان مده بر رهی 
چو تمکین و جاهت بود بردوام 
که افتد که با جاه وتمکین شود 
خداوند خرمن زیان میکند 


۱) پ - اندرو 


که‌فردا نگیردخدابر ۱۳ توسخت 
که افتادگانرا بود دستگیر 
که باشد که۳" افتد بفرمان دهی 
مکن‌زور برمرد درویش وعام۱۴ 
جو بیدق که ناگاه فرز ین شود 


که‌بر حوشه‌چین سر کر ان میکند 


۲) پ . ج .تاو ؛ ل - ترا ؛ ف - ازو 








29۳ که او پاسگی نیکویی ک تکود #لي سب مقیق 21 متوی بعدی با اضافه عنوان 
ذیرین حذف شدء است : گفتاد اندد دلداری خاص و عام تا برسند باعل دلی 

۴) با - پیشه ۵) ع - این بیت و بیت آتی حذف شده است ؛ ل - پیت حذف شده 
و بجای آث آمده است : 

الا گر طلب کاد امل دلی ‏ #۶ ز خدمت مکن يك مات غافلی 

ع) پ , چ - بآن کت ؛ ل - بدان کت 

۸) ل - دینادی )٩‏ پا - نزد 


۷ ت » پا , ع - نباشد چو 
۰) پ , ت , پا - اندد (ت » پا - دد) 
گردش ۱) ج - عنوان حذف شده است ؛ ل - گفتاد اندد نیکویی کردن ؛ ف - 
ستفست | رم ۲) ف - با 


۳) ع - چه دانی که ۴) پ ؛ ف ۰ ع ضیف 


درویش عام ؛ چ - درویش عام ؛ ل - قوم‌درویش عام ۵) پا - بیت حذف شده است. 


باب دوم ۸۳ 


نترسد که نعمت بمسکین دهدا وزان بار غم بر دل این نعد؟ 
بسا زورمندا که افتاد سخت بس افتاده را یاوری کرد بخت 
دل زیر دستان نباید شکست مبادا که روزی شوی زير دست 
[حکا.بت ]۴ 

بنالید درویشی از ضعف حال بر تند رویبی خداوند مال 
نه دینار دادش سیه دل زه دانگی برو زد بسرباری ازطیره بانگک 
دل سایل ازجور اوعون گرفت سر ازغم‌بر آورده گفت‌ای‌شگفت 
توانگر ترش‌روی باری‌چر است مگّر می‌نترسی *ز تلخی#عو است 
بفرمود کوته نظر تا غلام براندش بزاری" و زجر تمام 
کردن شکر ‏ پروردگار شنیدم که بر گشت ازو روز گار 

بزر گیش سر در تباهی نهاد عطارد قلم در سیاهی نهاده 
شفاوت برهنه نشاندش چو سیر نه بارش رها کرد و٩‏ نه بار گیر 
نشاندش"۱ضا بر سر از فاقه"۱ خحاله مشعبد صفت کیسه و دست پالة 
سرا پای حالش د گر گو نه گشت برین‌ماجر ۲۳۱ مدتی بر گذش ت۱۳ 
غلامش بدست کریمی فتساد توانگر دل ودست"۱ روشن‌نهار 
بدیدار مسکین؟۱ آشفته حال چنان شاد بودی که مسکن بمال 
بان یکی رورش تست زسختی کشیدن‌قدمه‌اش*۱سست 


یج اد له هت اقا جرد : 

نصیحت شنو مردم دوریین .بر نباشند دد هیچ دل تخم کین 

۲) ف ۰ ع - دهند ۳) ف ۰ ع - نهند ۴ د » پ - حکایت در معتی ترحم 
پر میاه ۸ چم س تاه پاشقا ۵ مدع لب سای دز ری و انمعه ده ناریو یج 
در نگاه داشتن خاطر درویقان ؛ پا - حذف شده است ۵ ج ۰ ل + ت .پا رف ,ع- 
هی نتر سد ۶) لد - خواری ۷) پ »لد .اف ۰ ع - بخواری 

۸) ل - بیت حذف شده است ۵) با - «و» حذف شده است 

۰ ۰ج ال اف ۰ ع - فشاندش )با - عجز ) ع - ماجری 

۳ - دوز گادی گذشت ۴ پ ۰ج + ل .ات ف » ع - اضافه دارد : و 

۵) ج - اضافه دارد ۶) پا کسی ۷۲ ج -دفت ۸) لد - قدمهای 


۴ 


بفرمود صاحینظر بنده را 
غلامش چ و آمد برخو اجه باز؟ 
بپرسید سالار فرخنده خحوی 
یگفعت اندرونم بشورید سخت 
که مملوك ویه بودم اندر قدیم 
چو کوتاه شد دستش ازعز وناز 
بخند ید و گفت‌ای پسر جور نیست 
نه آن تنگک روزیست! بازارگان 
من آنم که آن روزم از دربراند 
زکه کرد باز٩‏ آسمان سوی من 
حدای ار!! بحکمت ببندد دری 
پسا مفلس"۳" بینوا سیر شد 


بوستان 


که خشنود کن مرد درمنده راا 
عیان کرده اشکش بدیباجه راز 
که اشکت زجور که آمد بروی 
براحوال آن مرد؟ شوریده بخت 
حداوند املاك و اسپاب و سیم 
کند دست خو اهش بدرها ۶ در از 
ستم بر کس از گردش دورنیست 
که بردی سر از کبر بر آسمان۸ 
بروز منش دور گیتی نشاند 
فرو شست گردغم۱ از دوی من 
گشاید بفضل۱۳ و کرم دیگری۱۳ 
پسا کار منعم زیر زیر شده؟ 


[حکایت در۱۶ بخشابش اهل دل]۱۷ 


یکی سیرت نیکمردان شذو 
که شبلی زحانوت گندم فروش 
نگه کرد و موری دران غله دید 


ار نیکبختی و مردانه رو 
بده برد انبان گندم بدوش 
که‌سر گشته‌هر گوشه‌ای۹"میدو ید 


۱) ع - ددمانده دا 4 ل .ات اف » ع - اضافه دارد : 


جو نزديك بردش زخوان‌بهره‌ای 


۲) پ ,ت ,پا . ف » ع - شکسته دل آمد 


بر‌آودد بی خویشتن نسه‌ای 


۳) ج - همی گفت وبا گفتن اندد 


نیاز ۴) ل - این مرد ؛ ت ,ف » ع - این پیر ۵) ل - او 


۶) ع - بهر سو ؛ پ - دست حاجت بددها 


چ - تنگه روزی 
۰) ع - بیفشا ند خالك غم 


۸) ل - بیت حذف شده است 
۱) ج - خدا دا 
۳) ل - برحمت گشاید دد دیگری 


۷) پ . ت » ف ۰ ع - تنددویست؛ 
۵) چ - نگه کردن 

۲) پ - بلطف 
۴) پا - اضافه دادد : و 


۵ج ات بیت اول حکایت آتی بعداذ این بیت قراد گرفته است 


۶) چ - گفتاد دد معنی ؛ ت - «حکایت» حذف شده است ؛ پا - اضافه دادد : معنی 
۷) ج . ل ۰ ف - حکایت ۱۸) پا - پاکیزه دو ۱۵) پا - اذ هرطرف میدید . 








باب دوم 


ز رحست بروشب نیارست‌خفت 
مروت نباشد که ابن مور ریش 
درون پراکندگان جسم دار 
چه خوش گفت فر دوسی‌پا کز اد۲ 
میازار موری که دانه کشست 
سیاه اندرون باشد و سنگدل 
مزن بر سر ناتوان دست زور 
نبخشود بر حال پروانه شمع 


گرفتم ز تو ناتوانتر بسیست 


بساو ای خودبازش آوردو! گفت 
پراکنده گردانم ازجای عویش 
که جمعیتت باشد از روز گاز 
که مت بران تربت پاكث باد 
که‌جاند ار دو جان‌شیر ین و یی 
که حواهد که موری‌شود تنگدل 
که روزی‌بپایش بیفتی۲ چومور؟ 
نکه کن ذ که و ن‌سو خت‌در ابش جمی ۲ 


تواناتر از تو هم آخجر کسیست 


[دد معنی۲ چوانمردی]۸ 


ببخش ای پسر کآدمی‌زاده صید 
عدو را بالطاف گردن ببند 
چو دشمن کرم بیندو لطت و جود 
مکن بد که بدبینی از کار ۱۳ نيك 
و گره۱ خواجه بادشمنان نیکخوست 


۱ ت - «و» حذف شده است 
ت »پا .ف » ع - در افتی 
درون قروما ندگان شاد کن 
۵) ع - نثلر کن 


در جوانمردی و ثمرء آن 


حذف شده است 


۶) پا - دل نزد جمع 
۸) ل . ف ۰ع - عنوان حذف شدء است ؛ چ - در نگاه داشتن خاطر ددویش ؛ ت - 


۵) پ «ج »پا .ف - از ؛ ع - این 


باحسان توان کرد و وحشی شید 
کدنتو ان‌بریدن‌بتیغ آن٩‏ ۱۳ 
نهاید ازو خبث اندر وجودلا 
نیاید" ز تخم بدی بار نيك۱۴ 


بسی برنياید که گردند دوست 


۲ ت , پا - خاکزاد ۳ پ ۰ج , لد . 
۴ ت » پا . ف - اضافه دارد : 
ت ز روز فروماندگی یاد > وق 


۷) پ - گفتاد اندر 4 با رداق 


۰) له - بیت 


۱ پ .لت .ف ۰ ع - نياید دگر خبث ازو در وجود 


۴ پ « ج - که پینی بد اذیاد ؛ ل ,ات پا .ف ۰ ع - یار 


۳) ف ۰ ع - نروید 


چو پادوست دشخوار گیری‌و تنگ 


۵) د - مگر . 


۴) لت . ف » ع - اضافه دارد : 


د نخواهد که بیند ترا نقش و دنک 





۸۶ 


بره بر" یکی پیشم آمد جوان 
بدو گفتم این ریسمانست و بند 
سك طوق وزنجیر ازو باز کرد 
هنوز از پیش نازنان؟ میدوید 
چو باز آمدازعیش‌وشادی"بجای 
نه این ریسمان میبرد بامنش 
ز اطفی* که دیدست پیل دمان 
بدانرا نوازش کن ای نیکمرد 


بر ان مرد آوزمزنی دندان بوز 


[حکایت؟۱] 


یکی روبهی دید بی‌دست و پای 
که چون زندگانی بسر میبرد 
درین بود درو پش‌شوریده رنگک 
شغال نگون بخت را شیرخورد 
دگر روز باز اتفاق اوفتاد؟! 


بوستان 


بتک در پیش گوسفندی روان؟ 
که می آید اند ر۴ پیت گوسفند 
چپ وراست پوییدن آغاز کرد 
که جو خودده بوداز کف‌مر دو خو ید۶ 
مرا دید و گفت ای خداوند رای 
که احسان کمندیست در گردنش 
نیارد همی حمله بر پیلبان 
که‌سکت‌پاس‌دار دچو نان‌تو خورد 
که مالد زبان برپنیرش‌دو روز 


فرومانددرصنعو!" لعلف؟۱خدای 
بدین‌دست‌و پای۱۳ از کجامیخورد 
که شیری در آمد؟"شغا لی‌بچنکت 
بماند آنچه‌رو باه؟" ازوسیرخورد 


که‌روزی رسان‌قوت روزش‌بداد 


۱) د - در «عنی نیکوکاری ؛ چ - حکایت عدل و شکر آن و ظلم و تمره آن ؛ د- 


در صید کردن دانا ؛ ت - صید کردن دلها باحسات ؛ پا - هم ددین معنی ؛ ف ب سه ستاده 


۲ ج ۰ ع - بره در 


میارد اند 


۶) پ - که بد خورده از کف آن مرد خوید 
٩‏ ج - 


۸ ل .ات . ف » ع - باطفی 


۳) ت - دوان 


۴) ل - میاورد در ؛ ت .اف ۰ ع- 


۵) لد .ت. ف » ع - تازیان ؛ پا - بره همچنان اذ پیش 


۷ پا - بازی 
چو بوز ( قافیه ندادد ) 


۰) د - فی هذا المعنی ؛ پ .ات - حکایت درویش با روباه شل ؛ چ - حکایت دو 


برادد عادل و ظام ل - حکایت هم ددین معتی 


۲) ف - لطف و صنع 
۶) ع - اتفاقی فتاد . 


۳) د - پا 


۱) پا - دو» حذف شده است 


۴) پ ‏ پیامد ۵) ج - دویه 





باب دوم له 





یمن دید مردا بیننده کرد 

زنخدان فرو برد چندی بجیب که بخشنده روزی‌فرستد ۲ ز غیب 
زه‌بیگا نهتیمار حور دش ۳:دوست چو چنکش ر ک‌و استخو ان ما (دو پوست 
چوصبر ش نساند از ضعیفیو هوش زد؛وار* آوازش۶ آمد بگوش۷ 
برو شیر درنده باش ای دغل «ینداز* خود را چو روباه شل 
چنان سعی کن کز توماند چو شیر چه باشی چو روباه اندود پیر* 
بجنگ آر و با دبگر ان وش کن نه بر فضلةً دیگران کوش ۳1 
بخور تاتوانیز بازوی"۱ خویش که‌سعیت"" بوددر تر ازوی‌خو یش 
چومردان‌ببرر نج وراحت رسان مخنت حورد دست رنج کسان 
بگیرای جوان دست درو بش پیر نه‌خو درا بیفکن که دستم کی ۱۳ 
خدارا بران بنده بخشایشست که‌علق از و جودش‌در آسایشست 
کرم‌ورزد آن‌سر که‌مغزی‌دروست که دون‌همتا نندبیمغز و۲" پوست 
کی نيك بیند بهر دو سرای که نیکی رساند بخلق عدای۱۳ 


[حکایت عابد بخیل]۱ 


شنیدم که مردیست پا کیزه بوم شناساورهرو ۲۶ دراقصای۱۷ روم 
۱ 0 ت + ف »۰ ع - درد دا دیده ؛ چ - دیده دا مرد ۲ لت ,پا .اف ۰ ع- 
اضافه دارد : 


کزین پس بکنجی نشینم جومور زد که دوزی نخوردند پیلان بزور 

۳) پا - دساند ۴ ل - کردش ۵) پ - دیواری )ات اف ۰ ع - 
ءحرابش ؛ پا - ز دیوارش آواز ۷) ل - بیت حذف شده است ۸ ج - مپنداد 

۶) پ .لت ,ف» ع - روبه بوامانده سیر ؛ چ .پا روبه سگك آزوی بچبر (!) ؛ 
ت .ف ۰ ع - اضافه دارد: 


چو شیر آنکه دا گرد ذ فر بهست افتد چو دوبه سک ازوی بهست 
و ی و 39 2 


۰) سپ , ببازوی ۱) ج- شنعت ۲) ج - این بیت وبیت آتی حذف 
شده است ؛ ل - بیت حذف شده است ۳) ت - «و» حذف شده است 


۴) ع - اضافه دارد : 

ندیدی که در راه نابند گیش كت چه‌گفت آن شتر بان بفرز ند خویش 

بخود توشه با فردم نیکمرد ك که ایشان بتنها نخو اهند خورد 

۵) ده حکایت ذامه شب خیز ؛ چ .ف - حکایت ؛ ل - حکایت عابد مسك با 
ددویش ؛ پا - گفتاد در عابد بخیل ۶) دهدان ۷) د - اقصاء 


۸۸ 


من و جند سالول! صحرا نورد 
سروچشم هريك ببوسید ودست 
بلطف و لبق" گرم رو مرد بود؟ 
همه شب نبو دش‌قر ار از* هجوع 
سحر گه میان بست ودر باز کرد 


بوستان 


برفتیم قاصد بدیدار مرد 
ولی بی مروت چوشاخ کبست؟ 
و لی‌ديك‌دانش؟عج ب*سردبود 
زتسبیح وتهلیل وباز از رکوع؟ 
همان لطفو پرسیدن*۱ آغاز کرد 





یکی بد کد۱۱ شیر ین‌و خوش‌طبع بود که با ما مسافر دران دبع بود 


مرا بوسه گفتا بتصحیف ده که درو یش را توشه از بوسه به 
بخدمت منه دست بر کفش من مرا نان ده و کنش بر سر بزن 
بایثار مردان!۱ سیق برده‌اند نه شب زنده داران دل مرده‌اند 
همین دیدم از پاسبان تتار دل مرده وچشم‌شب؟از نده‌دا ۱۴ 
کرامت جوانم‌ردیو نان‌دهی‌است مقالات بیهوده طبل تهی است 
قیامت کسی بینی اندر بهشت که‌معنی‌طلب کرد ودعوی‌بهشت 
بمعنی توان کرد دعوی درست دم بی قدم تکیه گاهیست سست 


۱) پا ؛ ف - سیاج ۲) ل ,ت ,پا . ف » ع - بتمکین و عزت نشاند و نشست 
۳) ل - بخلق و کرم ؛ ف - سخن - و در پاودقی دد بادء اين قید ذیرین آمده است: 
و در پیشی از سخ معتیی بجای « سخن » کلمه ایست که «لین» یا «لیق» میتوان خواند » ؛ 
ت », ع - بخاق و لطف ۴ پا - و سخن گرمی مینمود ۵) پ - ديك جودش 
۶) ع - قوی ۷) ل - قیل اذ بیت اضافه دادد : 
زرش‌بود واملاك وشاگرد ودخت . و ولی بی‌مروت چوشاخ کیست(!) ؛ 
ت ,ف » ع - اضافه دارد : 
زرش‌دیدم وزدع وشاگرد ودخت . #۶ ولی بی مروت چو بی‌بر درخت 
۸) پ » ف » ع - قراد و ؛ت , پا - «از» حذف شده است ؛ ل - قرادش نبود از 
)٩‏ پچ .لت ,ف ۰ ع -ما دا ذ جوع 
۱) ل - یکی یاد ؛ پا - جوانی که ؛ ع - یکی پذله 


۳) پا - دل مرده و دیدة 


۰) پا » ع - بوسیدن 


۲) ع -مردم 


۴) ل - بیت حذف شده است. 


۸۹ 


[حکابت۱ حانم طایی و چوانمردی او۲] 


شنیدم در ایام حاتم که بود 
صبا سرعتی رعد بانگگ ادهمی 
بتکگکژاله میر یخت بر کوه‌ودشت 
یکی سیل رفتار مامون نورد 
ز انصاف؟ حاتم بهر بر و بوم؟ 
که همتای او در کرم مرد تیست 
بیابان نوردی چو کشتی بر آب 
بدستور دانا چنن گفت شاه 
من ازحاتم آن اسب تازی‌نژاد*۱ 
بدانم که در وی شکوه مهیست 
رسولی فترمند عالم*" بعطی 
بمنز لگه حاتم آمد فرود 
سماطی بیفکند و اسبی بکشت 


شب آنجا ببودند و۶ روز دگر 


بخیل اندرش بادپایی" چو دود 
که بر برق پیشی گرفتی عم 
تو گفتی" مگر ابر نیسان گذشت 
که باد از پیش با زماندی چو گرد 
بگفتند شرحی بسلطان روم 
چو اسبش بجولان و ناوردنیست 
که بالای سیرش نبردل عقاب۸ 
که دعوی حجالت بود بی گو ٩۰۱‏ 
بخواهم گر او مکرمت کرد وداد 
وگر رد کند بانگ طبل تهیست 
روان؟۱ کردوده مردهمراه وی۱۳ 
بر آسود؟۴"چون‌تشنه‌بر*از نده‌رود 
بدامن شکر دادشان زر بمشت 
بگفت آ نچه دانست صاحب خبر 


همی گة گفت "۱ حانم پریشان‌چومست بدندان ز۱حسرت؟اهمی کنددست 


۱) ف - از اینجا بیعد حذف شده است ۲) د - مکرمت او ؛ چ - و کرم او و 
دود بینی و مستودی کرم او ؛ ل - و صفت جوانمردی و کرم او ؛ ت - و در جوانمردی 
حاتطی ۲) ع - مادیانی ۴ ع - گویی ۵) پ ‏ ج .لت »پا ف,ع - اوصاف 


۶) پل ات ,.ف؛ ع -مرز و بوم ؛ چ - شهر و بوم ۷) پا - نرفتی 
۸) ل - این پیت و بیت آتی حذف شده است 4 ۵ لس بین گناه 
۰) ج - تازی نهاد ۱ ت ۰ ع -عالی ۲) د - دوان 


۳) ت »پا .ف , ع - اضاقه دارد : 

ذمن مرده و ابر گریان برو #۶ صبا کرده باد دگر جان درو 
۴) پا - بیاسود ۵) ل - از 
۷ ت - اضافه دارد : و 


۶ پا - «و» حذف شده است 
۸ ت , پا - «ز» حذف شده است 


) ج - بدندان حیرت . 





حاتم را 


ندادد) 


که ای بهره ور مردم! نیکنام 
من آن باد رفتار؟ دلدلشتاب 
کهرانستم از برف و باران؟ وسیل 
بنوعی دگر روی و* راهم نبود 
مروت ندیدم۲ در آین حویش 
مرا نام بایید در اقلیم فاش 
کسانرا درم داد و تشریت و اسب 
خبر شد بروم از جوانمرد طی 


ز حاتم بدین نکته راضی مشو 


ندانم که گفت این حکایت بمن 
ز ناماوران گوی دولت ربود 
توان گفتن او را سحاب کرم 
کسی نام حاتم نبردی برش 
که چند از مقالات آن باد سنج 
شنیدم که جشنی ملو کانه‌ساع ت۱۴ 
حسد مرد را بر سر کیته داشت 


چرا پیش ازینم نگفتی" پیام 
ز بهور شما دوش کردم کباب 
تشاند شدن در چراگاه خحیل 
جز آن* بر در بارگاهم نبود 
که مهمان‌بخضبد دل‌از فاقه ریش 
د گر مر کب نامور گو مپاش 
طبیعیست احلاق* نیکو نه کسب 
هزار آفرین کرد؟ بر طبع وی 


۳ 


ازین خوبتر ماجرایی"۱ شنو 


که بو ددست فرمان‌دهی در یمن 
که در گنج بخشی نظیرش نبود 
که دستش‌چو بار ان فشاندی درم 
که سودا نرفتی از و۱۲ بر سرش 
که نه‌ملك‌دارو نه‌فرمان نه گنج ۱۳ 
چو چنکت! ندر آن بو م۱۵ خلقی نو اخت۱۶ 


یکیدا بخون خورد اش ۱۷ بر گه‌اشت 


۱) ف ۰ ع - موبد ۲) پا - ندادی ۲) د - اضافه دارد : و 
۴ب ۰ج .ل ,ت »پا ء ف- از هول پادان ؛ ع - از ذخم پاران 
۶ ج ۰ پا .ف » ع - جز او 
٩‏ ف ۰ ع - گفت 
۸ دهد حمه پردت شاه بین حامع و فتاه دی , نعید آزبودن غاد بیق 
۲) ع - از آن ۳) پا - نه دیهیم و گنچ 
۵) پ » ف » ع - بزم ۶) ت »پا . ف, ع - اضاقه دارد : 
در ذکی حاتم کسی پاز کرد #۶ دگر کس ثنا گفتن آغاز کرد 


۷) ع - بخونخوادیش . 


۵) ج - «9» حذف شده است 


۸) پ - اخلاص ۰) ع - نغزتر داستانی 


۷ ج - تبودم 


۴) د - داشت (قافیه 


باب دوم 


که تا هست حاتم در ایام من 
بلا جوی راه بنی طی کرفت 
جوانی بره پیش باز آمدش 
نکو روی ودانا و شیرین زبان! 
کرم کر دو غمخوردو پوزش‌نمود 
نهادش سحر بوسه بردست وپای 
بگفتا نیارم شد ایدر؟ مقیم 
بگقت ار نهی با من اندر میان 
بمن‌دار گفت ای جوانمرد گوش 
درین بوم حاتم شناسی مگر 
سرش پادشاه یمن خو استست 
گرم ره نمایی بر آنجا شوم؟ 
بخندید برنا که حاتم منم 
بای که چوخ عبی گرد مپیده 
جو حاتم بآزادگی سر نهاد 
بخاك اندر افتاد و برپای جست 
بینداحت شمشیر و تر کش‌نهاد ۲۳ 
که گرمن گلی بر وجودت زنم 
دوچشمش ببوسید و دربر گرفت 
ملك در میان دو ابروی مرد 


۱) پ - شمشیردان ؛ چ » پا - شمشیرزن 
۳) ج - شبی داهزن ؛ پا - شبش برد مهمان بر خویشتن 
۶) پ , پا - بدآنجا دوم ؛ ت .ف » ع - ید آنجا که اوست 


۵) ف - اینجا 


۱ 


نخواهد بنیکی شدن نام من 
بکتین جوانمرد را پی گرفت 
کرو بوی انسی فراز آمدش 
برخویش بردش شبی" میهمان؟ 
بد اندیش را دل بنیکی ربوو۴ 
که نزدیاك ما چند روزی بپای 
که در پیش دارم دی عظیم 

چو یاران یکدل بکرشم بجان 
که دانم جواذمر د را پرده پوش 
که فر حنده رایست و نیکو سیر 
ندانم چه کین درمیان خاستست 
همین چشم دارم بلاطف توم۲ 
سر اينك جدا کن بتیغ از تنم 
گزندی*رسد یا" شوی نا امید 
جوانرا بر آمد خروش از نهاد 
هت غالا پوبد دیا" ووست 
چوبیچار گان۳دست‌بر کش نهاد 
بنزديك مردان نه مردم زنم 
وز آنجا طریق یمن برگرفت 
بدانست حالی که کاری نکرد 


۲) ت , ف » ع - برد آن بش 
۴ پ » ج - نبود 


۷) پ ؛ ج - همی لطف دانم ( چ - دادم ) که تنها دوم ؛ پا - همی چشم دادم که 


تنها دوم ؛ ت , ف » ع - همین چشم دادم ز لطف تو دوست 
۰ ج - تو 
۳) ج - بیچاره . 


)٩‏ ت ۰ ع - گز ندت 
۲ پ - گشاد 


۸) ف - سفید ؛ ع - پدید 


۱) ی . ت . ف - بای 





۹۲ 


بگفتا بیا تا چه داری خبر 
مگر برتو ناماوری" حمله کرد 
بدو گفت ای شاه باداد و هوش 
۴دیدمش 
مرا بار لطقش دوتا پشت کرد 
بگفت آنچه دید از کرمهای وی 


مر اورا رسد" گر گواهی!ادهند 


جوانمر دوصاحب خرد 


بوستان 


چرا سرا نبستی بفتراك بر؟ 
نیاوردی از ضعف تاب نبرد۴ 
ازین در سخنهای حاتم نیوشه 
بمردانگی فوق خود دیدمش 
ز شمشیر احسان اویم بدرره 
شهنشه نا گفت بر آل طی٩‏ 


که معنی و آوازه‌اش همرهند 


[حکایت دختر حاتم]۱۲ 


شنیدم که طی در زمان رسول 
فرستاد لشکر دشیر نذیره۱ 
پفرمود کشتن بشمشیر کین 


زنی گفت من دختر حاتمم 


نکردند منشور؟" ایمان؟" قبول 
گرفتند از ایشان گروهی اسیر 
که نا باك بودند و ناپالك دین 
بخواهید؟" ازین نامور حاکم 








۲) با - سر ۳) ب - ناطودیی ؛ چ - زود آوری ؛ ت - با 
۴ ت »پا .ف » ع - اضافه دارد : 
ملك درا ثنا گفت و تمکین نهاد 


۵) پا - قبل اذ بیت ۰ ع - بعداز بیت اضافه دادد , ف - بیت حذف شده و بجای آن 


۱ پا - بر 
تو نام آودی 


جوانمرد شاطر ذمن بوسه داد مد 


آمده است : 

که دریافتم حاتم تأمجوی ۴« هنرمند و خوش‌منظار و خوبروی 
#) چ - صاحب نظر ۷) ت »پا .ف ۰ ع - دوتا کرد پشت 
۸) ت »؛پاء ف» ع - پشمشیر احسان وفضلم پکشت )٩‏ پا .ف » ع - اضافه دارد: 
که مهن اس بقلم ای گرم 

۰ پ .ف-سزد .. ۱ا)پ :پا گوایی ‏ ۱۲) د - حکایت قبیله ملی 
در زمان دسول علیه السلام ؛ چ - حکایت در احوال حاتم و پایه ادلین و مررتبه آخرین او؛ 
پا - اضافه دارد : و حشرت دسول علیه السلام ؛ ف - حکایت ؛ ت - اضاقه دارد : در زمان 
دسول ...۰ ۱۳) چ - نکردست منشود ۰ ۱۴) پ- سید 
چ - لشکن پذیر پشیر ؛ پا اف » ع - پشیر و نذیر 


فرستاده را داد مهری درم ۷ 


۵) پ - نذیر و بشیر ؛ 
۶) ج - بخواهند . 


پاب دوم 


کرم کن بجای من ای محترم 
پفرمان" پیغمبر نيك رای 
دران قوم باقی نهادند تسخ 
بزاری بشمشیر زن گفت زن 
مروت نبینم رهایی ز بند 
همی گفتو گریان بر احوال؟طی 
ببخشود آن قوم و* دیگر عطا 


که مور لاخ من بو د از ۱ امل کرم 
کشادند ز نجیرش ازدست وپای 
که رانند سیلاب خرن بیدریخ 
مرا نیز با حمله گردن بزن 
بتنعا و باران من در کمند؟ 
بسمع رسول آمد آواز وی 
که‌هر گزنکرد اصل‌و کر هر حطا 


[حکایت حاتم ظابی و پیر مرد]۷ 


ز بنگاه حاتم یکی پیر مرد 
ز راوی چنین یاد دارم خبر 
زن از یمه گفت این چه تدبیر بود 


شنید این" سخن نامبردار طی 


طلب ده درم سنگک فانیده کرد 
که پیشتر فرستاد تکوم شکر 
همین؟ ده درم حاجت پیر بود 


بخندید و گفت‌ای دلارام!۱ حی 


۳ 


گر اودر حورحاجت‌خویش‌خواست 
چو حاتم بآزاد مردی دگر 
ابویکر سعد آنکه دست نوال 
دلت شاد باد 


جوانمردی آل حاتم کجاست ۱ 
ز دوران گیتی نیاید" مگر 
نهد همتش"" بر دمان سوال 
رعیت پناها بسعیت مسلمانی آزاد*" باد؟ 


۱) پ - «از» حذف شده است ) پا - پفرمود ۲) ف , ع - یادانم اندد کمند 
۴ ج - اخوان 
۶) پ - نکردست گوهر ؛ ع - اصل گوهر ۷) پ - در جوانمردی حاتم و 
کل پادشاه اسلام ؛ چ - گفتار اندر نیکوکاری و سخا ؛ پا این حکایت حذف شده است ؛ 


۵) ت » پا - «و» حذف شده است ؛ ع - ببخشید آن قوم و 


ف ‏ حکایت ۸) پ - فا نند (!) ٩‏ پ ۰ج + ت » ف ۰ ع - همان 
۰ پ - آن ۱) پ , چ - دلارای ۲) ف - متن اذ متن بعدی با 


عنوان سه ستاده مجزا شده است ۳) پ ؛ ج . ف » ع - نیامد ‏ ۰ ۱۴) پ - منتش 


۵) پ » ج ۰ ف ۰ ع - آباد ۶ ت » ف , ع - اضافه دارد : 


سر آفرازد این خاك فرخنده پوم . »و ز عدلت بر اقلیم یونان و دوم 





۹۴ بو-تان 
چو حاتم اگر نیستی نام وی نبردی کس اندرجهان نام طی۲ 
ثنا۳ ماند از ان نامور در کتاب ترا هم ثنا مان و هم ثواب* 
که‌حاتم‌بدان‌نام و آوازه‌عواست ترا سعی و جهد؟ از بر ای‌عداست 
تکلف بر مرول درودش نیست وصیت‌همین يك سخن بیش نیست 
که چندانکه‌جهدت"*بودخیر کن ز تو خیر ماند ز سعدی سخن٩‏ 

[حکایت۱۰ در معنی‌حام سالاطین!۱] 

یکی را ری در گل افتاده بود زسوداش‌خون در دل افتاده بود 
بیابان و سرما و باران و سیل۱۳ فروهشته ظلمت در۱۳ آفاق ذبل 
همه شب درین غصه تا بامداد سقط گفت ودشنام و نفرین داد۱۴ 
نه‌دشمن برست ازز با نش نه‌دوست نه‌سلعطان کهاین۱۵ بومو بر آن۱۶اوست 
قضارا حداوند آ ۱۲۵ پهن‌دشت سخنهای*۱ منکر بگوشش گذشت*۱ 
شنید آن‌سخنهای* آدوراز صواب نه صبر شنیدن نه روی"۲ جواب 
بچشم سیاست درو ۲۴ بنگریست که‌سودای؟۲این بر من از بهرچیست 
یکی گفت شاها بتیفش بزن زپش ت؟آزمین‌بیخ عمرش بکن*۳ 
نگه کرد سلطان عالی محل خحودش در بلا دید وخر دروحل 


0 ج - نیستت ؛ ل - فی ؛ ف ‏ کام ؛ ع - اگر حاتمستی درایام 

۲) ج - وی (قافیه ندادد) ۳) چ - بنا ‏ ۰ ۴) چ - ازو ۵) ل- بیت حذف 
شده است ۶) د ‏ حمد : ل - جد ۷) پ ۰ چ - ددین مرد ۸) د - حمد 

)٩‏ جچ - مصرءها پس و پیش آمده‌اند ۰ د - گفتار ؛ ف - اذ اینجا بیس 
حذف شده است ۷ ی # ال ده پادشاهان ؛ چ - اندد نیکوکادی و عافیت آنا 
و بدکاری و عاقبت آن ؛ ت - در حلم پادشاهان ۲) پ» ف » ل » ع - بادان و 
سرما و سیل ؛ چ - پادان و خیل ۳ ل » ف ۰ ع - بن ۴) پ , ج ۰ پا . 
ف » ع - نفرین و دشنام داد ۵) ج ۰ پا - آن ۶) ع - آن 

۷) پا - این ۱۸) د ,پا سخنها ۱۰)پ ,ج »ت ءل ,یاف ۰ع- 
دران حال متکر برو بر گذشت ؛ ل - اضافه دارد : 

نکه کرد سالاد اقلیم و دید لد که بر پشته ماجرا می‌شنید 

۰) د »پات - این سخنهاء ۰۱) ع - رای ۲) ل - ملك سر پس 
در خدم ؛ ف - ملك شرمگین ددحشم ۳) ل - صفرای  )!(‏ ۰ ۲۴۳) پ ت ,پا 
ع - ز دوی ۵) ل , با , ف - که نگذاشت کس دا نه دختر نه زن . 





پاب دوم 


۲ تفه ان 
سیخنغ‌ای‌سر و 


ببخشود ۱ برحال مسکین مرد 





برد مهر در وقت کین 


زرش داد و اسب و فا پوستین ۳ 

یکی گفتش‌ای پير بیعمّل‌وهوش عجب رستی ازقتل کَفتا عمرش 

کر من بنالیدم از درد خر یش وی‌انعام فرمود درحورد خو رش 

بدی را بدی سهل باشد حزا ا کر دردی احسن ۳۳ من اسا؟ 
۱) ع - ببخشید ۲) چ .ل ۰ ف ۰ ع - هوه حذف شده است 


۳ پا اف ۰ غ - اضافه دازد : 
حکایت 
شنیدم که مفرودی اذ کبر دست بو در خانه بر روی سائل پیست 
پکنجی فروماند و بنشست رد :ند جکر گرم و آه از تف سینه سرد 
شنیدش یکی مرد پوشیده جشم س بپر دیدش از موجب کین و خشم 
فرو گفت و بگر یست بر خاك کوی 
بگفت ای فلان ترك آزاد کن ۹ يك اعشب بنزد من افطاد کن 
بخلق و فرییش گر بیان کشید د بخانه در آوردش و خوان کهید 


جفایی کزان شخمش آمد بروی 





بر آسود درویش روشن نعاد ِ یگفت ایزدت دوشنایی دعاد 
شب‌از نر گسش‌قحار» چندی‌چکید . ۶ سحر دیده پر‌کرد و دنیا بدید 
حکایت بشهر اندر افتاد وجوش #۶ که آن بی بصر دیده برکرد دوش 
شنید این سخن خواجهةٌ سنکدل .. #ٍ . که بر کشت ددویش ازو تنگدل 
بکفتا حکایت کن ای نیکبخت ۶ که چون سهل‌شد بر تواین کادسخت 
که‌بر کردت این‌شمع گیتی‌فروز زد یگفت ای ستمکاد آشفته دوز 
توکوته نظر بودی وست دای #۶ که مشنول گشتی بجند از همای 


که کردی تو برروی وی درفر از 


بروی من این در کسی‌کرد باز .. #۶ 
اگر پوسه پرخالك مردان ذنی + بمردی که پیش آیدت دوشنی 
کیان که دو شیده چشم دلند كت هما نا کزین تو تیا غافلند 


چو بر گشته دولت ملامت شنید . و سرانگشت حیرت بدندان گزید 
که شهباز من مید دام تو شد ۶ مرا یود دولت بنام تو شد 


کسی چوت پدست آودد جره با ۶ فرو برده جون موش دندان آز 


۶ 


بوستان 


[در ۱ دلداری عام بطلب۲ خاص]۲ 


۷ گر طلبکار اهل دلی 
حورش ده بگنجشك‌و کبك‌وحمام 
چو هر گوشه تیر نیاز افکنی 


دری هم بر آید ز چندین صدف 


یکی را پسر گم شد از راحله 
زهرخیمه‌پررسید۴ وهرسوشتافت 
چو آمد بر مردم کاروان 
ندانم ؟ که‌چون راهبردم"بدوست 
ازان امل دل در پی هر کسند 
برند از برای دلی بارها 


ز‌ تاج ملکزاده‌ای در ملاخ؟ 


پدر کشت کاندر "۱ شب تیره رد نکت 


[همه سنگها!پاس دار ای پسر 


۱) پ - گفتار اندر ۲) بطلب 


ز عدمت مکن يك زمان غافلی 
که بکروزش افتد همایی بدام 
امیدست ناگه که صیدی زنی 


ز صد چوبه آید یکی بر مهدف 


شبانگه بگردید در قافله 
بتاریکی آن روشنایی بیافت 
شنیدم که میگفت با ساروان* 
هرانک سکه پیش آمدم گفتم اوست 
که باشد که روزی بمردی رسند 
خورند از برای گلی خارها 


شبی لعلی افتاد در سنگلاخ 
چه دانی که کو در کدامست دسنت 


که لعل از میانش نباشد بدر]۱۳ 


۳) ج - اندد نواخت دعیت و دحمت بر 


افتاد گان ؛ ل - گفتاد در بخشایش ؛ پا - هم ددین معنی ؛ ت - در طاب خواس 


۴) ج - ذهرسو دویدی ۵) چ ‏ یاودان ۶) پ , ل ,ت , پا , ف» ع - ندانی 


۷) د - بردی 


۸) د - عنوان حذف شده است ؛ پا - هم ددین معنی 


4) پا .ف » ع ‏ مناخ ؛ ف - در پاودقی نسخه بدلرا بدین شکل آودده است : 


ملاخ (۶) ۰) ت »پا .ف ۰ ع - پدد گفتش اندد 


۲) د - بیت حذف شده است . 


۱) ل - سنگ دا 








باب دوم 


[در اوباش پاکان شوریده رنگ 
برغیت بکش بار هر جاملی 
کسیر ا که بادوستی‌سر حوشست 
بدرد چ وگل جامه از دست خار 
غم جمله خور در هوای یکی 
در معرفت در کسانیست باز 
بسا تلخ عیشان و سختی کشان* 
ببوسی گرت عقل و تدبیر هست 


که‌روزی‌برون آیداز حیس و بند*۱ 


همان‌جای تار يك لعلند او سنکت ۲ ] 
که افتی بسروقت صاحبدلی۲ 
نبینی که‌چون‌باردشه‌ن کش است 
که‌حون‌دردل‌افتاده باشد"چو ناره 
مراعات صد کن برای یکی* 
که درهاست بر روی‌ایشان فر از 
که آیند در حلم۹ دامن کشان 
ملك زاده را در واخانه دست 


ض 7 
بلندیت گردد!! چو گردد بلند 


۹۷ 





مسوزان درخت گل اندر خحربف که در نوبهارت نماید ظر بف 


۱ ت , ف - تاديك و لعلند ؛ ع - تاريك و (ملست 

۲) د » ل » پا - بیت حذف شده است ؛ چ - همان لعل تاديك باشد بسنگ ؛ پا - 
پیت حذف شده و بجای آن آمد» است و ف » ع - اضافه دارد : 

چو پاکیزه نان و صاحبدلان و ۳ 


۳) ل - اضاثه دارد : 


آمیختستند با جاهلان 
در اوباش پاکان شودیده دنت . زد همان جای تاريك لملند و سنگ 
۴) لپا ف . ع - خندد ۵) پ ؛ ل ؛ پا - ماد 
اشافه دارد : 

کسی‌را که نزديك ظنت به اوست ۳۹ 


اپ هچ بل ۰ پا 


چه‌دا نی که‌صا حسولابت خودادست؛ 


ف , ع - اضافه دارد : 


گرت خأکپایان شودیده سر  .ٍ‏ حقیر و فقیر آید اندد نظر 
بمردی کزیشان بدد نیست آن كت بخدمت کمربندشان بر میان 


تو هر گز مبینثان بچشم پسند ۶ که ایقان پسندید حق بسند 
کسی‌را که‌نزديك ظنت‌بد اوست »د 


و بعداز این پیت متن از متن بعدی با علامت سه ستاده مجزا شده است 


چهدا نی که صاحی‌ولایت خوداوست 
۷) پ » چ » ل » پا .ف » ع - بر ۸) ج ۰ پ - تلخی کغان ؛ ف » ع - 
تلخی چشان ‏ ) ع - حشی 


۱) پل ت .ف ۰ ع - بخشد . 


۰ پ ج .لد پات ,ف » ع - شهر بند 





۹۸ 


بوستان 


[حکات پدد بخیل و فرزند لاابالی]۱ 


یکی زهرة خر ج کردن نداشت 
نه حوردی که خحاطر بر آسایدش 
شب و روز دریند زر بود وسیم 
بدانست روزی پسر در کمین 
ز حاکش بر آورد و بر باد داد 
جوانمرد را زر بقایی نکرد 
ازین* کمزنی بود نا پاکر و 
نهاده پدر چنگ در نای عویش 
پدر زار و گریان همه‌شب نخفت 
زر از بهر عوردن بود ای پدر 
زر از سنگّ خارا برون آورند 
زر اندر کف مرد دنیا پرست 
چو در زندگانی بدی باعیال 
[ چو چشماروی۲۲ ن۶»خور نداز توسیر 
بخیل* توانگر بدینار و سیم 
ازان سالها می‌بماند زرش 
بسنگك اجل ناگهش بشکنند 
پس‌از بردن و گرد کردن بزور!۱ 
سخنهای سعدی مثا لست و پند 


دریغست ازو روی بر تافتن 


زرش‌بودو "یار ای‌عوردن‌نداشت 
نه دادی که فردا بکار آیدش 
زر و سیم در بنند مرد لشیم 
که ممسك کجا کرد زر در زمن 
شنیدم که سنگی در" آنجا نهاد؟ 
بيك دستش آمد بدیگر بخورد 
کلاهش ببازار و میزر گرو 
پسر چنگی و نابی آورده پیش 
پسر بامدادان بخندید و گفت 
ژبهر نهادن چه سنگث و چه زر 
که بادوستان وعزیزان خورند؟ 
هنوز ای برادر بسنگك اندرست 
کرت مرک خواهندازایشان منال 
که از بام پنجه گز افتی بزیر] 
طلسمیست بالای گنجی مفیم 
که‌گردد*۱ طلسمی چنین بر رش 
بآسودگی کج قست ی 
بخود پیش‌از ۲ نکت خوردکرم گور 
بکار آیدت گر شوی کار بند 
کزین روی دولت توان یافتن 


۱( چ- کفتاد اندر ملك و دولت که بقایی ندارد ؛ ف ‏ حکایت 


۲) پ - «وه حذف شده است 


۵) پات , ف ۰ ع - کزین 


۷) پا - چو خشم آود ؛ ف » ع - چو چنمارو 
۰) ت - که لرزد ؛ پا - باشد 


۹( ج - اضافه دارد : و 


۱) ل . ف » ع - چو مود ِ 


۳ ج ۰ تسین 


۶) ل - بیت حذف شده است 


۴) ع - جایش نهاد 


۸) د - بیت حذف شده است 








باب دوم 


جوانی بدانگی کرم کرده بود 
بجرمی گرفت آسمان ناگهش 
تکاپوی ترکان و غوغای عام 
چودید اندر آشوب درو لش پبر 
دلش برجوانمرد مسکین‌بخست 
بر آورد ز اری که سلطان بمرد 
بهم بر همی سود دست دریغ 
بزاری۲ از ایشان‌بر آمد۴ عروش 
پیاده بسرة تا در بار گاه 
جوان ازمیان رفت و بردند پیر 
بهو لش بپرسید و هییت نمود 
چو نیکست خوی من و راستی 
برآورد پیر دلاور زبان 
بةولی دروغی که ساطان بمرد 
ماك‌زین‌حکایت چنان برشکفت 
وزین‌جانب افتان و خیز ان جوان 
یکی گفتش از چارسوی قصاص 
بگوشش فرو گفت کای هوشمند 
یکی تخم در؟ خالك از ان مینهد*۱ 


۱ د - اضافه دارد : طیبه ؛ گفتار اندر احسان اندك وثمرء ببیار + ت 
قلیل و تمر؛ جزیل 


۲) ل - نام 
۴) ل - اذیشان بر آمد بزاری 


(حکاربت]۱ 


تمتای: 
فرستاد 
تباشا کنان بر در و کوی و بام 
جوانرا بدست خلایق اسیر 


پیری بر آورده بود 
سلطان . بکشتنگهش 


کهباری دل آورده بودش بدست 


جهان باند وخحوی؟ بسندیده برد 


مغ 
طبانچهز نان برسر وروی ودرش 
دویدند و برتخت دیدند شاه 


شنیدند ترکان آهخته 


بگردن برتخت سلطان اسیر 
که‌ءر گمنت خو استن بر #چه‌بود 
بد مردم آخحر چرا خواستی۲ 
که‌ای‌حلقه‌در گوش‌حکمت‌جهان 
مردی و بیچاره‌ای جان ببرد 
که‌چیزش ببخشید* و چیزی نگفت 
همی رفت بیچاره هرسو دوان 
چه کردی که آمدبجانت حلاص 
بجانی و دانگی رهیدم زبند 
که روز فرو ماندگی بر ومد!! 


۴۳پ ج .ات ,پا ف ع ‏ بفریاد 


۵) ت - 


دوان سر از 


۷) ج - بد من بگوی از چه تو خواستی ؛ ذ - مرا مردن آخر چرا خواستی 
)٩‏ د- از ؛ تب 


۸) ل . ف » ع - ببخشود 


۰) با - مییرد 


۱) پا - برخودد . 


۹۹ 


در احسان 





۱۰۰ 


جوی باز دارد بلایی درشت 
حدیث درست آ خر از م صطفی ست 
عدو را نبینی درین بقعه پای 
بگیر ای جهانی بروی تو شاد 
کس از کس‌بدور؟ تو باری نبرد 
تویی سايةٌ لطف حق بر زمین 
ترا قدر اگر کس؟ نداند چه غم 


کسی‌دیدصحرای محشر بخواب 
همی برفلك شد ز مردم خروش 
یکی شخص از ین جمله‌در سایه‌ای 
بپرسید کای مجلس آرای مرد 
رزی داشتم بر در خانه گفت 
در آنوقت نومیدی آن‌مردراست*۱ 
که یارب برین بنده بخشایشی 
چه کردم۱۲ چو ۲ ,حل کردم ایند ازدا 
که جمهور در سای همتش 
درختیست؟ مرد*" کرم باردار 
حطب را اگر تیشه برپی زنند 


۱ پا - عصایی شنیدم که صد ماد کشت 


بوستان 


عصایی‌شنیدی که‌ع و جی بکشت! 
که بخشایش خحلق؟ دفع بلاست۲ 
که بوبکر سعدست کشور گشای 
جهانی که شادی بروی تو باد 
گلی در چمن جور خاری نبرد 
پیمبر صفت رحمة العالمین 


شب قدر را می‌ندانند هم 


[حکایت]۶ 


مس تفته۲ روی زمین ز آفتاب 


دماغ از تبش می‌بر آمد بجوش 
بگردن بر از خلد پیرایه ای 
که بود اندرین‌مجلست* پای‌مرد 
بسایه درش نیکمردی بخفت؟۹ 
گناهم ز دادار داور بخواست 
کزو دیده‌ام وقتی۱۱ آسابشی 
بشارت خداوند شیراز را 
مقیمند؟ بر سفرة نعمتش 
وزو۷" بگذری هیزم کوهسار 
درخت برومند را کی زنند 


۲) پ , ل . ف - بخشایش و خیر 


۳) ل - متن اذ متن بعدی باعنوان ذیرین مجزا شده است : گفتاد دد احسان با کسی 


که سزاواد باشد ۴) ت - بروز 


۵) ل - ترا قد دا گر ۶) د » پ . 


ت - (پ - گفتاد ) دد ثمرات نیکو کادی ؛ ل - عنوان حذف شده است 


۷) پ - چو مس تفته ؛! ت - تنش تفته 


حذف شده است 


۴ ل - اضافه دارد : و 
۷ پل بت ازوء 


۰) ج - مصرع حذف شده است 
اذو وقتی ۲ پ .لد .ت .یاف ع - چه کفتم 


۵) پ , پا . ت - درختست 


۸) ل - منزلت )٩‏ ج - مصع 
۰۱پ ؛ ل ۰ ع - که دیدم 

۳) ل - که 
۶) د - مردم 








باب دوم 


توبی پایدار! ای درحت هنر 
بگفتیم در باب احسان بسی 
بخور مردم آزار را خون ومال 
یکی‌را که باخو اجه تست‌جنگت 
بر انداز ۶ بیخی که خار آورد 
آا روا 
نیخشایم برهر کج سینت 
جهانسوز را گشته بهتر حراب۸ 
هر آنکس که بردزد رحمت کند 


جفا پیشگان را بده سر بباد 


بده پایةٌ مهتران 


۱۰ 


که هم میوه داری وهم سایه‌ور؟ 
ولیکن نه شرطست با هر کسی۲ 
که از مرغ بد کنده" به پر و بال 
بدستش چر امیدهی چوب و *سنگث 
درختی بپرور که بار آورد 
که بر کهتران سرندارد گران 
که رحمت بروظلم۲ برعا لمیست 
یکی‌به در آتش که خلقی‌در آب٩‏ 
ببازوی خود کاروان میزند 
ستم بر ستم‌پیشه عدلست و داد 


[حکابت]۱۰ 


که زنبور در۱۱ سقف اولانه کرد 
که‌مسکین پریشان شوند ازوطن 
گرفتند يك روز زن را بنیش 
همی کردفر یادومی گفت شوی۱۴ 


شنیدم که مردی غم خانه حورد 
ز نش گفتاذا یشان ۱۲ چه‌خو اهی‌مکن 
بشد مرد دانا"" پس کارخویش 
زن بی خرد بر در و بام و کوی 
۱ ف ۰ ع - بسی پایداد ۲) ل - که هم سایه دادی و هم میوه ود ؛ چ - 

اضافه دارد : 

یمانی بسی سال دد عز و نان #ٍ ز هر چیز بادات عمر دراز ؛ 
مار ادن ده با اف ی ب‌تای يس طایخ ۳) د - این بیت وهشت 
بیت آتی حذف شده است ؛ متن اذ متن قبلی با اضافه عنوانهای ذیر مجزا شده است : پ - 
هت اوق توق - گفتاد در احسان و شفتت با کسی که سزاواد نباشد ؛ پا - 
حکایت ؛ ف . ع - سه ستاده ۴) چ - بر کنده 

۶) پا - بینداز ۷ ت » ف » ع - جود 
بهتر چراغ )٩‏ لد .ت .ف » ع - خلقی بداغ 
- احبان با کسی که سزاواد باشد ؛ ل - اضافه دادد : هم ددین معنی 

۱ ت » ف ۰ ع - پر ۲) ف » ع - از اینان ۳) پا ف ۰ ع- 
نادان ۴) پا - اضافه دارد : 

بدو گفت مرد ای ذن تلخ دی  ٍ#‏ تو گفتی کازارشان مجوی 

بیامد ذ دکان سوی خانه هرد  #*‏ بران بی‌خرد زن بسی طيره کرد 


۵) پا - «و» حذف شده است 
۸) ل .ات .ف » ع ‏ کشته 


۰) د - اضافه دادد : مفیده ؛ 





۱۰ 


مکن دوی برمردم ای زن ترش 
کسی با بدان نیکوی چون کند 
چو اندر سری بینی آزار خحلق 
سگت آخر که‌باشد که خو انش نهند 
چه نیکو زده‌ست این مثل پیرده 
اگر نيك مردی نماید عسس 
نی نیزه در حلقة کارزار 
نه هر کس سزاوار باشد بمال 
جو گربه نوازی کبوتر برد 
بنایی که محکم ندارد اساس 


چه‌خوش گفت‌بهرام صحر انشین 
دگر اسبی از گله باید گرفت 
ببند ای پسردجله‌در"۱ آب کاست 
چو گر گگ‌خبیث آمدت! !در کمند؟۱ 
از ابلیس هرگز نیاید سجود 
بد اندیش را جاه وفرصت۴ مده 
مگوشایداین‌مار*۱ کشتن‌بچوب 
قلم زن که بد کرد با زیر دست 


پا » ف - چو 


۴) ل - بیت با بیت آتی پس د پیش شده است 


[(حکایت]۸ 


بوستان 
توا گفتی که نبورمسکین‌مکش 
بدان را تحمل بد افزون کند 
بشمشیر تیزش بیازار حلق 
بفرمای تا استخوانش دهند 
که اسب" لکد زن گرانبار به 
نیارد؟ بشب خفتن از دزد کس 
بقیمت‌تر از نی‌شکر صدهزار۴ 
یکی مال یابد*؟ یکی گوشمال 
چوفر به؟ کنی گر گ‌یوسف‌درد۷ 
بلندش مکن ور کنی زو هراس 


چويك ران توسن زدش برزمین 
که گرسر کشد بازشاید؟ گرفت 
که‌سودی‌نداردچوسیلای‌خحاست 
بکش‌ور نه‌دل‌بر کن از گوسفند؟۱ 
نه از بدگهر نیکویی در وجود 
عدو در چه و دیو در شیشه به 
چوسر زیرسنگك تودارد بکوب 
قلم بهتر او را بشمشیر دست 


۲) پ , ج , ل ,پات .ف. ع -ستود ۳) چ - نیازد (!) 


۵) پ - باید ؛ ف , ع - خواهد 








۶) چ - گر به ۷) ل - اضافه دارد : 

یدای شازست با شاد کل 

که تلخی شکر باشد ازدست دوست 
)٩‏ چ - که گرشد دگر باد شاید 
۲) ل - اندد آمد بیند 

۵) ج - باد . 


بلای خمادست دد عيش مل عد 
نه تلخست صبری که دریاد اوست ‏ و 
مفیده ؛ ف - سه ستاده 
۱) پا » ع - آیدت 
۴) پا - خدمت 


۸) د - اضافه دادد : 


۰ ع - چون 
۳) ل - گوسپند 


باب دوم 


مدیر که قانون بد می‌نهد 
مگو ملك را این مدبر بسست 
سعید آورد قول سعدی بجای 


۱ ف ۰ ع - بدوزخ 


۱۰۳ 


ترا می‌برد تا باتش دهد 
مدیر مخوانش که مدبر کسست 
که‌تدبیر " ملکست و تزبین رای۲ 


۲) پا » ع - توفیر ؛ ف- ترتیب 


۳) پ ‏ ترتیب و داعه ؛ چ . ت - ترتیب دای ؛ پا , ف » ع - تدییر دای ؛ لد - 


توفر دای 





باب سوم 


در عشق و محبت!۱ 


خوشا وقت شوریدگان غمش 
گدایان؟ از پادشاهان؟ نفور 
دمادم شراب امل؟ در کشند 
بلای خحمارست در عیش مل 
نه تلخست* صبری که در ۶ یاداوست 
اسیرش نیابد* رهایی ز بند 
سلاطین عزلت گدایان حی 
سبکتر برد اشتر مست بار 
بسروقتشان خلق ره کی پر ند 


اگر زخم بینند و گر مرهمش 
بامیدش اندر گدایی صبور 
وگر تلخ بینند دم د رکشند 
سلحدار خارست با شاه گل 
> تلخی شکر باشد ازدست دوست" 
شکارش نجوید حلاص از کمند؟ 
منازل شناسان گم کرده پی 
ملامت کنانند"! مستان پار۱ 
که‌چون آب حیوان‌بظلمت درند 





۱ب » ل .پات - دد عشق و سخن در طریقت اولیا ؛ چ - دد عشق و طریقت ؛ 

ف » ع - در عشق و مستی و شور ۲) پ ۰ چ . ل. پا ع » ف - گدایانی 
۳) پ . ف ۰ ع - پادشاهی ۴)پ , ج .ال پا.ف ۰ ع- الم 

۵) ل - صبر ست ع۶) پچ : لت » پا .اف ۰ ع - پن 
۷) ل + ت » ف , ع - اضافه دارد : 
ملامت کشانند مستان يار #۶ سبکتر برد اشتر مست باد 
)٩‏ ل - خلاصش کمند 
۱) پ - مستان زیاد ؛ لت , ف . ع - بیت 


۸) پ , ل » پا ء ف » ع - نخواهد 
۰) پ ؛ ج » پا - کشاننه 


حذف شده است . 


باب سوم 


چو بیت"لمقدس درون آفتاب! 
چو پروانه آتش بخود در زنند 
دلارام در بر دلارام جوی 
نگویم که برآب قادر نیند 


۱۰۵ 


رها کرده دیوار بیرون خراب 
نه چون کرم پیله بخود در تنند؟ 
لب از تشنگی حشاك بر طرف‌جوی 
که بر شاطی نیل مستسقی‌اند 


[ در تقدیر عشق مجازی و بخوت آن ]۲ 


تر اعشق‌همچون‌خودیز آب و گل 
نپنداریش۴ فتنه بر خده و خال 
بصدقش چنان سرنهی در؟ قدم 
چو در چشم شاهد نیاید زرت 
دگر با کست بر نیاید نفس 
تو گویی" بچشم اندرش منز لست 
نه اندیشه‌از کس که‌رسو اشود؟۱ 
کرت لب۱5 بخواهد بلب برنوی 


رباید همی صبر و آرام دل 
بخواب اندرش پای بند خیال 
که بینی جهان با وجودش عدم۲ 
زر و خاك یکسان نمایده برت 
که با او نماند؟ دگر جای کس 
وگر چشم!برهم هی درداست 
ه‌قوت که ازوی۱۳ شکیبا شود؟۱ 
وگر ۴ تیغ بر سرنهد سر نهی 


[ سخن در معنی عشق حقیقی ]۱۷ 


چو عشقی که بنیاد آن برهو است 


0) پ ؛ ج ۰ ل . ف ۰ ع - پرقباب ؛ ت- برف تاب 


چنین فتنه انگیز و فرمانرو است 


۲) ف ۰ ع - بر تننه 








۳) پ ۰ ت - تقریر عشق مجازی و قوت آن ؛ چ- تقریر عفق مجازی ؛ ل - گفتار 
اندد ثبات عثق روحانی و سطوت آن ؛ پا - دد معنی محبت دوحانی ؛ ف - به ستاره 
۵) ل - ذلف ؛ ع - خط ۶ ل - پر 
۷) د - که بینی باوجودش در عدم ( وزن مفشوش است ) 
)ات نماید. )پا گنتی. و)ف: ع - دیده 
۲ ۰ هط + ک دروکا ۳ اي میج دا دس ریا قورع رش 
۴ پ ۱ج .لت ف »۰ ع - شوی ۵) پ .لت . پا .اف , ع -جان 
۶ پ , ف . ع -ورت ۷) ج - حکایت هم ددین معثی ! ل - گفتار در 
سطوت عشق مجازی وقوت آن ؛ پا - دد عشق حقیقی و مجازی ؛ ت - دد عذق حقیقی ؛ 


ف - عنوان حذف شده است. ‏ . 


۴ پ ؛ پا ف ۰ ع - ببیدادیش 


۸) پ - بود در 


۱۰۶۲ 


عجب داری از سالکان طربق 
بسودای! جانان ز جان۲ مشتغل 
بیاد حق از خلق بگريخته 
کردشان 


ااست‌از ازل همچنانش؟ بگرش 


نشاید بدارو دوا 
گروهی عمل‌دار عر لت نشین 
بيك نعره کوهی ز جا بر کنند 
چو بادند پنهان وه چالاك رو؟ 
سحرگه۳" بگریند چندانکه آب 
فرس کشته از بس که‌شبر انددا ند 
شب و روز دربحر سودا وسوز 
چنان فتنه برحسن صورت نگار 
ندادند صاحبدلان دل بیوست 


می صرف۶۱وحدت کسی نوش کرد 


شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 


[حکابت]۱۷ 


بوستان 


که باشند در بحر معنی غریق 
بذ کر حبیب از جهان منفعل۲ 
چنان مست ساقی که می‌ر بخته 
که کس‌مطلع نیست‌بر؟ دردشان 
بفریاد قالوا بلی در خروش 
قدمهای خاکی دل؟ آتشین 
بيك ناله شهری بهم برزنند۲ 
چوسنگند پنهان"۱ وتسبیحگو!۱ 
فروشو بدازدیده‌شان کحل‌خواب 
سحر که خروشان که و امانده‌اند 
ندانند از آشفتگی شب ز روز ۱۳ 
که باحسن صورت ندار ند کار۴! 
و گر ابلفی داد بی‌مغز کوست*! 
که دنیا و عقبی فراموش کرد 


نظار داشت باه٩‏ پادشاه زاده‌ای 


ف » ع - مشتغل 


تنها ؛ ل .ف » ع - خموش ؛ ت - پیدا 


محبوب ؛ پا - در اهل محیت 


۲) پ . پا - پجان ۳) پ . ج .لت »پا 


۵) پ ,ف ۰ ع - همچنانشان 


۱) پ . پا - ز سودای 
۴ ع - از 
ع۶) ل ۰ ف ۰ ع - دم 
4) پ , ج - چالاك دوی ؛ ل . پا , ف , ع - چالاك پوی 


۷) ف - بهم بر کنند ۸) پ - «وء حذف شده است 
۰ پ :پا - 
۱ پ » ج .ل ,پا .ف ۰ ع - تسبیح گوی 
۲) پ », جچ ۰ .پا .ف ۰ ع - سحرها ؛ ت - پیت حذف شده است 
۴) ل - بیت حذف شده است 

۶) ل - صاف 
در تحمل محبت صادق برجفای 


۳) ت - بیت حذف شده است 
۵) پ » ج .لت , پا - اوست ؛ ع - کاوست 
۷) د - اضافه دارد : (طیفه ؛ ل - اضافه دارد : 
۸) پا ان 








باب سوم 


همی‌رفت و می پخت سودای‌خام 
زمیدانش خا لی نبودی چو! میل 
دلش خون‌شد ورازدردل بماند؟ 
رقیبان خبیر یافتندش ز درد 
دمیر فت و یاد آمدش‌روی‌دوست 
غلامی شکستش سرودست‌وپای 
دگر رفت وصبر وقرارش نبووه 
مگس و ارش از پیش‌میدان"! بجور 
یکی۱۱ گفتش ای‌شو خ‌دیو | نه۱۲ر تک 
بگفت این جفا بر من از دست اوست 
من اينك دم دوستی میزنم 
ز من صبر بی او" توقع مدار 
نه نی وی‌صبر و" نه‌جای ستیز ۶ 
مگو زین در*" بارگه سر بتاب 
نه پر وا نه‌جان‌داد؟ "در پای‌روست 
بگفت ارخوریز خم چو گان او ۲۲ 
بگفتا سرت گر برد بتیغ 
مرا نحود زسر نیست چندان خبر 


۱۰۷ 


خیالش فرو برده دندان بکام 
همه وقت"پهلوی اسبش چوپیل 
ولی پایش از گریه در گل بماند؟ 
دگر باره گفتندش آنجا* مگرد 
دگر خیمه زد بردر؟ کوی‌دوست 
که باری نگفتم که۲ ایدرمپای۸ 
شکیبایی از روی بارش نبوو ٩‏ 
براندندی و باز گشتی بفور 
عجب صبردادی تو بر چوب وسنک 
نه‌شرطست نا لیدن از دست‌دوست 
گر اودوست دارد و گردشمنم"۱ 
که با او هم امکان ندارد قرار 
نه امکان بود و۱۷ نه پای کریر۱۸ 
وگر سر چو میخم نهد در طناب 
که اوز نده"آدر کنج‌تاريك اوست 
بگفتا بپایش در افتم چوگ و۲۳ 
بگفت این‌قدرهم نباشد۳۴ ددیغ 
۳ تیفست؟۴ بر تار کم یا تب ۶؟ 





0 ج -دو )لد دوز ۳) پا - نماند ۴) ل - بیت حذف شده است 
۵) پ ۰ ج ۰ ت . ف , ع - اینجا 6۶ تّ - سر 

نگفتیمت ؛ ع - نگفتمت ۸ ج - میای ه) ت - نمانه 
۱) ل » ف » ع - کسی ۲) ل - شودیده ۳) ل - این بیت و ۲۸ 

۴) پا - دگر صبرم از وی ۱۵) ع - ضیرم 

۷ پ ۰ج «ت ,پا .ف , ع - بودن 
۰ ف ۰ ع - داده 

۲) پ «ت .پا ف_اوی 


۷ پ »پا . ف - 


۰ ل .فا ت. ع - شکر 


بیت آتی حذف شده است 
۶) پ - نه جای گریز 
۸) پ - نه دای ستیز ۶) ج - سر 
۱) پا - ادزنده ؛ ف » ع - به ارزنده 
۷ب ت ؛ پا جقدد گویه. بت رف غب تدایة 


۵) ف » ع - تاجست ۶) ی - سیر . 


۱۰۸ 


مکن با من ناشکیبا عتاب! 
چو یعقوبم اردیده گردد سپید۳ 
یکی‌را که سرخوش بود بایکی 
رکابش ببوسید روزی جوان 
بخندید و گفتا عنان برمپیچ 
مرا با وجود تو هستی نماند 
گرم جرم بینی مکن عیب من 
بدان‌زهره دستت‌زدم؟ در ر کاب 
کشیدم قلم ور" مبر نام عویش 
مرا حود کشد تیر آن چشم مست 
تو آتش بنی در زن*۱ و درگذر 


بوستان 


که درعشق‌صورت‌نبندد شکیب؟ 
نبرم ز دیدار یوسف امید 
بناز ارد از وی بهر اندکی 
بر آشفت و برتافت از وی عنان 
که سلطان عنان بر نبیچد زهیچ 
بیاذ تو ام خود پرستی نماند 
توبی سر* بر آورده از جیب من 
که خود را نیاوردم اندر حساب 
توای فد در" سر۳ع عویش 
چه‌حاجت که آری؟بشمشیردست 
که نه‌نعشكك در بیشه ماند!! نه تر 


[ حکاربت۱۲ اندد معنی اهل محبت ]۱۳ 


شنیدم که در؟۱۴ لحن خنیا گری 
ز دلهای شوریده پیرامنش 
پراکنده خاطر شد و خشمتال 
اگر یاری از خویشتن دم مزن 


۱ پا » ف - عتیب 


۴) پ ‏ چ + ت ».پا ف , ع - نیازادد 


۱:۳۵ ج بسن 


۰) پا ع -به نی برزن 


۲) ع - خطاب 


۸ پ ۰ج ۰ ف ۰ ع - بر 
۱) پ ؛ چج - که نه خشكك ماند ببیشه 


برقص اندر آمد پری پیکری 

گرفت آتش شمع در دامنش 

یکی گفتش ازدوستدار ان*) چه‌بال ۱۶ 

که شر کست ازیار تاحویشتن۱۷ 
۳) ف » ع - سفید 


۵) پا - مر ۶ ج - ذنم 
+) پا , ع - یازی 


۲) د . پ - گفتاد ؛ چ - از اینجا پیه حذف شده است ؛ ت - حکایت 


۳ با - حکایت عشق بازیدن گدازاده با پادشاه ؛ ف - عنوان حذف شده است 


۴) فه - پر 


۵) ج - دوستان ( وذن مغشوش است) 


۶ ف » ع - بعد از این بیت ۰ پ ‏ پا - بعد از پیت آتی اضافه دادد : 


ترا آتش‌ای دوست دامن بسوخت 


مرا خود بیکباد خرمن بسوخت 


۷) پ » چ »پا . ف ۰ ع - بایاد و با خویفتن ؛ ت - از یاد باخویشتن . 











باب سوم 


[حکایت]۱ 
چنین دارم از پیر داننده یاد 
پدر در فراقش نخورد ونخشت 
ازان؟ گه که‌پارم کس خو یش خو اند 
بحقش که تاحق جمالم نمود 
شنیدم که۴ روی ازخلایق بتافت 
پراکندگانند ‏ زیر فلك 
زیاد ملك چون مك نارمند 
قوی بازوانند و کوتاه دست 
گه آسوده در گوشه‌ای‌خر قه‌دوز 
نه‌سودای‌خودشان نه‌پروای کس۸ 
پریشیده"۱ عقل وپرا کنده هوش 
بدریا تخواهد شدن بط غریق 
تهی دست مردان پر حوصله 
ندار ند چشم از خلایق پسند 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 
پراز میوه وسایه ور چون رزند 
بخودسر فرو برده همچون‌صدف 
د . ف - عنوان خاش افو است 


۴ ف » ع - نشد گم که 


۲) پا - نمودند 


که شوریده‌ای سر بصحرا نهاد 
پسر را ملامت بکردند؟ و گفت 
دگر با کسم آشنایی نماند 
دگر هرچه دیدم خیالم نمود 
که گم کر ده خوبش‌را بازیافته 
که‌هم دد توان‌خواندشان‌همملك 
شب‌وروز چون دد زمردم رمند؟ 
جردمند شیدا و هشیار مست۷ 
گه آشفته در مجاسی خرقه سوز 
نه‌در کنج توحیدشان جای کس؟٩‏ 
زقول نصیحتگر آکنده گوش 
سمندر چه داند عذاب الحریق!۱ 
بیابان نوردان بی ‏ فافله 
که ایشان پسندیده حق پسند 
نه زنار داران پوشیده حلق۱۲ 
نه چون ماسیه کار ۲۳ ازرق رز زد۱۴ 
نه‌مانند؟" دریابر آورده کف*۱ 


۳) پ - کزان 


۵ ل - اینجا ابیات حذف شد بایان میرسد 








۶ ع - ذ هم دددمند ؛ ل - پیت حذف شده است ۷) د- خردمند هشیار و 


بیداد مست ج - خود چم شود ۰) د - نیوشیده ؛ پا - بری گشته 


۲) ل - بیت حذف شده است 


۳) ف. ۰ ع - 
۵) ( ۰ ت- ما ننه 


۱) ف ۰ ع - حریق 

اضافه دارد : و ۴) ج - میه‌وار روی ز زنه 
۶) لد - متن اذمتن بمدی ياضافة عنوان ذیرین مجزا شده است: گفتاد اندر استیلی 

عشق پىاشق ؛ 
گرت چشم عفلست (ع - بخت یادست) از اینان دمی ۴ که دیوند در جامهٌآدمی ۱ 


پا » ع - اضافه دارد : 


استخوانند 


بیددیغ ( وزن هفشوش است ) 
ایرخ کام ۶ چم نپندارم این گاه 


۱ 


همردم جز از استخوانست! وپوست 
نه سلطان خر بدار هر بنده‌ایست 
اگر ژاله هر قطره‌ای در شدی 
چو غازی بخود بر نبندند؟ پای 
حربفان حلوت سرای الست 
بتیغ از غرض بر نگیر ند چنگگ 


بوستان 


نه‌هر صود تی‌جانو آهفزی "در وست۴ 
نه در زیر هرژنده‌ای ز نده‌ایست 
چوخرمهره بازار ازو* پرشدی 
کهسحکم رود پای‌چوبین زجای 
بيك جرعه تا نفخةً صورمست 
کهپرهیزو عشق آبگینست وسنگ 


[دد ۷ معنی غلبه عشق۸ و سلطنت وجدا* 


یکی شاهدی در سمرقند داشت 
جمالی گرو برده از آفتاب 
تعالی الله از حسن تا غایتی 
همی رفتی و دیده‌ها در پیش 
نظر کردپس!۱دوست‌اندر ۲" نهفت 
که ای خبره سر چند پوبی پیم 
گرت بار دیگر ببینم بتیغ 
کسی۱5 گفتشاکنون سرخو یش گیر 
مبادا 4 این گله ۱۶ حاصل کنی 
چو مفتون صادق ملامت شنید 


۴ پا - نه هرس که بینی تو مفزی دروست 


۶ پ » ج »لت ,پا » ع - در نیندنه 


۸) پ - شوق 
۰) پا - بازاد 
۴) ل » ف » ع- در وی 


۲) چ - «9» حذف شده است 


که گفتی بجای سمر قند داشت 
زشوخیش بنیاد"۱ تقوی خراب 
که پنداری از رحمتست آیتی 
دل دوستان کرده جان برعیش 
نگه کرد باری بتندی و گفت 
ندانی که۱۳ من مرخ دامت نیم 
چو دشمن ببرم سرت بیدریغ؟! 
ازین سهلتر مطلبی پیش گیر 
مبادا۱۲ که جان در سر دل کنی 
بدرد از درون ناله‌ای بر کشید 


۱ پ . لد . پا .ف ۰ ع - همین استخوانست ؛ چ - چنین استخوانته ؛ ت - همین 


۳) ل » ف ۰ ع - جان معنی 
۵) پ - بپازادها 
۷) پ . ل - گنتار در 


)٩‏ پ . چ . ت - حکایت ؛ ت - در غلبه وجد و ساطنت 
۱) پ .ج . ت »پا . ف » ع - نظر کردی این (پا_آن) 
۳) ج - که ‌دانی که 
۵) ل - یکی 
۷) م - همانا . 


۴) ل - سرت دا ببر) 
۶) پ . ل . پا . ف » ع - نیندادم 








۱۱ 


باب سوم ۱ 
که بگذار تا زخم تیغ هلال بغلطا ندم! لاشه در حون و حاله۲ 
مگر پیش دشمن بگوبند ودوست که‌این کشته‌دست‌وشمشیر "اوست۴ 
نمی‌بینم* از خاله کویش گر یز بپیدادگو اب رویم مریر۶ 
مراتوبه فرمایی ای حودپرست ترا تویه زین گفتن او لیتر ست 
مبخشای۲ برمن که هر چ او کند اگر قصد خونست نیکو کند 
بسوزاندم هر شبی آنشتن سحر زنده کردم بیوی خوشش 
اگر میرم امروز در کوی دوست قیامت زنم یمه پهلوی دوست ت۸ 
مده تاتوانی درین جنک پشت که ز نده‌ست سعدی که عشقشی بکشت 

٩]تباکح[‎ 

یکی تشنه‌میر فت* او جان‌می‌سپرد ات نیکبختی که در آب مرد 
بدو گفت نابالفی کای عجب چومردی‌چه‌سیر اب‌چه حشك لب 
بگفتا نه آخر دهان۱۱ ت رکنم که تا جان شیرینش در س رکنم 
فتد تشنه در آبدانی"۱ عمیق که داند۱۳ که سیر اب میر دغربق 
اگر عاشتی دامن او بگیر وگر گویدت جان بده گو بگیر 
بهشت ت نآسانی آنگه خوری*۷ گر بر دوزخ نیستی بگذری 
. قا.ب بگرداندم 6۷ ل - لاه بر دوی خاد ۳) ع ‏ دست شم‌شیر 

۴) د- قیامعت ذنم خیمه بهاوی دوست ؛ ل - تیغ بازوی ادست؛ ت- بیت حذف شده 

است ۵) پا - نمی‌يابم + قمع زین | یه این بیس بجع 

پیت آتی حذف شده و آنها ۲۹ بیتی که قبلا حذف شده بود آمده است و بید از این 

اضافه دارد : 


گر اذ دلبری دل پتنگی آیدت  #‏ دگر غمکسادی پچنگك آیدت 

و در خود بخوبی ندارد نظیر ۴ با ناگ دلاز ار تر اکن مگیر 

توان از کنتی دل بپرداختن 3 کد دانی که ی او توان ساختن 

۷ ج «ت . ف ۰ ع - بیخشای ؛ پا - نبخهای ۸) د - بیت حذف شده است 

)٩‏ د- اضافه دارد : ملیحه ؛ ل - این حکایت و حکایت آتی با حکایتهای بعدی پس 
و پیش شده‌اند ؛ ف - سه ستاده ۰ ت اف » ع - دیگفت ۱ ل ۰ ع - زبان 

۲ پ » ج .لد .ف » ع -آبدان ۳) لد - چه داند ‏ ۱۴) چ - بری. 





۱۹۳ 


بوستان 
دل تخم کاران بود رنج کش چوخرمن‌ب ر آید بخسبندعوش! 
[حکابت درد صبر و ثبات رو ند گان]۲ 

چنین نقل دارم ز مردان راه فتیران ‏ منعم گدایان شاه 
که پیری بدربوزه شد بامداد در مسجدی دید و آواز داد 
یکی‌گفتش این خانةعلق نیست که‌چیزی دهندت بشوخی‌مایست 
بد و گفت کین خانهةٌ کیست پس که بخشایشش نیست‌برحال کس 
بگفتا خموش این چه لفظخطاست خداوند خانه خداوند ماست 
نگه کرد و قندیل ومحراب دید بسوز" از جگرنعره‌ای بر کشید 
که حیفست از آنجا؟ فراتر شدن دریفست محروم ازین در شدن 
نرفتم بمحرومی* از هیچ کوی چرا از در حق شوم زرد روی؟ 
هم اینجا! کنمدست خو اهش در از که دانم نگردم تهی دست باز 
شنیدم که سالی مجاور نشست چوفریادخواهان‌برآورده*دست؟ 
سحر برد شخصی چراغش بسر رمق‌دید ازو چون چراغ سحر"! 
همی گفت غلغل کنان ازفر ح!۱ فمن" دق باب‌الکریم انفتح 
طلیکار باید صبور و" حمول که نشنیده‌ام کیمیاگر ملول 
چه زرها بخاك سیه د رکند؟۱ که‌باشد که روزی مسی‌ز رکنده! 
زر از بهرچیزی خریدن نکوست نخواهی خر یدن به از یاد!دوست 


ل .پا . ف » ع - اضافه دادد : 

ددین مجاس آنکس یکامی دسید ت که در دود آخر بجامی دسید 

۲) د - گفتار در خدمت وثبات سیاحان؛ چ , ل » پا .بت » ف - حکایت 

۳) ل - بدرد ۴) پ » ل .ف» ع - از اینجا ۵) ع - نرفتیم نومید 

۶) ل - پیت حذف شده است ۷ ت , پا - آنجا ۸ج .ل »پا .ع- 

بر آوزد 4) ل » پا . ف » ع - اضافه دادد : 

شبی پای عمرش فرو شد بگل طبیدن گرفت اذ ضعیفیش دل 

۰) ل - پیت حذف شده است ۰ ۱۱)ع - با فرح ۲ پ . ج ۰ ل ۰ 
ف : ع -ومن ۳) ل - «و» حذف شده‌است ۴ پ , چ » ل » ف » - دد کنند 

۵) پ , چ . ل » ف - زر کننه ۶) د, پا - یاد ؛ ف , ع - ناذ . 








باب سوم 


گر از دلبری دل بتنگک آیدت 
مب تلخ عیشی ز روی ترش 
ولی گر" بخوبی ندارد نظیر 
توان از کسی دل بپرداعتن 


۱۱۳ 


دل غمگساری بچنگت آیدت ۱ 
پاتن: دگر انقش "باز کش 


باندك دل آزار تر کش مگیر 
که‌دانی که‌بی‌وی۴ توان ساعتن 


[حکابت در آ نچه صبر ازو ممکن نشود]ه 


شنیدم که‌پیری شبی زنده داشت 
یکی‌هاتف انداعت در گوش‌پیر 
برین آدر دعای تو مقبول نیست 
شب‌دیگر ازذ کر وطاعت نخفت 
چو دیدی کز ان‌روی بستست در 
بدییاچه؟ بر اشك یاقوت فام 
بنومیدی آنگه بگردیدمی 
مپندار۴ گر وی عنان برشکست 
چوخو اهنده‌محروم گشت ازدری 
شنیدم که‌ر اهم درین کوی نیست 
درین بود و سر بر زمین فدا۱۷ 


۱) ل - این بیت وسه بیت آتی حذف شده است 


سحردست‌حاجت بحق بر فر اشت 
که‌بی‌حاصلی‌رو سرخویش گیر 
بخو اری‌برو یایخواری بایست۲ 
مریدی زحالش‌خبریافت4گفت 
پبی حاصلی سعی چندین مبر 
بحسرت ببار یدو گفت ای‌همام"۱ 
کزین‌دردر! ادیگری۱۲ دیدمی ۱۳ 
که من بازدارم ز فترالك دست 
چه غم گر شناسد در دیگری 
ولیکن بملکیدگر*اروی نیست 


که گفتند در گوش جانش ندا۱۸ 


۲) پ » ج - آتشی 








۳) پا - کسی کو؛ ع - دلی کو . ۴) پا اف » ع -بی او 


۵) پ - حکایت دد معنی صبر بر جفای آنك ازو صبر نتوان ؛ چ ؛ ل . ف- 


حکایت ؛ ت , پا - هم ددین معنی ۶) پا - بر آن ۷ - چو عزت ندادی 
۸ ع - داشت )٩‏ ع - پرخاده ۰ پ ۰ج .ل ات ,پاراف بع- 


۴) ل اف ۰ ع - ازین ده که 
۴) ع - اگر 


۶ لاف ۰ عم - وه 


غلام ۱) پ - ددی ؛ پا - کزین به در 
داهی‌دگی .۰ ۱۳) ع - بیت بابیت‌آتی پسد پیش شده است 
۵ پ ۰ج .لت » ف ۱ ع - ولی‌هیچ داه‌دگر 


حذف شده‌است ۷) ع - فدی ۸) ع - ندی. 


۱۹۴ 


قبولست اگر چه هنر نیستش 


بوستان 


که جز ما پناهی دگر نیستش! 


[دد شکیبائی الم بامید ددمان]؟ 


شکایت کند نو عروسی‌جوان 
که مپسند چندین که با این پسر 
کسانی. که با ما ورین عفر ان 
زن و مرد با هم چنان دوستند 
ندیدم درین مدت از شوی من 
شنید این سخن پیر فرخنده فال 
یکی‌پاسخش‌دادشیرین وخوش؟ 
دریغست روی از کسی تافتن 
چرا سیر گشتی"" که گرسر کشد!۱ 


۱) ف - اضافه دارد : 
یکی در نشابود دانی چه گفت 


سمیلان چو بر مینگیرد قدم 


بپیری ز داماد نامهربان 
بسختی؟ رود روزگارم ۴ بسر 
نبینم* که چون من پریشان دلند 
که گوبی دو مغز# یکی پوستند 
که باری۲ بخندید در* روی من 
سخندان بود مرد دیرینه سال 
که تر خوب روست بارش بکش 
که دیگر نشاید چنو بافتن 
بحرف وجودت قلم در کشد؟! 


جو فرز ندش اذفرش خفن بخفت 
که بی سمی هرگز بجائی دسی 
وجودیست بی مثفعت چون عدم 








#۴« 
توقع مداد ای پس گر کسید 
كت 
ت 


طمع‌داد سود و بترس از زیان که بی بهره باشند فادغ زیان 


۲) پ .ات - حکایت دد معنی شکیبایی با درد بامید درمان ؛ چ - حکایت دد معنی 


شکیبایی ؛ ل » پا - گفتاد اندد صبر بر جفای آنك صبر ازو نتوان ؛ ف- حکایت 


۳) پ , چ .ل ,پا .ف ۰ ع - بتلخی ۴( د.- روزگارش 


۵) ت , پا - ندانم ۶) پ » چ .ل »پا ء ف , ع - اضافه دادد : و 
۷) جچ .ل - که‌يك ده ۸)ع- ین 
)٩‏ د - جوابی چه پیرانه‌اش گفت خوش 
۰) ت .ف ۰ ع - چرا س سکشی زان ۱) د - کشند 

۲) د - در کشند ؛ ع - اضافه دارد : 

که چون او نبینی خداونهگاد 


دضا ده پفرمان حق__ بنده‌واد ۳ 


۱۹۵ 


باب‌سوم 5۳ 5 
[ گفتاد در معنی اشتغال عشق]۱ 

یکم۲ روز بر بنده‌ای‌دل بسوحت که‌میگفت وفر ما ندهش میفروعت 

ترا بنده از من به افتد یسی مرا چون‌تو دیگر نیفتد کسی* 
[حکا.بت]ه 

طبیبی پریچهره در مرو بود که در باغ دل قامتش سرو بود 

نه از درد دلهای ریشش خبر نه ازچشم بیمار خویشش خبر؟ 

حکایت کند دردمندی غریب که خوش بود چندی سرم۷ باطبیب 

نمی‌خو استم* تندرستی خحویش میادا که ناید * طبیبم "۲ بپیش 

بسا عقل زور آور چیر ۱۱ دست که‌سودای عشقش کند زبردست 

چوسودا خرد را بمالید گوش نیارد دگر سر برآورد هوش 
[حکایت] ۱۳ 

یکی پنجةٌ آهنین راست کرد که‌باشیرزور آوری‌خو است کرد 





۱) پ »ت - گنتاد اندد معنی استیلای عشق بر عقل ؛ چ , پا - حکایت؛ ل , ف» 

ع - عنوان حذف شده‌است ۲) د - یکی ۳ ت , پا خواجه ؛ ل ۰ ع- هرگز 
۴) ل - اضافه‌دارد : 

نمی‌بينم از خالث کویش گریز 

مرا توبه فررمایی ای خودپرست 

میخشای بر من که هرچ او کند 

بسوزاندم هر شبی آتشش 


بپیداد گو آب دویم مریز 
ترا توبه ذین گفتن اولیترست 
اگر قصد خونست نیکو کنه 
سحر زنده کردم پبوی خوشش 

اگر میرم امروزدر کوی دوست قیامت ذنم خیمه پهلوی دوست 

مده تا توانی ددین جنگ پشت که ز نده‌ست‌سمدی که‌عشتش بکشت 

۵) جچ - عنوان حذف شده‌است ؛ پا - در شکیبایی ز درد بامید درمان 

۶ لب پشر ۷) ع -سرش_.. ۸) ت - نمی‌خواستش 

)٩‏ پ .ت ,پا ف » ع - که دیگر نیایه ۰) ت - طبیبش 

۱) ج - چیره 

۲) پ - اضافه دادد : هرددین‌معنی ؛ چ » ل , پا - اضافه‌دارد : در استیلای عذشق 
پرعقل ؛ ع - عنوان حذف شده‌است . 


و و 





۱۱۶ 


چو شیرش بسر پنجه‌در خود کشید 
یکی گفتش آ خر چه‌حسبی‌چو زن 
شنیدم که مسکین‌در آن زیر گفت 
چو بر عقل دانا شود عشق چیر 
چو در پردهٌ شیر مرد اوژنی؟ 


چوعشق آمد ازعقل‌دیگر مگوی 


بوستان 


دگر زور در پنجةٌ خود ! ندید 
پسر پنجة آهنینش بزن 
نشاید بدین پنجه با شیر گفت 
همان پنجة آهنینست و شیر 
چه سودت کند پنجهً آهنی۴ 
که دد دست چو کان‌اسیرست‌گویه 


[ددمعنی عشرت؟ محبوب در نظر محب]۷ 


میان دو عمزاده وصلت فتاد 
یکی‌را بغایت خوش افتاده بود 
یکی لطن وخلق ۸ پریو ار داشت 
یکی خویشتن را بیاراستی 
پسر را نشاندند پیران ده 
بخندید و گفتا بصد گوسفند 
بناعن پریچهره میکند پوست 


نه‌صد گوسفندم که سیصدهز ار 


دو خورشید سیمای مهتر نژاد 
دگر نافر و سر کش افتاده بود 
یکی روی‌درروی دیوار داشت 
یکی‌مر گک‌خود؟ ازخداخواستی 
که‌مهرت برونیست مهرش بده 
تغابن نباشد رهایی ز بند 
که‌مشکل توانم بر یدن‌زدوست؟*۱ 
نباید بنادیدن روی يار 





ترا اهرچه مشغول داردزدوست ّ )گرد است‌خواهی ۲ دلادامت۱۲ اوست 
[متل]۱۳ 
یکی پیش شوریده حالی نبشت که دوزخ تمنا کنی یا بهشت 


۲) ف ۰ ع - تو ددپنجةً شیر 


۴) ل - بیت حذف شده است 


۱) ع - زود سرپنجه در خود 

۳) پ - تو در پردهٌ شیرمردان ذنی 
۵) د - بیت در اول حکایت آتی قراد گرفته است 
)اد عشق وت عزرت ۷) پ » ف - حکایت ؛ چ - ددمعتی‌عشرت محبوب 
۸) ل - خوی ؛ ف » ع - خاق و لطف )٩‏ پ » ف ۰ ع -دگر م رگه‌خویش ؛ 
۰ پ »۰ج »ل +ت اف ۰ ع - که هرگز بدین کی شکیبم 

۲) ع - گرانساف پرسی ۳) ج - دلادامم 
۴) د ۰ پ , ت - عنوان‌حذف شده است ؛ ف - سه ستاده ؛ چ - عنوان حذف شده 


و بیت در اول حکایت آتی راد گرفته است . 


چ .ل ۰ پا - خویش 
ز دوست ۱) د - مرا 





پاب سوم 


بگفتا مپرس از من این ماجرا 


۱۱۲ 


پسندیدم انچ او پسندد مرا 


[حکایت مجنون و صدق محبت او با لیلی]۱ 


بمجنون کسی گفت کای نیکپی 
مگر در سرت شور لیلی نماند 
چو بشنید بیچاره بگریست زار 
مرا خود دلی دردمندست ریش 
نه دوری دلیل صبوری بود 
بگفت ای وفادار فرخنده حوی 
بگفتا مبر نام من پیش دوست 


چه بودت که دیگر نیایی بحی 
خیالت دگر گشت و میای نماند 
که‌ای‌خو اجه دستم زدامن بدار 
توئیزم نماك برجراحت مپیش؟ 
که بسیار دوری ضروری بود 
پیامی که داری بلیلی بگوی ۳ 
که‌حیفست‌نام‌من آنجا که اوست 


[حکایت سلطان؛حه‌ود وعشق اوبا اباز ]۴ 


یکی‌خرده*بر شاه غزنین گرفت 
گلی‌راکه نه‌رنگك دارد؟ نه بوی 
بمحمود گفت این حکایت کسی 
که عشق من ای‌خو اجه برخوی اوست 
شنیدم که در تنگنایی شتر 
بیغما ملك آستین بر فشاند 
سواران پی در و مرجان شدند 
نماند از وشاقان* گردنفراز 
نگه کرد؟ کای دلبر پیچ پیج 


که حستی نداره از آی‌شگفت 
غرییست سودای بلبل بروی 
بپیچید از انديشه بر حود بسی 
نه برقد وبالای نیکوی اوست۲ 
بیفتاد و بشکست صندوق در 
وز آنجا بتعجیل مر کب براند 
ز سلطان بیغما پریشان شدند 
کسی در قنای ملك جز ایاز 
ز یغما چه آورده‌ای گفت هیچ 








۱ د - گفتاد دد معنی فرط صدق محبت مجنون ؛ چ »قها بت حکایت ؛ ل - و با 
لیلی » حذف شده است ۲ پ +ج .ات ,پا .اف -مریش ؛ل ۰ ع - تو نیزم مزن 
برس دیش‌نیش ؛ ف - در پاودقی آمدهءاست : « دد يك نسخهٌ قدیم : مبیش )٩(‏ » 

۳) پ - این بیت و بیت آتی حذف شده‌است ۴ يپ » جچ . ف - حکایت؛ ت - 
صدق محبت محمود با ایاز ۵) ع - نکته 


۷) ل - بالا وخوی نکوست 


۶) ف - باشد 


)٩‏ ت - بدو گفت. 


۸) پ - سوادان 


۱۱۸ 


من اندر قفای! تو میتاختم؟ 
گرت قوتی۲ هست در بارگاه 
خلاف طریقت بود کولیا 
کر ازدو ست‌چشمت براحسان اوست 
ترا تا دهن باشد از حرص باز 
حقایق؟ سراییست 
ثبینی که جابی که‌بررحاست گرد 


آراسته 


بوستان 


ز خدمت بنعمت نپرداختم 
بخلعت؟ مشو غافل از پادشاه 
تمنا کتند از خدا جز خدا 
تودر بندخویشی نه دربند دوست 
نیاید بگوش دل از غیب راز 
هوا و هوس گرد برخاسته 
نبیند نظر گرچه بیناست مرد 


[حکابت در ثبات قدم مردان عشق شناس]۶ 


قضارا من و پیری از پاریاب۲ 
مرا يك درم‌بود و"" برداشتند!! 
سیاهان براندند کشتی چودود 
مرا گریه آمد ز تیمار جفت 
مخور غم برای من ای پر خرد 
بکسترد سجاده بر روی آب 
زمدهوشیم‌دیده آن‌شب نخفت؟۱ 


عجب ما ندی ای‌بار فر خندر ای۱۷ 


وسیدیم از ۸ خاله مخرب؟ بآب 
بکشتی و درویش بگذاشتند؟! 
که‌آن؟۱ ناخدا ناعدا ترس بود 
بران گریه قهقه۱۴ بخندید و گفت 
مرا آنکس آرد که کشتی برد 
خی لست پنداشتم يا بخواب ۱ 
نگه بامدادان به‌من کرد و گفت 
ترا کشتی آورده ۱۸ مارا حدای 





۱ ع - دکاب 


قر بنی ۴) ل - پنعمت ؛ 


۲) ل - قنای ملك‌تاختم 
پا - بحاجت 


۲) ل » پا - عزتی ؛ ف » ع- 


۵) ف » ع - حقیقت 


۶) پ - حق‌شنای ؛ چ - حکایت دد قدم مردان ؛ ل - حکایت‌هم ددین معنی ؛ پا - 


حکایت در مردان حق‌شناس ؛ ف - حکایت ؛ ت - يك بر گه‌که دادای ۳۶ بیت بوده است 


افتاده‌است ۷ج .لك 
)٩‏ پا - مشرق 
بگذاشتنه 


۴) پا - خوش خوش 


۲) پ ۰ ج 


۷) ف - تو لنکی بچوب آمدی من بپای 


آورد و. 


» ل - نگذاشتنه 


پا . ف » ع - فاریاب 


۰) پ - «و » حذف شده است 


۵) ع - یا که خواب 


۸) ف » ع - در 


۱ پ ۰ ج »ل- 


۳) ل - این 


۶) ل ؛ پا - بخفت 


۸) پ ۰ چ.ل .ف. ع- 





باب سر م 


چرا اهل دعوی! بدین نگروند 
پس آنان که در وجد مستغرقند 
نگه‌دارد از آب و آتش؟ خلیل 
چو کودك بدست شناور برست 
توبرگروی دریا قدم چون زنی 


۱۹۹ 


که ابدال در آب و آتش روند؟ 
شب و روز درعین حفظ حقند؟ 
چو تابوت موسی ز غرقاب‌نیل 
نترسد وگر دجله پهناورست 
چو مردان که بر حشك‌تردامنی 


[ لفتاد در ۶ موجودات در معرض بارک عز اسمه ]۷ 


ره عفل جز پیچ بر پیچ نیست 
توان‌گفتن؟ این با حقایق"۱شناس 
که پس آسمان و زمین جیستند 
پسندیده پرسیدی! ای هوشمند 
نه"هامون و دریا و کوه و فلك 
همه هرچه هستند از ان کمترند 
عظیمست پیش تو دریا بموج 
و لی‌اهل‌صورت کجااین ۴ بر ند۱۷ 
که گر آفتابست يك ذره نیست 
چو سلطان‌عزت۱۸ قلم‌در کشد*۱ 


برعارفان4 جز خدا هیچ نیست 
ولی خرده گیر ند امل قیاس 
بنی آدم و دام و دد کیستند 
بگویم گر آید جوابت" پسند 
پری و آدمی‌زاد و دیو۴" و ملك 
که با هستیش نام هستی بر نده۱ 
بلندست خورشید تابان باوج 
که ارباب معنی بملکی درند 
و گر هفت‌درياست‌يك‌قطره‌نیست 
جهان شریعت*۲ علم در کشد!۲ 








۱ لد - باطل ؛ چ » ف - معتی ۲) ل »پا .ف , ع - اضافه دارد : 
نه طفلی کز آتش ندادد خبر ‏ بر نگه داردش مادر مورود 
۳) ج - خودند ۴ پ .ل اف » ع - از تاب آتش ۵) ل - در 
۶) ل - اضافه‌دارد : قنای 

معنی‌گوید ؛ ل معرضن وجود حق‌تعالی ؛ پا - اندد موجودات ومعرفت وجودبادی‌تمالی ؛ 

۸) ع - عاشقان )٩‏ ل - گفت ۰) ع - حقیقت 

۲) پ .ل - جواپت گرآید ۱۳)ف, پا - که 

۴) ج - آدمی‌زاده دیو ۵) ج - دم ذ هستی ذننه 

۶) پ ؛ ل ده ؛ ف ۰ ع -پی ۱۷) پا - بدین نلگرند 

۸) پ - عزلت ) ف ؛ ع - بر کشد ؛ پا - در کشید 

۰) ل » ف » ع - جهان سر بجیب )پا - در کشید . 


۷) پ - «ءزاسمه» حذف شده‌است * ج - هم ددین 


ف - سه‌ستاده 


۱) جع - پرسید 


۱۳۰ 


بوستان 


[حکابت دهقان! و لشکر سلطان] 


ریس دهی با پسر در رهی 
پسر چاوشان دید و تیر و تبر 
یلان کماندار ۲" نخجیر زن 
پسر کان همه شو کت وسایه* دید 
که حالش بگردید و د نکش بر بخت 
پسر گفت" آخر بزرگ دهی 
چه‌بودت که‌از جان بر یدی"! امید 
بلی گفت سالار و فرماندهم 
بزرگان ازان دهشت آلوده‌اند 
توای بیخبر ۴" همچنان در دهی 


۳۷ 


نگفتند حرفی زبان آوران 


[حکا.بت]۱۹ 


مگردیده باشی که درباغ وراغ 
یکی گفتش‌ای کرمك دلفروز۱۶ 


ببین کاتشی" کرمك خاکزاد 


۱) پ - اضافه دارد : و پس خود 


۳ پ » ج ۰ ل» ف ۰ ع - تر کش کش 


یکی دد برش پرنیانی قباه 


۵) پ » ج -مایه ؛ ل , ف - پایه 


گذشتند بر قلب شاهنشهی 
قباهای اطلس کمرهای زر 
غلامان با ترکش؟ تیر زن۴ 
پدر را بغایت فرومایه دید 
ز هیبت بپیغوله‌ای*در گربخت 
بسرداری از سر بزرگی*مهی ٩‏ 
بلرزیدی از باد هیبت چو بید 
ولی عزتم!۱ هست تا در دهم 
که در بار گاه ملك بوده‌اند 
که برخویشتن"امنصبی می‌نهی 
که سعدی مثالی نگوید ۱۴ بران 


بتابد بشب کرمکی چون چراغ 
چه‌بودت که بیرون نیابی بروز 
جواب از سر روشنایی چه داد 


۲) ج - کمانداد بودند و 


۴) ل »پا » ف » ع - اضافه‌دارد : 


یکی بر سرش خسروانی کلاه 
۶ ع - ببیفو لا 


۷آي : چ «ل اف 


ع- گنتش . ۸)پ «ج .لاف ۰ع- بزرگات ٩‏ ج - بهی 


۰) ل » ف - که بیریدی ازجان ؛ ع - که برکندی از جان 


۲) پا - بیخرد 


۷) ل - کان چنان ؛ ع - کاتشین . 


۱)ع- منصبم 


۳ که مر‌خویش دا ۱۴)ج » ف » ع - نگویدمثالی 


۵) پا - عنوان حذف شده‌است ؛ ف - سه ستاره 


۶) ل » ف » ع -شب‌فروز 








باب سوم 


که‌من روزوشب جز بصحرانیم! 


۱۳۹ 


۲ ۲ 9 
ولی پیش" خورشید پیدا نیم 


[ حکات جوانمرد حق‌شناس ۴ 


بشهری در از شام غوغا فتاد 
هنوز آن‌حدیثم بگوش اندرست 
که گفت‌ارنه سلطان اشارت کند 
بباید۲ چنن‌دشمتی دوست‌داشت 
اگرعز و جاهست» گر ذلو؟ قید 
ز غفلت!۱ مدار ای حردمند بیم 


بخور هرچه‌آید ز دست حبیب 


گرفتند پیری مبارك نهاد 
که؟ بندش نهادند برپا؟ ودست 
کرا زهره باشد که غارت کند 
که‌می‌دا نم‌این!ددست برمن گماشت 
من از حق‌شناسم نه‌از عمروو *از ید 
چو داروی‌تلخت فرستد حکیم 
نه بیمار داناترست از طبیب 


[ گفتاد در محب که از جوز و جفا ذگر بزد]۱۳ 


یکی‌را چو من دل بدست کسی 


۱) ل - دوذ جز بصحرا نیم (وزن مذشوش‌است) 


۳) ل » پا ف , ع - اضافه دادد : 


گروبود و می‌برد خواری بسی 


۲) ل - اذان پیش 





حکابت 


نا گفت بر سعد ذنگی کسی 
درم داد و تشریف و بنواختش 
چو الله و بس دید بر نقش زد 
ز سوزش‌چنان‌شمله درجان‌گرفت 
یکی گفتش از همنقینان دشت 
تو اول ذمین بوسه دادی بجای 
بخندید کاول ز بیم و امید 


که بر تربتش باد دحمت بسی 
خود منزلت ساختش 
بشودید و بر کند خلعت ذ بر 
که پر رت فواه ببا نات کرت 
چهدیدی که‌حالت د گر گونه کشت 
نبایستی آخر زدن پشت پای 
همی لرذه بر تن فتادم چو بید 


بمقداد 


بخ ز تمکن ال و پس 
۴ ج » ف - حکایت ۵) پ ۰ ج ۰ ف ۰ ع - چو 
۶ب ۰ج .اف ۰ ع-پای ۷) چ - باید 


میدانمش 


شده است 


) پا - «و» حذف. شده است 


#۴« 
#۴« 
س 
ت 
» 
ان 
ن 
» 
2۰ 


۱ پ . ج .ل .ف » ع - علت 


نه چیزم بچشم اندر آمد نه کس 


۸ پل ۰ ف ۰ ع - 


۰) دپ . ج .ف ,پا دوه حذف 


۲ پ ج ت اف 


حکایت ؛ ل - حکایت صاحپ نظر پادسا ؛ پا - اندد محب که از جفا نگریزد . 


۱۳۳ 


پس از هوشمندی و فرزانگی 
زدشمن جفابردی ازبهرادوست 
قفاخوردی از دست‌پار ان عویش 
حیالش چنان برسر آشوب کرد 
نبورش ز تشنیع یاران خبر 
کرا پای خحاطر بر آمد بسن 
شبی‌دیو خودرا پریچهره‌ساعت 
سحر گه مجال نمازش نبود 
بآیی فرو دفت نزديك بام 
نصیحت گری کوس شآ آغاز کرد 
ز برنای منصف بر آمد عروش 
مراچند! !روز این پسردل‌فر یف ت۱۳ 
نپرسید؟ باری بخلق خوشم 
پس آنرا که شخصم ز خالك آفرید 


عجب‌داری ار بار حکمش* برم 


بوستان 


بدف بر زدندش بدیوانگی 
که تریالك اکبر بود زهر دوست 
چو مسمار پیشانی آورده پیش 
که بام دماغش لگد کوب کرد 
که غرقه ندارد ز باران اثر۲ 
نیندیشد از شیشهٌ نام و ننگك 
در آغوش آنآمردو۴ بروی بتاخت 
زیاران کس آگه ز رازش* نبوذ 
برو بسته سرما؟ دری از رخام 
که‌خحودرابکشتی درین آب‌سروه 
که‌ای‌بارچند؟ از ملامت‌خموش*۱ 
ذمهرش۱۳ چنا نم که نتو ان‌شکیفت۱۴ 
ببین تاچه ۲۴ بارش بجان۱۷ میکشم 
بقدرت درو جان پا آفرید 


که دایم باحسان و فضلش درم 


[ گفتاد دد سماع اهل دل]۱ 


اکر مرد عشقی کم خویش گیر 
۱ چ - دست 
۴) د . ت - «و» حذف شده‌است 
۶) ج - از سس 
۸) ج - بسرمای‌سرد 


۳) ج - ذبهرش 
۶ ع -دلم دقفت 


۴) پ - شنود 
۷) پا - بخود 
۹) پ - گفتار اندد شجاعت اهل 


وگر نه ره عافیت پیش گیر 


۲) پ ۰ چ »لت »پا اف ۰ ع - خبر ۳ ع - این 

۵) ج - کارش ( قافیه ندادد ) 

۷ پ .لت »ف » ع - لومش ؛ چ - پندش ؛ پا - گفتن 
)٩‏ ع - که زنهاد چنه 

است. ۱)پ .ج.ل ,پا ع .ف - پن 


۰ ج - پیت حذف شده 
۲) پ - دبود 

۵) ج - بپررسید 

۸) ف » ع - امرش 


دل وتتدیرحق ؛ چ - اضافه دارد : وتواتر حق 


و باطل ؛ ل- گفتاد اندر عشق و فنا شدن در «حبت ؛ت - « گفتار » حذف شده است ؛ 


فه.- شه ستاده ۰ 











باب سوم 


مترس از محبت که خا کت کند 
نروید نبات از حبوب درست 
ترا با حق آن؟ آشنایی دهد 
که‌تاباعودی‌در خودت راه نیست 
نه مطرب که آواز پای ستور 
مکس پیش شوربده دل؟ پر نزد 
نه‌بم‌داند آشفته سامان؟ نه زیر 
سر اینده خود می‌نگردد خموش 
چو شوریدگان می‌پرستی کنند 
بچرخ اندر آیند دولاب‌وار 
بتسلیم سر در گریبان برند 
مکن عیب درو یش‌مدهوش"امست 
بگویم""سماع‌ای‌بر ادر که چیست 
گرازبر ج معنی پرد؟"طیر !او ۱۶ 
اگر مردلهوست و بازی؟۱ ولاغ 
چه* "مردسماعست‌شهوت پرست 
پریشان شود گل بباد سحر 
جهان‌پر سماعست ومستی و شور 


۱) ل - خالد ۲) ج - بکردند سست 
ع - وزین ۵) جچ ؛ ل ۰ ع - شودیده 


۸) ت - بیت حذف شده است 


۷) پ - از آواز 


۰ پ - پای 


و تقریرحق و باطل آن ؛ پا - در سماع امل عشق 


۳ پ » ج ۰ ف ۰ ع - مکی 
۶) با - اوی ۷) ج - طین 
و اهوست ۰) ج - چو 


پیند در آیینه کود 


۳ 


۴) پ - بود 


۱) پا - و مستی و شور 


۱۳۳ 


که باقی شوی کر هلاکت کند 
مگرحال! بروی بگردد نخست؟ 
که ازدست خو یشت رهابی‌دهد 
درد ن *نکته جز بی‌خود آ گاه‌نیست 
سماعست اگر عشق‌داری وشور 
که‌او چون‌مکّس دست برسر نزد 
بآواز مرغی بنالد فقیر 
و لیکن‌نه‌هروقت بازست گوش۸ 
بآواز دولاب مستی کنند 
چو دولاب برخود بگریند زار 
چو طاقت نماند گریبان درند 
که‌غر قست‌ از آن‌میز ندپا۱۰ ودست ۱۱ 
اگر ۴"مستمعر ابدانم که کیست 
فرشته فروماند از سیر ۱۷ او ۱۸ 
قویتر شود دیوش اندر دماغ 
با از حوش خفته حیزدنه مست۲۲ 
نه‌میزم که نشکافدش جز تب ۲۳ 
ولیکن چه بیند در آیینه کور 


۳ج ال ۴) ج .۰ ت . ف » 


۶) پ - آشفته‌خاطر ؛ ل - آشفته حالان 


)٩‏ ع - حیران 


۱) عنوانهای ذیرین اضافه دادد : ل - گنتاد سماع ال 


۲ ف ۰ ع - نگویم 
۵) ج - سیر 
۸) پا - اوی ) عم - بازی 


۲) پا ولیکن چه 


۳) پا - این بیت و بیت آتی حذف شده است. 








۱۴ بوستان 


نبینی شتر بر ۱ نوای ۲ عرب که‌چو نش برقص‌اندر آر آطرب 
شترر اچوشور؟ طرب‌درسرست اگر آدمی را نباشد خرست 
[حکایت]* 
شکر لب جوانی نی آموختی که‌دلها ب رآتش*چونی سوختی 
پدر بارها بانگ بر وی زدی بتندی و آتش در آن نی زدی۷ 
شبی بر ادای پسر گوش کرد سماعش پریشان ومدهوش کرد 
همی گفت*برچهره افکندهگعوی که آتش بمن در زد این‌بار نی 
ندانی*۱ که شور یده‌حالان مست چرا برفشانند در!! رقص دست 
گشاید دری بر دل از کاینات۱۳ فشاند سر دست بر واردات ۱۳ 
حلالش بود رقص بریاد دوست که هر آستینیش‌جانی دروست 
گرفةم که مردانه ای در شنا*۱ برهنه توانی زدن دست و پاها 
بکن خرقه نام و ناموس و زرق که عاجز بود مرو با جامه غرق 
تعلق حجابست و بی؟" حاصلی چو پیوندها بگسلی واصلی 
[حکایت شمع و پروانه] ۱۷ 
کسی گفت پروانه را کای حقیر برو دوستی درخور خویش گیر 
رهی‌رو که بینی*۱ طریق رجا توو مهر شمع از کجاتا کجا 


۱) پ - در ۲) چ - صدای ؛ ع - حدی ۳) ع - آدد اندد 


۴) پ , چ .لت , پا ف , ع - اضافه دارد : و ۵) د- اضافه دارد : 


غر یبه ۶) ع - ز دردش ۷) پ , ع - بنی درزدی ؛ ل - برآن نی زدی 
۸) پ » ج » ل .پا ء ف ‏ اضافه‌دارد : و )٩‏ د ؛ پا - افکنه 
۰) ت - ندیدی ۱) ع - پر ۲) ج ۰ پ » ف , ع - از واردات 


۳ پ » ج .ل» ف.» ع - پر کائنات ؛ ل - صرعها پس و پیش شده‌اند 
۴) ج - که مردانه خود چایکی در شنای ؛ ل » پا - شنای 

۵) ج .ل »پا - پایه ‏ ۶)ج - نی 

۷) پ .لت - حکایت پروانه و محبت او با شمع ؛ چ » ف - حکایت 


۸) ل - گیری. 








باب سوم 


سمندر نه‌ای گرد آششن مگرد 
زخورشید پنهان شود موش کور 
کسید اکه بینی۲ که خصم تو اوست 
ترا کس نگوید نکو میکتی 
گدایی که‌از پادشه و است‌دعت 
کجادر حساب آرداو چونه تو دوست 
مپندار کو در چنان مجلسی 
و گر با همه خلق نرمی کند 
نگه کن که پروانه سوزناله 
مرا چون خلیل آتشی دردلست 
نه دل دامن دلستان میکشد 
نه‌خود را بر آتش۲ بخود میزنم 
مراهمچنان دوربودم که سوعت 
نه آن میکند یار در شاهدی 
که عیبم کند بر تولای دوست 
مرا برتلف حرص‌دانی چراست 
مراچند گویی که‌در حوردعویش 
بسوزم که یار پسندیده اوست 
یکید!۱۰ نصیحت مگو کای۱۱ شگفت 


) ج - بیت حذف شده‌است 


۱۳۵ 


که مردانگی باید آنگه نبرد 
که جهلست با آهنین‌پنجه‌زور! 
نه از عقل باشد گرفتن بدوست 
که جان در سر کار او میکتی۳ 
قفاخوردوسودای بیهوده پخت۴ 
که روی ملولوسلاطین‌دروست 
مدارا کند با چو تو مفلسی 
تو بیچاره‌ای با تو گرمی کند 
چه گفت ای‌عجب آر بسوزم چهباك 
که‌پنداری‌این #شعله برمن گلست 
که مهرش گریبان جان میکشد 
که زنجیر شوقست در گردنم 
نه‌این‌دم که آ تش بمن بر فروعت۸ 
که با او توان گفتن از زاهدی 
که‌من‌ر اضیم کشته درپای‌دوست 
چواوهستا گر من نباشم‌رو است 
حریفی بدست آر همدرد خویش؟ 
که‌دروی‌سرایت کندسوزدوست 
که‌دانی که‌دروی‌نخواهد؟" گرفت 


۲ پ » ج .لت .ف , ع - دانی 








۲) ل - این بیت ودوبیت آتی حذف شده‌است ۰ ۴) چ - این‌بیت د۲۸بیت آتی 


حذف شده‌است ۶) ل - آنا ۷) لد - بآتش 


۵) ع - آودد چون 

۸) د - بمن فروخت (وزن مغهوش است) )٩‏ لد - بیت حذف شده است ؛ ف . 
ع - ببت بابیت آتی پس‌وپیش شده‌است ؛ ل » پا .رف » عم - اضافه دارد : 

که گویی بکژدم گزیده منال 

۱) پ - مگوی ای ؛ ل ؛ پا - پگوی‌ای ؛ ف . 


بدان ماند انددز شودیده حال #۴ 
۰) ل ۰ ف ؛ ع- کسی‌دا 
ع مگو ای ۲) ل - بخواهد. 


۱۳۰ 


ز کف رفته بیچاره‌ای را لگام 
چه نغز آمداین بیت" در سندیاد 
بباد آتش تيز برتر شود 
چو نیکت بدیدم بدی میکنی 
زخودبهتری‌جوی؟فرصت‌شمار 
پی‌چون‌خودی" خودبرستان شو ند* 
من اول که این کار سر داشتم 
سرانداز در عاشقی صادقست 
اجل ایند کمینم کید 
چو بی‌شك‌نبشتست!" برسرهلالة 
نه‌روزی ۳9 گی جان‌دهی۱۳ 


بوستان 


نگویند آهسته" ران؟ ای غلام 
که عشق آتشست ای پسرتند؟باد 
پلنگ از زدن کینه‌ور تر شود 
که‌رو یت" فراچون‌خودی‌میکنی 
کهباچون‌خودی گم کنی‌روز گار 
بکوی خطرنالك مستان شونده 
دل از جان؟ بیکبار برداشتم 
که‌بدزهره برحویشتن عاشقست 
همان به که آن نازنینم کشد 
بدست دلارام خوشتر ملال؟! 


پس آن؟! به که‌در پای‌جا نان‌دهی؟! 


[مخاطبه۱۶ شمع و پروانه]۷ 


شبی یاد دارم که چشمم نخفت 
که من‌عاشقم گر بسوزم‌رواست 
بگفت ای*"هوا دار مسکین من 
چو شیرینی از من بدر میرود 
همی گشفت وهر لحظه سیلاب‌درد 
که‌ای مدعی عشق کار تو نیست 


۱ ف ۰ ع - کاهسته 


۲) ل - رو 


شنیدم که با شمع پروانه گنت 
ترا گریه و سوز باری چراست 
برفت؟! انگبین يار شیرین من 
چو فرمادم آتش بسر میرود 
فرو میدویدش برخسار زرد 
که‌نه‌صبرداری نه‌یارای‌ایست؟۳ 


۳) ل .ف » ع - نکته 








۴) پ »پا . ف - پند ۵) ل .۰ ف ۰ ع - ددویم ع) پ » پا .ل .ف » 


ع - اضافه‌دارد : و ۷) پ , ت - خودانن ۸) ت - دوند 

)٩‏ پ .لت » ف ۰ ع -س ۰) ف . ع - ناگهان 

۸ ع - نوشتست ۰ ۱۲) ت- بیت حذف شده‌است ‏ ۱۳) ل- 

۴) لت . ف - همان ۵) ل - عو) دا.ات - در مخاطبه ؛ 
ل - گفتاد اندد مخاطبه ۷) ف - حکایت ۸ لد - بگفتا؛ ت - چه گفت‌ای 


۹) پا - بشد ۰) ع - زیست . 


باب سوم 
توبگریزی از پیش يك‌شعله خام 
نرفته ز شب همچنان بهره‌ای 
همی‌ گفت و میرفت دودش بسر 
اگر عاشقی۲ خواهی آموختن 
مکن گریه برقتل*مقتول دوست 
اگر عاشقی سرمشوی از مرض 
بدریا مرو گفتمت زینهار 


۱ پ ۰ج » ل. ف , ع - اضافه دارد : 


ترا آتش عشق اگر پر بسوخت ‏ بد 
ف » ع - اضافه دیگر دارد : 

همه شب ددین گفت‌گو بود شمع ‌» 
ف - باز اضافه دارد: 

مبین تابش مجلس افروذیم #۴ 
چوسعدی که پیرو نش افروخته‌است ‏ . »و 


۲) ف - که ایئست ؛ ع - همین است 


۴ 2 - فرح ۵)پ؛» پا - قبر ؛ ل .اف ۰ ع - گود 


۱۳۷ 


من استاده‌ام تا بسوزم تمام! 
که ناگه بکشتش بری چهره‌ای 
همین بود؟ پایان عشق ای پسر 
بکشتن فر ح؟ یابی از سوختن 
قل الحمدلّه؟ که مقبول اوست 
چوسعدی فر وشوی‌دست از غرض!۲ 
و گر میروی تن بطوفان* سپار 


مرا بین‌که اذپای تاسس بسوخت ؛ 
بدیداد او وقت اصحاب جمع ؛ 
تپش بین و سیلاب دلسوزیم 


ودش انددون پنگری سوخته است 
۳ ج ۰ ع - ده ایست اگر 


خرمی‌کن ۷ پ ۰ج .ل .ت »پا .اف , ع - اضافه دارد 


فدایی ندادد ز متصود چنگت . »د 
۸) پ « ت » پا - بیزدان . 


وگر بر سرش تیر بادند و سنکه 








۶( ل‌ . ف - برو 


باب چهارم 


در تواضع ۱ 


ز خاك آفریدت خداوند پاله 
<ر بص و جها نسوز وسر کش مباش 
چو گردن کشید؟ آتش هو لنالاه 
چو آن سرفرازی ه‌ود۲ این کمی 


یکی قطره باران ز ابری چکید 
که‌جایی که درباست من کیستم 
چو خودرا بچشم حقارت بدید 
سپهرش بجایی رسانید کار 


۱) اضافه‌دارد : پ - گوید ؛ ل - وفروتنی 


پس ای‌بنده افتاد گی کن چو خالء؟ 
ز خاك آفریدندت آتش" مباش 
ببیچارگی تن بینداعت خال؟ 
ازان دیو کردند از این آدمی 


حجل شد چو پهنای دریا بدید 
صدف در کنارش بجان پرورید 
که شد نامور لو لوی* شاهوار 
در نیستی کوفت تا هست شد؟۱ 


۲) چ - این چهاد بیت دد آخر 


حکایت « اندر عجز و افتادگی و خاصیت آن » باب سوم قراد گرفته است 


۳) پا - آفریدت ز آتش ؛ ع - 
۵) ل - خشمناك 


۶) ع - سرعجز بنهاد بیچاره‌خاك 


آفریدت چو آتش ۴) ت , با - کشه 


۰ 


۷)ج ۰ ع - گرفت 


۸) د - اضافه‌دادد : طیبه ؛ ل - اضافه‌دارد : هم ددین‌معنی ؛ ف - به ستاده ؛ ت - 


يك‌ورق افتاده د ۴۵ پیت آتی اذبین دفته است 


۰) ل ؛ ف - اضاقه دارد : 
تواضع کند هوشمند گزیخ 


٩‏ ع - گوهر 


نهد شاخ پر میوه سر پر ذمین 





باب چه‌ادم 


جوانی خردمند پاکیزه بوم 
درو فضل دیدند و فقر؟ و تمیز 
مه عابدان؟ گفت روزی بمرد 
همان کین‌سخن مرد ردرو؟ شنید 
بران 4 حمل کردند یاران" وپیر 
دگر روز خادم گرفتش براه 
ندانستی ۱۳ ای کودله خود پسند 
گرستن گرفت‌ازسر صدق وسوز 
نه گرد اندر ان‌بقعه دیدم نه حال ۱۴ 
گرفتم قدم لاجرم بازپس 
طریقت جز این نیست‌درویش را 


بلندیت باید تواضع گزین 


۱۳۹ 
[حکا.بت]۱ 


ژ دریا برامد بدریند روم 
نهادند رختش بجایی عزیز 
که حاشالك مسجد بیفشانو گرو۴ 
بروندفتو ۶ بازش نشان کس۲ ندید 
که پروای خدمت ندارد*" فقتیر 
که ناعوب کردی زرای!۲ تباه 
که‌مردان"۱ زخعدمت بجابی‌ر سند 
که ای یار جان‌پرور دلفروز 
من آ لوده‌بودم در آن جای*۱پالك 
که پا کیزه به ۱۶مسجد از خا لو خس ۱ 
که افکنده دارو تن خویش را 
که‌این*۱بام دا نیست سلم*۱ جز این۲۰ 
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شنیدم که وقتی سحرگاه عید 
۱) د - عنوان حذف‌شدهاست 
بچث: 


م عبادت و حقادت 
۴) پا - بیفشان بگرد 


#۶) د - «وه حذف شده‌است 


(۵ 


: ل - اضافه دارد : 
۲) ج ۰ پا - عقل 


ز گرمابه آمد برون بایزید 


در معنی نثار مردان در حق خود 
۳) ل » ف - سر صالحان 

چ - همان ساعتش کین سخن‌زو ؛ پا - از وی 

۷) ل » ف ۰ ع - پازش کس آنجا 


۸) پا - همان . ب) پ - برنا ۰) ل ۰ ف - نبودش 
۲۱ پ ۰ج .پا ,لد .ف ۰ ع - برآی ۲) ج - ندانی تو 
۳) ج - مردم ۴) د - بخاك ۵ - خالد ۶) د - بد 


۷) پا - پا کیزه مسجد به از خار 
) ج - که آن ناما نی مسلم 


ذ مفرور دنیا ده دین مجوی 


۸ پ .پا .ف ۰ ع - آنا 
۰) ل - بجای این بیت آمده است : 


 . #‏ خدا بینی از خویفتن بین «جوی 


۲۱) ج - حکایت بايزید و ذکر احتمال اوی ؛ پ - حکایت بآیزنه قنین | هصرع + 


ل - حکایت پایزید دحمةال در معنی 
اپويزید دحمةاله علیه ؛ ف - حکایت 


عجز و علامت و شکستگی و تواضم او پا - حکایت 








۱۳۰ 


یکی طشت خا کسترش بی‌خبر 
پشولیده دستار و کالیده موی! 
که ای نفس من در خور آتشم 
بزرگان نکردند در خود نگاه 
تواضع سر رفعت افرازدت 
بگردن فتد سر کش تند خوی 


بوستان 


فرو ریختند از سرابی بسر 
کف دست شکرانه مالان بروی 
بخا کستری روی درهم کشم؟ 
خدابینی از عویشتن‌بین مخواه۳ 
تکبر بخالك اندر اندازدت 
بلندیت باید بلندی مجوی 


[ گفتار در تکبرو عجب عاقبت آن)۴ 


ژ مغرور دنیا ره دین مجوی 
گرت‌جاه باید مکن‌چون خسان 
گمان کی برد مردم هو شمند 
ازین* نامور تر محلی مجوی 
نه‌گر؟ چون‌توبی‌برتو کبر آورد 
تو نیز از تکبر کنی همچنان 
چو استاده‌ای بر مقام"" بلند 
گرفتم که‌عودهستی ازعیب‌پاه 


خدا بینی‌از خویشتن‌بین‌مجوی؟ 
بچشم حقارت نگه در کسان 
که در سر گرانیست! قدر بلند 
که خوانندخلقت پسندیده‌عوی 
بزرگش نبینی بچشم خرد 
نمایی که پیشت تکبر کنان 
بر افتاده گر هوشمندی مخندا۱ 
تعنت مکن بر من عیب‌نالك 








۱ ج »پا , ف - همی گفت شولید» دستادو موی ؛ ل ۰ ع - همی گفت شودیده 
دستاد و موی ۲) ف ۰ ع - متن‌از متن بعدی باعلامت سه‌ستاده مجزا شده است 

۳ پ .ل ,پا . ف ,۰ ع - اضافه دارد : 

پزدگی پناموس و گفتاد نیست   #‏ بلندی بدعوی و پنداد نیست ؛ 

پا پاز اضافه دارد : 

قیامت کسی بیتی اندد بهشت ‏ *#ٍ که معنی طلب کرد ودعوی بهشت 

۴) پ -گفناد انددشکستگی وبرکت آن؛ چ » ل » ف » ع - عنوان حذف شده‌است ؛ 
پا - در عجب دعاقبة آن وتواضع ونتیجهٌ آن ۵) ل - بیت حذف شده است 
۶) پا - نظر ۷) ل - بزد گیست 


حذف شده‌است (وذن مغشوش است) ۰) پل .ف » ع -مقامی 


۸) پا - اذان 4) ل - « گر » 


۱) ل » ف , ع - اضافه دارد : 
بسا ایستاده در آمد ذ پای ۶ که افتادگانش گرفتنه جای 


باب چهارم 


یکی حلعَةً کعبه دارد بدست 
گر آنرا بخواند که نگذاردش 
نه‌مستظهر ست آن‌باعمال خویش 


شنیدستم از راویان کلام۲ 
یکی زندگانی تلف کرده بود 
دلیری سیه نامه سخت دل 
بسر برده ایام بی حاصلی 
سرش‌خالی از عقل وز؟ احتشام 
نه‌پایی جو پو بندگان۸ راست‌رو 
چو سال بد از وی خلایق نفور 
هوا و هوس خرمنش سوخته 
سیه نامه جندان تنعم براند 
کنهکار و خودرای»۱ وشهوت‌پرست 
شنیدم که عیسی در آمد زدشت 
بزیر آمد از غرفه حلوت نشین 


۱۳۱ 


یکی در خراباتی۱ افتاده مست 
ورین را براند که باز آردش 


نه این را در توبه بستست پیش 


که در عهد عیسی علیه‌السلام 
بجهل و ضلالت سر آورده۴بود 
ز ناپا کی ابلیس در وی* خحجل 
نیاسوده تا بوده از وی دلی 
شکم فربه از لقمهای حرام۲ 
نه گوشی‌چو مردم نصیحت‌شنو 
نمابان بهم چون مه نو ز دور 
جوی نیکنامی نیندوخته 
که در نامه جای نبشتن٩‏ نماند 
بغفلت شب‌وروز مخمورومست 
بمقصورة عابدی بر گذشت!۱۱ 
بپایش در افتاد سر بر زمین ۱۳ 








0 پ ۰ ع - خرابات. ۲)پ ,ج .ل ,»پا - حکایت عیسی علیه‌السلام وبادسا 
ودنه [ و زاهد متکیر] ؛ ل - حکایت عیسی علیه‌السلام یا عابد بد فرجام و فاسق نيك 
انجام ؛ د - اضافه دادد - غریبه ۳) ع - محدت چنین آورد دد کلام 
۴) ج - بر آودده ۵) پا ۰ ع -اذ وی ۶) چ.ف » ع -و از ؛ لو پرز 
۷ ل - اضافه داره : 

ذ تر دامنی دوده اندودء »و بناداستی دامن آلود؛ 
پناداستی عم آودده سر  #‏ پناداستی پسته جانرا کمن + 

پا » ف , م - اضافه دارد : 

بناداستی دامن آلوده‌ای و پناداشتی دوده نداوده‌ای 

۸ ج ۰ ع - بینند گان ؛ ف - نه چشمی چوبینند گانه 
۰) ل - خودکام ۲۱) ع - در گذشت 


)٩‏ پا - نوشتن 
۲) پ - خلوت گزین . 


۱۳۳ 


گنهکار ‏ برگشته اعتر ز دور 
بحسرت تأمل کنان؟ شرمسار 
خجلز بر لب"عذر خواهان بسوز 
سرشك‌غم ازدیده۴بار ان چو میغ 
بر انداختم نقد عمر عزیز 
جومن زنده هررگز مبادا کسی 
برست آنکه در #عهدطفلی بمرد 
کناهم ببخش ای جهان آفرین 
درین گوشه زالان کنهکار پیر 
نگون مانده از شرمساری سرش 
ازان"*"نیمه عابد سری پرغرور 
که‌اینمدبراندر""پی ماچراست 
بگردن در آتش در افتاده‌ای 
چه‌عیر آید*" از نفس‌تر دامنش 
چه‌بودی کهزحمت ببردیز پیش 
همی رنجم از طلعت ناخوشش 
بمحشر که حاضر شوند انجءن 
درین‌بود ووحی از جلیلالصفاة 
ار ۱۷عالهستآذ۱۸ و آروی‌جهول 


0 ع - حیران ایشان 


بوستان 


چوپروانه‌حیر ان درایشانازنور 
چو درو یش دردست سرمابه‌دار 
ز شبهای در غفلت آورده روز 
که‌عمرم بغفلت گذشت ای‌دریغ 
بدست از نکویی نیاورده چیز 
که مر گش‌*به از زندگانی بسی 
که پیرانه سر شرمساری نبرد 
که‌گر با من آید فیشس" القرین 
که فریاد حالم‌رس ای دستگیر ۸ 
روان آب‌حسرت بروی؟و برش 
ترش کرده بر فاسق ابرو"!زدور 
نون بخت‌جا هل چه در خوردماست ۱۲ 
پباد هوا عمر بر داده‌ای۱۴ 
که صحبت بود بامسیح ومنش 
بدوز خ‌برفتی پس؟" کار حویش 
مبادا که در من فتد آتشش 
خدایا تو با او مکن حشر من 
در آمد بعیسی علیه الصلاة 


مرا دعوت هردو آمد قبول 


۲) ل .ت .ف » ع - تأمل بحسرت کنان 








۳ ت - بزیر لبش 


۶) ع - از ۷) د 


۴) د - سر‌شاكا از غم دیده 


فبیی ؛ پ » ج ال »پا قبیتی 


۸) لد » ف »۰ ع - بیت با بیتآتی پس وپیش‌شده است 


۰ پ .لت .ف ,۰ ع - وزان 


۲) پ - آیدر 


۵) پ . ل » ف - آمد 


۳) ل ۰ ع - چه هم‌جاس ماست 


۶) ع - بی 0۷ 


۸) پ ,» ل »پا ف »۰ ع - این . 


۵) پ -م رگم 


)٩‏ ل .ف ۰ ع - بقیب 


۱) ج - ابرو بفاسق 


۴) ع - در دادءٌ 
پ . ف بع- که گر 


باب چهارم 


تبه کرده ایام برگشته روز 
ببیچارگی هر که آمد برم 
عفو کردم ازوی! عملهای زشت 
و گر۴ عار دارد عبادت پرست 
بگو ننک ازو در قیامت مدار 
که‌اود | *جگر خون‌شد از سوزودره 
بارگاه غنی 
کرا جامه پا کست و سیرت پلید 
برین*۱ آستان‌عجز ومسکینیست 


ندانست در 


چو خودرا زنیکان شمردی بدی 
اگر مردی‌از مردی خود مگوی 
پیاز آمد آن بی‌هنرجمله پوست 
ازین نوع طاعت نیاید بکار 
[نخورد از عبادت بر آن بیخرد 
سخن ماند از عاقلان یادگار 
گنهکار اندیشناه از خدای 


8۱ - ازو در گذادم 


۳) ع - بیت پعداز دوبیت آتی قراد گرفته‌است 
۶ پ « ج » ل.» ع -که‌اودا ؛ ف - کهآنرا 
۸) ل » ف » ع - که آنرا ؛ چ - گر اورا 

پ ‏ ج .لپا .اف » ع - به 


ول 3 یر 
۲) ل - بیت حذف شده است 
چه دند پریشان شودیده بخت 
بزهد وود ع کوش و صدق وصفا 
ع - پاز اضافه دارد : 

از اندازه بیرون سپیدی مخواه 
۴) د - بیت حذف شده‌است 


ذ سعدی شنو این حکایت دگر 


ف - به از پادسایی عبادت نمای . 


۱۳۳ 
بنالید بر من بزاری و سرز 
نیندازمش ‏ از آستان کرم 
با نعام عویش آرمش آدر بهشت؟ 
که‌ررخلد* باوی بود همنشست 
که‌این را۴بجنت برند آن۲ بنار 
گرین*تکیه‌برطاعت خو یش کرد 
که بیچارگی به ز کبر و منی 
در دوزخعش را نباید کلید 
!۱ ازطاعت و خویشتن بینیست 
نمی گنجداندر خدایی حودی۱۳ 
نه هر شهسواری بدر بردگوی 
که‌پنداشت چون‌پسته مغزی دردست 
برق فلر تقضییر طافیت ارفا 
که‌یاحق نکو بود و با خلق‌بد]۱۴ 
ز سعدی همین يك سخن یاددار 
بسی بهتر از عابد خودنمای*۱ 


6٩‏ لد رایع ال خیش 


۴ ل -اگر 


۷-پ ‏ ج ال پا ف»ع - این 
۶ د» پا - گر او ؛ چ - ودین 


۵) پ - حشر 


۳) ف ؛ ع - اضافه دارد : 
۳3 جهزاهد که بر خود کند کار سخت 


ولیکن میفزای بی مصطفی ؛ 


 . #‏ که مکروه باشد چه جای سیاء 
۵) ل - اضافه دارد : 
« که وقتی گذشتم ز سایر چني + 








۱۳۴ 


پوستان 


[حکاربت درو بش داناا و قاضی متکبر ]۲ 


فتیهی کهن جامهةٌ تنگت دست 
نگه کرد قاضی درو تیز تیز 
ندانی که برتر مقام تونیست 
نه هر کس سزاوار باشد بصدر 
دگر ره چه حاجت ببیند کست 
بجای بزرگان دلیری مکن 
چو آتش بر آورد درویش دود 
فقیهان طریق جدل ساختند 
گشاد ند برهم در فتنه باز 
تو گفتی حروسان شاطر بجنگ 
یکی بی‌خود از خشمناکی چو مست 
فتادند در عقده‌ای پیچ پیچ 
کهن جامه در صف آخرترین 


۱) پ , ج , ت -دانشمند 


۳) پ + ت - ذینت ؛ ف - بجاهست و متزل 
ع - اضاقه دارد : 


بعزت هر آنکو فروتر نثست 
۵) ف : ع - اضافه دارد : 
چو دید آن‌خردمندددویش دنگ 


۶اپ .چ .ت, پا , ف ۰ ع -ااسلم 


بدو گفت ای صدر جای دسول 
مرا یزحرفست‌وج و گان و گوی 
پس آنکه بزانوی عزت نشست 
ف , م - اضافه دارد : 

پکنت ای صنادید شرع دسول 


۲) ل »پا . ف - حکایت 


ن 


#۴ 


» 
۲ 
ن 


۴ 


در ایوان قاضی‌بصف برنشست 
معرف گرفت آستینش که خبز 
فروتر نشین يا برو یا بایست 
کرامت بفضلست ورتبت؟ بقدر 
همين شرمساری عقوبت بست۴ 
چوسرپنجه ات نیست‌شیری‌مکن* 
فروتر نشست از مقامی که بود 
لمِ و لا تسلم؟ در انداشختند 
بلا و نعم کرده گردن دراز 
فتادند درهم بمنقار و چنگ 
یکی بر زمین میزند هردودست 
که در حل آن ره نبردند هیچ 
بغرش در آمد چو شیر عرین۲ 


۴) پ ‏ چ .لت ,پا ف » 


بخوادی یفئد زذ بالا پیست 


که بنشست‌و بر خاست بختش بر نگ 
۷ پا - اضافه دادد : 

بلولا و تمکین و فته و اصول 

بگفتند اگر نيك دانی بگوی 

زبان بر گشاد و دمانها پبست ؛ 


پابلاغ تنزیل و فته و اصول 





باب چهارم 


که برهان" قوی باید و معنوی 
بکلك فصاحت بیانی که داشت 
سراز کوی صورت بمعنی کشید 
یگفتندش از هر کنار آفرین 
سمند سخن تا بجایی بر ای 
برون آمد ازطاقودستار خویش 
که هیهات قدر تو نشناختم 
دریغ آمدم* با چنین مایه‌ای 
معرف بدلداری آمد برش 
بدست‌وزبان‌منع کردش که‌دور*۱ 
که فر دا شود بر کهن میزران 
چو مولام خوانند و صدر کبیر 
تفاوت کند هرگز آب زلال 
خرد باید اندر سرمرد و۲"مغز 
کس از سر بزرگی نباشد بچیز 
میفراز گردن بدستار و ریش 
بصورت کسانی که مردم‌وشند 
بقدر هنر جست باید محل 
نی بوریا را بلندی نکوست 


0 ف ۰ ع - دلایل 
مرا نیز چوگان لمبستو گوی 
۳) ع - بدیبا 

۶) ل - زو بما ند 
۸ پ .ل » ف ۰ ع - آیدم 


ع - کوزه 
۵) د - کی (۱). 


«۴ 


۴ لاف » ع - پن 


۳) چج - «9» حذف شده‌است 


۱۳۵ 


نه رگهای گردن بحجت قوی؟ 
بدلها "چو نقش نگن برنگاشت 
قلم در ۴ سر حرف دعوی کشید 
که برعقل وطبعت*هزار آفرین 
که‌قاضی چو خر درو حل‌بازماند؟ 
بانعام ۲" و لطفش فرستاد پیش 
بشکر قدومت_. نپرداختم 
که بينم ترا در چنین؟ پایه‌ای 
که دستارقاضی نهد بر سرش 
منه بر سرم پای بند غرور 
ز دستار!۱ پنجه گزم سرگران 
نمایند مردم بچشمم حقیر 
گرش‌ظرف""زرین بود یاسفال 
نباید مرا چون تو دستار؟ نغز 
کدو سر بزر گست وبی مغز نیز 
که‌دستار پنبست وسبلت‌حشیش 
چوصورت‌همان‌به که‌دم‌در کشند 
بلندی‌و نحسی مکن چون زحل 
که‌حاصیت نیشکرخود دروست 


۲) ف ۰ ع - اضافه دادد : 
یکفتند اگر نيك دانی بکوی 


۵) ج - طینت 


۷) پ ۰ج .لت ,ف » ع - باکرام 
4 ل - چنان 
۱ يپ « ج .لت »پا .ف » ع - بدستاد 


۰) ل - ز دور 
۲ پ ۰ ج . ل .پا اف 
۴) پ - نه دراعه خوب و دستاد 








۱۳۶ 


بدین عقل وهمت نخوانم! کست 
چه‌عوش گفت خر مهره‌ای‌در گلی 
مرا کس نخواهد خریدن بهیچ 
دل آزرده را سخت باشد سخن 
چودستت رسد مغز دشمن بر آر 
چنان ماند قاضی بجورش اسیر 
از *آنجا جوان‌روی‌همت بتافت 
غربو از بزر گانمجاس بخو است 
یکی گفت ازین‌نوع شیرین‌نفس 
بران‌صدهزار آفرین کین بگفت 


بوستان 


و گر میرود صد غلام از پست؟ 
چو برداشتش پر طمع جاهلی 
بدیوانگی در حریرم پیچ؟ 
چو حصمت بیفتاد سستی مکن 
که فرصت فروشوید ازدل غبار 
که گفت ان هذا لیوم عسیر* 
برونر فتو بازش ندان۶کس نیافت۲ 
که گو بی‌چنین‌شوخ چشم از کجاست* 
درین شهر سعدی شناسیم و بس 
حق تلخ بین تا شیرین بگفت 





[حکایت" تو به کردن*املك‌ز ادخ گنجه]۱۱ 


یکی پادشه‌زاده در گنجه۲۳ بود که‌دور از تو ناپالك و "سر پنجه‌بود 


۱ ج . ت , پا - نخواند ۲) متن از متن بعدی با اضافه عنوانه‌ای ذیرین 
مجزا شده است : پا - حکایت ؛ ت - هم ددین معنی 
۲۳پ چ ال ,پا ف ۰ ع - اضافه دارد : 
خبزد و[ج ,ت , پا - خزوخود ؛ ل - گیادا] همان قدد دادد که هست 
وگر در میان شقایق نشست 
نه منم بمال از کسی بهترست 
خر ار جل اطلس بپوشد خرست 
بدین شبوه مرد سخنگوی چست 
پاب سخن کینه از دل بشست 
۴) ل » پا » ف , ع - اضافه دادد : 
بدندان گزید اذ تعجب یدین ه بما ندش درو دیده چون فرقدین 
۵)پ اج »پا .اف ع و ع)عدگی  .‏ ۷)ل - بازش کس آنجا 
۸) پچ ال پا.ف ‏ ع - اضافه دارد : 
نقیب اذ پیش دفت و هرسو دوید کهمردی بدین نت‌وصورت که‌دید 
)٩‏ ت - در .۱۰) پا - کردن حذف شده است ۱) چج - حکایت ملك زادهٌ 
گنجه و توبه کردن وی » ل - گفتار اندر حکایت ملك زادة گنجه باپیر صاحیدل مشفق؛ 
ف - حکایت ؛ پا - در توبه ملك‌زاد گنجه 


۲ ج - پادشاه‌زاد: گنجه ۳) ع - «و» حذف شده است . 





پاب چهارم ۱۳۷ 


پمسجد در آمد سرایان و مست می اندر سر و ساتکینی بدست 
بمقصوره در پارسایی مقیم زبانی دلاویز و قلبی سلیم 

تن چند بر گفت او مجتمع چو عالم نباشد! کم از مستمح 
چو بی‌عز تی‌پيشه کرد آن حرون۲ شدند آنءز یز ان "در اب‌اندرون۴ 
چو منکر بود پادشه را قدم که بارد زد از امر معروف‌دم؟ 

تحکم کند*سیر بر بوی گل فروماند آواز چنگت از دهل 
گرت نهی منکر بر آید ز دست فشاید چو بی‌دست‌وپایان نشست 
و گر دست قوت" نداری بگوی که پا کیزه گردد باندرزه نعوی 
چو دست وزبانرا نباشد*؟ مجال بقمعت نمایند مردان ز حال؟۱ 
یکی پیش دانای خلوت نشین بتالید و بگریست سر بر زمین 
که‌يك باری آخر برین۱ ار ند مست۱۲ دعا کن که‌ما بی‌ز بانیم ودست۱۳ 
دمی سوزناك از دلی با خبر ۲۴ قوی‌تر که هفتاد تیغ *۱ و تبر 
برآورد مرد جهاندیده دست چه گفت ای خداوند بالاو پست 
خوشتاین پسر وقتش۱۲ ازروز عار خحدایا همه‌وقت اوخحوش بدار ۱۷ 
کسی گفتش ای قدوةٌ راستی بدین۱ بدچر انیکو یی خو استی*۱ 
چوبدعهد را نيك خواهی زبهر چه"۲بد خو استی بر سر خلق‌شهر ۲۱ 
چنین گفت بینندةٌ تیز هوش که۲۴س رسخن‌در نیابیمجوش؟۲ 

هوک دق عمج قنافی ۲) ت - حزون 


۳) پا - حرونان ۴) ل - پراکنده کرد آن جماعت درون ۵) ج - ام 
۶) پ , پا - تحمل کند ۷) پ ,ل ,پا اف ۰ ع - قددت 


۸) د . پا - از اندازه )٩‏ پ » ج ».ل . ف - نماند ۰) پل . پا 
ف » ع - مردی دجال ؛ چ .ات - مردی ز حال ۱) ج - بدین 

۲) ف » ع - که پادی برین دند ناپاك مست ۳) ج - که ناپادساييم و مست 
(قافیه ندادد) ۴) ج - بی‌خبر ۵) ج - تیر ۶) ع - عیشفش 

۷) ل - برآد ؛ پا - همه خلقدا خوش بداد ۸) ف ۰ ع - برین 

۹) پا - چرا نيك میخواستی ۰ ج - تو 

۱) ع - بیت حذف شده است ۲) پ ۰ ج ال .ت ,یاف ع - چو 


۳) پا » ع - خموش . 








۱۳۸ 


بطامات مجلس بیاراستم؟ 
که‌هر که که باز آید ازخوی زشت؟ 
همین پنج روزست عیش مدام 
حدیثی که مرد سخن‌ساز گفت 
زوجد آب‌درچشمش آمدچو میغ 
بقیرانه وق اتلوواش سو ات 
بر نيك محضر فرستاد کس 
قدم رنجه فرمای تا سر نهم 
دو رویه ستادند بر در سپاه 


بوستان 


ز داد آفرین توبه‌اش خواستم 
بعیشی رسد جاودان در بهشت 
بترك اندرش" عیشهای مدام* 
کسیز ان میان؟ باملك باز گفت 
ببارید بر چهره سیل دریخ 
حیادیده برپشت پایش بدوعت 
در توبه کوبان که۲ فریادرس 
سر جهل و ناراستی بر نهم 
سخن‌پرور آمد بایوان۸ شاه٩‏ 


شکردیدو عناب وشمع و شراب ده از نعمتآباد و مردم خراب 
یکی‌غایب از خودیکی نیم‌مست یکی‌شعر گویان‌صر احی‌بدست*۱ 
زمستی!" بر آورده مطرب‌خعروش زدیگرسو آواز ساقی که نوش 


حریفان خراب از می‌لعل رنگك 
نبود از ندیمان گردن فراز 
دف وچنگ با یکدگر سازگار 
بفرمود و درهم شکستند خرد 
شکستند چنگ و گسستند رود 
بمیخانه در سنگث بردن زدند 


سر ساقی۱۲ازخو اب دد بر چو چنعت 
بجز بربط آنجا؟" کسی دیده‌باز 
بر آورده زیر از میان ناله‌زار 
مبدل شد آن عیش صافی بدرد 
بدرکرده۴" گوینده از سر سرود 
کدورا نشاندند و گردن زدند 








۱ ت » ف » ع - نیاداستم ۲) ت - هر کس ۳ که هر گه‌کی از انداز 
خوی ذشت )٩(‏ ۴) د- آیدش . ۵)ج .ال تمام ؛ ع - حرام 

۶) چ - نقان ۷ پا -که صعبم فرو مانده . ۸) پچ ال ف » ع- در 
ایوان )٩‏ ع - بیت حذف شده است و بجای آن آمده است : 


نصیحت گر آمد بایوان شاه »د نظر کرد دد صفه بارگاه 
۱) ف ؛ ع - ز سویی ؛ ت - ز يك سو 
۳) ل ۰ ف » ع - بجز نرگس آنجا ؛ چ - بجز 


۴) يپ » ج »ل. ف » ع - کرد . 


۰) ج - چراغی بدست 
۲) ل . ف » ع - چنگی 


بط درآ نجا ؛ پ - بجز نی بدآنجا 


پاب چهادم 


روانخمر و خيك اوفتادها نگون؟ 
حم آبستن خمر نه ماهه بود 
شکم تا بنافش دریدند مشك 
بفرمود تا سنگ صحن۲ سرای 
که گلگو نةً خمر یاقوت فام 
عجب نیست با لوعه گرشدخر اب 
و گرفاسقی چنگك بردی بدوش 
جوانرا"۱سر از کبر !"و پندادمست 
پدر بارها گفته بودش بهول 
جفای"۲ پدر برد و زندان و بند 
گرش‌سخت گفتی‌سخنگوی‌سهل 
خیال و ۴ غرورش بران*!داشتی 
سپر نفکند شیر غران ز جنک 
بنر می‌زدشمن تو ان کند پوست*۱ 
چوسندان کسی‌سخت‌رو یی نکرد 
نگفتم؟ درشتی مکن با امیر 


۱۳۹ 


تو گفتی‌شدست از بط کشته۲ خون۲ 
در آن فتنه دختر بیندانعت؟ زود 
قدح‌را برو چشم‌خونین زاشاك؟ 
بکندند و کردند نو باز جای 
پشستن نمیشد ز روی رخام 
که‌خوردا ندر آنر و چندان؟شر اب 
قفاحوردی از دست‌مر دم چودف 
بمالیدی او را چو طنبور گوش 
چو پیر ان بکنج عبادت نشست 
که شایسته‌رو باش و پاکیزه ۱۲ قول 
چنان سودمندش نیامد که پند 
که‌بیرون کن ازسر جوانیو جهل 
که درویش را زنده نگذاشت 

نیندیشد از تیرباران ۱۶ پلنگ۱۷ 
چو بادو ست‌سختی کنی دشمن اوست 
که خحايسك تأدیب برسر نخورد 
چوینی کهسختی کندسل گر 








۱) پ . ل . ت - چنگ‌اوفتاده ؛ 


۲) ف ۰ ع - می‌لاله‌گون ازبط سر‌نگون 


دوان همچنان کز بط کشته 


صحن‌سنگت 


است 


۶ پ » ج ۰ ع - پراشك ؛ ف - خونی پر اشك 


۸) د- خوردند 
۰ پ » ف - جوان ؛ ل 
۲) ل » ف ۰ ع - بایسته 
۵) ل - بدان 


۷ ت - بیت حذف شده است 


ل . ف ۰ ع - بگفتن 


۴) پا - تو گفتی ببادید بادان خون 


ج - دوان خمره اندر افتاده (وذن مفشوش است) 
۳) پ ۰ چ - ابر بط گشته ؛ ف ۰ ع- 


۵) ل - بیفکند 


۷) ج - صحجن و سنگ ؛ ل - 


۵) پا - چندین 


اذان دوذ ؛ چ - خوردند آن دوز 
جوانی ‏ ۱۱) ع - جوان از سر کبر 
۳) د - جفای 


۶) ب , ل » ف » ع - تیغ بران 
۸) ف - توان کرد دوست 


۴) ع - «9» حذف‌شد. 


۰ ج ۰ ل .ات اف ۰ ع س سست‌گین - 


۱۴۰ 


باحلاق با هرکه بینی بساز 


بشیرین زبانی توان برد گوی 
تو شیرین زبانی ز سعدی بگیر 


بوستان 


اگر زیر دستی! اگر" سرفراز" 
که‌پیوسته تلخی برد سرد گوی؟ 
ترش روی را گو بتلخی بمیر 


[حکایت‌طواف عسل فروش]* 


شکر خنده‌ای‌انگیین می‌فروعت 
نباتی میان بسته چون نیشکر 
گرو زهر برداشتی فی‌المثل 
گرانی نظر کرد در کار او 
دگر روز شد گرد گیتی دوان 
بسی گشت فر یادحو ان پیش و پس 
شبانگه چو نقدش نیامد بدست 
چوعاصی ترش کرده دوی ازوعید 
زنش" گفت بازی کنان شوی‌را 


که‌دلها ز شیرینیش می‌بسوخحت 
برو مشتری از مکس بیشتر 
بخوردندی‌ازدست او چون عسل 
حسد برد بر روز؟ بازار او 
عسل بر سرو سرکه بر ابروان 
که ننشست برانگبینش مگس۷ 
بد لتنگت دوبلی بکنجی نشست 
چو ابروی زندانیان روز عید٩‏ 
عسل تلخ باشد ترش روی را۱ 





بدوزخ برد مردرا نعوی زشت که‌احلاق نيك آمدست از بهش ت۱۳ 


1۳ نه‌جلاب مرد؟" ترش روی خور 


که‌چون‌سفره۱۵ بر و بهم در کشید ۱۶ 


برو آب گرم‌از ۳" اب جوی خور 
حرامت بود نان آن کس چشید 
۱ ل » ف ؛ ع - زیر دست است ۲) پ ؛ چ :پا - وگر 
۳) ل , پا .ف » ع - اضافه دارد : 
که این گردن از ناز کی بر کشد #۴ 
۴ پ .ات ,ف »۰ ع - تندگوی 
ل. ف - حکایت ۶ ل ‏ ف - گرم 
۸) ج - ترش کرده ابرو دا 


۰) ل » ف - زنی 


یکفتاد خوش و آن سراندد کشد 
۵) پ ۰ ج » پا - «فروش» حذف شده است ؛ 
۷) پا - بیت حذف شده است 
*) چ - ذنش گفت بازی کنان شوی دا 
۱) ج - بیت‌حذف‌شده‌است ۲) ع - نبینند جز 
۳) ع - «از» حذف شده 


۵) پ - س رکه 


نیکخویان بهشت ؛ ت - این بیت وبیت آتی حذف شده‌است 
است ۴) پ .جلف - سرد ؛ ع - تقلخ 
ول نی کقیله::: 





باب چهادم ۱۴۱ 


مکن خو اجه بر خو بشتن کارسخت که‌بد وی باشد نگو نسار بخت 
گرفتم که سیم‌وزرت چیز نیت چوسعدی ز بان خوشت ایز نیست۲ ؟ 
[حکایت] ۳ 
شنیدم که فرزانة حقپرست کر بان گرفتش بکی‌ر ند "مست 
ازان تيره دل مرد صافی درونه قفا عوردوسر برنگرد ازسکون 
یکی گفتش آخر نه مردی تو نیز تحمل دریغست ازین بی‌تمیز 
شنیداین‌سخن مرد پا کیزه خحوی بدو گفت از ین نوع دیگر *مگوی 
درد مردا ادان گریبان مرد که با شیر جنگی سگالد نبرد 
زمشیار عاقل نزیبد که دست زند در* گریبان نادان مست٩‏ 


1 گفتار ۱۰ در عزت نفس مردان ]۱۱ 


سگی پای صحرا نشینی گزید بخشمی۲ ۱کهز <رش ۱۳ زد ند ان چکید 

شب‌از درد بیچاره حوابش نبرد بخیل اندرش دختری بود خرد 

پدر را جفا کرد و تندی نمود که آخر ترا نیز دندان نبود 

پس از گریه مرد پرا کنده روز بخندید کای بابك۴ دلفروز 

مراگرچه‌هم‌سلطنت بود و نیش*۱5 دریغ آعدم کام ودندان حویش 
۱ پ » لد » ف ۰ ع - بدخوی ۲) ل - اضافه دارد : 


سخنگوی و دانا و ثیرین زبان #۶ جز اذ سعدی پادسی کس مدان 
۳) د - عنوان حذف شده است ؛ ل - گفتار در ممنی تواضم اذ نا املان 
۴ ع - ت رد ۵) ع - صاف اندرون ۶) ل . ف . ع - بامن 


۷ پ- که دد دست 4 مق :رم سامت هلت یی 
)٩‏ ل . ف » ع - اضاقه دارد : 

هنرود چنین زندگانی کند جفا پیند و مهربانی کند 

۰ پ ؛» ج ؛ ل - حکایت ۱ ت ۰ پا . ف - حکایت ؛ ع - عتوان‌حذف 


شده‌است ۲) ع - بحدی ۳) ج - خونش 
۴ ل - بخندید و گفت‌ای بت 
۵) ل - مرا گرچه زو ساطنت بود بیش ؛ ف - و پیش . 








۱۴ 


محالست‌گر! تیغ بر سر خورم 
توان کرد با ناکسان بدرگی۲ 


بوستان 


که دندان بپای سک اندر برم 


ولیکن نیاید ز مردم سگی؟ 


[حکایت خواجٌ نیکو کردار وغلام بذ]۴ 


بزرگی هنرمند آفاق بود 
ازین خفرق؟ موی کالیده‌ای 
چو عبانش آلوده دندان بزهر 
مدامش بروی آب چشم سبل 
گره وقت پختن * بر ابرو زدی 
دمادم بنان خوردنش همنشست 
نه گفت اندرو کار کردی نه‌چوب 
گهی خار وخس در ره‌انداعتی 
کسی گفت ازین‌بندة بدحصال!۱ 
نیرزد وجودی بدین ناخوشی 
منت بندة خوب نیکو سیر 
وگر يك پشیز آورد"" سر مپیچج 
شنید این سخن مرد نیکو نهاد 
۱ پ » ج ۰ فا » ع - اگی 
۲) چ - اضافه دارد : 
سک اد بامن این کاد کرد زود (۶!) 


غلامش نکوهیده اخلاق بود 
بدی س رکه در روی مالیده‌ای 
گرو برده از زشت‌رویان شهر۶ 
دویدی ز بوی۲ پیاز بنل* 
چو پختند با خواجه زانوزدی 
وگر مردی آبش ندادی بدست 
شب‌وروز ازو خانه‌در کندو کوب 
گهی ما کیان در چه انداعتی*۱ 
چه خواهی ادب یاهنر یا جمال 
که جورش‌پسندی و بارش کشی 
بدست آرم این را بنخاس"ابر 
گرانستا گر داست‌خواهی"۱ بهیچ 
بخندید کای یار فرخ نهاد 


۲) ع - طبیت سگانرا بود بددگی 


)۱( دماد از وجودش بر آدند زود‎  _# 


۴) پ » پا - حکایت خواجة نیکوکاد و بندژ بد ؛ ل -گفتاد ددمعنی خواج محسن 


وغلام طاعی ؛ چ , ت » ف - بعد از«حکایت» حذف شده است 


پا , ع - خفرقی ؛ ف - خفرگی 


۸) ت - بیت حذف شده است 


۵) پ ؛ چ ؛ لد . ت ۰ 
ع) پ - ده ل۷) پا - کند 


)٩‏ ل - بخشش 


۰) ل , پا » ف », ع - اضافه دادد : 


ز سیماش وحشت فراذ آءدی 
۱) ل - بدفعال 


۳) پ - آدمت 


 #‏ نرفتی بکادی که باز آمدی 


۲) پ - بتلخاس( ٩‏ ) ؛ ت - بنخاس (؟) 
۴) ل - بینی . 








پاب چهادم 


بدست‌این پسرطبع و خویش و ليك 
چو زو کرده باشم تحمل بسی 


تحمل جو زهرت نماید نخست 


۱۳۳ 


مرا زو طبیعت شود خوی نيك 
توانم جفا بردن از هر کسی۱ 
و لی‌شهد گرددچو در آطبع‌رست 


[حکابت معر وف کرخی دحمهالله و مسافر]۳ 


کسی‌راه"معروف کر خی‌نجست؟ 
شنیدم که مهمانش آمد یکی 
شب آنجا؟ بیفکند و بالش نهاد 
نه خوابش گرفتی شبان يك‌نفس 
نهادی!۲ پریشان و طبعی درشت 
زفریاد و نالیدن و خفت و خیز 
ز دیار مردم دران بقعه کس 
شنیدم که شبها ز حدمت نخفت 
شبی برسرش لشکر آوردخو اب 


که‌ننهاد *معروفی ازسر نخست"۲ 
ز بیماریش تا بمرگک اندکی* 
رواندست در بانگك" !و نالش‌نهاد 
نه از دست فریاداوخحواب کس 
نمی‌مرد وخلقی بحجت بکشت 
گرفتند ازو خلق راه گریز 
همان‌ناتوان‌مرد""ومعروف۱۴بس 
چومردان میان بست و کرد نج گفت 
که چند آورد مرد ناخفته تاب 





بيك دم که‌چشمانش‌خفتن گرفت مسافر پراکنده گفتن گرفت 
۱ ل - اضافه دارد : 
مردت ندانم که پنروشش ‏ بدیکر کسی عیب وی گویمش 
چومن دد پلایش تحمل کنم  #‏ بسی به بود گر تحول کنم 
چوخوددا پسندی کسی دا پسند   #*‏ تو در ذحمتی دیگری دا مبند 
۲) با - بر ۳) پ ؛ پا , ف - حکایت ؛ چ - حکایت معمروف کرخی دحمةاله 
علیه و مهمان ؛ ذ - حکایت معروف کرخی دحمةال علیه پا مسافر دنجور 
۴ پ ؛ چ - گفت ۶ ج ۰ ف - بنهاد 
۷) پ - درست ۸ ل »پا اف » ع - اضافه دارد : 


۵) ج ۰ ف ب بجست 


سرش موی و دویش صفا ديخته 3 بموییش جات دد تن آویخته 


٩‏ ع - شبش‌جا ۰) پ - همی‌کرد فریاد ؛ چ - دوان بانک میکرد 
۱ پا - نهاده ۲) پ ؛ ج - بود ؛ ل » پاء ف » ع -ماند 


۳ پ » ج .لد »پا .ات ف - اضافه دارد : دوه 





۱۳۴ 


که لعتت بردن نسل ناپاله باد 
پلید اعتقادان پاکیزه پوش 
سختهای منکر بمعروف گفت 
فرو عوردشیخاین‌حدیث از کرم 
یکی گفت معروف را در نهفت 
برو زان سپس گو سر خو یش گیر 
نکوبی‌ورحمت بجای عودست 
سر سفله را گرد بالش منه 
مکن بابدان نیکی ای نیکبخت 
نگویم مراعات مردم مکن 
باعلاق نرمی مکن با درشت 
گر انصاف خو اهی‌سک حق‌شناس 
پیرفاب رحمت مکن برخسیس 
ندیدم چنین پیچ بر پیچ کس 
بخندید و گفت‌ای دلارام جفت؟ 
گر از ناعوشی کرد با من عروش 
جفای چنین کس نباید "۲ شنود 
چوخودرا قوی‌حال‌بینی‌و خوش 


۱ پ ۰ج » پا - این 


بوستان 


که آن ۱ جمله‌زرقند و ناموس۲ و باه 
پارسایی فروش؟ 
که‌یکدم‌چرا غافل‌ازوی بخفت؟ 
شنیدند 


فر يبندة 
پوشیدگان . حرم 
ندانی* که درویش نالان‌چه گت 
گرانی مکن؟ جای دیگر بمیر 
ولی با بدان نيك‌مردی بدست 
سر مردم آزار بر سنکك به 
که‌در شوره‌نادان نشاند درخعت 
کرم پیش نامردمان گم مکن 
که‌سگرا نما لند چون گر به پشت 
به سیرت به از مردم ناسپاس 
چو کردی مکافات بریخ نویس 
مکن‌دحمت‌ای دوست بر ۲ هیچکس+ 
پریشان‌مشو زین‌پریشان که گنت 
مراناخوش‌ازوی خو شآمد بگوش 
که نتواند از بی قراری غنود 


کزان راد تن بت 


۲) ل - که نامند و سالوس و ذرقند ؛ ف - که نامند 
وناموس و زرقند ؛ ع - که زرقند و ناموس و نامند ؛ ت - جمله ناموس و زدقند 


۳) پ , چ .لت » ف , ع - اضافه دادد : 


چه داند لت انبا نی‌ازخواب مست 

۴) پا - اضافه دارد : 

چه‌دا ند لت انبان که‌از خواب‌مست 
۵) ت » ف - شنیدی 

۸) ع - اضافه دارد : 


چو با نوی قصراین ملامت بکرد 


#۴ 


۴ 


«۴ 


)٩‏ ع - که برگرد و آسوده خاطر بخفت 


که بیچاده 


دیده بر هم نبست 


که بیچاده‌ای دیده برهم نبست 


۶) ع - تعت‌پبر ‏ ۷) ل - بدین ؛ ف - برین!ع - بران 


بر آمد خروش از دل نیکمرد 
۰ )پا ع - بباید . 








باب چهارم 


ا گر خود همین صود تی چون طلسم 
و گر پرودانی درخحت کرم 
نبینی که در کرخ تر بت بسیست 
تکبر کند مرد حشمت‌پرست 


۱۴۵ 
یمیری و اسمت بمیر داچجو جسم 
بر" نيك نامی خحوری لاجرم 
بجز گور معروف معروف‌نیست۴ 


نداند؟ که حشمت بحلم اندرست 


[حکایت در وقاحته نااهلان و تحمل مردان]۶ 


طمع برد شوعی بصاحبدلی 
کمر بند و دستش تهی‌بود و ۲باك 


برون‌تاحت خواهندة تبر« روی٩‏ 


نبود آنزمان در میان حاصلی 
کهزر بردخش بر فشا ندیه چو خاله 
نکوهیدن آغاز کردش بکوی 





که زنهار از ین کژدمان‌عموش پلنگان درنده صوف پوش 
که چون گربه زانو بدل بر نهند 


سپید و سیه پاره بر دوختة 


و گر صیدی»۱افتدچوسگ بر جهند۱۱ 
بسالوس؟"وپنهان۲"زراندو ت۱۴ 
که‌در خانه کمتر توان‌یافت صید 
ولی جامه مردم اینان کنند 


سوی مسجد آورده دکان شید 
ره کاروان شیر مردان زنند 
زهی جو فروشان گندم نمای 


مبین درعبادت که پیرند وسست 


جها نکر دو ۱۰ شب کوب 9۱۶ ۱۷ خر من گدای*۱ 
که دررقص‌وحاات جوانند و چست 


0 پا - نماند ۲ تن از ۳) ل ۰ پا ف - اضافه دارد : 


پدولت کسانی سر افراختند ‏ مد که تاج تکبر ‏ بینداختنه 
۴) پ - بداند ۵) پ - در معنی شناعت ؛ ل , پا - گفتاد انددسفاهت بت - 
در سفاهت ۶ ج » ف - حکایت ؛ ل - و تواضع از جوانمردی ۷ ع - «و» 
حذف شده‌است ۸ پ » ج .لت » ف » ع ‏ که زد بر فشاندی پرویش 

۰) د ‏ صید ) ل .۰ ت : 


۳ ) ع - پضاعت نهاده ۴) پل 


) د.ل .پا .اف ع - خیره روی 
ف ۰ ع - درجهند ۲) ل - پیدا 
ف » ع - پیت بعد از بیت هشتم قراد گررفته است ۵) پ » ف - «و» حذف شده است 
۶ بت شیکوه ۶ چب فالوی وت سالوگ ؟ پا شب کول :؛ عزس تمین گود 


سا لوكد ۷) چپ . ف - «و» حذف شده‌است ۸) چج - فر خنده دای(۱) 





۱۴۶ 


چرا کرد باید نماز از نشست 
عصای کلیمند بسیار خوار 
نه پرهیزگار و ۴ نه دانشورند 
عبایی پلنگانه؟ در تن" کنند 
ز سنت نبینی در ایشان اثر 
شکم نا سر آگنده از لقمه تنگث 


نخو اهم‌درش * او صف ۱۱ ین پیش گفت 


فرو گفتاذ ۱۲ این‌شیوه نادید ه گوی 
یکی کرده بیآبرویی بسی 
[مریدی‌بشیخ این‌سخن نقل کرد 
بدی؟۱ در قفاعیبمن کردو گف ت۲۷ 
یکی تیری افکند و در ره فتاد 
تو برداشتی و آمدی سوی من 
بخندید صاحبدل؟۱ نیکخوی 
هنوز آنچه گفت از بدم‌اند کیست 
زروی‌گمان برمن اینها که بست 
وی‌امسال‌پیوست‌بامن؟"وصال*۲ 


۱ پ - که ۲) ل - بیت حذف شده‌است 


را نزاد ۴) چ - پرهیز کادات 


۵) ج؛ پا . ف - میخودند 


بوستان 


چوادررقص برمیتوانند جست؟ 
بظاهر چنین زرد روی و نزار" 
همین بس که دنیا بدین‌میخرند* 
بدخحل حیش جامهً زن* کنند 
مگر؟ خواب پیشین و نان سحر 
چو زنبیل دریوزه هفتاد رنگ 
که‌شنعت بود سیرت۱۲ خویش گفت 
نبیند هنر ديدة عیب جوی 
چه‌غم دارد ا ز۴" آب رو یکسی 
گرانصاف‌پرسی‌نه‌ازعقل کرد ]۱ 
بتر زو قرینی که آورد و گفت 
وجودم نیازرد و رنجم نداد 
همی*۱ در سپوزی بپهلوی من 
که‌سهلست اذین صعبتر "۲ گو بگوی 
از آ نها که من‌دانم‌این ۲۱ صدیکیست 
من‌ازخودیقین۲۲ میشناسم که هست 
کجا داندم عیب هفتاد سال 


۶) لبلبلانه (!) ؛ 


(ف - در پاددقی ضبط شده‌است : دد بعسضی ازنسخ این کلمه دا نلهمیده به «پلنگانه» تبدیل 


کردها ند ۷) ع - دوبن ۸) ع - زد 
۰ پ. چ,. لت پا ف ع - ددین 


۳( ل _ «از» حذف شده‌است 


۵) د » پ » ج . ت - بیت حذف شده‌است 

۷) ل ف + ع - خفت ؛ پ - گفت و خفت 
۰) ل - پیشتی 
۰۱) پ , چ ,ف ,ع- از ؛ ل - اذاینها که‌میدانم‌از 
۳) ب , چ . ل ,ف ۰ ع - با ما 


۹) چ - بخندیه ازین صاحب 


)٩‏ پ ‏ ت - بجز 


۱) ل - پاب ۲) چ -عیبت 
۴ ل . ف - داددش ز 
۶ ت - کسی 
۸) پ - که تا 


۲) چ - من‌از لفس‌خود 


۴) ل و حال ۰. 








باب چهارم 





به انمن کس اند ۱ جهان عیب من 
کسان مرد راه خدا بودداند 


کر از خالك مردان سبوبی کنند 


وف 


نداند بجز عالم الغیب من؟ 
که بر جاس۲ تیر بلا بوده‌اند۴ 


بسنگ اجل ناگهش* بشکنند 


[در کستاخی در و یشان و ترحم شاهان]۶ 


ملكك صالح از پادشاهان شام 
بکشتی در اطراف باز ار و کوی 


که‌صاحب‌نظر بودودرو بشدوست 


برون آندی صبحدم با غلام 
برسم عرب یمه بر بسته روی۷ 


هر آن کین دودارد ماك‌صا لح‌اوست 


پریشان دل و خاطر آشفته بافت۸ 
شب سردشان دیده‌نابرده‌ عواب چو حر؟ با تأمل کنان آفتاب 
باز ار*۱ میگفت با ۱۱ دیگری که گر ۱ روز محشر بود داوری 
گرین پادشاهان گردنفراز که‌در لهو و عيشند ودر" کامو ناز 


دو درو یش‌در مسجدی خفته بافت 


۲) ل ۰ ف , پا » ع - اضافه دارد : 
تدیدم چنین نيك پنداد کس ‏ با که پنداشت عیب من ایست و بس 
ببحشر گواء گناهم گر اوست # .. ذ دوخ نترسم که کادم نکوست 
گرم عیب گوید بد اندیش من  #‏ بیا گو پبر نسخه اذ پیش من 
۳) پ » ج »پا . لد برخاش ۴) پ » ج ۰ پا .ل. ف , ع - اضافه دارد. 

زبون باش چون پوستینت ددند . ۶و که صاحبدلان باد شوخان بر ند ؛ 
- باز اضافه‌دارد : 

کلاه تکبر بینداختند .بو پتاج ممعانی سر افراختنه 

۵) پ »۰ چ ۰ پات - بسنگ ملامت ودا ؛ ذ . ف - بستکش ملامت کنان 

۶ پ - حکایت دد گستاشی درویشان و حام پادشاان ؛ حکایت ملك‌سالح و گستاخی 
ددویشان ؛ ل . ف - حکایت ۷ ل - بیت حذف شده است 
ت - حرما (؟) ۰ پ - یکی داز ؛ لد ,اف , ع - 
یکیزان دو ۱ ج - ابا ؛ ت - یکی‌زان‌میان گفت با )پچ .ل.ت . 

پا 


۸) پ - دید 


ف ۰ ع - هم ۳ پ + ت .پا .ف , ع -با 





۱۴۸ 


(وزن‌مغوشاست) 


در آیند با عاجزان در بهشت 
بهشت‌برین ملك ومأوای ماست 
همه‌عمر از اینان چه‌دید یآنعوشی 
اگر صالح آنجا بدیوار باغ 
چرمرداین*سخنگفت وصالح شنید 
دمی رفت تا چشمةً آفتاب 
دوان‌هر دور اکس فرستاهء وخوا زد 
بر ايشان بیارید باران جود 
پس‌ازرنج‌سرما و۸باران و*سیل 
گدایان بی‌جامه*۲شب کرده روز 
یکی گفت از اینان ملك‌را نهان 
پسندیدگان در بزرگان"۱ رسند 
شهنشه زشادی چوگل برشکفت 
من آنکس نیم کز غرور حشم 
توهم‌بامن از سر بنه۴عوی زشت 
من امروز کردم در صلح باز 
چنین راه اگر مقبلی پیش گیر 
برازشاخ طوبی کسی‌بر نداشت 


۱) ف - سرم (وزن مفشوش است) 
۳) ل « ع - اضافه دارد : 
همه‌عمی از ایشان چه دیدم هثر 
۴) ل - دیدم 


۶) پ » ج .ل, پا .ف , ع - دوان هردو کسرا فرستاد 


۸ ج ۰ ع - وسرماو 


#۴ 


4) پا - «و» حذیف‌شده‌است 


۱ پ , چ » ل .ف ۰ ع - بزدگی 


۳) ل - «و» حذف شده است 


۴) ع - پین 


بوستان 


من‌از گور سرابر نگیرم زحشت 
که‌بندغم امروز بر"پای ماست؟ 
که در آخعرت نیز زحمت کشی 
پر آید بکفشش بدرم دماغ 
دگر بودن آنجا مصالح ندید 
زچشم خلایق فروشست خواب 
بهییت نشست و بحرمت نشاند 
فرو شستشان گرد ذل۲ از وجود 
نشستند با نامداران خیل 
معطر کنان جامه برعود سوز 
که‌ایحلقه‌رر گوش‌حکمت‌جهان 
ز ما بندگانت چه آمد؟۱ پسند 
بخندیددرروی درو یش و۳ گفت 
ز بیچارگان روی درهم کشم 
که ناساز گاری؟ کنی دربهشت 
تو فردا مکن در برویم فراز 
شرف‌بایدت دست درویش گیر 
که‌امروز تخم سعاد ت ۴" نکاشت 


۲) ل ع - دد 


که در آخرت تشینم با یکدگر 


۵) پ » ل - آنا 


۷ ل - دل 
۰ب » چ - بیچاده 
۲) پا - آید 
۵) ع - تا سازگادی 


۶۵پ ج + ت - بزدگی ؛ ل . ف , ع - ارادت . 








باب چهارم 


تراکی بود چون چراغ التهاب 
وجودی دهد روشنایی بجمح 

[ کفتار ۲ در 
یکی در نجوما ند کی‌دست‌داشت 
بر کوشیار؟ آمد از راه دور 
خردمند ازو دیده بردوعتی 
چو بی‌بهره عزم سفر کرد باز 
تو خودرا گمان برده‌ای پرخرد 
ز دعوی پری زان تهی میروی 
زهستی در آفاق۶ سعدی صفت 


که‌از حودبری‌همچو قندیل از آب! 
که‌سوزیش‌درسینهباشدچوشمع 


محر ومی حودبینان] ۴ 


ولی از تکبر سری مست داشت 
دلی پر ارادت سری پر غرور 
یکی حرف در وی" نیاموختی 
بدو گفت دانای گردنفراز 
انائی که پر شد دگر چون برد 
تقی آی تا پر معانی شوی 
تهی‌گرد و باز آی پر معرفت۲ 





[در تضرع و فروتنی و حق‌شناسی بندگان]۸ 

بفرمود کشتن*؟ کسش در نیافت 
بشمشیرزن گفت خونش بریز 
برون کرد آن دشنه تشنه‌زبان*۱ 
خدایا بحل کردمش‌خون‌خویش 
در اقبال۱۳ او بوده ام ۱۴ دوستکام 


بخشم ازملك بنده‌ای سر بتافت 
چو باز آمد از راه خشم و ستیز 
بخون تشنه جلاد نامهربان 
شنیدم که گفت ازدل!۲ تنگك‌ریش 
که پبوسته در نعمت و نازونام"۲ 
پ ؛ ج - اضافه دارد : 
از آزاده خویان سادت بجوی #ٍ بچوگان خدمت توان بردگوی؛ 
ل .ات .ف » ع - اضافه دارد : 
ارادت نداری سعادت مجوی # بچوگان خدمت توان برد گوی 
۲) پ - حکایت در ؛ ت - عنوان حذف شده است 
۳) ج - حکایت کوشیاد منجم ومرد مفرود ؛ ل - گفتاد انددحکایت خودبین آمنان 
ومحرومی‌ایشان ؛ پا , ف - حکایت ۴) ل - هوشیاد ۵) ل - یکش‌حرف‌حکمت 
۶) د . پ » ج . پا ت - تهی‌آی ۷) ت - که گردآودی خرمن معرقت 
۸) پ » ج .+ ت ,پا , ف ‏ حکایت ؛ ل - کنتاد اندد معنی تضرع و حلم و تواضیع 
و حق شناسی بندگان ٩‏ پ .ل .ت .اف ۰ ع - جستن 
۰ پ _ کرد دشنه چو تشنه ذبان ؛ ل , ف . ع - کرد چون تشنه دشنه ز بان 
)لد - که‌آن گت دل ۲) ج - ناذ بودم تمام ؛ ل - تام ؛ پا - کام 
۴۳) پا - دد انعام ۴ - در اقیال پرورده‌ام. 





۱۵۰ 


مبادا که فردا بخون منش 
ملك‌را چو گفت وی آمدبگوش 
بسی برسرش داد وبردیده پوس 
برفت" ازچنان"سهمگین جایگاه 
غرضزین‌حدیث آنکه گفتارنرم 
تواضعکن ای‌د و ست با خصم تند 
نبینی که در معرض تیغ و تیر 


(وستان 


بگیرند و خرم شود دشمنش 
دگر دیگ شمش ‌نیاورد جوش 
خداو ند رایت‌شد وطبل و کوس 
رسانید دهرش بدان پایگاه 
چو آبست بر آتش مرد گرم 
که نرمی کند تیغ برنده کند؟ 
بپوشند خفتان ده؟تو حریر 


[دد غابت مسکنت]ه 


ز ویرانه؟ عارفی ژنده‌پوش 
بدل گفت گو لی‌سکت ۲ نجا* چر است 
نشان‌سکت از پیش‌وز؟ پس ندید 
خحجل باز گردیدن آغاز کرد 
شنید از درون عارف آواز پای 
نبنداری ای ديدة روشنم 
جو دیدم که بیچار گی میخرد 
چوسگك بردرش بانگک کردم بسی 
جوخواهی که‌در قدروالارسی 


یکی‌را نباحآسگ آمد بگوش 
در آمد که‌درویش‌صا لح کجاست 
بجزعار ف آنجا دگر کس ندید 
که‌شرم"۱ مدش بحث آن ۱۱باز کر۱!۵ 
هلا گفت بردرچه پابی۱۳درآی 
کز ایدرسگث آو از کرداین۴امنم 
نهادم ز*سر کبر و رای و ۴"خرد 
که‌مسکین تر ۷" از سگك‌ندیدم کسی 
ز شیب تواضع ببالا رسی 








۲) ل - بلطف از جهان 
۴) ل ؛ فه » ع - صد 


۱ ت - برست ؛ ف ۰ ع - برفق 

۳) ل - بیت با بیت آتی پسو پیش شده است 

۵) پ - حکایت هم درین‌معنی ؛ چ , پا .ف ‏ حکایت ؛ ل - گنتاا ندد معنی‌تواضع 
از س نیازمندی (و این حکایت با حکایت آتی پسد پیش شده است) 


۶ ع -ذ ديوانة. ۷)ل.ع-میاح ؛ چ - تاج ه) للع اینجا؛ 
ف - کوی سگگ اینجا )٩‏ ل .ف , ع -و از ۰) ل - سخت 

۰۱) پ - اذان ؛ چ - اذین ۲) ل » ف ۰ ع - بحثاین (ل-آن) داز کرد 

۳) ج - باشی ۴) ت - آنا ۵) ل » پا - «ز » حذف شده است 


۶) ج - «و» حذف شده است ۷) با - عاجز تر 


۱۸) د - قد و بالا 


باب چهارم 


در آن حضر ت۲ آنان گر فتندصدر 
چوسیل؟اندر* آمدبهول و نهیب 
چو شبنم بیفتاد مسکین و ؟ خرد 


۱۵۱ 


که خود را بگوتر۲ نهادند قدر 
فتاد از بلندی بسر در فشیب 


بمغر آسمانش بعیوق برد 


[حکابت حاتم اصم و تواضع او]۲ 


گروهی بر آنند ازه اهمل سخن 
برآمد طنین مگس بامداد 
همه‌ضعف * او خامو شیش ۱۱کید۲ ابود 
نکه کرد شیخ از سر اعتبار*۱ 
نه هرجا شکر باشد وشهد وقند 
یکی گفت ازان له امل رای 
مکس‌دا تو چون! افهم کر دی خر وش *۲ 
تو آگاه!۲ گردی ببانگگ مگس 
تبسم کنان گفت ۲۴۱۳ تیزهوش 
کسانی که باما *۲بخلوت درند 


که حاتم اصم بود باور مکن؟ 
که در چنبر عنکبوتی فناد 
همی صید؟" پنداشتش قید؟! بود 
که ای پای‌بند طمع پای‌دار 
که‌در کومه‌ها۴دامیارست‌و بند۱۷ 
عجب دارم*۲ای مرد راه خدای 
که ما را بدشواری آمد بگوش 
نشاید اصم خو اندنت ۲ آز ین‌سپس 
اصم به که گفتار باطل نیوش 
مرا عیب پوش و ثنا گستر زد 








چو پو شیده‌دار ند۲۶اعلاق‌دوس ت۲۷ کندهستیم زیر "طبعم ز پوست؟۲۹ 
پچ ۰ ت »پا .اف ۰ ع- این ۲) ل - خصلت 
۳) پ ۰ج .لت »پا رف ۰ ع - فروتر ۴ ج - سگ )٩(‏ 


۵) پا - سیلاب ۶) ج - «و» حذف شده‌است ۷) پ . پا وروت او ؛ 
ند حکایت حاتم اصم دحمةاله علیه و سیرت او در تواضع ؛ چ » ف ب حکایت 
)٩‏ چ - بیت دد آخر حکایت قبلی قرادگرفتهاست 
۰ ج - خفت ۱ سپ - بضعفو بخاء‌وشيیش ۷ 8 س قیقه 4 له که 
۳) ف » ع - مگس‌قند ۴) ج - کید ؛ ل - قند ۵) چج - افتقار 
۶) پ « ج .ل .ت ,پا ف » ع - گوشها ۷) پ - بازست و بنه 
۸) ت ‏ دادی ) ع - خود ۰) جچ - مکس‌داتوکردی بفهم خروش 
۱) ل .۰ ف » ع - کاگاه ۲) پ » چ - خواندت ؛ پا - خوانندت 
۳ پ .لت «. ف - گفتش ۴ پا . ع - کای ۵) ل.ف؛ع-من 
۶) ل - میدادم ؛ پا - دادندم ۷) پ .ل .ت ,پا .اف , ع - دون 
) پ . ت . ف » ع - زبون ؛ چ - چو 


۸) د - «از» حذف‌شده‌است 


0۸ رف ع - اضافه‌دارد : و 
پوست ؛ ل - عجبم زذبون ؛ 7 


۱۵ 


فرا مینمایم! که می نشنوم 
جو کالیو دانندم؟ امل تس 
اگر بد شنیدن؟ نیاید خوشم 


یحبل ستایش فرا چه مشو 


بوستان 


مر کظ تکلت مبرا شوم 
بگویندآنيك و بدم هرچه هست 
ز کردار بد دامن اندر کشم 
چو حاتم اصم باش و ۶ غیبت۷ شنوه 


[حکابت دزد و زاهد تبر یزق] ٩‏ 


عزیزی در اقصای تبریز بود 
شبی‌دید دزدی که جایی کمند*۱ 
کسانراخبر کرد و آشوب‌خعاست 
چو نامردم"۱ آواز مردم شنید 
نهیبی ازان"" گیر و دار آمدش 
ز رحمت دل پارسا موم شد 
بتاریکی از پی فراز آمدش* 
که بارا مرو کاشنای توام 
ندیدم بمردانگی چون تو کس 
یکی پیش خصم آمدن مردوار 


0 پا - ترا مینمایم 
۴ ج - نگویند(!) 
۷) لت - عیبت 
سعادت نجست و سلاءت نیافت 


تصیحتگری پایدت 


اذزین به 


۲) د - دانند 
۵) ع - شنیدم 
۸( ل ‏ اضافه دارد : 


«۴ 


ن 


که‌همو اره‌بیدار وشب خیز بود 
بپیچید و بر طرف بامی فکند 
زهرجانبی!!مرد باچوب‌خاست 
میان حطر جای بودن؟! ندید 
گریز بوقت اختیار آمدش* 
که‌شب دزد بیچاره محر وم‌شد۱۷ 
براهی دگر پیشباز آمدش 
بردانگی ‏ خالاپای تایه 
که جنگ آودی بردو نوعست وبس 
دوم جان بدر بردن از کارزار 


۳) لد - بهشت (۱) 


۶) چ - «و» حذف‌شده‌است !لبود 


که گردت ز گفتاد سعدی بتافت 


ندانم پس از من چه پیش آیدت 








)٩‏ پ - حکایت زاهه و دزد ؛ چ , ف - حکایت ؛ ل - گفتاد اندد زاهد تبریزی 


وشفقت وی‌بردزد ؛ پا - حکایت زاهد ترریزی ؛ ت - «تبریزی» حذف شده است 


۰) پ . ت » ف ۰ ع - جایی که دزدی کمند 


۲) ج ؛ پا - نامرد 


۵) د » ج ؛ مصرع حذف شده است 


حذف شده است 


۹) ل - بیت های ۸ --۱۲ بشکل آتی‌آمده است : 


۳) ل - موقف 


۸) د ؛ ج - مصرع حذف شده است 


۱ پ - گوشه‌ای 


۴) ج که زان ؛ پ - کزان 
۶) پا - آن 


۷) د ۰ ج - پیت 


در پاصفحه پد 


پاب چهارم 


چب 


تیوک 


ع - شد 


بدین هر دو حصات "غلام"تو ام 
کرت رای باشد بحکم کرم 
سر ابیست کو تاه و *در بسته‌سخت 
کلوحی دو بالای هم بر نهیم 
بچندانکه در دستت افتد بساز 
بدلداری و چاپلوسی و فن 
جوانمردره‌روفرا داشت۲ دوش 
بغلطاقو دستارورختیه که داشت 
وز آنجا بر آورد غوغا که دزد 
بدرجست از آشوب دزد دغل 
دل آسوده آن!امرد نيك اعتقاد 
خبیئی که بر کس ترحم نکرد 
عجب ناید از سیرت بخردان 

که یادا مرو کآشنای توام 

گرت دای باشد بحکم کرم 

برین هر دو خصلت غلام توام 

ندیدم پمردانگی چون توکس 

یکی پیش خصم آمدن مردوار 


۱) ج - حیلت ۲) پا - برآی 


دارد : 


ندیدم پمردانگی چون توکس 
۴) ج - من‌دانمت 


)٩‏ پ - جوانان بیاری 


بدا نر۱ نوانش کن ای نیکمرد 


د . پا رف ۰ ع - اضافه دارد: 


در اقبال نیکان بدان میز ننه 


چ بر 


۳) پا - بهمردانکی خالك پای توام - وبمدا اضاقه 


ف 


۵) پ - دوه حذف شده است 
۷) پ » چ » ل .ف » ع - شیرو فرو داشت 
۰۶) ج - پشت ( قافیه ندادد ) 


۲) ت - بیت حذف شده است 


ف 


۴ 


۱۵۳ 


چه نامی که مولای نام توام؟ 


بجایی که میدانمت* ره برم 
نپندارم آنجا خداوند رعت 
یکی پای بر دوش دیگر نهیم 
ازان‌به که گردی تهی دست‌باز 
کشیدش سوی خانه؟ حویشتن 
بکتفش بر آمد خداوند هوش 
ز بالا بدامان او در گذاشت 
و اب ای‌جوانان و یاریومز و۱۰ 
دوان جامةً پارسا در بغل 
که سر گشتةٌ را 
ببخشود بر وی دل نیکمرو؟۱ 
که نیکی کنند از کرم با بدان۱۳ 


بر آمد مراد 


چه نامی که مولای نام توام 
بجایی که میدا نمت ده برم 
پمردانگی خالد پای توام 
که جنگ آوری بود نوعست بس(۱) 


دوم جات بدد بردن از کارزار 


که‌جنگه آوری بردو نوعست و پس 
۸) پ - چیز ی 


۳ چ‌ - اضافه دارد : 
که سک پاس دارد چو نان توخورد؛ 


وگرچه بدان امل نیکی نهند 








۴ ج - کشید ند او را 


۱ ل » ف . 


۱۵۴ 


بوستان 


[ گفتاد در احتمال دشمن اازذبیر ددست]۲ 


بکی‌را چو سعدی دلی ساده‌بود 
جفا بردی از دشمن سخت گوی 
ز کس* چین برابرو؟ نینداعتی 
یکی‌گفتش آخر ترا ننگت‌نیست 
نن خویشتن سفغبه*!دونان کنند 
نشاید ز دشمن خطا در گذاشت 
بدو!۱ گفت شیدای شوریده سر 


دلم خانة مهر بارست و بس 


[حکایت]۱۴ 


چه‌خوشگفت بهلول فرخنده‌خوی 
گرین مدعی دوست بشناختی 
گر از هستی حق۶ خبرداشتی 


که با ساده رویی در افتاده بود 
زچ و گان‌سخت یآنجست ی"چ و گوی 
زیاری" بتندی؛ نپرداختی 
خبرزین‌همه‌سیلی وسنگ‌نیست؟۹ 
ز دشمن تحمل زبونان کنند 
که گویند یارا و مردی نداشت 
جوابی که شاید نبشتن؟۱ بزر 
ازان می‌نگنجد درو کین" کس 


چو بگذشت‌برعارفی*جنگجوی 
بپیکار دشمن نپرداعتی 
همه خلق را نیلد۱۷ پنداشتی 


[ گفتاد در تحمل لقمان حکیم]۱ 


شنیدم که لقمان؟۱ سیه پام"۲ بود 


۱) د - «دشمن» حذف شده است ؛ پ - بر جفای دشمن 


نه تن‌پرور و نازد اندام بود 


۲) چ ۰ ف + ت- 


حکایت ؛ ل - گفتار اندد معنی حکایت جفا بردن ذ دشمن پامید وفای دوست 


۳) ل - بپیچی 
ع۶) پا - بابرو 
۸) ج - ببندی 


۰) پ - شنبه 


۳) ل - مهن 


حکایت آتی پس‌وپیش شده‌است ؛ چ . ل - اضافه دارد : رحمةاله‌علیه 


۶) پا - خود 


۴) ل .ف - بخستی 
۷) ج - ز شادی ؛ ل , ت , پا - زبازی ؛ ع - زبادی 


۵) پا - بکین 


)٩‏ ت - این‌وشش بیت بعدی حذف شده است 
۱) ل - چه خوش 
۴) د . ف » ع - عنوان حذف شده است ؛ ل - حکایت با 


۲) پا » ع - نوشتن 


۵) ج - عادف 


۷) پچ .لت »پا اف ع - نیست 


۸) ب , پا - حکایت لتمان حکیم ؛ چ .ت - حکایت لقمان واحتمال‌او : ل : فب 


حکایت ) ل - اینجا و بعدح لقمن 


۰ ج .ل »پا ف » ع -سیه فام . 








پاب چهارم 


یکی بندةٌ خویش پتداشتش 
جفادیدویاجور وقهرش بساعت 
چو پیش آمدش بندة رفته باز 
بپایش درافتاد و پوزش؟ نمود 
بسالی زجورت*جگر خون کنم 
ولی‌هم ببخشایم؟ ای نيك‌مرد 
تو آباد کردی شبستان عویش 
غلامیست درچنگم*ای‌نیکبخت 
دگر ره نیازارمش سنگت ول۱۰ 
هر آنکس که جور بزر گان نبرد 


گرازحا کمان‌سخت ت۱۳ آید۴"سخن 


زبون بوداو "در کار گل داشتش 
بسالی‌سر ای ز بهرش بساعت؟ 
ز لمانش آمد نهیبی فراز 
بخندید لقمان که پوزش چه‌سرد 
بيك‌ساعت ازدل بدر چون کنم 
که سود تو ما را زیانی نکرد 
مراحکمت آومعرفت گشت‌بیش 
که فرمایمش؟ وقتها کار سخت 
چو یادم بود۱ سختی کار کل 
نسوزد؟!د لش بر ضعیفان خرد 
و بر زیردستان درشتی مکن ۱5 


[حکایت شیخ جنید در حمةاللد و تواضع او ]۶ 


شنیدم که در دشت صنعا۱۲جنید 

زد یروی سر پنجةٌ شیر گیر 
پ » ج »پا .ف » ع - دید 
۳) ل - اضافه دارد : 


بسالی سرایی بپرداخت او 
۴) ج - یاری ؛ پا - زاری 


سکی دید بر کنده دندان صیده۱ 
فرومانده عاجز چو روباه پیر*۱ 


۲ پ ‏ «و» حذف‌شده‌ادت ؛ ل - بینداد 


کی از ند خواجه نغناخت او 
۵) پ - جود ‏ #) ع- ولیکن‌رواباش ۷) چ - 
مکنت ۸ پ » ف » ع - خیلم ؛ ل - حیم 


)٩‏ ف - فرمایش (وزن مده‌وش است) 


۶ پ ۱ج .لت ,یا اف .ع - سخت دل ۰۱ پ » ج .ل. ف . 


ع - یاد آیدم ۲) ج - پسوزد 


۵) ل ‏ ف ؛ ع - اضافه دارد : 


تکو گفت بهرام شاه با وذیر 


۴۳) ل - سخت 


۴) ج - آمد 


که دشوار با زیر دستان مگیر 


۶) پ ؛ پا - حکایت جنید دحمةالّ‌علیه ؛ چ - حکایت شیخ‌جنید و سیرت او 


۷) پ ‏ صنعان 


۸) ل - دیده پر کند دندان بصید 


۶ يپ »ج .ل »پا .اف » ع - اضافه دارد : 


پس اذ غرم و آهو گرفتن بپی 
ع- پس‌ازگاد کوهی گر فتن بتهر 


لگد خوددی از گوسفندان حی ؛ 
لگد خودده از گوسفندان شهر 








۱۵۶ 


چو مسکینو بی‌طاقتش‌دیدوریش 
شنیدم که میگفت و خون۱ میگر یست 
بظاهر ازین هردو من؟ بهترم 
گرم پای ایمان نلغفزد ز جای 
و گر کسوت معرفت دد برم 
که‌سکت باهمه زشت خویی۲چو مرد 
ره اینست سعدی که مردان راه 
ازان* بر ملايك شرف داشتند 


بوستان 


بدو داد يك نیمه از زاد خویش 
که‌داند که بهتر زماهردو کیست 
دگر تا چه راند قضا بر سرم 
بسر بر نهم تاج عفو خدای 
نماند ببسیار ازین؟ کمترم 
مر او را بدوزخ نخواهند برد 
بعزت نکردند در خود نگاه 
که حودرا به از سک نینداشتند 


[حکایت پادسا و۶ بربط زن]۲ 


یکی بر بطی‌در بغل داشت مست 
چو روز آمد آن نيك‌مرد سلیم 
که دوشینه‌معذور؟! بودی‌ومست 


مرا به‌شد آن۲ از خم و۱۳ بر خاست بیم 


بشب در سر پارسایی شکست 
بر سنگدل برد يك مشت* سیم 
ترا و مرا بربط وسراا شکست 
ترا به نخواهد شد الا بسیم 





ازین دوستان خدا بر سرند که‌از خلق بسیار برسرخورند؟! 


[فتاد در تحمل مردان بر جفای بی‌خردان] 
یکی بود در کنج خلوت نهان 


شنیدم که‌در خاك‌مصر ۶ ا زمهان۱۷ 


۱) پ » ج »پا , ف - خوش ۲)پ .لت - بظاهر من امروذ اذو ؛ ف- 


بظاهر من امروذ اذین ۳) ل - ازو ۴) ل . ف » ت - ذشت‌نامی؛ ع-تنگخویی 
۵) ج »۰ ل - ازین ع) د - پارسای ذاهد با ۷) ف - حکایت 
۸) ج - مرد(!) )٩‏ ل - که دد شب تو ۰) ج - مغرود 
۱) پ - ترا بربط و مر مرا سس ۲) ل - از ۳) پا - «و» حذف 


شده است ۴) ج - اضافه دارد : خورند از کسان ذخم طعن‌وسنان 
۵) پ, پا - حکایت [پا - در |میرمردان ؛ چ ل - حکایت صبر کردن (لگنتاد 
اندد معنی صبرو ثبات) مردان بر جفای نا اهلان ؛ ت » ف - حکایت 


۶) ل - وحش؛ف ۰ ع- وخش ۷) ل - جهان . 





پاب چهارم 


مجرد بمعنی نه عارف بدلق 
سعادت گشاده دری سوی او 
زبان آوری بیخرد سعی کرد 
کهز نهار از ین‌مکر ودستان وریو 
دمادم بشویند چون گربه روی 
ریاضت کش از بهر نام وغرور 
همی‌گفت و خلقی بدو؟ انجمن 
شنیدم که بگریست*دانای‌و حش* 
و گرر است گفت ای‌خداو ند پاله 
پسند آمد!! از عیب جوی خودم 
گر 1 نی که دشمنت گوید مر نج 
اگر امن موز گنه گفت 
نگیرد۴" خرومند دوشن ضمیر 
چه گو یم نه‌عقلست اور ای و حرو 
پس‌کاد خویش ۲ نکه عاقل۱۸ نت 
تو نیکو روش باش تا بدسگال 
چودشو ارت آید" از دشمن‌سخن 


پ ۰ ت - در دیگران ؛ ل ,اف ۰ ع 


۲) پا - شوخ مرد ۴ب 
۶ پل اف ۰ ع - پرو 
۸) د - بشنید 


۱ پ - آید ۲) يب , ل 


ی ان 
.ف ۰ ع - تو مجموع باش او (پ - شوکو) 


بل 


دزن دست‌حاجت بخلق 
در دیگری! بسته بر روی او 
ز شوخحی؟ ببد گفتن نیکمرد؟ 
بجای سلیمن ۴ نشستن چو دیو 
طمع کرده درصید موشان کوی 
که‌طبل تهی را روده بانگ دور 
بدیشان" تفر ج کنان مرد و زن 
که یادب‌مر ین‌شخصد! ۱۰ توبه بخش 
مرا توبه ده تا نگردم هلاه 
که معلوم من کرد خحوی بدم 
وگر نیستی گو برو باد سنج 
مشوش‌مشو ک و "پر | کنده گفت ۱۳ 
زبان‌بند دشمن ز هنگامه‌گیره۱ 
که دانا فریب مشعید خرد۷ 
زبان بداندیش بر خود ببست 
نیاید بنقص تو گفتن؟" مجال 
نگر تاچه‌عیبت گرفت آن‌مکن۲۱ 


- در از دیگران ۲) ل - بشوخی 
اج ۰ ل ۰ پا.اف ۰ ع-سلیمان.... ۵) ل - بود 
۷ پ اج ال »پا .اف ۰ ع - پر ایشان 


۰ب - مرددا ؛ ل .ف. بنده‌را 


۴۳ ت - بیت حذف شده است ؛ ل . .پااف.ع - اضافه دارد : 


و گره‌پرود در بیان[ل, پا -پیاز ]این-خن 4 
۵) ج - بهنکامه گیر 
عقلست ۷) پا - این‌بیت و بیتآتی حذف شده است 
۶۹ ج »ت - بنقص تو گفتن نیا بد 


۴) ج - بلی کر (۱9) 


جایاست گو گنده هغفزی مکن 


۶ اف ۰ ع -نه‌آیین 
۸) ل - غافل 


۰ ج. ت ‏ ف -آمد 


۰۱ پ » ت - دگرهرچه دشوادت آید مکن ؛ ؛ ل - پیت حذف شده است . 








۱۵۸ 


جز آنکس ندانم نک و گوی من 


[در اسیرت امیر المومنین 


کسی؟ ی" مشکلی برد پی ش۴ 

امیر عدوبند کشور 

شنیدم که‌شخصی دران انجمن 
نرنجید ازو حیدر نامجوی 
یکفت ۲ نچه دانست و شایسته؟ گفت 
پسندید ازو شاه مردان جواب 
به‌از من سخن گفت‌ و * دا نایکیست 
گر امروز بودی خداوند جاه 
بدر کردی از بارگه حاجبش 
که من بعد بی آبرویی مکن 
یکی‌را که بیداد؟ابر "اسر بود 
زعلمش‌ملال آیده ازوعظ ننگه 
گرت‌در دربای‌فضلست۲خیز ۱۸ 
نبینی که در*آخحالك افتاده خوار 


بوستان 


که روشن کند برمن آهوی من 


ن علی دضی‌الله عنه]۲ 


مگر* مشکلش را کند منجلی 
جوابش بگفت از سرعلم‌ورای 
بگفتا چنین نیست یابوالحسن۷ 
بگفت‌ار تودانی*ازین به بگوی 
بگل چشمةٌ خور نشاید نهفت 
که‌من بر خطا بودم او بر صواب 
که بالاتر از علم او علم نیست 
نکردی‌خوداز کبر دروی"انگاه 
فرو کوفتندی بنا واجیش 
ادب نیست پیش بزرگان سخن 
مپندار هرگز که حق بشنود۱۴ 
شفایق بهاران؟ نروید ز سنگگ 
بتذکیر؟۲ در بای درویش ریز 
بروید گل و بشکفد نوبهار!۲ 








۱) پ ‏ گنتاد در ۲) د - دد تحمل اسدالّه الغالب کرم‌الّه دجهه گوید ؛ چ , 
_ حکایت امیرالمومنین علی دضی‌اله عنه و سیرت او در تواضع ؛ ل , ف - حکایت 

۳ ج .ل »پا «ع -یکی ‏ ۴)پا- نزد ه) پا- که‌تا 

۶) ج .ل ۰ ع _ مشکل گشای . ۷) پ . ف _ پاالحسن ؛ ل ‏ پابالحسن 
٩)پ‏ . ج «ت _ بایست ؛ ف » ع - بایسته؛ ل _ پاکیزه 
۰) ل , ف - به‌ازما سخنگوی ؛ ج - دوه حذف شده است ‏ ۱۱) ل - بر وی 
۲ پل »ف ۰ ع - پنداد  .‏ ۱۳) پل پا اف «ع- 


۸ پ . چ _ توانی 


۴) ت - بیت حذف شده است ۵) ج- 
۷) ع - اصلست 


) پ.- بتجرید ؛ چ _ اضافه دارد : و 


۶ پ , چ .لد + ت ۰ 


ف » ع - ببادان ۸) ت - چیز 


۰ ف ۰ ع از ) ل - بیت حذف شده است. 


باب چهارم 


بچشم کسان در نیاید کسی 
مریر ای حکیم آستینهای در 
مگو تا بگویند شکرت هزار 


۱۵۹+ 


که‌از خود بزرگی نماید بسی! 
چ و می بینی از خو یشتن خو اجه‌پر ۲ 
چوخود گفتی از کس توقع‌مدار 


[دد حلم۲ امیر المو‌منین عمر دصی‌الله عنه]۴ 


گدایی شنیدم که در تنگک‌جایه 
ندانست‌درویش بیچاره کوست 
بر آشفت بروی که کوری مگر 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 
چه"منصف بزر گان دین بوده‌اند 
فروتر"" بود هوشمندی گزین 
اگر می بترسی ز روز شمار 
مکی یویر ج ۳ 

سم 5 بر زیر دس بعم 


نهادش عمر پای بر پشت پای 
که‌ر نجیده ۶دشمن ندا ند زدوست 
بدو گفت سالار عادل عمر 
ندانستم از من خطال در گذار 
که با زبردستان چنین بوده‌اند٩‏ 
نهدشاخ پر میوه سر بر زمین ۱ 
ازان کز تو ترسد خطا در گذار 
که دستیست بالای دست توهم 


[حکایت] ۱۳ 


یکی‌خوبکردار خوش‌خوی‌بود 
بخوایش کسی؟ ادیدچون در ذشت 
دهانی بخنده چو گل باز کرد 
که بر من نکردنده۱ سختی بسی 


۱ ل «ت ۰ ف ۰ ع - بیت با بیت آتی‌پس دپیش شده‌است 
۳ ج » ل» پا حکایت ؛ پ _ گفتاد ددسیرت 


شده‌است 


وسیرت‌او دد تواضع ؛ ل _ در معنی‌تواضم وانصاف ؛ ف - حکایت 
۷) پ ۰ ج »ل »پا .اف , ع - کنه ۸) پ - که 


)٩‏ ت - این بیت ودوبیت آتی حذف شده است 


۶) پ - آزرده 


که ید سیر تانرا نکو گوی بود 
که‌باری‌حکایت کن ازسر گذشت 
و بلبل بصو تی‌خوش آغاز کرد 
که‌من‌سخت نگر فتمی بر کسی۱۶ 
۲) پ _ بیت حذف 
۴) ج - اضافه‌دارد: 
۵ - تنگنای 


۰ پ »پا ۰ع - فروتن 


۱ سل » ف - پیت حذف شده و پجای آن آمده‌است ؛ پ . ع - اضافه دارد : 


پناز ند فردا تواضم کنان 
۲ ت - چیره 
ددین معنی .۰ ۱۴) يپ یکی 


نکون اذ خجالت سر گردنان 
۳ دج - عنوان حذف شده است ؛ ل - اضافه دادد : هم 
۵) ل - نگفتندبامن 


۶ پ » ت _ باکسی 








بوستان 


[حکابت ذوالنون مصری دحمةالله علیه]۱ 


چنین باد دارم که سقای نیل 
گروهی سوی کوهساران شدند 
گرستند وز؟گریه جوبی روان 
بذوالنون‌عبر برد"ازایشان کسی 
فروماندگانرا دعابی بکن 
شنیدم که‌زو | لنون‌بمدین گریخت 
بپرسید ازو عارفی در نهفت 
شنیدم که بر مور و مرغ‌و ددان 
درین کشور انديشه کردم بسی 
برفتم مبادا که از شر من 
بهی ۱" باایدت لطف کن کان‌بهان۱۳ 
ت و آنگه شوی پیش مردم عزیز 
بزر گی که خودرابخردی شمرد 
ازین خاکدان بنده‌ای پاك شد 
الا ای که بر خاله ما بگذری 
که گر خالشدسعدی اورا چه غم 


نکرد آب"بر مهن سالی سبیل 
بفریاد » حواهان؟ باران شدند 
نيامد؟ مگر گرية آسمان؟ 
که بر حلقر نجست‌ وسختی‌بسی 
که مقبولرا رد نباشده سخن 
بسی برنیامد که باران بریخت؟ 
چه‌حکمت در بن‌ر فتنت بودگفت 
شود تنگروزی بفعل"! بدان 
پریشانتر از خحود ندیدم کسی 
ببندد در خیر بر انجمن 
ندیدند از خود بتر در جهان۱۴ 
که مر خویشتن را نگیری بچیز 
بدنیا و عقبی بزرگی برد 
که‌درپای کمتر کسی خالاشد۱۴ 
بخاك عزیزان که یاد آوری 
که در زندگی خاله بودست‌هم 








۱) پ , ف _ حکایت ؛ چ- حکایت در معنی ذوالئون مصری ؛ ل - اضافه دارد : 
و در تواضع و کسر خود ۲) چ - بگرداب (!) ۳) ل - بزادی طلبکاد 

۴ ل ,ف , ع _و از ۵) ع - بیاید ۶ د.ج .پا مگر آب چشم 
زنان ۷) ل » ف ‏ داد ۸) ت - بناشد )٩‏ ل » پا .ف , ع ‏ اضافه 
دادد ‏ 

خبرشد بمدین پس‌از دوز بیست   #‏ که ابرسیه دل بر ایشان گریست 
سيك عزم باز آمدن کرد پیر ۶ که پر شد بسیل بهادان غدیر 
۰ ب ,پا ذفمل ‏ ۱) د.پا 
۳) پا - که عزت بیفزایدت دد جهان 


گوید و ذکر. 


.ت -مهی ۲ پات باکهان 
۴) ج ‏ اضافه دادد : در دعا 


باب چهارم 


۱۶۹ 
بیچارگی تن فرا خاله داد وگر گرد عالم بر آمد چو باد 
بسی‌بر نیاید! که خا کش‌خورد؟ دگر باره بارش بعالم برد؟ 
مگر؟* تا گلستان معنی شکفت بروهیچ‌بلبل چنین خوش نگفت 
عجب گر بمیرد چنین بلبلی که از *استخو انش نرو بد۶ گلی 

۱ - یامد ۲) ج - خودند ۳) چ - بر ند ۴اپ ۰ ع - نکر 


۵اپ اج لت اف » عب پر ۶ ج - بروید (۱) 








باب پنجم 


در رضاا 
شبی زیت فکرت همی سوختم چراغ بلاغت می افروختم؟ 
پرا کنده گویی حدیثم شدید جز احسنت گفتن طریقی ندید 
هم از خبث نوعی‌درانآدر ج کرد که ناچار فریاد خیزد ز درد 
که فکرت۴ بلیغست و دایت ۵ بلند در ین‌شیوهز هدس ت؟۶ وطاماتو پند۷ 
نه‌درعشت و کوپال و گرز گران که آن شیوه عتمست بردیگران 
نداند که ما را سر جنگ نیست و گرنه مجال سخن‌تنگ نیسته۸ 


بیا تا درین شیوه چالش کنیم سر حصمرا سنگث بالش کنیم 
[گفتار اندر دضا و تسلیم شدن بحکم قضا]٩‏ 


سعادت ببخشایش داورست نه درچنکو بازوی‌زور آورست 
چو دولت نبخشد سپهر بلند نياید بمردانگی در کمند 


۱) اضافه دادد : پ , چ - گوید ؛ ل _ وتسلیم وسرح آن ؛ ع و تسلیم 

۲) چ »پا - بیفروختم ‏ ۳)ع -دد او ۴) يپ ج ال ,پا اف ع 
فکرش .. ۵) پچ ال ,پا .اف ع دایش . )پچ ال ,پاراف ع- 
درین‌شیوء زهد(ج - دزق) ۷) ت ‏ يك‌بر که افتاده وپنجاه پیت اذبین دفته‌است 

۸) ل » ف » ع ‏ اضافه دارد : 

توانم که تیغ زبان برکشم ۶ جهانی سخن دا قلم دد کشم 

)٩‏ پ » ج - عنوان حذف شده است ؛ پا - قطعه ؛ ف - سه ستاده 


باب پنجم 


نه سختی رسد از ضعیفی بمور 
چو نتوان بر افلاله دست آخحتن 


گرت زندگانی نبشتست دير 
و گردر۴ حیاتت؟ نماندست بهر 
نه‌رستم چو پایان روزی بخورد 


۱ 


نه‌شیر ان بسر پنجه حور د ندو زور ۱ 
ضروریست۲ با گردشش ساخعتن 
نه‌مارت گاید نه شمشیر وشیر؟ 
چنانت کشد نوش‌دارو که زهر 
شفاد؟ از نهادش بر آورد گرد 


[حکایت" شاطر اصفهانی]۸ 


مرا در سپاهان؟ یکی یار بود 
مدامش بخون دست و خنجر خضاب 
ندیدمش‌روزی که تر کش‌نبست 
دلاور بسر پنجة گاو زور 
بدعوی چنان ناوك انداعتی 
چنان‌خار درگل ندیدم که رفت 
نزد تارك جنگجویی بخشت 
چوگنجشگت روزملخ در نبرد 
گرش بر فریدون بدی تاختن 
پلنگانش از زور سرپنجه زیر 
گرفتی کمربند جنگث آزمای۱۸ 
زده‌پوش را چون تبرزین زدی 
نه در مردی اورا نه در مردمی 
مرا یکدم از دست نگذاشتی 


۱) پ - خوددند گود 


۴ج -اذ ۵) دب حیوتت 


شحاعت ؛ ل - اضافه دارد : جوانمرد 
)٩‏ پ - سناهان 
۲ بخست 
۵) ل - ناو 


۷) د - پتیر 


که جنگ آور وشو خ وعیاربود 
بر آ تش‌دل‌خصم او" چون کباب 
ز پیکان‌پولاوش!۱ آتش نجست۱۳ 
زهو لش بشیران در افتاده شور 
که عذرا بهر دو "ايك انداختی 
که‌پیکان اودر سیرهای جفت۱۴ 
که‌خودوسرش را نه‌درهم‌سرشت 
چه گنجشك بودی بیش ش ۱ چه‌مرد 
امانش ندادی بتیغ ۷۲ آختن 
فروبرده چنگال در مغز شیر 
وگر کوه بودی بکندی ز جای 
گذر کردی ازمردو برزین؟ازدی 
دوم در جهان کس شنید آدمی 
که باراست طبعان سری داشتی 


۲) ع - ضرود است ۳) لد . پا -_ 5 
۶ ج - شنال 
۸) پا . ف - حکایت پیکانش 
۰) پل , پا .ف » ع - از او 
۳ پل .ف ۰ ع - بوريك 
۶) ل » ف ۰ ع - بکشتن چه گنجشك پیفش 
۸) پا - زود آزمای 


۷ د - گفتاد در 


۱) پ - ز پولاد 
۴ - سپرها بخفت 


۶) ج - دد زین . 








۱۶۴ 


سفر زان زمین ناگهم! در ربود 
قضا" نقل کرد از عراقم بشام 
دگر* پر شد از شام پیمانهام 
قضا را چنان اتفاق اوفتاد 
شبی سر فرو برد اندیشه‌ام؟ 
نمك ریش دیرینه‌ام تازه کرد 
بدیدار وی زی" سپامان شدم 
جوان دیدم از گردش دهر* پیر 
چ و کوهی*سفیدش‌سراز برف‌موی 
فلك دست قوت بدو!! بافته 
بدر کرده گیتی غرور از سرش 
بدو گفتم ای سرور شیر گیر 
بخندید کز روز جنگك تتر 
زمین دیدم ازنیزه""چون نیستان 
برانگیختم گرد هیجا چو دود 
من آنم که چون حمله آوردمی 
ولی چون نکرد اخترم یاوری 
غنیمت شمردم طریق گریز 
چه یاری کند مغفر و جوشنم 


۱ پ ؛ جچ ۰ ف ۰ ع - سفر ناگوم ذان ذمین 


۳) ل - سفر ۴) ف » ع - اضافه دارد: 


مع‌القمه چندی ببودم مقیم 


۵) ل - مگر ۶) ل . ف »۰ ع - فروشد پاندیشه‌ام 
)٩‏ پ . ج - کوی 
۲) ل - اذ جنگجویی پس 


۵) لد - ددافتادبیدق چوآتش دران 


۸ ع - چرخ 
۱) ل ۰ فه » ع - پر 
۴) پ - علمها چو آتش 


۶) پ - مصرع‌ها پس وپیش شده است . 


بوستان 


که بیشم دران بقعه روزی نبود؟ 
خوش آمد دران‌خالة پا کم‌مقام؟ 
کشید آرزومندی خانه‌ام 
که بازم گذر بر عراق اوفتاد 
بدل بر گذشت آن هنرپیشه‌ام 
که‌بودم نمك‌خورده ازدست‌مرد 
بمهرش طلب کار وخوامان شدم 
خحدنگش کمان ارغو انش زریر 
دوانآبش ازجور""پیری بروی 
سر دست مردیش بر تافته 
سر ناتوانی بزانو برش 
چه فرسوده کردت چوروباه پیر 
بدر کردم آن‌جنگجویی زسر؟! 
گرفته چو آتش علمها؟! در ان*۱ 
چو دولت نباشد تهور چه سود 
برمح از کف انگشتری بردمی 
گرفتند گردم چو انگشتری 
که نادان کند با قضا پنجه‌گیز 
چو یاری نکرد اختر روشنم؟! 


۲) ل - بیت حذف شده است 


پرنج و براحت یأمید و بیم 


۷) ف - دد 
۰) ل قف ۰ ع - برف 
۳) ل - تثر 








باب ینجم 
کلید ظفر چون نباشد بدست 
گروهی پلنگت افگن پیل زود 
همان دم که دیدیم گرد سپاه 
چو ابر اسپ تازی برانگیختیم! 
دو لشکر بهم بر زدند از کمن 
ز باریدن تیر همچون تگرگه 
زمین آسمان شد ز گرد کبود 
سواران دشمن چو دریافتیم 
چه زور آورد پنجةٌ جهد مرد 
نه شمشیر کنداوران کند بود 
کس از لشکر ما زهیجا برون 
چو صددانهمجموع درخوشه‌ای 
بنامردی از هم بدادیم دست 
کسانرا نشد ناوكك اندر حریر 
چو طالع زما روی بر پیچ بود 


۱۶۵ 


ببازو در فتح نتوان شکست 
در آهن سر مرد و سم ستور 
زره جامه کردیم و مغفر کلاه 
چو باران بلارك؟ فرو ریختیم۴ 
تو گفتی زدند آسمان بر زمین 
بهر گوشه بر حاست‌طو فان‌مر ۴ 
چوانجم درو برق‌شمشیر وخود 
پیاده سپر در سپر بافیمه 
چو بازوی توفیق یاری نکرد 
که کین آوری ز اختر تند بود 
نیامد جز آغشته خفتان بخون* 
فتادیم هر دانه‌ای گوشه‌ای 
چوماهی که‌باج وشن افتدبشست"۷ 
که گفتم بدوزند سندان بتیر 
سپر پیش تير قضا هیچ بوده 





[حکابت تیر انداز اردبیلی و گرد نمدپوش]٩‏ 


یکی آهنین پنجه در اردبیل همی بگذرانید بیلك ز بیل 


۱ ج ۰ پا ۰ع -برانگيختم ۲)پ - بلالك 
۴ لد »پا . ف , ع _ اضافه دارد : 


۳ پ ۰ ج ۰ ع - فروديختيم 


بمید مهژیران پرخاش سا ٍ کمند اژدمای دمن کرد باز 
۵) ل - تافتیم ؛ ع _ اضافه دارد : 

پتیر و سنان موی بشکافتيم  .#‏ چو دولت نیود دوی برتافتيم 
۶) ل - بردن (قافیه ندادد) ۷) ل - ز شست 

۸) ل.ف : ع - اضافه دارد : 

ازین پوالمجیتر حدیشی شنو   «*‏ که بی بخت کوشش نیرزد دوجو 


)٩‏ پ .لد .ات . پا - «وگرد نمدپوش» حذف شده است ؛ ف - حکایت. 





۱۶۶ 


نمد پوشی آمد بجنگش فراز 
بیرخاش جستن چو بهرام گور 
بپنجاه تیر خدنگش بزد 
دلاور در آمد چو دستان گرد؟ 
بلشکر گه ش؟بردو درخیمه*دست 
شب ازغیرت وشرمساری نخفت 
تو کآهن بناوك بدوزی و تبر 
شنیدم که‌می گفت و خونامی گر بست 
من‌آنم که‌در شیوة؟طعن‌وضرب 
چوبازوی‌حربم قوی حاله!بود 
کنوثم که در زنجه ی آفیست 
بروز اجل تیر 9 
ورش بخت‌یاور۲ بوددهر*۱پشت 


۱ جوشن درد 


نه دانا بسعی از اجل جان ببرد 


۱) ل , ف , ع - اضافه دادد : 


چو دید اددبیلی نمد پاده پوش 


۲) ف - در آمد نمدپوش چون‌سام 


در بالا نوشته‌شده: در آورد و برد 


۴ چ - بکشتنگهش 


بوستان 


جوانی جهانسوز پیکار ساز 
کمندی بکتفش براز خام گورا 
که يك چوبه‌بیرون نرفت‌ازنمد 
بخم کمندش در آورد و برد؟ 
چودزدان خونی بگردن پبست 
سحر گه‌پرستاری؟*ازخیمه گفت 
نمد پوش را چون فتادی اسیر 
بر آنم4 که‌روز اجل کس نزیست 
برستم در آموزم آداب"۱ حرب 
سطیری؟! بیلم۳٩‏ نمد ۳" 
نمد پیش تیرم کم‌از بیل نیست 
ز پیراهن بی اجل نگذرد 
برهنه نشاید بساطور کشت" 
نه نادان بناساز خوردن بمرد 


#۴ کمان در زه آورد و زه دا بگوش 
۳) د - در آوردگرد - و بعداً با همان خط 


۵) پ ۰ ع - بردد خیمه 


۶) ت . پا - پرستادش ۷) د - خوش ۸) پچ .ل »ت,پا.ف » ع-ندانی 


)٩‏ ج - پنجة 
چو بازوی بختم قویحال 
۴) پ » ج . ت ,پا اقبال 


۰ پ » ج . ت - آیین 


۲۳) ل -ستیر که 


۱) ل + ت ,پا .ف» ع- 


۳ پا - سنگم 


۵) پ » جچ » ل . ف ۰ ع - نیزه 


۶) ل :پا ف » ع - اضافه دادد : 


کرا تیر قهر اجل در قناست 


۷) ل - داود ؛ ت , پا - دهر یاود 


# برهنست اگر جوشنش چند لاست 


۸) ت »پا - بخت 


)٩‏ ج - برهنه پساطود نیزش نکشت ؛ پ - بهمقیر کشت ؛ ل - بیت با بیت آتی 


پس‌9 پیش شده است. 








۱۶۲ 


[حکایت ظبیب با کرد د تجور ]۱ 


طبیبی دران ناحیت بود و گنت 


عجب دارم؟ ار شب بپایان برد 


شبی کردی از درد پهلو نخفت 
ازین‌دست کوبرگک رزمیخورد 





که در سینه پیکان تیر" تتار 
گرافتد بيك لقمه در روده یچ 
قضارا طبیب اندران شب بمرد 


یکی روستایی سقط شد حرش 
جهاندیده پیری بر ان"بر گذشت 
مپندار جان پدر کین حمار 
کهاین‌دفع چوب ازور کون خویش۱۲ 
چه‌داند طبیب از کسی رنج برد 


شنیدم که دیناری از مفلسی 
پر سر" ناامیدی بتافت 
ببدبختی و نیکبختی"۱ قلم 


) د - گفتار در مباحثه طبیب و کر 
طبیب و کرد ۲) پا - باشد ۳) پا - تیز 


به از ثّل ماکول ناساز گار۴ 
همه عمر نادان بر آیده بهیچ؟ 
چهل‌سال از ین ار فت‌و ز نددست کرد 


علم کرد بر تا بستان سرش 
چنین که کت خندان بناطور؟دشت 
کند دفع چشم‌بد از کشته‌زار۱۱ 
نمیکرد تا ناتوان مرد۳" و ریش 
که‌بیچاره و احدخود ۴" ازر نج‌مرد 


[حکابت]۱۰ 


بیفتاد "۷ و مسکین بجستش بسی 
یکی‌دیگرش ناطلب کرده یافت 


/ ردید*"وما همچنان در عدم*۲ 


د؛پ ۰ ج . ف ‏ حکایت ؛ت »پا حعایت 


۴ ج - بیت‌حذف شده است + ت , 


پا . ع - نقل ما کول ناسازگاد ۵) پ - برآید همه عمر نادان 


۶) ج - بیت بابیت آتی پس وپیش شده است 
۸) ل - اضافه‌دارد : هم ددین معنی 
۰ پ ۰ ج - بران‌پهن ؛ د - بناظود 


۷ ع - اذان ؛ د - انددین 


٩‏ پ ۰ج .ت ,.ل .پا .اف ۰ ع -برو 


۱) ج ۰ ت . ف ۰ ع - کشت‌زاد 


۴) ج » ل » ف - از سرو گوش خویش ؛ ع - اذ سردوش خویش 


۳) با - کشت 


شده است ۶) ل ۰ ع - در افتاد 


) ع - برفته‌است 


۴) پ - که بیچاره‌ای خواهد 
۷) ل - سر از 
۰ یپ ال ات اف ۰ ع - در شکم. 


۵) ج - عنوان حذف 
۸ ) پ - نیکمردی 





۱۶۸ بوستان 


نه‌روزی بسر پنجگان! میخورند که‌سر پنجگان تنگك روزی‌تر ند؟ 
[حکایت] ۲ 

فر و کوفت پیری پسررا بچوب بگفت ای پدر بیگتاهم مکوب 

توان برتواززجورمردم"گریست و لی چون‌تو جورم*کنی‌چاده‌چیست 

بداورعروش‌ای*خحداوند هوش نه‌از دست داور بر آور۲ خروش 


[ حکایت درویش و همسابهٌ توانگر ]۸ 


بلند اختری؟ نام او بختیار قوی دستگّه بود و سرمایه‌دار۱ 
هم اورا دران بقعه زربود ومال دگر تنگدستان برگشته حال!۱ 
ز نی جنگ پیوست باشوی‌خو یش شبانگه چور فتش‌تهی‌دست پیش 
که کس چون تو بد بخت و۲ ادر و یش نیست چوز نبودسرخت جزاین نیش ۱۳ نیست 
بیاموز مردی از همسایگان که آخر نیم قحبةٌ رایگان 
کساند ازدوسیم‌وملکست۱۴ و دخت چرا همچو ابشاذ‌نه‌ای نیکبخت 
بر آورد صافی دل صوف پوش چوطبل از تهی گاه عالی خروش 
که‌من دست قدرت ندارم بهیچ بسر پنجه دست قضا بر مپیچ 


ب ۰ج ال پا اف ع- پس‌نیگی .)لاف ۰ ع- اشافه دارد: 

پسا چاده دانا پسختی بمرد ‏ #۶ که بیچاده گوی سلامت بیرد 

۳) د - عنوان حذف شده‌است ۴) ل - هر کس ۵) پ . ت - خوادم 

۶) ل - خروشد ۷) پ - بداود ؛ ل- پر آرد ۸ ج ۰ ت »پا ف- 
حکایت ؛ ل - حکایت مرد درویش وزن‌ناموافق وهمسایه‌توا نگر )٩‏ ع - یکی دد عجم 

۰ پ ؛ پا ءف ۰ ع - اضاقه دارد : 

بکوی گدایان درش‌خانه بود ۶ زرش حمچو گندم بپیمانه بود 

۱) پا ء ف » ع - اضافه دارد: 

چو درویش بیند توانگی پنان *# داش بیش سوزد بداغ نیاز 

۲) پ :پا - «و» حذف شده است ۳) لد - سر پیش ؛ ف - بجز 

۴) پا - مااست ۵) ل »۰ ف - حالی . ۰ 








باب پنجم 


نکردند در دست من اختیار 


یکی‌پیر آدرویش در خالك کیش 
چودست‌قفضاز شت‌رو بت‌سرشت 
که حاصل کند نیکبختی بزور 
نیاید نکوکاری از بدرگان 
همه فیلسوفان یونان و دوم 
ز وحشی نیاید که مردم شود 
توان پاك کردن ز زنک آینه 
بکوشش نروید گل ازشاخ بید 
چو رد می‌نگردد خدنگ قضا 


۱۶۹ 


که‌من خحویشتن را کنم؟ بختیار 


[حکابت] ۲ 


چه‌خوش گفت با هه‌سرز شت خو یش 
میندای گلگونه بر روی زشت 
پسرمه که بینا کند چشم کور 
محالست دوزندگی از سگان 
ندانند کرد انگین از زقوم 
بسعی اندرو ؟ تربیت گم شود 
ولیکن نشاید ز سنگ آینه۷ 
نه زنگی بگرمابهه گردد سپید 
سپر نیست مر بنده را جز رضا 


[ حکابت زغن با کر گس ٩]‏ 


چنین گفت پیش زغن کر کسی 
زغن گفت‌ازین درنشاید گذشت 
شنیدم که مقدار يك روزه راه 
چنن گنت دیدم کرت باورست 
زغن‌را نماند"" از تعجب شکیب 
چو کر کس بر دانه؟" آمد فراز 
ندانست ازان دانهٌ حوردنش*۱ 


که نبود زمن دوربین‌تر کسی 
بیا تاچه بینی بر *"اطر اف دشت 
بکرد از بلندی بیستی نگاه 
كه‌يك‌دانه گندم‌بهامون برست"۱ 
ژ بالا نهادند سر در نشیب 
گره شد برو پای بندی دراز۱۴ 
که دهر افگند دام در گردنش 











۱ ل » ف - مر ۲) ع - خویش‌دا کردمی ۳) د - اضافه‌دارد : لطیفه ؛ ف , 
ع - عنوان‌حذف‌شده‌است ۴) ل - مرد ۵)با - پاکیزه کیش ۶)پا-انددون 


۷) ج - این بیت وبیت آتی‌حذف شده‌است ۸) ل» پا - بگرماوه 
)٩‏ د - گفتار درماجرای کر کس‌وزغن ؛ پ ات اف حکایت؛ چ - عنوان حذف 


شده است ۰ چام دو ۱) ع - ددست ۲) ل - بما ند 
۳) د - نامه ۴) ل - بپایش بپبچید قیدی دراز 


۵) پا - دانه بر خوددنش . 


۱۷۰ 


نه آبستن دد بود هر صدف 
زغن گفت از ین آدانه‌دید ن"چه‌سود 
شنیدم که میگفت و۶ گردن بیند 
اجل‌چون‌بخونش‌بر آوردادست 
در آبی که پیدا ندارد؟ کتار 


[حکابت] 


چه‌عوش گفت‌شا گردمنسو جباف 
مرا صورتی بر نیاید زدست 
گرت‌صورت‌حال بد یانکوست 
ددین نوعی ازشر لك پوشیده هست۱۳ 
گرت‌دیده بخشد؟ خداوند امر 
نپندارم ار بنده دم در کشد 
جهان آفرینت گشایش دهاد 


بوستان 


نه هر بار! شاطر زند بر هدت 
چو بینایی۴ دام خصمت؟ نبود 
نباشد حذر با قدر۲ سودمند 
قضا چشم باريك بینش ببست 
غرور شناور نیاید بکار 


چوعنقا بر آورد و پیل وزراف 
که نقشش معلم ز بالا نبست 
نگار ندة*۱دست و!!تقدیر اوست 
که‌زیدم بیاز ردو عمروم‌بخس ت۱۴ 
نبینی؟"د گر صورت زیدو عمر و۱۷ 
حدایش بروزی قلم در کشد 
که گر وی ببندد نشاید؟" گشاد 


[حکایت] ۲۰ 


شتر بچه۲۱ با مادر خویش گفت 
بگفت ار بدست منستی مهار 


4 بت اقا ۲) پ ‏ ل .ت » ف ۰ ع - اذان 
۴) پ ؛ ل - ببینایی در ۵) چپ - 


«و»حذف شده‌است 
۰ پ - نگارید؛ 
۲) لت ,پا نوع 


بخست ! ج - بیت حذف شده است 


۷) ل - قدد با حذر ۸) پا - در آورد 


۳) ل - ثیست 
۵) ج - بیند 


پس از ۲آرفتن آخر زمانی بخفت 


ندیدی کسم بار کش در قطار 


۲ پ ‏ خوردن 


سختت ۶ پ » ج » لد ,ف» ع- 
4)ل ۰ ف -نگردد 


۱ پ » ج » ل » ت » ف ؛ ع - «و» حذف شده‌است 


۶ ج - نبیند 











۴ پ ؛ ل .اف عمرم 


۷ پ . ل . ف - عمر ؛ چ - عمرو وزید (قافیه ندادد) ۸) پا - سر 
۰) ل - گفتاد اندد مثال بر طریق حکایت شتر کره 
۲) ف : ع - پس‌از ؛ لب پست. 


) ل . ف - که داند 
۱) ل- شتر کره 


باب پنجم 

قضا کشتی آنجا که خواهد برد 
مکن سعدیا دیده بر دست کس 
اگر حق پرستی ز درها بست 


گرو تاجدارت؟ کند سر بر آر 


[در اخلاص و بر کت آن و 


عبادت باخلاص+ نیت*نکوست 
چه زنارمغ دراامیانت چه دلق 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 
با ندازة بود باید نمود 
که‌چون‌عاریت بر کش" از رش 
ج » ت , بر خود 
ف ۰ ع - که گر ۴) ج - او 
۶ ت - اضافه دارد: 
طمع بکسل آذهر چه دادیز کس 


۲) د - «9» حذف شده‌است 


۵) ل ۰ ف ۰ ع - نیکبختت 


۱۷۱ 


و کر اخدا جامه بر تن" درد 
که بمخشنده پرورد گارست‌ و آبس 
و گر؟ وی"براند نخواند کست 
و گر زه سر 


ربا و آفت آن] 


نا امیدی بخار؟ 


و گرنه چه آید ز بیمغز""پوست 
چو؟"درپوشی ۲ از بهر پندار خلق 
چو مردی نسودی مخنت مباش 
خجا لت نبرد؟۱ آ نکه بنه‌ود* او بو و۱۶ 


فشانند بادام و زر بر سرش۱۸ 


۳ پچ لت . 


توانای دطاق خدایست و بس 


۷ج - گفتاد اندر اخلاص ؛ ف - حکایت ؛ ت ‏ این حکایت که دادای هشت بیت 


میباشد حذف‌شده است 


۰) پ - اضافه‌دارد : و 


۴) ل - برد 
۶ - اضافه دارد : 
بدل گفت اگر لقمه چندی خودم 


پا بیت‌حذف شده است 


۸) پ - اضافه‌دارد : و 


۷) چپ ف ۰ ع - بر کنند 


)٩‏ پا - دایم 


۸ سب ۰ ج «پا . ع- بر 
۲ سب . ج » ل .پا .اف , ع - که 
۵ پ ؛ ج ۰ ف - ننمود ؛ ل - شود( ۱ ) 


۳) ل - ددپوشد 


توان خرج کردن پر ناسرم ؛ 


۸) پ. ل , پا . 


ف » ع - پما ند(ف - تماید) کهن‌جامة ددپرش؛ ل , پا , ف , ع - اضافه دارد : 


اگی کوتهمی پای چوبین مبند 
ج - اضافه دارد : 
چوبروی گذد کرد يك نیمه روز 


بدل گفت اگر لقمه چندی خودم 


که دد چشم طفلان نمایی بلند ؛ 


فتاد انددو آتش معده سوز 


توان خرج کردن بر ناسرم 








۱۷ بوستان 


چو سیم‌وزر! اندوده‌باشدنحاس توان خر ج کردن بر ناشناس ۲ 
زر اندود گانر ۱ باتش بر ند پدید آید آنکه که مس با زرند؟ 
منه جان من آب‌زر بر پشیز که صراف دانا نگیرد بچیز 


[ حکایت بابا کوهی و پیر مرد ]۴ 


ندانی که بابای کوهی چه‌ گفت بم‌ردی که ناموسر اشب نخفت 
برو جان بابا در اعلاص پیچ* که‌نتوانی ازخلق بر بست؟هیچ۲ 
کسانی که فعلت پسندیده‌اند هنوز ازتو نقش برون دیده‌انده 


[حکابت طفل دوزه‌دار]٩‏ 


شنیدم که‌نا بالغی*اروزه داشت بصدمحنت آورد روزی بچاشت 
بکتابش آن روز سایق!! نبرد بزر گ آمدش‌طاعت از طفل خر و۱۳ 
پدر دیده بوسید و مادر سرش فشاندند بادام و زر بر سرش۱۳ 
چوبروی گذر کرد يك نیمه‌روز فتاد اندرو؟از آتش سینه"سوز 
بدل گفتاگر لقمه چندی خورم چه‌داند پدر غیب یا مادرم۷ 


۱) پ . ل » ف » ع - و گر نقره ۲) چ - بیت حذف شده‌است وبا اضافه عنوان 


ذیرین متن از متن بعدی مجزا شده است : هم ددین معنی گوید ۳) پچ ل. 
ف » ع - بیت‌بابیت آتی پس وپیش شده است ۴) پ , پا - حعکایت ؛ چ » ف - عنوان 


حذف شده است ؛ ل - گفتاد اندد تصیحت کردن پا بای کوهی شیرازی دحمةالله علیه که با 
مردی میگفت . . ۰ )٩(‏ ۵) ج - کوش ۶) ب , ف , چ - دستن 

۷) ج - بهوش ۸) ل »پا .ف ۰ ع - اضافه دادد : 

چه‌قدر آورد بندء حوددیس ‏ #ٍ که زیر قبا دادد اندام پیس 

نفاید بدستان شدن دد بهشت ‏ *# کبازت رود چادر از دوی ذشت 

- ج » ف  حکایت ؛ ل - گفتاد اندر وعظ برطریق حکایت طفل دوزه‌داد ؛ ت‎ ٩ 
حکایت روزه داشتن در طفولیت ۰) پ - بابا اخی ۰) ل ,ت ,پا ع-‎ 
سایق ؛ ف -سائق ۲) چ - ببت حذف شده است ۳) چج - مصرع‌ها پس‌وپیش‎ 
شده‌است ۴) پ - اندرش ۵) ت » ف ۰ ع - معده‎ 


۶) پ - پدد داندآن عیب ۷) ج - توان خرج کردن بر ناسرم . 








باب پنجم 


چوروی پسر در پدر بود و قوم 
که" داند چو در بند حق نیستی 
پس آن"پیر از انطفل نادانترست 
کلید در دوزخست آن نماز 


اگر جز؟ بحق میرود جاده‌ات 


نهان خوردو پیدا بسر برد صوم 
اکر بی وضو در نماز ایستی۲ 
که از 
که در چشم مردم گزاری"در ازه 


بهر مردم بطاعت درست 


دی ای فعانن.. سجابازی ۷ 


[حکابت زاهد سالوس ]۸ 


سیهکاری از نردبانی فتاد 
پسر چند روزی گرستن گرفت 
بخواب اندرش دیدو پرسیدحال 
بگفت ای‌پسر قصه‌برمن مخوان 
نکو سیرتی بی تکلف برون"! 
بنزديك من شب‌رو راهزن 
یکی بر در خلق رنج آزمای 
زعمر و" ای‌پسر چشماجرت‌مدار 
نگویم تواند؟۱ رسیدن بدوست 


ره راست‌رو تا بمنزل رسی 


۸ د - چه 
۴ پ ات .ف ‏ ع - این 
۵) پا - اضافه دارد : 
چو دوی پرستیدنت در خداست 
۶) ل - اگرچه 
میکند 
)٩‏ پ - در زمان 
۲) پ - پادسایی 
۵) پ ۰ ع ‏ بدوست 
بنده نهٌ زین قبل. 


شنیدم که هم در نف۵س*جان بداد 
دگر با <ر بان نشستن گرفت 
که‌چون دستی از حشر و ندر وسوال 
بدوز خ فتادم من" از نردبان 
به از نیکنامی۱ حراب اندرون 
به از فاسقی پارسا پیرهن 
چه‌مزدش دهد در قيامت خحدای 
چو در خانهة زید باشی بکار 
ددینده‌جز آ نکس کهر و یش‌در وست۱۵ 
تویر؟"ره‌نیی زین قبل۱ و اپسی 


۲ ج - این بیت و بیت آتی حذف شده است 


۱۷۳ 


۴( عع نمایی ؛ ج‌ متا اگفا دد دوی مردم گزادی 


«‌ 


۸) ج ۰ ت » ف - حکایت ؛ ل _ 
۰ پ. ج ۰ ف » ع - ددافتادم 
۴۳پ ؛ ج » فا عم 

۶ ت - در 


اگر جبرئیلت نبیند دواست 


عنوان و شش بیت آتی حذف شده است 


۲۱) پ _ درون 
۴) د - توانی 


۴ یا زین سیب ؛ ل - 


۷) ج - حکایت «ندانی که بابای کوهی چه گفت» دا تکرار 


لو 








۱۷۴ 


چو گاوی که عصار چشمش بیست 
کسی گر پتابد؟ زمحراب روی 
توهم پشت برقبله‌ای" در نماز 
درختی که بیخش بود بر قرار 
گر ت"بیخاخلاص دربوم نیست 
هر آنك‌افکند تخم‌بررروی‌سنگت 
مثه ابروی ریا را محل 
چو در خفیه بدباشم و حاکسار 
بروی‌وریا خرقه‌سهلست دوعت 
چه‌دانند مردم که‌در جامه کیست 
چه وزن آورد جای؟ انبان باد 
مرایی که چندین*اورع مینمود 
بزرگان فراغ از نظر داشتند 
ور آوازه خواهی در اقلیم فاش 
ببازی نگفت این؟۲ سخن‌بایزید 
کسانی که سلطان وشاهنشه‌اند۱۶ 
طمع در گدا مرد معنی نبست 
همان به گر آبستن گوهری؟۱ 


۱) پ » ل .ت » ف ۰ ع - تا بشب 


۳( ع - برقبله و ۴ پ - ودت 
هیچ ۶) پ - چه سودت زناموس 

۸) ج - نبیسنده ٩‏ پ _ جایی 

۱) ل - بریدند 

کنند ابره پاکیزه‌تر ذ آستر 

۳) با - ذآستر ۴ ت - پاك 

۶) د _ شایسته‌ا ند 


) پ , ج . ل : ع - جوهری . 


۷) پا _ بباید 


بوستان 


دو ان‌تاشب و اشب‌همانجا که‌هست 
بکفرش گوایی دهند اهل کوی 
گرت در خدا نیست روی نیاز 
بپرور که روزی دهد میوه بار 
ازین در کسی چون‌تو۵ محروم نیست 
جویوقت دخلش نیاید بچنگت 
که این آب در زير دارد وحل 
چه‌سود آب نامو س*برروی کار 
گرش با خدادر توانی"فروعت 
نویسنده*داند که در نامه چیست 
که میزان عدلست و دبوان داد 
بدیدند! !"وهیچش درانبان نبود؟! 
ازان پرنیان آستر"! داشتند 
برون‌حله۴ اکن گو درون حشو باش 
که از منکر ایمن ترم کز مرید 
سراسر گدایان این درگهند 
نشاید۱۷ گرفتن در افتاده دست 
که‌همچون‌صدف‌سر بخوددر بری 


۲) د ,چ - بر نتابه ؛ پا کو بت بد 


۵) پ » ج ۰ ت ۰ پا اذیرا چو تو 


۷ ت , پا - تو باخلاس توانی 


۰) پ - چندان 


۲) ل » پا .اف » ع - اضافه دارد : 
که‌آن در حجابست و این در نظر 


۵) ل - آن 
۸) ل - که 








باب پنجم ۱۷۵ 


چوروی پرستیدنت در خحداست اگر جبرقیلت! تپیند. رواست 
ترا پند سعدی بسست ای پسر اگر گوش گیری چو پند پدر 
گر امروز گفتار ما » نشنوی۲ مبادا که فردا پشیمان شوی 


ازین به نصیحتگری بایدت 


ندانمپس از من جه پیش آیدت۳ 


۱) پ - اگر چند نیکت ۲) ل - بشنوی ۲) ل - اضافه دارد : 
جهانت بکام و فلك یاد باد # جهان آفرینت نگهدار باه 








باب ششم 


در قناعت! 


خدارا ندانست و طاعت نکرد 
قناعت توانگر کند مرد را 
سکونی بدست آور ای بی‌ثبات 
مپرور تن ار مرد دای و هشی 
جر دمند مردم هنر پرورند 
خور وخواب تنها طریق ددست 
خن نیکبختی که در گوشه‌ای 
بر آ نان؟ که‌شد سر حق۶ آشکار 
ولیکن چو ظلمت نداند ز نور 
توخود را از ان در چه انداعتی 
براوج فلك چون پرد جره باز 


که‌بر بخت‌وروزی قناءت نکرد 
خبر کن" حریص جهانگرد را 
که برسنگت گردان نروید ثبات 
که او را چو میپروری میکشی 
که تن پروران از هنر لاغر ند۳ 
برین؟ بودن آین نابخردست 
بدست آرد از معرفت توشه‌ای 
نکردند باطال برو۷۲ اختیار 
چه‌دیدار دیوش‌چه رخسار خور 
که چه را ز ره باز نشناختی 
که‌در شهر شد بستةٌ چنکك آز۸؟ 





۱) پ - اضافه دارد: گوید ؛ ل _ درقناعت وقتی‌که همت جمع وعالی باشد والامضرت 
۲) ج _ طلب‌کن ۳) ل » ع - اضافه دارد : 
کی یتآ کوش گرد گنه اول مه نمی برش گرم 

۵) د- یه آنان ‏ . #) چ ‏ فقی ؛ بران کس شود 
۸) ل . ف ۰ ع -که ددشهپرش بستاسنگ آز ؛ ت - بنه آز 


او بیش ازمنفعت باشد 


۴) ج » ت ,»پا - بدین 


سن حق ۷) ل - پدو 


باب ششم 


گرش دامن ازچنگ شهوت رها 
نخست آدمی سیرتی پیشه کن 
تو بر کرة توسنی در؟ کمر 
که کر ۴پا اهنت از کفت دد گسبخت 
باندازه خور زاد اگر آدمیه 
درون‌جای‌قو تست‌وذ کر و آنفس 
کجا ذکر گنجد در انبان آزه 
ندارند تن پروران ‏ آگهی 
دوچشم و شکم پر نگّردد بهیچ 
چودوز خ که‌سیرش کنند آزوقید*۱ 
همی میردت عیسی از لاغری 
بدین ای فرومایه دنیا مخر 
مکر می‌نبینی که دد را ودام ۲ 
پلنگی که گردن کشد*۱بروحوش 
چوموش۲ نکه۶ نآنو پنیرش خوری 


۱۷۲ 


کنی رفت تا سدرة المنتهی! 
پس آنگه‌نعوی‌دیگر "اندیشه کن 
نگر تا نپیچد ز حکم تو سر 
تن‌خو یشتن کشت و خون تور بخت 
چبجن پر شکم آدمی با حمی 
توپنداری از بهر نانست" وبس 
بسختی نفس میکند پا" دراز 
که پرمعده باشد ز حکمت تهی 
تهی بهتر از رودة پیج پیب 
دگر بانگ دارد که هل‌من مز ید 
تو در بند آنی که خر پروری 
چو خررا!"بانجی ل""عیسی مجر 
بینداخت ش۱۴حرص‌خوردن بدام 
بدام افتد از بهر حوردن چوموش 
بدامش درافتی و تیرش خوری 


0 پ » ج ۰ لت »پا رف » ع - اضافه دارد : 


بکم‌کردن ازعادت خویش خورد د توان خویشتن‌دا ملك خوی‌ کرد 
ف - بازاضافه دارد : 
کجا سیر وحشی دسد در ملك لد تشاید پرید از ثری بر فاك 


۲ ل + ت .ف ۰ ع - ملك‌خویی ؛ چ - جوی‌دیگر(!) 


۴ پ ال »پا اف ع - پر 


۳)پ - خدا بینی 


۵) پ ۰ ف - مردمی 








۶ ج .لت ؛ پا «و» حذف‌شده‌است ۷)ل - تو پنداشت(!) کز بهر طعم‌است 

۸ د- ذآذ ؛ پ - کز انباد آز ؛ ت - کز انبانآز : ع - کز انباد آز 

)٩‏ د - پای (وزن‌متهوشت) ؛ ت - نفی‌میز ندپا ۰) ل - وعید ؛ ت - بند 

۱) 3 - «دا» حذف شده‌است (وذن مغشوش است) ؛ پ ‏ چ - چو خرما ؛ ع - تو 
۴ ت - چوخر طبع مفروش ۴) ل - دد دا هدام ۱۴) پ , چ ال , 


۵) ل - از ۶) ل - جوء‌وشان که. 


خرما 


تفع نینداخت جز 


۱۷۸ 


مرا حاجیی شانةً عاج داد 
شنیدم که باری‌سگم خوانده‌بود 
بینداختم شانه کین؟ استخوان 
مپندار چون سر که حود حورم 
قناعت کن ای نفس بر اندکی 
چر اپیش‌خسر و *بخو اهش روی 


یکی با طمع* پیش خوارزمشاه 
چو دیدش بخدمت‌دو تا کشت وراست 
پسر"" گفتش ای بابك نامجوی 
نگفتی که قبلست خاله۱۲ حجاز 
مبر طاعت نفس شهوت پرست 
قناعت‌سرافر ازد ای مردهوش ۱۴ 


۱) د - حکایت‌مردقانع ؛ ل - حکایت سر‌گذشت 


۳) ل - شانه دا که 


بوستان 


که رحمت براخلاق حجاج باد 
که‌از من بنوعی دلش‌مانده۲بود 
نمی‌بایدم دیگرم سک مخوان 
که جور خداوند حلوا برم 
که سلطان و درویش بینیآیکی 
چویکسو نهادی طمع خسروی۶ 


[حکابت] ۷ 


شنیدم که شد رامداد٩‏ پگاه 
دگر روی برخاله مالید وخاست 
یکیمشکلت"۱ می‌بپرسم بگوی 
چرا کردی‌امروز ازین""سونماز۱۴ 
که هر ساعتش قبلاً دبگرست*۱ 
سرپر طمح برنياید ز دوش۱۷ 


۲) چ - دل آزرده 


۴ ج - که درویش وسلطان ببینی ۵) پا-سلطان 


۶ ع - توخود گرقناعت کنی‌خسروی؛ چ - که‌درویش‌وساطان ااخسروی ؛ پ .جچ. 


ل‌ مت »پا ف + ع - اضافه دارد : 
و گر خودبرستی شکم طبله کن 


در خانةً این و آن قبله کن 


۸) د - اضافه‌دادد : مرد طابع ؛ چ - عنوان وچهاد بیتآتی حذف شده است 


۸ ف ۰ ع - پن طمع 
۱ ت - مشکلش 


۲) ل -داه ؛ ف , ع -سوی 


4) د .ف » ع - بامدادی ۰) د - پدر 


۴ پ - زین 


۴) پا - با اضافه عنوان «قطیه» متن از متن بعدی مجزا شده است 


۵) ف » ع - اضافه دارد : 


مبر ای برادد پفرمانش دست 


۶) ج - هوش مرد 


که‌هر کس که فرمان نبردش برست 
۷) ج - ز درد ؛ ل - ز جوش 








یاب ششم 


طمع آب روی توقرا بریخت 
چوسیر ابخواهی‌شدن ز آبجوی 
مگر کز؟ تنعم شکیبا شوی 
بروخواجه کوتاه کن دست آز 


کسی‌را که‌در ج‌طمح در نوشته 


توقع براند ز هر مجلست 


یکی را تب‌آمد ز صاحبدلان 
بگفت ای پسر تلخی مردنم 
شک عاقل ازدست آنکس نخورد 
مرو در پی هرچه دل خواهدت 
اگرهرچه‌باشد مرادت خوری"۱ 
کند مرد را نفس اماره خوار 
تنور شکم دمبدم ‏ تافتن 
بتنگی بریزاندت روی رنگ۱۳ 
کشد مرد پر خواره بار شکم 
شکم بنده بسیار بینی خحجل 


۱۷۹ 


برای دوجو آدامنی در بر یخت؟ 
چرا ریزی از بهر برف آبروی 
و گرنه ضرورت بدرها شوی 
چه میبایدت ز آستین دراز 
تباید بکس عبد و خادم سای 
بران از خودش" تانراند کست 


کسی گفت شکر بخواه از فلان 
به از جور روی ترش بردنم۸ 
که‌روی از تکبر بروسر که کرد 
که تمکین تن؟نور جان کاهدت 
ز دوران بسی بی مرادی"بری 
اگر هوشمندی عزیزش مدار" 
مصیبت بود روز نایافتن 
چووقت فراخی کن ی ۱۴ معده تنگگه۱ 
وگر در نیابد کشد بار غم 
شکمپیش من تنگذبهتر کول 


۱ پ - موقر ۲) پ » ع - جوی ؛ ت - زبهردوجو ۳)ل - بیت حذف 
شده‌است ۴ ف - از ۵) پ » پا - دد نيشت ۶) پا » ع - نوشت 








۸) ج - بیت با بیت آتی پس و پیش شده 
۱) پ ؛ پا , ف » 


۷) ج - خودت ؛ ع - برانش زخود 
۰) ل - مرادش خری 
ع - نامرادی ؛ ت - ناامیدی ؛ ج - ذبی‌دونقی بیءرادی ؛ ل - زدونان‌بسی جوروخواری 


است *) پ « ج . ت - دل 


۲ پ » ج .لت .ف ۰ ع - بیت بابیت آتی‌پس وپیش شده است 
۳) ج - پدید آیدت دوی ورنگك ؛ پا - بنیکی بروذ آیدت دوز تنگه 


۴) ج - کند ؛ پ - فرا خآگنی 
۷) ع - اضافه دادد : 


۵) ت - این بیت ودوبیت بعدی حذف شده 
است ۴ 2-۶ 


وز اندازه بیردن مشو پیش ذن . نه دیوانه‌ای تیغ بر خود مزن 


۱۸۰ 


چه آوردم از بصره‌دانی عجب 
تئی چند در خرقةٌ راستان 
یکی زان" میان معده انبار بود 
میان‌بست‌مسکین وشد بردرخت 
دئیس‌ده آمد که‌اینر | که کشت 
شکم‌دامن اندره کفیدش ز شاخ 
نه هربار خرما توان جوردو برد 
شکم پند دستست و زنجیرپای 
سراسر شکم شد ملخ لاجرم 


رو اندرونی بدست آر پاله 


بوستان 


[حکایت] ۱ 


حدیثی که شیر ینترست ازرطب 
گذختیم" بر طلرف خرما ستان 
ازین تنگ‌چشمی‌جگرخوا ر۴بود 
وز آنجابگردن در افتادسخت* 
بگفتم مزن بانگ برما۲ درشت 
بود تنکت دل رودگانی فراخ 
لتانبان*بدعاقبت خوردومرو*۱ 
شکم بنده نادر!!پرستد خدای 
پیش کشدمور ۱ کوچك‌شک؟۱ 
شکم پر نخواهد شد الا بخالو۴؛ 





1 ی‌نیشکرداشت بر ۴ طیفر ی ۱۷ 


بسیاد خوردن ومذمت آن 


حکایت زیرین دا اضافه دارد : 


[حکایت طواف نیشکر فروش] »۱ 
چپ‌وراست گردید"" بر مشتری۱۹ 


۱ ج - اضافه‌دادد : در مذلت بسیاد خوردن ؛ ل - اضاقه دادد : سر گذشت و مذلی 
۲) ج - گذشتنه ۳ پ ۰ج .ل »پا اف ع - در 
۴) پ - خار ؛ ل. ف- ذ پر خوادی خویش بس‌خواد ؛ ع - شکم‌خواد 


۵) پا - بیفتاد ۶ ل ۰ ف ع - اضافه دارد : 
نه هر باد خرما توان خوردوبرد ‏ بو لت انبان بد عاقبت خورد و برد 
۷ - من ۸)یا-او .)ات ,پا - لت انباد 


۰) ل » ف ۰ ع - بیت حذف شدهاست ۱) پ - کمتر 
۲ ب - نیایش کشد موذ(؟) ؛ پا - ببالش کشد مور 

۳) ج - بیت حذف شده است ۴) پا - بیت حذف شده است 
۵ پ .۰ ل »ت »پا اف - حکایت ؛ چ - همددین معنی ۶) پ ؛ ع - در 
۷) چپ - ظیفری ؛ لد اف طبفری(ف - درپاودقی آمده‌است ؛ دطیفری ٩‏ > 
۸) ل - گردیده ؛ ف » ع - گردنده )٩‏ پا » ف » ع _ قبل اذاین‌حکایت 


بقیه در صفحه بعد 


باب ششم 


بصاحبدلی کفت در کنج ده 
بگفت آن خردمند زیبا سرشت 
ترا صبر بر من نباشد مگر 
حلاوت نباشد؟ شکر درد نیش 


۱۸۱ 


که‌بستان و جون دست‌یابیابده 
جوابی که بر دیده بایدآنبشت؟ 
ولیکن مرا باشد از نیشکر 
چوباشد تقاضای تلخ؟ از پیش؟ 


[حکا.بت]۷ 


یکی را ز مردان روشن ضمیر 
نپوشید؟ و بوسید دست و زمین 
چه!خو بست تشر یف مر اختن 
گر آزاده‌ای‌برزمبن عسب*۱وبس 


چست 


شکم صوفیی‌دا ذبون‌کرد و فرج ‏ . # 
یکی گفتش از دوستات دد نهات 0 
بدینادی اذ پشت داندم نشاط . عد 
فرومایکی کردم و ابلهی ۴« 
غذا گر لطیفست وگر سرسری ‏ ب 
سر آنگه ببالین 
مجال سخن تا نیابی مگوی . ب 
وز اندازه بیرون »رو پیش ذن . « 
ببی دغیتی شهوت انگیختن . # 


نهد هوشمند #۴ 


۱) ج - باذیاپی ۲) ل - شاید 
۴) پا - ندارد ۵) پا - سخت 

۷ د - اضافه دادد : عجیبه ۸) لك 
امیر ختن جامهٌ از حریر » 


)٩‏ د- بپوشید(۱) ؛ ل , ت - بیوشید 
زشادی چوگلبرك خندان شکفت . بد 
۱ ب - چو ‏ ۱۷)ب .ل ,پا 
۳) پ , ج , پا . ف » ع - اذات 


امیر ختن داد طاقی حر یر 4 
که بر شاه عالم هزار آفرین*۱ 
وزو"" خوبتر خرقة۱۴ خویشتن 
مکن بهر قالی زمین بوس کس 


دو دیناد بر هر دوان کرد خرج 
جه کر دی‌بدین هر دو دینار گفت 
بدیگر شکم دا کشیدم سماط 
که این همچنان پر نشد وان تمی 
چو دیرت بدستاوفتد خوش‌خودی 
که خوابش بقهور آورد در کمند 
چو میدان نبینی نکه‌دار گوی 
نه دیوانةٌ تیغ بر خود مزن 
برغبت بود خون خود دیختن 


۳) پا - نوشت 


#) ج - بیت حذف شده است 


بپبیری فرستاد دوشن ضمیر 
۰) ج »پا .ف» ع - 


بپوشید و دستش ببوسید و گفت 


,رف ع شاه 
۴) لجامه 


۵) ج ۰ با - خفت 











۱۸۳ بوستان 


[حکایت]۱ 
یکی‌نانخورش‌جزپیازی نداشت چودیگ رکسان‌بر ی وساذی نداشت 
پرا کنده‌ای گفتش ای خحا کسار۲ برو طبخی از خوان یغما بیار؟ 
قبابست وچايك نوردید وست قبایش‌دریدند و دستش شکست 
شنیدم کامیگفت و خوش؟ میگر بست که‌ای نفس خود کر دهد ا۵ چاره‌چیست 
بلا جوی باشد گرفتار آز من و خانه من بعد و نان و پیاز 
جوین ی * که از سعی بازو خورم به ازمیده" بر خوان اهل کرم۸ 
چهد لتنگک‌حفت آن گر انمایه "دوش که‌بر سفردیگر ان‌داشت گوش"۱ 

[حکایت]۱۱ 
یکی گربه در خانة زال بود که بر گشته ایام و بد حال بود 
دوان شد بمهمانسرای امیر غلامان سلطان۱۳ زدندش بتیر 
چکان‌خو نش از استخوان‌میدوید همی گفت و از ۳ هول‌جانمیطیید۱۴ 
که‌گر*ارستم ازدست‌این ؟۱تیرزن من و موش و ويرانة پیرزن 
نیرزد عسل جان من زخم نیش قناعت نکوتر بدوشاب خویش 
خداو ند ازان بنده خرسندنیست که راضی بقسم خداوند نیست 


۱ د - اضافه داد : عجیبه ۲ ج »پا ۰ع- کسی گنتش ای سخره (چ - 
شنبه) روز گار ۳) پا ,ف ۰ ع - اضافه‌دارد : 

بخواه‌ومداداز کسای‌خواجه باه #۴ که مقطوع دوزی بود شرمتال 

۴ پ اف « ل بت خون ؛ج »پا ۰ ع -همی گفت و بر خویهتن 

۵) ج » پا +ع - که مرخویشتن کرده دا ؛ ل - خوکرده را ۶ - چوبینی 

۷ ل-مرغ ‏ ه) ج- به انمایده کز چنان خان خودم 

)٩‏ پ » ف » ع - فرو مایه ۰) ل - بیت حذف شده است 

۱) د » ت - عنوان حذف شده است ۲) پا - میران ۴۳ پ - وز 

۴ پ ۰ج ال ات اف« ع میدوید ۵)ل-اگر 

۶) چج - آن . 








۱۸۳ 


[ حکات ددوبش و ذن عالی همت ۱۲ 


اتکی طفل دندان بر آورده بود 
که‌من نان‌و بر "از کجا آرمش 
چو بیچاره "فت‌این "سخن پیش‌جفت 
مخور هول ابلیس تا جان دهد 
تواناست آخر خداوند روز 
نگارندة کودك اندر شکم 
خداو ند گاری که عبدی خر ید 
ترانیست این" تکیه بر کرد گار 
شنیدی* که در روزگار قدیم 
نپنداری‌این"اقول معقول نیست 
چو طفل اندرون‌دارد ۳" از حرص‌پاله 
خبر ده بدرویش سلطان‌پرست 
گدا را کند يك درم سیم سیر 
نگهبانی ملك و دولت بلاست 
گدایی که بر اطرش بند نیست 
بخسبند؟" حوش‌روستایی وجفت 
اگر پادشاهست‌و گر ۲" پینه‌دو ز۱۸ 


پدر سریفکرت فرو برده بود 
مروت نباشد که بگذارمش 
نگر تازن اورا چه مردانه گفت 
هم آنکس که‌دندان‌دهد نان‌رهد۴ 
که روزی‌رساند توچندین‌مسوز 
نویسندة عمر و روزی بهم* 
بدارد؟ فکیت آنکه عبد آفرید 
که مملوك را بر عداوندگار۸ 
شدی سنگك در دست ابدال سیم 
چو رد اضی ۱۱ شدی‌سیم و سنگت یکیست 
چه مشتی ز رش‌هست پیشش ۱۳ چه خاله 
که‌سلطان ز درو یش مسکین ترست۱۴ 
فریدون بملك عجم نیم سیر*۱ 
دا پادشاهست ونامش گداست 
به‌از پادشاهی که حرسند نیست 
بذوقی که‌سلطان‌در ارو ان‌نخفت 
چوخفتند گردد شب هردو روز 








0 پ » ل ,پا , ف - حکایت ؛ چ _ حکایت مرد کو بد تثار بود وزن عالی همت 
۲) ل - که من بر گت نان 


۵) پ _ دوزیش‌اوست‌هم ؛ چ . ل .پا ف» ع - دوزیست هم 


۳) پ - دهد نان ۴) که دندان دهد 


۶)ل - ندارد 
۷ پ , چج »پا _ آن ۸ ف » ع - پا اضافه علامت سه ستاده متن از متن 
۰) ل - آن ۱ ف - قانع 


بعدی مجزا شده است )٩‏ ت - شنیدم 


۲) د _ باشد ۳) ج » ل ۰ ف ۰ ع - زدش پیش همت ؛ پ . ت - زرش 
بیش باشد ۴) ج -_ کوته ترست 


۷ب - اگر 


۵) ل - بیت حذف شده است 


۶) ج - بخفتند ۸) ت پا - پاده دوز 


۱۸۴ بوستان 


چواسیلاب خوب آمد ومردبرد چه بر تخت‌سلطان‌چه‌در آدشت کرد 
چوبینی توانگرسر از کبر مست برو شکریزدان کن‌ای تنگدست 
نداری بحمدالله آن۲ دسترس که بر خیزدا زدستت آزار کس۴ 
[حکایت]ه 
شنیدم که صاحبدلی نيك‌مرد یکی حانه برقامت خویش کرد 
کسر گفت میدانمت دست‌رس کزین خانه بهتر کنی گفت بس 
چه‌میخواهم ؟ از طارم۷ افر اشتن همینم/ بس از بهر بگذاشتن 
مکن خانه بر راه سیل ای غلام که کسر انگشت‌این عمارت‌تمام 
نه از معرفت باشد و عقل ورای که بر ره کند کاروانی سرای 
[حکایت]٩‏ 
یکی سلطنت‌ران صاحب شکوه همی‌خو است"ارفت آفتا بش بکوه 
بشیخی ۱ ادران‌بقعه کشور گذاشت که در دوده قایم‌مقامی"" نداشت 
چو خلوت نشین کوس‌دو لت‌شنید دگرذوق در کنج خلوت ندید 
چپ‌وراست لشکر کشیدن گرفت دل پر دلان زو رمیدن گرفت 
چنان‌سخت بازوشد و تیز چنکث که باجنگجویان طلب کر دجنگث 
ز قوم۴" پرا کنده خلقی* بکشت دگرجمع گشتند۴"هم‌رای‌وپشت 


۱) پا -وگر ‏ ۲)پءل.تاف.ع_بر ‏ ۳)ج - این 

۴) ل _ اضافه دادد : حکایتی‌که با بیت ذیرین شروع میشود : 

ریا خواده اذ نردبانی فتاد بٍ شنیدم که هم دد نفس جان بداد 

۵) ت » پا - اضافه دادد : صاحب دل نيك‌مرد ۶ ت » پا _ میخواهی 

۷) پا - طاق ۸ ت ۰ پا _ همینت 

)٩‏ جچ - حکایت زاهد که بپادشاهی دسیه ۰ پچ .لت پا رف 
ع - فرو خواست ۱ ج» پا - بشخصی ۲) ج ۰ پا که دد خانه 
صاحب مقامی ۳) ج ؛ پا _ به دلان زان ۴) چ » پا - ذ بوم 


۵) لد _ خیلی ۶) ج - کردند ؛ ف ؛ ع _ اضافه دارد : و . 








باب ششم 


چنان درحصارش کشیدند تنگث 
بر نیکمردی فرستاد کس 
بهمت‌مدد کن که شمشیرو ۲ تیر 
چو بشنید عابد بخندید و گفت 
ندانست قارون نعمت پرست 
کمالست در نفس مرد کریم۴ 
متذای گز* سقلةه. قارون شود 
وگر در نیابد کرم پیشه نان 
سخاوت*زمینست وسرمایه زرع 
خدایی که از خاله مردم کند 
ز نعمت نهادن بلندی مجوی 
ببخشند گی کوش کآب‌روان۱۴ 
گر از جاه و دولت بیفتد یم 


۱۸۵ 


که‌عاجزشد از تیر بارانو۱ سنگت 
که صعیم فرومانده فریاد رس 
نه در هر وغایی بود دستگیر 
جرا نیم نانی نخورد و نخفت 
که‌ گنج سلامت بکنج‌اندرست 
گرش‌زر نباشد چه ۳ 
که‌طبع؟لئیمش دگر گون شود۷ 
نهادش توانگر بود همچنان 
بده‌عه که خالی نمانی؟ ز فرع 
عجب‌دارم*۲ ارمردمی!! گم کند 
که‌ناخوش کند ۱۲ آب استاده بو ی ۱۳ 
بسیلش*۲مدد میرسد ز آسمان۱۶ 
دگر باره نادر شود مستقی م۱۷ 








ل- 


۱ ع - «و» خذف شده است ۲) د - «و» حذف شده است 
۳) پ , ت , پا - متن از متن بعدی با اضافه عنوان « حکایت » مجز ا شده است ؛ 
اضافه دارد : 


گنتاد اندر فایدة صبر پردن در نامرادی پامید بهی وامید از دوست نابریدن ؛ چ - 


اضافه دارد: گفتاد اندر صبر بر ناتوانی برامید هی 


۴) ج »پا سلیم ‏ ۵) پ ,پا -اگر 


۷) ت - این بیت وبیت آتی حذف شده است 


۶ ل - نفس 

۸) پا .ف ۰ ع - مروت 

مرف » ع - بده کاصل خالی ( چ - فادغ ) نما ند 
۰) پ - دادی ؛ چ - باشد ۷) ج - آدمی ۷۲) ج ۰ پا .ت - بود 
۳) ل - جوی ۴) پا - دوان ۵ پا-بکشتن ۶) لد پا - 
۷) ل - پیت حذف‌شده‌است ؛ چ - بیت حذف شده‌است و بجای آن آمدء است : 
کسی دا که بینی گرفتاد زن ۳۹ مکن سعدیا طمته بر وی مزن 

توهم جود بینی بارش کسی سٍ اگر يك سحر در کنارش کشی 

و پعدا [ دو حکایت از پاب هفتم که با بیتهای ذیرین شروع میشوند اضافه دارد : 
بر پیر مردی بنالید و گفت 

ذ هر جنس مردم درو انجمن 


)٩‏ پ - بماند ؛ چ .لت , پا 


میدهد آسمان 


1 جوانی ذ ناساز گادی جفت #۴ 
2 شبی دعوتی بود دد کوی من »با 


۱۶ 
وگر قیمتی گوهری غم مدار 
کوخ ار چه افتاده بینی۳ براه 
وگر خردة زر ز دندان گاز 
بدر میکنند آبگینه ز سنگ 
پسندیده و نغز* باید خحصال؟ 


بوستان 


که ضایع نگرداندت روزگارا 
نبینی که دروی کند کس نگاه 
بیفتد بشمعش؟ بجویند باز » 
کجا ماند آیینه در زیر زنگ۴ 
که‌گاه آید و گه رود جاه و مال 


[حکا.بت] ۷ 


شنیدم ز پیران شیرین سخن 
بسی‌دیده شاهان و دوران و؛امر 
درخت کهن ميوة تازه داشت 
عجب از" از نخدان آن دلفریب 
ز شوخی" و مردم خراشیدنش 
بموسی کهن عمر کوته امید 
چوچنگ از حجالت‌سر خو بروی*۱ 
یکی‌را که خاطردرو۲"رفتة بود 


ج - این و چهاد بیت آتی حذف شده است 


۴) د»پا- 


۲) ل - پسبیش 
اضافه دارد : 


گر اذ جاه و دولت بیفتد لثیم 


۵) ل - پسندیده بر نفز 


شده‌است 


۱) ل » ف » ع - در 


)٩‏ ل.ف ۰ ع - ز تادیخ 
۲) ج - از 


که بود اندرین شهر پیر کهن 
سر آورده‌عمری‌بتاریخ*عمرو*۱ 
که‌شهر از نگویی‌پر آو ازه‌داشت 
که‌هر گز نبودست ب ر؟۱سروسیب 
فرج دید در سر تراشیدنش 
سرش کردچون‌دست مو سی‌سپید۱۴ 
نگو نسارو ۶" در پیشش افتاده‌موی 
چوچشمان*"دلبندش آشفته بود 


۲) ل ۰ ف ۰ ع - باشد 
سنگ ؛ پ - کجا بشکند آینه بسنگ ؛ ل _ 


دگر باده نادر شود مستتیم 


۶) پا - هثر باید و دین و فشل و کمال 
#۷ حکایت در معنی آسانی پس از دشوادی 


۸) پ ؛ چ » پا - «و» حذف 
۰ پچ ۰ پا ف - عمر 
۳) ل - شوخیش 


۴ لت .پا .رف » ع - اضافه دارد : 


زسر تیزی‌آن آهنین دل که‌بود 
بموئی که کرد اذ نکوئیش کم 
۵) پ - مامروی 
۸) ع - ذلفین 


۶) پا - «و» حذف شده است 


 _#‏ یپ پریرخ زبان برگشود 
 #‏ نهادنه حالی سرش دد شکم 
۷) با - بدو 








باب ششم 


کسی گفت جور آزمودی و درد 
زمهرش بگردان چو پروانه‌پشت 
بر آمد عروش ازهوادار چست 
پسر خحوش‌منش بایداو خو بروی 
مرا جان بمهرش بر آمیختست 
چو روی نکو داری انده مخور 
ه پیوسته رز خوشه تر دهد 
بزر گان‌چو خوردرحجاب او فتند 
برون آید از زیر ابر آفتاب 
زظلمت مترس‌ای‌پسندیده‌دوست 
نه گیتی پس ازجنیش آرام یافت 
دل از بی‌مر ادی* بفکرت مسوز 


۱۸۷ 


دگر گرد سودای باطل مگرد 


که‌مقر اض شمع‌جما لش بکشت 

که تر دامنان را بود عهد سست 
پدر گو بجهلش بینداز موی 
نه خاطر بمویی در آویختست۲ 
که مو گر" بیفتد بروید دگر 
گهی برگه دیزد گهی بر دهد 
حسودان چواخحگردر آب‌اوفتند 
بتدریج آو*اخگر بمیرد در آپ؟ 
که‌ممکن بود کاب حیو آن‌دروست"۷ 
نه سعدی سفر کرد تا کام یافت 


شب سرت ای‌بر ادر بروزه 








6 انس یت ۲) 4 - این بیت وبیت آتی حذف شده است 
۳ پ ؛ پات .ف , ع - موی ار ۴) پا - بتدبیر ۵) ج - «و» حذف 
۷) ل - چودانی که 


شده‌است ۶ ج - بر آید ذآب ؛ ل - پیت حذف شدء است 


آب حیات اندروست ۸) پ - تامرادی ۸) پا - اضافه دارد : حکایت دوم پاپ 
هشتمرا که با بیت ذیرین شروم میشود : 


اگرپای در دامن آدی چو کوه # سرت ز آسمان بگذرد درد شکوه 


باب هفتم 


در ثر پیت! 
سخن در صلاحست آو تدبیروخوی نه‌در اسب‌و چو گانو میدانآو گوی 
تو با دشمن نغز؟ همخانه‌ای چه در بند پیکار بیگانه‌ای 
عنان باز پیچان* نفس از حرام بمردی ز دستم گذشتند و سام؟ 
کس از چون‌ت وادشمن نداردغمی که بااحویشتن بر نیایی همی؟ 
وجود تو شهر بست پر نيك وبد تو سلطان و دستور دانا خرد 
مبادا "۱ که دونان"" گردن فراز درین‌شهر گیرند"" سودا و آز۱۳ 


۱) پ - اضافه دارد : گوید ؛ چ - عنوان حذف شده و بجای آن آمده است : در 
موعظه وتنبیه ؛ ل - باب هفتم در قناعت وتأثر تر بت ؛ ف ۰ ع - پاپ هفتم دد عالم تر بیت 

۲ ) پا » ع - خردمندی آموز ۳ پ » چ » ل ‏ ف - میدان وچوگان ؛ پا , 
ع- ته جنگ و سوادیو چوگان ۴) پ ,ل . ف ۰ ع- نفس ؛ تب خویش؛ پا - مصعب 

۵) ل - اضافه دارد : و ۶) پا - بیت‌با بیت آتی پس‌وپیش شده‌است 

۷) ج- خون و دشمن  .‏ ۸)ج »پا یی ٩)ل‏ »پا ف- بیت حذف شده 
است وبجای آن‌آمده است و ت . ع - پیش‌ازذبیت اضافه دادد : 

توخودراادب کن‌چ و کودلبچوب # بکگرز گران مفز مردم مکوب 

۰ ) پچ .ت۰۱ ع - همانا ۱ ج - شاهان ۲ ) پ - اضافه 
دارد : و ۳) ل »پا . ف - بیت حذف شدهو بجایآن آمده است , ت , ع - اضافه 
دارد : 


دضا و ورع ‏ نیکنامان حر.. عٍ . هوی و هوس دهزن و کیسه بر 





باب صفتم 
چو سلطان عنایت کند با بدان 
ترا شهوت‌وحرص و کین وحسد 


گرین دشمنان تربیت۲ یافتند 


هوا و هوس را نماند؟ ستیز 
رئیسی که دشمن سیاست‌نکرد 
چه‌حاجت درین‌باب" گفتن‌بسی 


۱۸۹ 


کجا ماندا آسایش بخردان 
چو پادرر کابست آوجان در حسد 
سر رسم بدرای؟ بر تافتنده 
چو بینند سر پنجة عقل تیز 
هم از دست‌دشمنریاست نکرد 


که‌حرفی بس ار کار بندر کی ۸ 


[ گفتار اندر؟ فضیات خاموشی ] 


اگر پای‌در دامن آری چو کوه 
زبان در کش ای مرد بسیار دان 
صدف‌وار گوهر"" فشانان؟" راز 
فراو ان سخن‌باشد آ گنده گوش 
چوخواهی که گو یی نفس بر نفس 
نباید سخن گفت ناساخته 
تأمل کنان در خطا و صواب 
کمالست درنفس" انسان سخن 
۱ د - یاید ؛ ج - دوا باشد 
(پا - د گانست) 


ددین نوع ۸) پا _ اضافه دارد : 


اذان مرد دانا دهن دوختست 


)٩‏ د - در ۰) ل - اضافه‌دارد 
ت - دد پوشیدن داز خویش ؛ ف - سه ستاده 
۳) د - گردن 
۵) ع - نخواهی شنیدن مگر گفت کس ٩‏ 
۸) پ - نسل . 


۲ ج - بی‌دلان 


۷) ل . ت - بینداخته 


۳ پا ۰ ع - تقویت 


۵) لد » ف - بیت حذف شده است ۶) ت - بماند 


سرتز آسمان‌بگذرددر۱۱شکوه 
که فردا قلم نیست بر بیز بان؟۱ 
دهان جز باولو نکردند باز 
نصیحت نگیرد مگر درخموش 
حلاوت نیابی ز گفتار کس۱ 
نشاید؟ بریدن نینداخته۱۷ 
به از ژاژ خایان حاضر جواب 
تو خود را بگفتار ناقص مکن 


۲) ل » پا .ف , ع - چو خون در دگانند 
۴ پ » پا ۰ ع - سر از حکم وز رای 


۷ ل . ف - نخواهم 


کهداند که‌شمع از زبان سوختست 


: و فایدة آن ؛ چ - عنوان حذف شده است ؛ 


۲ چپ ؛ ج ۰ ت » ع - از 
۴) ل .ف ۰ ع - گوهر شناسان 
۶) پ - نباید 








۱۹۰ 


کم‌افگنده‌بینی خموش واخحجل 
حذر کن ز ادان دد مرده گوی 
صدا نداختی تیروهرصد خطاست 
چرا گوید آن‌چیز در خفیه مرد 
مکن پیش بوار طیبته 
پیش دیوار طیبت؟ بسی 
درون دلت شهر بندست راز؟ 


ازان مرد دانا زبان* دوختست 


بوستان 


جوی مشك‌بهتر كه‌يك تودهگل 
چودانایکی گویو پرورده گوی؟ 
اگرهوشمندی يك‌انداز راست؟ 
که گر فاش گردد شودآروی زرد 
بود کز پسش گوش داردکسی 
نگر" تا نبیند در شهر باز 
که‌داند* که‌شمع از ز بان‌سوختست؟* 


[حکات سلطان تکش با غلامان]۱۱ 


تکش با غلامان؟یکی راز گفت 
بيك‌سالش؟۱ آمدزدل؟! بررهان؟۱ 
بفرمود جلاد را بی ددیغ 
یکیزان‌میانتفتو "۲ نهار خواست 
تو اول نبستی که سرچشمه بود 


تو پیدا مکن رازدل بر۲۳ کسی 


که ایت! نبیدبکس باز گنت 
بيك لحظه۱۲شد منتشر۸"درجهان 
که برادر٩۱‏ سرهای اینان بتیغ 
مکش بند کا نکن گناه ۲۱ از توخاست 
چوسیلاب شد پیش بستن‌چه سود۲۲ 
که‌او حودنگوید ۴" برهر کسی*۳ 





) ل ,پا ف» ع - کم‌آواز هر گز نبینی خجل ؛ پ - «و» حذف شده است 
۲) ل - ده مرده گوی 
۴) ج ؛ ف - شوی 
۷) پ ۰ چ - دگر 
)٩‏ پ «ج ».ف ۰ ع - بیند 


۳) پ ‏ ج ,ات .ف و داست 
۶) ل . پا - و داذ 
۸) ل - دهن ؛ ف »۰ ع - دهان 


۵) ت »پا ,. ف - غیبت 


۰) پا - بیت حذف شده است ؛ ت - دو بر گه 
افتاده و۱٩‏ بیت اذ پین‌دفته‌است ؛ چ » پا - اضافه‌دادد : پاب‌هفتم دد تربیت ( چ - گوید ) 
۱ پ , پا ,ف - حکایت ؛ ل - گفتاد انددحکایت سلطان تکش در اسراد 


۲) پا - شبی باغلامی ۱۳) پا- نشاید ‏ ۱۴) ع - سال 
۵) ل - بسالی نياید بدل ۶) پ - زبان ۷) ل ۰ ع - دوز 
۸) با - بيك‌روذ منشودشد )پا - فاگ ۰ د - «و» حذف شده 


است ۰۱) با - کنه ۲ ع - بیت با بیت آتی پس و پیش شده است 
۳ پ - با ۰ ۲۴) ل - نگوید (۱) ؛ ف» ع - بگوید 


۵) ج - این بیت و بیت آتی حذف شده است 


باب هفتم 
جواهر بگنجینه داران سپار 
سخن تا نگویی برو دست‌هست 
سخن دیو بندست در چاه دل 
توان باز دادن ره نره دیو 
تودانی که‌چون رفت‌دی و "از قفس 
یکی طفل بردارد از رخش بند 
مگو آنکک گر بر ملا اوفتد 


بدهقان‌نادان‌چه حوش؟ گفت زن 


۱۹ 


ولی راز را عویشتن پاس‌دار 
چو گفته‌شودیابد او برتو دست 
ببالای کام و زبانش! مهل 
ولی باز نتوان گرفتن بریو 
نیاید بلا حول کس باز پس 
نیارد بصد رستم اندر کمند 
وجودی ازان؟ در بلا اوفتد 
بدانش سخن گوی یادم مزن* 


[ حکا.بت جاهل دد سامت خاموشی ]۶ 


یکی خوب‌خلق" خلق‌پوش بود 
خردمند مردم ز نزديك و دور 
تفکر شبی با دل خحویش کرد 
اگرهمچنین*سر بخود دربرم!۱ 


۱ ج - دمانش 


۳) پ » ج - سخنگوی او دد (چ - اذان) 


۵) پ » ف , ع - اضافه دارد : 
مگوی آنچه طاقت ندادی شنود 
چه نیو زدست این مثل بررهمن 
تباید که پسیاد بازی کنی 
چو دشنام گویی دعا نهنوی 
مگو و منه تا توانی قدم 
اگر تند باشی بیکباد و تیز 
نه کوتاه دستی و بیچادگی 


ن 
۴« 
#« 
‌» 
» 
تن 


«#۴ 


که در‌صر یکچند خاموش بود 
بگردش چوپروانه جویان*نور٩‏ 
که پوشیده زیر زبانست مرد 
چه دانند مردم که دانشورم۲ 


۲) پ » ل» پا .اف ع - دیو دفت ؛ ج - دفت مرغ 


۴) پا - چنین 


که جو کشته گندم نخواهی درود 
بود حرمت هرکس اذ خویشتن 
که مر قیمت خویش دا بهکنی 
بجز کشت خویشتن ندروی 
از اندازه بیرون وز اندازه ىِ 
جهان از تو گیر ند از تو گریز 
نه ذجر و تطاول بیکبادگی 


۶) پ , لد .ف- حکایت ؛ چ _ حکایت خاموشی ؛ پا - اندد خاموشی 


۷) ف ۰ ع - اضافه دارد : و 
۰) ل - اگر من چنین 


۸ ع - جویای 


۱) پا - در بر ند 


)۱( ل - نفود‎ )٩ 
پا - دانشور ند‎ )۲ 








۱ 


سخن گفت ودشمن بدانست ودوست 
حضودش پریقان شد و کار ذشت 
در آیینه گر خویشتن دیدمی 
چنان۴ زشت ازان پرده برداشتم 
کم آوازه را باشد آوازه تیه 
ترا خاموشی ای خداوند هوش 
اگر عالمی هیبت ود مبر 
تو سر دل"۲ خویش منمای زود 
ولیکن چو پیدا شود راز مرد 
قلم سر سلطان چه نیکو نهفت 
بهایم خموشند و" گویا بشر 
چو مردم‌سخن گفت‌باید بهوش 
بنطقست و عقل آدمی‌زاده فاش 
یکی‌ناسزاگفت دروقت* جنگ 





بوستان 


که‌درمصر نادان‌تر ازوی‌هموست! 
سفر کردو برطاق مسجد نوشت؟ 
یبی دانشی پرده؟ ندریدمی 
که خود را نکو روی پنداشتم 
چو گفتیز؟ رونق نماندت گریز 
وقارست و نا اهل دا پرده‌پوش 
وگر جاهلی۲ پردة خوده مدر؟ 
که‌هر گه که‌عو اهی‌توانی نمود 
بکوشش نشاید نهان باز کرد 
که تا کارد برسر نبودش نگفت 
پراکنده‌گوی از بهایم بت" 
و گرنه شدن چون بهایم خموش 
چوطوطی‌سخنگوی"" نادان‌مباش ۱۴ 


گریبان دریدند وی را بچنگت۱۶ 











0 ب - نادانترین کس خود اوست ۲) پ ؛ ج .ل . ف - نیشت ؛ ل- 


اضافه دارد ؛ 


همی گفت وجوی خون زچشمان خویش #۴ برخساده دیزان ز چشمان خویش 


۳) ج - دیده ۴) پ » ج . ل. پا .ف » ع - چنین ۵) لد - پیش 
(قافیه ندادد) ؛ پا - کم آواز باشد از آداذه تیز ‏ ع)پ ال »پا.اف,ع-و 
۷) ع - عامتی ۸) پ ؛ پا - پرده بر خود )٩‏ چ - بدد 


۰ ل »پا .اف ۰ ع - ضمیر ۱) ف. «و» حذف شده است 

۲) پ , ل. پا , ف - زبان بسته بهتر که گویا بشر 

۳) ج ؛ پا - اضافه داد : و ۴) با اضافه عنوانهای ذیرین متن اذ متن 
بعدی مجزاشده‌است : پ ؛ پا - حکایت ؛ چ - هم ددین معنی ؛ ل » ف » ع _ اضافه‌دارد: 

پنطق آدمی بهترست از دداب #۶ دواب از توبه گر نگویی صواب 
وپیداٌ با اضافه‌عنوان «حکایت» (ع ‏ سه‌ستاده) متن از متن بعدی مجزا شده است 

۵) ل _ دوز ۶) ل »پا ؛ف » ع - اضافه دادد : 

قفا خودده عریانه گریان نشست  #‏ جهاندیده‌ای گفت ای خودپرست 


باب هفتم 


چوغنچه گرت" بسته‌بودی دهن 
سراسیمه گوید سخن بر گزاف 
نبیتی که آتش زبانست و بس 
اگر هست مرد از هنر بهر‌ور 
اگرمشك خا لص‌توداری*مگوی 
پسو گند گفتن که زر مغر بیست۷ 


[ حکا. ات عضد با مرغان 


عضد را پسر سخت رنجور بود 
یکی‌پارسا گفتش از روی پند*۱ 
قفسهای‌مر غسحرخو ان۱ اشکست 
نگه‌داشت بر طاق بستانسر ای۱۳ 
پسر صبحدم‌سوی بستان شتافت 
بخندید کای بلبل خوش نفس 
ندارد کسی با تو ناگفته کار 
چوسعدی که چندی!۱۷ز بان بسته بوو 


۱۹ 


دریده ندیدی چو گل پیرهن 
چو طنبور بی مغز؟ بسیار لاف 
بآبی توان کشتنش" در نفس 
هنرخود بگوید ند۴ صاحب‌هتر 
که‌گر *هست خودفاش گرددببوی 
چه حاجتمحاك خود بگو ید که چیست۸ 
خوش آواز ٩]‏ 

شکیب از نهاد پدر دور بود 
که بگذار مرغان وحشی ز بند 
که‌در بندما ند چو زندان شکست 
یکی نامور"" بلبل خحوشسر ای۱۴ 
جزاد*"مرغ برطاق‌ایوان نیافت 
تو از گفت خحود مانده در قفس 
و لیکن چو گفتی؟۱ دلیلش بیار 


ز‌ طعن زیان آوران رسته بود 





کسی گیرد آرام دل در کنار که از صحبت خلق گیرد کنار 


۱) پ- گرش ۲ ) ج - اضافه دارد : و ۳) پا - کشت هم 
۴ ع - ز ۵ ل »پا . ف » ع - نداری ۶ج ف.گن لا باه رف : 
ع ودت ۷) پ - زدت نغز نیست ۸) ل »۰ ف - اضافه دارد + 


بگویند اذین حرف گیر ان‌هزاد زب که سعدی نه اهلست و آمیز کار 
که طاقت ندادم که منزم پر ند 


)٩‏ پ ‏ لد . پاه ف ‏ حکایت ؛ چ - حکایت ءضدو مرغان 


دوا باشه ار پوستینم درند ۳۹ 
۰) پ. کوی بند ؛ 
پا ای زودمنه ۱ پ - مرغان وحشی ؛ ع - مرغان خرشخوان 

۴ ج - سحر خوان یکی 

۶ ج - چو گفتی بیا و 


۲ با ع - ایوان سرای 
۴) ع - خوشنوای 
۷) ل - عمری ؛ پا - چندان ۳ 


۵) ج - چو آن 


۱۹۴ بوستان 





مکن عیب خلق ای۱ خردمند فاش بعیب خحود ازخلق مشغول باش 
بباطل سراینده؟ مگمار گوش چو بی‌ستر بینی بصر راآپوش؟۴ 
شنیدم که در بزم ترکان مست مریدیدف وچنگكمطرب*شکست 
چوچنگش کشیدندحالی بموی؟ غلامان‌و چون‌دف‌زدندش بروی 
شب ازدردچو گان‌وسیلی نخفت دگر روز پیرش! بتعلیم گفت 
نخواهی‌که باشی چودف روی‌دیش چوچنگ‌ای بر ادرسر انداز پیش* 
دو کس گرددیدندو آشوب؟جنگث پراگنده تعلبن و پرنده سنگت 
یکی‌فتنه"!دیداز طرف ‌برشکست یکی در میان آمد و سررشکست 
کسی‌بهتر ۱ از خو یشتن‌دار نیست که باخوب و ذشت کسش کاد نیست 
ترا دیده در سر نهادند و گوش دهن‌جای گفتارودل جای هوش 
مگر باز دانی نشیب از؟" فراز نگویی"" که‌این کوتهست آن‌دراز 


[در منفعت خاموشی و مضرت بسیاد گویی] ۲ 
اگر گوش دارد خداو ند هوش*۱ خوشآ یدش آفتار ۶ پیر آن بگو ش۱۷ 


۱ ج - عیب جان. ۲)پ .ج . ل ,پا .ف ۰ ع -چو باطل سرایند 

۳) پ . ل . ف » ع - بصیرت ؛ چ - بصودت (!) ؛ پا - نظر دا 

۴) يپ ۰ ج » ل . ف ۰ ع ‏ با اضافه عنوان «حکایت» متن از متن بعدی مجزا شده 
است ؛ چ ‏ اضافه دادد : 

بخود در فرو بر سر ناذنین ۶ که‌از عیب خود دا نبیند ذمین 

۵) پ ۰ چ - چنکه و بربط ۶ ل - بکوی ۷) پ - شیخش ؛ چ - 
شخصی ۸) با اضافه عنوانهای ذیرین متن‌ازمتن بعدی مجزا شده‌است : پ , چ ال . 
پا حکایت ؛ ف , ع -سه ستاده ٩‏ ج ؛.ل :پا ء, ف , ع - اضافه دارد : و 

۰) ل - گوشه ۱) پا ۰ ف » ع - خوشتر ۲) ل - و 


۳) ج - بگویی ۴) پ , پا .ف - حکایت؛ چ - عنوان حذف شده است ؛ 
ل - گفتاد اندر فضیلت خاموشی ۵) پ , ج . ل .پا ء ف چنین گفت 
پیرک پسندیده دوش (ف - هوش) ۶ ) پ , چ » ل ,پا .ف - خوش آید سخنهای 


۷) ع - سخنهای پیرش خوشآید بگوش . 








باب هفتم 


سفر کرده بودم ز بیت‌الحرام 
شبی رفته بودم؟ بکنجی فر از 
در آغوش وی دختری‌چون قمر 
چنان‌تتگش آورده اندر۶ کنار 
مرا امر معروف دامن گرفت 
طلب کر دم از پیش و پس چوب و سننگگ 
بتشنیع ودشنام و آشوب و زجر 
شد آن+ ابر ناعوش زبالای باغ 
زلاحولم آن دیو پیکر بجست؟۱ 
که ای زرق سجادة دلق پوش 
مرا عمرها ۳دل ز کف رفته بود 
کنون پخته شد لقمةٌ خام من 
تظلم بر آورد و فریاد خوازد 
نماند از جوانان کسی دستگیر 
که شرمش نیاید زپیری همی 
همی کرد فریاد و دامن بچنگت 


۱ پ » ل ۰ چ » ف - بیت حذف شده‌است 


۱۹۵ 


در ایام ناصر بدارالسلام! 
بچشمم در آمد؟ سیاهی دراز۴ 
فرو برده دندان بلبهاش دره 
که پنداری اللیل یغشی النهار۷ 
فضول آ تشی گشت‌ودرمن گرفت 
که ای ناخدا ترس بی‌نام‌و نگ 
سپید ازسیاه فرق کردم چو فجر 
پدید آمد آن بیضه از زیر؟ زاغ 
پری‌پیکر اندرمن آو بخت‌دست"۱ 
سیه کار دنیا خر دین فروش 
برین۲ اشخص‌ودل ۱۴ بر وی آ شفته بود 
که گر مش ‌بدر ؟ کردی از کام۴ امن 
که‌شفقت بر افتادورحمت۲۷ نما ند۱۸ 
که بستاندم داد ازین مرد پیر 
زدن*۳ دست در ستر نامحرمی 
مرامانده سر در گریبان ز ننگ۲۱ 


۲) پ , ج , ل ,ف - که‌در هند 








دفتم ۳) پ - چودیدمپلندی ؛ چ - چه‌دیدم در آنجا ؛ ل - چه‌دیدم‌پللدی ؛ ف - چه 
دیدم چو یلدا ۴) ل »پا » ع - اضافه دارد : 

تو گفتی که عفربت بلقیس بود #۶ بزشتی نموداد ابلیس بود 

۵) پا ۰ ع - بر ۶ ع - آودده بد ۷) پ - نهار 

۸) پا - پشد *) ج - پر ؛ پا - پدیداد شد بیضه دد زیر 


۰ ج - بخست (۱) ۱ ج - سخت (۱) ۲) ف - روزما 


۳) ج - بدان ؛ پ ۰ - بدین ۴) پا ۰ ف » ع - جان 


۵) پ - برون ۶) پا _ دام ۷) پ . ج - دحمت بر افتاد و شفتت 


۸) پا - که معشوق دا از بر من براند 


. د »پا - پیران ؛ چ - مردان ۰) پا - ذند ۲۱)ل -گریبان تنگگ‎ )٩ 


۱۹ 


برون رفتم از جامه دردم‌چو سیر 
برهنه دوان رفتم از پیش زن 
پس از مدتی کرد بر من گذار 
که‌من توبه کردم بدست تو بر 
کسی را نیاید چنین کار پیش 
ازان شنعت این پند برداشتم 
زبان‌در کش ارعقل‌داری‌وهوش 


بوستان 


که‌ترسیدم از زجر برنا و پیرا 
که دردست اوجامه بهتر که من 
که مدانیم گفتمش زینهار 
که گرد فضولی نگردم دگر 
که عاقل نشیند پس کار عویش 


دگر دیده نا دیده انگاشتم 
چوسعدی‌سخنگوی‌ورنهآعموش 


[حکا.بت دد پرده پوشی و خاصیت آن]۴ 


یکی پیش داود طایی نشست 
قی آ لوده دستار و پیراهنش 
چو فر خنده حوی؟اینحکایت‌شنید 
زمانی بر آشفت و گفت‌ای رفیق 
برو زان مقام شنیمش بیار 
بپشتش "بر آورچومردان که‌مست 
نیوشنده شد زین سخن تنگدل 
نه زهره که فرمان‌نگیردبگوش 
زمانی ببیچید و درمان ندید 


۱ لد »با رف ۰ ع - اضافه دارد : 


فرو گفت عقلم بگوش . ضمیر 
ل ».پا , ع _ باز اضافه دارد : 
نه خصمی که با او برآگی بداو 


( ج - دست 


۶ ل پا , ع - 
چوپیر اجوان این حکایت‌شنید 


۷) ج - بدوشش 


« 


س 


۳) پ - اگر نه 


حکایت ؛ ل - حکایت خاصیت پر ده‌پوشی و سلامت خاموشی 


#۴ 


۸ ل » پا ۰ ع - سلامت 


که‌دیدم‌فلان صوفی افتاده مست 
گرومی سگان حلقه پیر امنش 
ز گوینده ابرو بهم د رکشید؟ 
بکار آید امروز یار شفیق 
که‌درشرع‌نهیست ودرخرقه عار 
عنان طریقت* ندارد بدست 
بفکرت فرورفت چون‌خر بگل 
نه‌یارا که مست‌اندر آرد بدوش 
ره* سر کشیدن ز فرمان ندید 


که از جامه‌بیرون‌دوم‌همچوسیر ؛ 


بگرداندت گر . گیتی بکاو 
۴) پ » پا - دد پرده پوشی ؛ چ ۰ ف- 


۵) د - فر خندهخو 


پآزاد ازو دوی ددهم._. کشید 
)٩‏ جچ ؛ پا - سر . 








باب «فتم ۱۹۲ 


میان‌بست وبی اختیارش بدوش در آوردو اشهری"بروعام جوش 
یکی‌طعنه می‌زد که درویش بین زهی پارسایان پاکیزه دین" 
یکی"صو فیان‌بین که‌می‌خوردهاند مرقع بسیکی گرو کرده‌انده 
اشارت کنان این و آنرا بدست۶ که‌این اسر گر | نستو* آن" نیم *۱مست 
بگردن‌براززجور!ادشمن لگام؟۱ به از شنعت ۱۳شهر و جوش عو ام ۱۴ 
بلاخوردهوروزی بمحنت۱۶گذ اشت بنا کام ۲ بردش بجایی که داشت 
شب ازشر مساریو فکرت نخفت بخندید طایی د گرروز و گفت*۱ 
مریز آب روی برادر بکوی که‌دهرت بر یزد"بشهر آبروی۲۱ 


[ گفتار ۲۲ اندر غیبت مردم]۲۳ 


بد اندر حق مردم نيك و بد مگوی‌ای جوانمرد صاحب درد 
که‌بد مرد را خحصم‌خود میکنی وگو نيك مردست بد میکنی 
ترا هر که گویدفلان کس بدست چناندان که در پوستین عودست ۲۴ 
ببدگفتن خلق چون دم زدی اگرر است گویی سخن‌هم بدی۲5 
) د - «و » حذف شده است ۲) ع - خلقی ۳) پ - خلوت نشین 
۴ پا - تو این ۵) پ - بیت حذف‌شده است ۶) پ - بر آودد شهری 
بفر یاد دست ۷ ل .ف ۰ ع - آن ۸ ع - «و» حذف شده است 
)٩‏ د . ف ۰ ع - این ۰ ت ۰ با - نیمه ۲) ع - دست 


۲۴پ ,ل .ت »پا اف ۰ ع -حسام ؛ چ - غلم (۱) ۰ ۱۳) ع -شهرت 

۴ - به‌از جوش واز شنت خاص‌وعام ۵) ل » پا .اف » ع دید 

۶) چج - پزحمت ۷) ج - بناچاد ۸) سل - دگر دوذ پیرش بتملیم 
گفت ؛ ع - بخندید داود طایی بگفت ؛ پا - بیت حذف شده است ۸ اضافه دارد : 
ل ‏ ای ؛ پا - این ۰ پ ‏ ف - نریزد ۱) پا - که دهر آبرویت بریزد 
بجوی ۲) د - حکایت ۲۳) پ . ل - گفتاد اندد غیبت و خللها که ازو 
صادد شود ؛ چ - گفتاد اندد مردم نيك و بد ؛ پا , ف - عنوان حذف شده است 

۴) پ » ج . ت .پا .ف , ع - اضافه دارد : 

که‌فل‌فلاثر ا(پ-یداترا) ببایدبیان # وزین فىل بدمی براید عیان 

۵) د ‏ چنان دان که در پوستین خودی ؛ ل- این بیت و دو بیت آتی حذف 


شده است . 








۱۹۸ 


[حکایت] ۱ 


زبان کرد شخصی بغیبت دراز 
که باد کسان پیش من بد مکن 
گرفتم ز تمکین او کم ببود؟ 


[حکایت] ۲ 


کسی گفت و پنداشتم طیبتست 
بدو گفتم ای یار آشفته هوش* 
بناراستی بر؟ چه بینی۲ بهی 
بلی* گفت" دزدان تهور کنند 


نه‌غیبت کن آن۲۴ ناسز او ار مرو؟! 
[حکایت] 


مرا در نظامیه ادرار ‏ بود 
مر استاد را گفتم ای پر خرد 
چو من داد معنی دهم درحدیث 
شنید این سخن پیشوای ادب 
حسودی‌پسندت نیایدهاز دوست 


گراوراه‌دوز خ۲ گرفت از حسی 


۱ ف ۰ ع - عنوان حذف شده است 

عنوان حذف‌شده‌است ؛ پا - مثل 

۵) پا - یاد با عتل و هوش 

۸ ف -دد  .‏ ٩)ج‏ »پا یکی 
۱) د - مردان ؛ چ - مردم 

چه میخواهد آن‌ساده‌مرد 


نيامد 


۶) پ » جلف - چه 


۶) ف » ع - در 


۲) ج - نهغیبت کند 
۴) ل - بیت حذف‌شده است 


۷ ت - دیگر 


بوستان 


بدو گفت داننده سرفراز 
مرا بد گمان در حق خود مکن 


نخواهند پجاه تو اندر فزود 


که دزدی بسامانتر از غیبتست۴ 
شگفت آمد این داستانم بگوش 
که بره غیبتش مرتبت مینهی 
ببازوی مردی!۱ شکم پر کنند 
که‌دیو ان‌سیه کر دوچیزی‌نخورد 


شب و روز تلقتن و تکرار بود 
فلان يار بر من حسد میبرد 
بر آید بهم اندرون خبیث؟۱ 
بتندی بر آشفت و گفت ای‌عجب 
که؟۱معلوم کردت که‌غیبت نکوست 
ازین*"راه‌دیگر تو دروی رسی 


۲) ع - نمود ۳ ل .اف ۰ع- 
۴ ل - این‌بیت دسه بیت آتی‌حذف شده است 
۷) پ - دیدی 
۱ ع - بکفتا که 








۳) ۰ ع-ذغیبت 
۵ ۰ ج » ف» ع- 
۸) ل - اذان . 


باب همتم 


کسی گفت حجاج خو نخواده‌ایست 
نتر سد همی ز آه و فرباد خحلق 
جهاندیده‌ای پیر دیرینه زادا 
کزو داد مظلوم مسکن او 
تودست‌ازوی وروز گارش بدار 


بدوز خ برد مدبری را گناهه 


۱۹۹ 


د لش‌همچو سنگ سیه‌پارهابست 
حدایا تو بستان ازو داد علق 
جوانرا یکی پند پیرانه داد 
بخو اهند وز؟ دیگران کین" او 
که‌حود زیردستش کندروز گار۴ 
که‌پیمانه پر کرد و دیوان سیاه 





دگر کس بغیبت پیش میدود؟ مبادا که تنها بدوزخ رود 
[حکایت]۸ 


شنیدم که از پارسایان یکی بطیبت بخندید با کودکی 


دگر پارسایان خلوت‌نشین بخبثش؟ فتادند در پوستین 
بآعر نماند این حکایت"*انهفت بصاحب‌نظر باز گفتندو!۱ گفت 
مدر پرده بر بار شوریده حال نه‌طیبت حر امست وغیبت حلال ۱۲ 


۱) ج - دیرینه یاد ۲) ج .ل .پا , ف ۰ ع --و از 
۳) ل - داد (قافیه ندادد) ۴) ل »پا » ف , ع - اضافه دادد : 
نه پیداد اذو بهره‌مند آمدم ‏ »د ته نیز اذ تو غیبت پسند آمدم 
۵) پا - بدوزخ بدی دا برد بی‌گناه ۶ ت - میرود 

۷ ت - میشود ؛ پ - چهاد حکایت دا از این باب تکراد میکنه که سطرهای 
اول ]نها عبارتند اذ ۱ -سه کس دا شنیدم که غییت دواست ؛ ۲ - چه خوش کفت دیوانه 
مرغزی ؛ ۳ - یکی گفت باصوفی در صفا ؛ ۴ - شنیدم که دزدی در آمد ز دشت 

۸) پا - عنوان حذف شده است )٩‏ پ » ل . ف » ع - بمییش ؛ چ -بفییت 
۰) پ - این سخن در ۲) ع - «و» حذف شده است 
۲) ج . ت - اضافه دادد : 


مکن عیب هیچ کس دا نهان #ٍ که روزی شود داذ بر تو عیان 





دوستان 


[حکابت۱ روزه داشتن در طفو لیت]۲ 


بطفلی درم رغبت روزه خحاست 
یکی عابد از پارسایان کوی 
که بسم‌الّه اول بسنت بگوی 
بسبابه دندان پیشین بمال* 
وزان‌پس *سه‌بار۲ آب‌برروی‌زن۸ 
دگر دستها تا "۲ بمرفق بشوی 
دگرمسح‌سر بعدازان" اغسل پای 
کس از من‌نداند درین شیوه به 
شنید این سخن دهخدای قدیم 
نه مسواله درروزه گفتی‌حطاست 


ندا نستمی‌چپ کدامست‌ور است 
همی‌شستن آمو ختم آدست‌وروی 
دوم نیت آور سوم کف بشوی؟ 
که‌نهیست درروزه بعد از زوال 
ز رستنگه موی سر تا ذقن* 
زتسبیح وذکر آنچه‌دانی‌بگوی 
بدینست؟" و" ختمش بنام‌حدای 
نبینی که فرتوت شد پیر ده۴! 
|شود ید و گفت*۹ ای‌خبیث۶ار جیم ۱۷ 


بنی آدم مرده خوردن رواست 





بشوی‌ای که" از خوردنیهابشست*۲ 


دهن‌گو ز نا گفتنیها*۱ نخضست 
کت کفتان ۲) ب , پا , ف - حکایت ؛ ت - حکایت دد آداب وشوساختن 
۳) پ - آءوختی ۴) لت ,پا .اف »۰ ع ‏ اضافه دارد : 
پس آنگه دهن‌شوی وبینی سه‌پار  ٍ#‏ مناخر بانگشت کوچك بخاد 
۵) د - بسیابه انگشت کوچك ممال ۶ د -پی ۷) چ رل پا فرع 


هشت ۸ ج -دیز ه) ج - زدستن سرموی تا ذقن دیز ۰ ج - دستها دا 
)چپ - سر کندگر ۲ب - برایشت ؛ ل .ات »پا ف » ع - همیست 


۳) ج - «و» حذف شده‌است ۴) پا - بیت بابیت آتی پس و پیش شده است 
۵) پ ۰ ج . پا - بشودیده گفت ۶) د ‏ اضافه دارد : و 
۷) لد ۰ پا ۰ ع - پیت حذف شده است و بجای آن آمده است : 
بگفتند پا دهخدای آنچه گنت #س فرسناد پینامش اندد نهفت 
که ای ذشت کرداد زیبا سخن # . نخست آنچه گویی بمردم یکن 
۸) ل - ناخوددنیها ۹ ت - يشوید نه ؛ ف ۰ ع - آنکه 

۰) د - بشویی نه ازخوردنیها نخست ؛ ف _ با اضافه علامت سه ستاده متن اذ متن 


پعدی مجزا شده است . 





باب هفتم 
کسی را که نام آمد اندر میان 
چوهمواره گویی که مردم حرند 
چنان گوی سیرت بکوی اندرم 
وگر شرمت از ديدة ناظرست 


طریقت شناسان 
یکی زان میان غیبت آغاز کرد 
کسی گفتش ای‌بارشور بده‌ر نگک 
بگفت‌ازپس چار دیوار عویش 
چنین گفت درویش صادق نفس 
که کافر ز پیکارش ایمن نشست 


ثابت قدم 


۳ 

بنیکی‌ترین نام و نعتش بخوان 
مبرظن که‌نامت چو عردم برند؟ 
که گفتن۳ توانی۴ بروی اندرم 


نهای بی بصر غیب‌د ان‌حاضر ست* 


[حکایت]۶ 


بخاوت نشستند چندی بهم 
در" ذکر بیچاره‌ای باز کرده 
توهر گزغزا کرده‌ای در فر نگك۹ 
همه عمر ننهاده ام پای پیش 
ندیدم چنین بخت بر گشته کس 


مسلمان زجور زبانش فرست؟*۱ 


[حکایت] ۱۱ 


چنین"۱ گفت دیوانة مرغزی 
من ار نام مردم بزشتی برم 
که دانند پروردگان خرد 


۱) ت - بنیکوترین 


۴) پا - تواند 


۲) د - چومر جود مردم بر ند 


حدیئی کزو لب بدندان گزی 
نگویم" بجز غیبت مادرم 
که طاعت همان به که مادر برد 


۳) ف - گفتن 


۵) پ ۰ ج .لت ,پا ء ف , ع ‏ اضافه دادد : 


نیاید حمی شومت اذ خویشتن #ٍ کزو فارغ و شرم دادی ذ من 

۶) چ - عنوان حذف شده است ۷) ل - دگر ۸ ج - بیت حذف شده 
است )٩‏ ج - مصرءها پس و پیش شده است ۰ پ - اضافه دارد : 

سخن‌جین کند تازه جنگ قدیم  .#‏ بخثم آورد نيك مرد سلیم 

اذان همنفین تا توانی گریز ۶ب کهمر فتنة خفته دا گفت خبز 

سیه چال و مرد اندرو بسته‌پای #۴ به از فتنه از جای بردن بجای 

میاندوکس جنگك چون آتشست   #*‏ سخن چین بدبخت هیزم کشست 


۲۱) ج - هم ددین معنی ؛ ف - عنوان 


ف » ع - چه خوش 


۳) پا - گویند (۱) . 


حذف شده است 


۲) پل + ت »پا 








گویی از وی 


۳۰ 


رفیقی که غایب شد ای نیکنام 
یکی آنکه مالش بباطل خورند 
هرآنکو برد نام مردم بعار 
کسی‌پیش‌من در جهان عاقلست 


بوستان 


دوچیزست ازو بر رفیقان حرام 
دوم آنکه نامش بغییت! برند 
توشکرآخود ازوی‌توقعآمدار۴ 
که‌مشغول خودوز*جهان‌غافلست 


[گفتار اندر کسانی که غیبت ایشان روا باشد]۶ 


سه کسر اشنیدم که غیبت رواست 
یکی پادشاهی ملامت پسند 
حلالست ازو نقل کردن خبر 
دوم پرده بر بی‌حیایی بدر؟ 
ز حوضش مدار ای برادر نگاه 
سوم کژ ترازوی؟" نار است‌عوی۱۳ 


[حکا.بت]*۱ 


شنیدم که دزدی در آمد ز دشت 
بدزدید بقال ازو نیمدانگ 


دابا تو شب‌رو باتش مسوز 


وزین‌در گذشتی چهارم خطاست 
کرو بر دل خلق بینی" گزند 
مگر خلق باشند* ازو پر حذر 
که‌او ۲ میدرد پردة عویش بر !۱ 
که او می درافتد بگردن بچاه 
زفعل بدش هرچه‌دانی بگوی۱۴ 


بدروازه سیستان بر گذشت 
برآورد دزد سیه کار بانگ 


که ره میزند سیستانی بروز 


[ گفتاد اندر نکوهش غمازی 8 مذمت آن ]۱۶ 


یکی۷ گفت با صوفیی در صفا 
۱ ت » ف - بزشتی 


که اندر قنای تو گوید همان 


۵) ل ».پا و از 
۸) ل ؛ ع - باشد 
ع - خود 


۲) پ » ج - سیوم کژ دوک نیز 
۵) ج ؛ ل , پا - اضافه دارد : دزد سیستانی 


۶) د , ف .ات - حکایت ؛ حذف شده است 


۲) ل .ت »پا » ع - خیر 
۴) پ . چ . ل .ت ,پا .ف , ع - اضافه دارد : 

که پیش تو گفت اذ پس مردمان 
۶) د - حکایت ؛ ف _ سه‌ستاده 

4) پ .لت .پا اف ع _متن 


ندانی فلانت چه گفت از قنا 


۲) ف - تو چشم نکو 


۷) د .پا ت -آید 
۰) ل » ف » 


۱) پ .» ل ,ت » پا . ف , ع -پرد؛ خویشتن 
۳) پا » ع - تاداست گوی 


۴) - پ - نکوی چ - عنوان 
۷ ت - کسی . 








بیت بعدی حذف‌شده است 


باب هفتم 


بگفتا موش ای برادر بخفت 
کسانی که پیفام دشمن برند 
کسی!قول دشمن نیارد بدوست 
نیارست دشمن جفا گفتنم 
تو دشمنتری کآوری برآدهان 
سخن‌چین کند تازه جنگك۳ قدیم 
ازان همنشین تا توانی گریز 
سیه چال و *مرد اندرو بسته‌پای 
میان‌دو کس ؟جنگت‌چون آتشست 


۰ 


ندانسته بهتر که دشمن چه گفت 
ژز دشمن همانا که دشمن ترند 
جز انکسکه در دشمنی‌پار اوست 
چنان کز شنیدن بارزد تنم 
که‌دشمن چنین گفت اندر نهان 
بخشم اوه نيك مرد سلیم۴ 
که مر فتنهةٌ خفته را گفت خیز 
به از فتنه از جای بردن بجای 


سخن‌چین بدبخت‌هیزم کشت 


[حکایت قریدون و وزیر و مرد غماز]۷ 


فریدون وزیری پسندیده داشت 
رضای حق اول نگه داشتی 
نهد عامل سفله بر خلق رنج 
یکی دفت پیش ملك بامداد 
غرض‌مشنو از من نصیحت‌پذیر 
کس از حاص لشکر نماندست‌وعام 
بشرطی که چون شاه گردن فراز 
نخو اهدتر از نده آن۲خودپرست 
یکی سوی دستور دولت‌پناه 
که در صورت دوستی۲"پیش‌من 


ت کسان ۲) ج ۰ پا _ در 


۷) ف - حکایت ؛ چ - «مرد غماز» حذف شده است 


)٩‏ پ - تدبیر 
اگر جانب حق نداری نگاه 
۱) پا - دهندش 


۳) پ ؛ ج .ل اف » ع _ دوستان . 


ك 


۲) پا - دسم 
۵) پا - «و» حذف شده است ۶) ل »پا . ف ۰ ع - تن 


که‌روشن‌دل و دور بین‌دیده‌داشت 
امن رم #ولاي 
که‌تدبیر*ملکست‌وتوفیر؟گنج*۱ 
که‌هر روزت آسایش و کام باد 
ترا در نهان دشمنست این وزیر 
که سیم وزر از وی ندارد بوام 
بمیرد دهند آن۱۱ زر و سیم باز 
مبادا که نقدش نیاید بدست 
بچشم سیاست نگه کرد شاه 
بخاطر چرایی بد اندیش من 


۸) پ - توفیر 


۰) پ رل چ .ات ؛ پا ف » ع - اضافه دارد : 


گز ندت دساند هم از پادشاه 


۲ پ .لت ف- این 


۴) پ - این بیت وسه 








۳.۴ 


زمین‌پیش تختش!ببو سید و گفت 
چنین خواهم ای نامور پادشاه 
چو مر گت بود وعدة سیم من 
نخواهی که مردم بصدق و نیاز 
غنیمت شمارند مردان دعا 
پسندید ازو شهریار آنچ گفت 
زقدرومکانی* که دستور داشت 
سر گشته‌تر 
ز نادانی و تیره‌رایی که اوست 


ندیدم ز غماز 


کنند!این و آن‌حوش‌دگر باره دل 
میان دوکس آتش افروختن 
چوسعدی کسی‌ذوق خلوت‌چشید 
بگوی آنچه‌دانی سخن سودمند 
که فردا پشیمان بر آرد خروش 


بوستان 


نشایدچوپرسیدی| کنون؟ نهفت 
که باشند خلقت همه نیکخواه 
بقا بیش خواهتدعب: از بیم من 
سرت سبزخواهندوعمرت دراز 
بزرگان چه گفتند خذ ما صفا۴ 
گل‌رویش از تازگی بر شگفت 
مکانش‌بیفزودوقدرش فراشت* 
نگون طالع و بخت بر گشته‌تر 
خحلاف افگند در ميان دودوست 
وی اندر میان کور بخت وخحجل 
نه‌شر طست "و خوددرمیان‌سوختن 
که‌ازهر که عالم؟ زبان در کشید 
و گرهیچ"" کس‌را نیاید!۱ پسند 
که آو خ چراحق نکردم بگوش 


[ گفتار اندر صلاح و فساد ز نان]"۱ 


زن خوب فرمان بر پارسا 
برو پنج نوبت بزن بردرت؟۲ 


ت »پا - خدمت 


۲) ت - این دا 


کند مرد درویش را پادشا 
چو باری موافق بود در برت۱۴ 


۳) لت - موتت 


۴) پ » ج ,لت »پا ف » ع - که جوشن بود پیش تیر بلا 


۵) جچ - مقامی 
بدا ندیش دا ذجر و توبیخ کرد 
۷) پا -کند 


«۴ 


۶) جچ - نکاشت ؛ ل » پا , ف , ع - اضافه دارد : 


پشیمانی از گنت خویش خورد 


۸) پ ۰ ج » ل» پا . ف - نه عقلست ؛ ع - نه عقل و 


)٩‏ ت - که‌از حق عالم ؛ ف - که او از دوعالم ؛ ع - که‌از هر که عا 
ی : ۱ 








۰) ع - فیز ۱) پا - هیچ‌کس دا نیابی ۲) د ‏ حکایت معاش زنان 
اهل مستوده ؛ چ گفتاد اندد پروردن زنان و ذکی وفادادی ایشان ؛ ل - گفتار 
آندد پرورش زنان و ذکی صلاح و فساد ایشان ؛ ت . در پروردن زنان ؛ ف - سه ستاده 


۳) ج ۰ پا - پر ددش ‏ ۱۴) چ - برددش ( قافیه ندادد ) ؛ پا دد برش . 


باب هفتم 
همه‌روز اگرغم خوری غم‌مدار 
کراخانه آباد وهمخوابه دوست 
چو مستور باشد زن! خو بروی 
کسی بر گرفت از جهان کام دل 
اگر پارسا باشد و خوش سخن 
زن‌خوش‌منش‌دلنشانتر که عوب* 
برد از ۲ پری چهرً زشت گوی۸ 
چوحلواخوردسر که‌ازدست‌شوی 
دلادام باشد زن نیکخواه 
چوطوطی کلاغش بود همنفس 
سر اندر جهان نه بآوارگی 
بزندان قاضی گرفتار به 
سفر عید باشد بران کدخحدای۱۳ 
در خرمی بر؟" سرایی ببند 
چو زن راه بازار۲ گیرد بزن 
اگر*"زن‌ندارد سوی مرد گوش 
زنی را که جهلست و ناراستی 
۱ ل ؛ ف ‏ اضافه دارد : و 


بعدی پس دپیش شده است 
۵) پ - دل نشاند نه خوب 


۳ ج - و گر 


۳۰۵ 


چوشپ غمگسارت بود در کنار 
خدارا برحمت نظرسوی اوست 
بدیدار او در بهشتست شوی؟ 
که یکدل بود با وی آرام دل 
نگه۴ در نکویی و زشتی مکن 
که آمیز گاری۶ بپوشد عیوب 
زن‌دیوسیم‌ای*خوش طبع گوی*۱ 
نه‌حلو اخورد سر که اندوده‌روی 
ولیکن زن بد خدایا پناه 
غنیمت شمارد حلاص از قفس 
وگر نه بنه سر!" ببیچارگی؟۱ 
که در خانه دیدن بابرو گره 
که‌با نوی زشتش بود در سرای۱۴ 
که‌بانگ زن‌از وی بر آید۶ بلند 
و گر نه‌تو در خانه بنشین چو زن 
سراویل کحلیش در مرد پوش 
بلا برسرخود نه زن خحواستی*۱ 
بیت حذف شده است ؛ پا - بیت پا بیت 


۴ پ ؛ پا - نظر 
۶) جچ - آمیز گادش ۷) ج - برداز ؛ پا - 


ستات 








تر 3 


ع - دل 


۸ پ » ج ۰ ل » ف» ع - ذشتخوی ه) پ - خوب سیمای 


۰) د - خوش طبع خوی ؛ پا - خوش طبع وخوی ۱ پ » ل »پا ف . 


۴) ل + ت »پا ف , ع _ اضافه دارد : 
تهی پای دفتن به از کفش تنگه  ٍ#‏ پلای سفر به که در خانه جنگه 
۳) د - بر کدخدای ؛ پا - کدخدا ۴) با - سرا ۵) ل - در 
۶) ج - بر آمد ۷) پا - آزار ۸) ت - وگر 
)٩‏ ل » ت »پا ف » ع - اضافه دارد : 
چو در کیلةً جو امانت شکست ‏ بو از انباد گندم فرو شوی دست 


۳۶ 


بر آن بنده‌حق‌نیکویی‌خواستست 
چو در روی بیگانه خندید زن 
زن‌شو خ چون‌دست در قلیه کرد 
ز بیگانگان چشم زن کور باد 
چوبینی که‌زن‌پای برجای نیست 
گریز از کفش در دهان؟ نهنگث 
بپوشانش از چشم بیگانه روی 
زن‌خوب‌خوش‌طبعه گنجست ویار۶ 
چه نغز آمد این يك‌سخن ذان دوتن 
یکی گفت کس رازن بد مباد 
زن نو کن ای دوست هر نوبهار 
کسی را که بینی گرفتار زن 
توهم جور بینی و بارش کشی 


بوستان 


که‌باوی! دل‌ودست‌زن راستست 
دگر مرد گو لاف مردی مزن؟ 
بروگو بکش پنجه بر روی مرد 
چوبیرون‌شد ازخانه درگور باد 
ثبات از حردمندی ورای نیست 
برفتن؟ به از زندگانی بننگگ 
وگر نشنودچه‌زنآنگه چه‌شوی 
رهاکن زن خوب" ناسا زگار 
که بودند سر گشته از* دست‌زن 
دگر گفت‌زن در جهان خود مباد 
که تقویم پاری * نیاید بکار۲ 
مکن سعدیا طعنه بروی مزن! 
اگر يك سحر در کنارش کشی 





[حکابت]۲۳ 


جوانی ز ناسازگاری جفت بر پیر مردی بنالید و گفت 


۱ ت - او ۲) پچ .لت »پا ف ۰ ع - بنه ۳) پ - نهان 
۴) پ - بمردن ؛ ل + ت »پا .ف ۰ ع - که مردن ۵) چ - اضافه دادد : 
۶ پ ال .ف , ع - دنجست وباد ؛ پا - بختست یاد ‏ ۷) پ مج .ت ,ل» 
پا .ف » ع - زشت 
ع - کهنه ۰) پ - اضافه دادد : 
برو پنج نوبت بزن بر ددت . ۶ جو یادی موافق بود دد برت 
تهی‌بای دفتن به از کفش تنگ #۴ بلای سفر به که در خانه جنگه 
۱) چ - این‌بیت و بیت آتی حذف شده است وبجای آنها آمده است » ع - اضافه 


۸) پ - که سر‌گشته بودند دد )٩‏ چ » ل »پا - پادین ؛ 


دارد : 
تهی بای دفتن به از کفش تنکك بلای سفر به که دد خانه جنگه 
۳ د ‏ عنوان حذف شده‌است ؛ چ - گفتاد اندد نکه داشتن‌فرزندان - و بعد ۳۲ 


بیت حذف شده است . 





پاب هفتم 


گر ان‌باری‌ازدست آناخصم‌چیر 
بسختی بنه گفتش ای خو اجه دل 
توش ب آسنگك‌بالایی ای‌خا نه‌سوز 
چو از گلبنی دیده باشی خحوشی 
درعتی که پیوسته بارش حوری 


۳۰۷ 


چنان میبرم کاسیا سنگث زیر 
کس از صبر کردن‌نگردد حجل 
چراسنگ زیرین نباشی بروز؟ 
رواباشد از جور؟ خارش کشی 
تحمل کن آنگه که عارش خحوری 


[ گفتار دد ار بیت فرز ندان]* 


پسرچون؟ زده بر گذشتش سنین 
بر پنبه آتش نشاید فروعت 
چوخواهی که‌نامت بماندیجای 
اگر* عقل""ورایش"انباشد بسی 


بسا روزگارا که سختی برد 


خردمند و پرهیز گارش بر آر۱۴ 
بخردی درش زجر و تعلیم و 
نو آموز را ذکر و تحسین و زه 


ز نامحرمان گو فراتر" نشین 
که‌تا*چشم بر هم ز نی خانه‌سونعت 
پسر را خردمندی آموز و رای 
بمیری وز"" تو نماند کسی 
پسرچون پدر؟" ناز کش پرورد 
گرش*؟دوست‌داری‌بنازش‌مدار ۱۶ 
بنيك و بدش وعده و بیم۱۲ کن 
ز توبیخ و تهدید استاد بد*۱ 





۱ و ت 2 
بیاموز؟"پرورده‌ ر ۲۰۱ دست رنج و گردست‌داری‌چو قارون۱"بگنج"۲ 


پ .لت , ف ۰ ع - این ۲ ت .ف » ع - بشب 
۳) ت - اضافه دارد : 
خردمند پرهیز گارش بدا ب ‏ کرش دوست داری بنازش بدار 


۴ پ » ل . ف » ع - بار ۵) پ ۰ ل , پا - گفتاد اندد پروردت فرزندان ؛ 


ف - سهستاره ۶ پا - کو ۷ ت - قرو تر ۸) ت - چون 
٩‏ پ + ت »پا - که‌گر ۰) فه» ع - چوفر‌هنگه ۰۱ ت ,پا - 
طبش ۲) ل + ت , پا .اف » ع و از ۳ - بسی 


۵) پا - و گر ۶ ده - یداد ؛ ت - پیت حذف شده 


۸) پ - بیت حذف شده است 


۱) پ - و گر خود فریدون وقنی 


۴) دب بداد 
است ۷) د - سیم ۹)پ - تو آموز 
۰ ت »پا - فرزنه دا 


۲) ل - بیت حذف شده است. 





۳۰۸ 


مکن تکیه‌بر دستگاهی که هست 
بپایان رسد کیسهةً سیم و زر 
چه‌دانی که گردیدن روز گار 
چوبر پیشه‌ای باشدش‌دست‌رس 
ندان ی که سعدی مرادازچه‌یافت 
بخردی بخورد از بزرگان قفا 
هران کس که گردن بفرمان نهد 
هران طفل کو جور آموزگار 
پسر را نکودار و راحت؟ رسان 
هران کس که‌فرز ند راغم‌نخورد 
نگه دار از آمیزگار بدش 
سیه نامه‌تر زان مخنث مخواه 
ازان بی حمیت بباید گریخت 
پتر کی میلق: غلفلن فعست 
دریغفش مخور بر هلاك و تلف 


بوستان 


که‌باشد که نعمت نماند بدست 
نگردد 
بغربت بگرداندش! در دیار 
کجا دست‌حاجت‌برد پیش کس 
نه‌هامون‌نوشت ونه‌دریا شکافت؟ 
حدا دادش اندر بزرگی صفا 
بسی بر نیاید که فرمان دهد 


تهی کيسةً پیشه‌ور 


نبیند جفا بیند از روزگاد 
که چشمش نماند بدست کسان 
در ۴کس‌غمش‌خوددو آوادهه کرد 
که بد بختو بی‌ده"کند چون‌خودش؟ 
که‌پیش از خطش روی گرددسیاه 
که‌نامردیش آب‌مردان*" بر بخت 
پدرگو زخیرش فروشوی دست 
که پیش از پدر مرده به ناخلف 


۱) بعقید؛ مرحوم م . ع . فردغی در اینجا بایه « نگرداندش » باشد » صرفنظر 
از آنکه این‌نسخه بدل درهیچ يك از نسخه‌های خطی وجود نداد( د . 2 . بوستان » چاپ 


ع . فردغی ۰ ص ۱۹۵) 
را تکوکار و داحت ۴) ل _اگر 


۶) پا - بیت با بیت آتی پس و پیش شده است 


۸) پ - کمده 


شبی دعوتی بود دد کوی من 
چو آواز مطرب در آمد ز کوی 
پری چهرءٌ بود محبوب من 
چرا با دفیقان نیایی بجمع 
شنیدم سهی قامت سیمتن 
محاسن چو مردان ندادم‌بدست 


۰) پا - مردی. 


۲) د _ گذاشت ( قافیه ندادد ) 


۳) پا - پسس 


۵) پ »ل » پا ف - بد نام 


حکایت 
#۷ 


ما 


۷) ع - آمو زگاد 


4) ل .ت ,پا ء ف , ع - اضافه دادد : 


ز هر جنس مردم درو انجمن 
بگردون شد از عاشتان‌های وموی 
بدو گفتم ای لبت خوب من 
که دوشن کنی بزم مادا چو شمع 
که میرفت و میکفت با خویشتن 


نه مردی بود بیش مردانا نشست 





پاب هفتم 


[ گفتار در احتر از" از صحبت احداث]۱ 


حرابت کند شاهد خانه کن 
نشاید هوس باختن با گلی 
چوخودرا بهر مجلسی‌شمع کرد 
زن خوب خوشخوی آراسته 
درودم چو غنچه دمی از وفا۴ 
نه‌چون کودك پیچ بر پیچ‌شنگه 
مبین دلفریبش چو حور بهشت 
سرازمغز ودست ازدرم کن تهی 
مکن بد بفرزند مردم نگاه 


برو خانه آباد گردان بزن 
که هر بامدادش بود بلبلی؟ 
تودیگر چو پروانه گردش‌مگرد 
چه ماند بنادان نو خاسته 
که از خنده‌افتد چو گل درهتفا 
که‌چون‌مقل نتو ان شکستن بسنگت 
کز ان‌دو ی‌دیگر چو دیوست؟۶ زشت۲ 
چو خاطر بفرزند مردم نهی۸ 
که‌فرزند خویشت؟ بر آید*" تباه 


[حکایت بازدگان و غلام صاحب حسن]۱۱ 


درین شهر باری بسمعم رسید 
شبا نگه یکی۱۲ دست بردش ۱۳ بسیب 
پریچهره‌هر چ اوفتادش؟۴بدست 


که بازارگانی غلامی خرید 
که‌شیر ین ۴از نخ بودو خاطر فر یب۱۵ 
یکین" ادرسر ومغزمردك۱۸ شکست؟۱ 








۱ پل » پا - اندد پرهیز کردن ؛ ت ‏ دد پرهیز ۲) ف .- سه ستاده 
۳) ج - بیتهای حذف شده اینجا باتمام میرسند ۴) پا - قفا (قافیه ندادد) 

۵) ع - از ۶) پ ۰ ج .ل » ف » ع - غولست 
ع - اضافه دارد : 


۷)پ ‏ ل »پا ف 


گرش پای بوسی نداددت پاس #ٍ ورش خاك باشی نداند سپاس 

۸) پل ج ,پا . ف ع -دهی ۸ ج »پا - خوبت ۰ عم - 
بما ند ۱ پ ؛ ل - گفتاد ( ل .- حکایت ) اندد پرورش بندگان ؛ چ ات اف 
حکایت ۲) ل »پا ۰ ع » ف - مگر 
(وزن مغشوش است) ۴) يب ج ۰ پا .ف ۰ ع - سیمین 

۵) ل - ببر در کشیدش بناز و عتاب ۶) پا - چوبی فتادش 

۷ب - همه ؛ ف - یکی ۸) ت.-خواجه ؛ لد ,. ع . ز دخت‌و اوانیش ددس 

: ل »پا ۰ ف ؛ ع - اضافه دارد‎ )۶٩ 

نه‌هرجا که بینی خطی دلفریب   #‏ توانی طمع کردنش دد کتیب 


۳) ب - شبانگاه چون دستش بردش 


۳۰ بوستان 


گوا ۱ کردبرخودخدا۲ ورسول که‌دیگر نگردد" بگرد فضول 
رحیل آمدش هم درآن‌هفته پیش دل‌افگاروسر بسته۴ وروی دیش 
چو بیر ون‌شد از کازرونه يك‌دومیل بپیش آمدش سنگلاخعی مهیل 
بپرسید کین بقعه‌را؟ نام چیست که‌بسیار بیندعجب‌هر که زیست 
چنین گفتش از کاروان همدمی مگر تنگث ترکان ندانی همی۲ 
سیهر ا یکی با نگ ب رداشت‌سخت؟ که‌دیگر چه‌رانی*ابینداز رخت 
نه‌عقلست و نه معرفت يك جوم اگر!امن‌د گرتنگک ترکان روم؟۱ 
در شهوت نفس۳ کافر ببند و گرعاشقی لت‌خور وسریبند! 
چو مر بنده‌ای را همی پروری بهیبت‌بر آرش کز و برحوری۲ 
غلام آبکش باید و خشت‌زن بود بندة نازنین مشت زن 


[گفتاد در مدعیان کذاب]۱۷ 


گروهی نشینند با خوش پسر که ما پا کبازيم و صاحب نظر 
ز من پرس فرسوده روزگار که پرسفره حسرت خورده اروزه‌دار 


۷ ۲) پ » ف - خدای ۳)پ لپا .اف ۰ ع - نکردم 
۴) چ - سر گشته ۵) ع - کاروان ۶) پل .ف ۰ ع - قله ! چ » 
پا-‌قلم بل .پا ع: 
کسی‌گفتش این‌داءدا داين مقام #۶ بجز تنگی ترکان ندانيم نام ؛ 
ل ,پا .ف , ع ‏ اضافه دارد : 
بر نجید چون تنگ ترکان شنید ‏ # تو گفتی که دیداد دشمن بدید 
۸) پ - سیه دل )٩‏ پ ,»پا , ع - سیه دا یکی بانگگ برداشت سخت 
۰) ل ۰ پا ع - همینجا که هستی ؛ ف .- که دیگر مران خر 
۱ کهگر .. ۱۲) ع -مصرعها پس دپیش شده‌اند . ۱۳)چ- دد نقس 
وشهوت (وزن مفشوش است) ۴) چج - مبند ۵) با - که تا 
۶ پ ,لت ,پا ء ف , ع - اضافه دارد : 
وگر سیدش لب بدندان گزد لا دماغ خداوندگادی ‏ پزد 
۷) با حکایت ؛ ت - « گفتاد » حذف شده است ؛ ف - سه ستاده 


۸) پا - برد . 








باب هفتم 


ازان تخم خرما حورد گوسپندا 
سر گاو عصار ازان در کهست 


۳۱۱ 


کهقفلست بر تنگث خرما؟ و بند 
که‌از کنجدش ریسمان ک و تهست 


[حکایت ددف.پش صاحب نظر و بقراط حکیم]۲ 


یکی صورتی دید صاحب‌جمال 
برانداخت بیچاره چندان عرق 
گذر کرد بقراط بر وی سوار۶ 
کسی+* گفتش این عا بدی‌پار ساست 
رود روز وشب در بیابان و کوه 
ربودست خاطر فر ببی دلش 
چو آمد" ۱ ز خلقش ۱۱ ملامت بقوش 
نه این نقش‌دل میرباید ز دست 
شنید این سخن مرد کار آزمای 
بگفت ارچه صیت نکوبی رود 
نگار نده‌را خود؟۱همن‌نقش بود 
چر اطفل يك‌روزه‌هوشش نبرد 
محقّق همان بیند اندر ابل 
نقا بیست‌هرسطر من‌زین کتاب۱۷ 


بگردیدش ازشور ش"عشق حال 
که شب نم بر آرد بهشتی* ورق 
بپرسید کین را جه افتاد کار ۷ 
که‌هر گز خطاییزدستش نخاست 
زمیحیت گر یراق مرمع ریا 
فرو رفته پای نظر در گلش 
بگفتا که" چنداز ملامت عموش ۱۳ 
دل آن‌میر باید که‌اين۴" نقش بست 
کهن سال پروردهٌ پخته رای 
ته با هر کسی هرچه گوبی رود 
که‌شوریده را دل بیغما ربود ؟ 
که‌در صنعد یدن‌چه‌با لغ چه حرد 
که در خو برویان چین و چگل 
فروهشته بر عارضی دلفریب 








۱) ل »پا ۰ ف , ع -- گوسفند 
۳) پ - حکایت‌هم ددین معنی ؛ پا حکایت ؛ ف - سه ستاده 


۲) پ - که بر تنگ خرماش قفلست 


۴) پا - سوزش ۵) د .۰ ف ۰ ع - بر اددیبهشتی 

۶) ج -- بتراط و از وی سژال ۷) ل - بپرسید کین‌دا چه افتاد حال 

۸) ت ۰ پا - یکی ) ج - بیت حذف‌شده‌است ۰ لت پا رف , 
ع - چوآید ؛ چ - ددآمد ۱ ت - خلقت 
که ؛ پا بگریند ۳) لت »پا . ف . ع - اضافه دارد : 

مگوی ادپنالم که معذود نیست ۶ که فریادم از علتی دود نیست 
۵) پا - نگادنده خود دا 


۲) ل . ت ‏ ف » ع - بگرید 


۴) پ - آن 
۷) ف » ع - کتیب . 


۶ پ - هوشت 


۳۹ 


معانیست در زیر حرف سیاه 
در اوقات! سعدی نگنجد ملال 
مرا کاین‌سخنهاست‌مجلس‌فروز 


ثرنجم؟ ز خصمان اگر بر طبند 


[ گفتاد در مصابرت بر ۱ 


اگردر جهان از جهان‌رسته‌ایست 
کس‌ازدست‌جور زبانها نرست 
اگر بربری چون ملك ز آسمان 
بکوشش‌توان دجله‌را پیش‌بست 
فراهم نشینند تر دامنان 
تو روی از پرستیدن حق مپیچ 
چو راضی شد از بنده‌یزدان پاك 
بداندیش‌خلق ازحق آگاه‌نیست 
ازان ره ۲۳ بجایی نیاورده‌اند 
دو کس برحدیثی گمارند گوش 
یکی تاکند تشنه را تازه حلق 


۱) ف - اوراق 


۲) پل »پا .اف ۰ ع - جمال 


بوستان 


چو درپرده‌معشوق ودر میغ ماه 
که‌دارد پس پرده چندین خیال؟ 
چو آتش درو روشنایی و سوز 
کزین آتش پارسی در تبند 


بذای خلق]؟ 


درازخلق بر عویشتن*بسته‌ایست 
اگرخودنمایستو گر ازیردست۸ 
بدامن؟ در آویزدت بد گمان 
نشاید زبان بداندیش بست 
که ابن‌زهدخشکست و ۱۰آن دام‌نان 
بهل تا نگیرند خلقت بهیچ 
گر آنها! نگردند راضی چه بالا 
زغوغای خلقش بحق راه نیست 
که‌اول قدم پی۲۴ غلط کرده‌اند 
از ین تا بدان ز ۴ امرمن تا سروش 
یکی تا بگردن درافتند خلقه۱ 


۳)ف بَ بر نجم 








۴) پ , پا - گفتاد اندد سلامت گوشه نشینی ؛ چ - هم ندد مدعیان کذاب ؛ ل - 
گنتاد اندد سلامت گوشه‌نشینی و صبر بر ایذای خلق ؛ ت . در گوشه نشینی و در ایذای 
خلق ؛ ف - سه ستاده 

۶) پا - خودنما بود 


۵) ج - بر دوی خود 
۷) پ - اگر 


۰) پ - وو» حذف شده است 


۸) پ اج .لت ,ف ۰ ع- 
حق‌بر‌ست )٩‏ پ - ز دامن 

۱) پ » ل » ف » ع - اینها ۲۴) ع -پی ۴ج -نی ؛ ع ده 
فتاربت ای ۴) ل » پا , ع - «ز» حذف‌شده‌است ۵) پ ‏ ج .لت »یاف 


ع - بیت حذف شده است. 


باب هفتم 


یکی پند گیرد یکی ناپسند 
فرومنده در کنج تاريك جای 
مپندار گر" شیر و گر روبهی 
اگر کنج خلوت گزیند کسی 
مذمت کنندش که زرقست و ربو 
اگر ۳ خنده رویست و آمیز گار 
غنی را بغیبت بکاوند پوست 
وگر بینوایی بگرید؟ بسوز 
وگر کامرانی درآید ز پای 
که تاچند ازین جاه و گردنکشی 
و گر تنگدستی4 تنك مایه‌ای٩‏ 
بخایندش از کینه دندان بزهر 
چوبینند!۱ کاری‌بدستت۱۲درست 
وگر دست همت بداری ز کاره۱ 
اگر ناطتی طبل پر یاوه‌ای 
تحمل کنانرا ۱۲ نخوانند مرد 
و گردرسرش‌هول و4امردا نگیست 


۱ پ .ل .۰ ت - اگر 
فاگ 


۳) پ , ت, پا 


بابیت آتی‌پسو پیش شده است 


۱ 


و گر مرد درویش درسختی است 
۸) د - اضافه‌دارد : و 

ست ۱) ل - اضافه دارد : و 
2۳ پا حریمش 
۵) ج » ف - ندادی بکاد 
۷) د ‏ تحمل کنانند ایشان 


آشده‌ست 


۴) پ , چ .۰ ت - ندادند 
۶) ل -- بگردد ۷ ت : 
بکوینه از ادباد و بدبختی است 
) ف - تنگ‌مایة 


(وذن مفشوش است) 


۳۹۳ 


حرفگیری بپند 
چه دریابد از جام گیتی نمای 


نپردازد از 


کزینان بمردی و حیلت رهی 
که پروای صحیت ندارد بسی 
ز مردم چنان میگریزد که دیو؟ 
عفیفش ندانند و پرهیز گار 
که‌فر عونا گرهست‌درعا لم‌اوست* 
نگون بخت خو انندش و تبر‌روز۷ 
غنیمت شمارند و فضل خدای 
خوشی را بود در قفا ناخوشی 
سعادت بلندش کند پایه‌ای 
که‌دون‌پرورست‌این‌فروما به‌دهر ۱۶ 
حریصت""شمار ند ودنیاپرست۱۴ 
گداپیشه و انندت و پخته خواد 
و گر حامشی نقش گرماوه‌ای۱۶ 
که بیچاره از بیم سر بر نکرد 
گر بزندازو کینچه‌ددو انگیست*۱ 


۷ - ای بات عستی چو یو 


۵) پا - بیت 


۰) د ۰ ج - بیت حذف شده 


۲ ت , پا چو بیندکه کادی بدستش 
۴) پ - شهوت پرست 
۶) د . چ - گرمابه‌ای (قافیه ندادد) 


۸) - «9 » حذف 


)پا بیت با بیت آتی پس و پیش شده است . 











۳۴ 


تعنتکنندش گر ۱ | ندلگ خودریست۲ 
و گرنغز و پا کیزه دارد؟ عورش 
وگر بی تکلف زید مالداره 
زبان در نهندش بایذا چو تیغ 
وگر کاخ و ایوان منقش کند 
بجان آید از دست طعنه زنان 
اگر پارسایی سیاحت نکرد 
که نارفته بیرون‌ز"۱ آغوش زن 
جهاندیده را هم بدرند پوست 
کرش حظ ازاقبال بودی و بهر 
عزب‌را نکوهش کند خرده‌بین 
و گر زن کند گوید از دست دل 
نه‌از جور مردم رهد زشت‌روی 
اگر۴ بر کندخشم‌زودت؟ازجای 
وگر بردباری کنی از کسی 


سخی را باندرز گوینده۱ بس 


بوستان 


کهما لش‌مگرروزیءدیگر یست؟ 
شکم‌بنده خوانند و تن پرورش 
که‌ز ینت برامل تمیزست خوار۶ 
که‌بد بخت‌زردارد"از خوددریغ 
تن‌ عویش را کسوتی*خوش کند 
که‌خودرابیاراست‌همچون زنان 
سفر کردگانش* نخوانند مرد 
کدامش هنر باشد و رای و فن 
که‌سر گشتهبخت بر گشته‌اوست۱۱ 
زمانه نراندی ز شهرش بشهر 
که‌میر نجد؟" از حفت‌وخیزش زمین 
بگردن در افتاد چون خر بگل 
نه شاهد ز نامردم زشت گوی؟۱ 
سر اسیمه خوانند ت ۴" و تبره‌ر ای 
بگویند غیرت"۱ ندارد بسی 
که فردا دو دستت بود پیش و پس 


۳)ت ‏ پا - دیگرست 








۱ پا - که ۲ ت , پا - اندك خودست 


۴) پل .ف ۰ع - باشد.. ۵) پا مایه‌داد. ۶) ج - بخوانندش از 
عمل وازفهم عار ۷) با - داشت ۸) ج - کسوت 5 پ - جها ندیه گانش 
۰) سپ ج - اذ ۱ پ . پا - که سر گشته بختست و سر گشته کوست 


[دوست] ۲) پ . ف - میلرزد ۳) ت , ف - اضافه دارد : 

غلامی بمصر انددم پنده بود   #‏ کهچشم از حیا در بر افکنده بود 
کسی گفت‌هیچاین پسرعتل وهوش ۳۹ ندادد بمالش بتعلیم گوش 
شبی بر زدم بانگ بروی ددشت . # هم اوگفت مسکین بجودش بکشت 
۴) پ - ورت ؛ت . ف » ع - گرت ۵) پ , ل »پا .ف ؛ ع - دوزی؛ 


چ - چشم‌دوزی (۱) .۰ ۶) پا - خوانندش ‏ ۱۷) ج - عزت 


۸) د .لت - سخن‌دا با نددز گویند . 


باب هفتم 


و گر قانع و خویشتن دار گشت 
که همچون‌پدر خو اهداین‌سفله‌مرد 
که بارد بکنج سلامت تست 
خدا را که مانند و انباز و جفت 


رهایی نیابد کس از دست کس 


۳۹۵ 


بتشنیع خلقی گرفتار گشت 
اک و رو 
که‌پیغمبر از خبت‌دشم نآنرست 
نداردشنیدی که ترساچه گفت ؟ 


گر فتار راچاره صبرست وبس۳ 


[ حکابت واعظ و نظر صاحب عمال ]؟ 


جوانی هذرمنده فرزانه بود 
نکورو ی #وصاحبدل و حقپرست 
قوی در بلاغات‌و در نحو چست* 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
بر آمد ز سودای من سر خ روی 
تودروی‌همان‌عیب‌دیدی که‌هست؟٩‏ 
یقین بشنو از من که روز یقین 
یکیرا که فضلست و فرهنگ‌ورای 
پيلك حرده مپسند بر وی۱۲ جفا 


بودخار وگل باهم ای هوشمند 


که دروعظ چالاك و مردانه بود 
حط عارضش خو شتر از عط دست۷ 
ولی حرف ابجد نگفتی درست 
که دندان پیشین ندارد فلان 
کزین‌جنس‌بهوده دیگر مگوی 
زچندان‌هنر چشم عقلت بیست؟۱ 
نبینند بد مردم نيك بین 
گرش پایءصمت بلرزداازجای 
بزرگان چه گفتند خحذ ما صفا 


چه‌در بند خحاری تو گّل دسته بند 








) ع - دنیا ۲) پا - مردم ۳) ج - بیت حذف شده است 


۴) پ ‏ چ ,لت »پا .ف, ع - حکایت ۵) پ - خردمند ! ع - اضافه 


دارد : و ۶) پ , ل ,پا ,ف » ع - نکونام ۷) پا - بیت با بیت آتی پس دپیش 


شده وبعداً اضافه دارد : 
مگر لکنتی بودش اندد ذبان »و 


)٩‏ د . پ » ج -و بسی 


که تحقیق معجم نکردی بیان 
۸) ف - جست 
۰) د - پپس ! پ - برهم مکش (قافیه ندادد) ؛ چ - که بست (اين با خط دیگر 
بسا نوشته‌شده و در اصل «یبس» بوده است) ؛ پا - غفلت ببست 


۱) ل - بخیزد ؛ت , پا .ف » ع - بلنزد ۲) ج - بروی مکن تو 


۳۶ 


کراازشتخویی بود در سرشت 
صفایی بدست آور ای‌خیره روی 
طریقی* طلب کز عقوبت رهی 
منهه عیب خلق ای فرومایه * پیش 
چرا دامن آلوده را حد زنم 
نشاید که بر کس درشتی کنی 
چو بدنا پسند آمدت* خود؟ مکن 
من ارحق‌شناسم و گر خحود نمای 
چو ظاهر بعفت بیاراستم 
اگرسیرتم""خوب و گرمنکرست 
کسی را بکردار بد کن عذاب 
نکو کاری از مردم نيك رای 
تونیز ای عجب هر کرا يك‌هنر 
نه‌يك عیب‌اورا بانگشت"۱ پیچ 
چودشمن که‌در شعر سعدی نگاه 


۱ د, پا - گرت ‏ ۲) پا نبینی 
۴) ل - طریقت ۵) پا -مکن 
۷) پ - زشتی 


)٩‏ پ - بد (قافیه ندادد) 


بوستان 


نبیند؟ زطاوس جز؟ پای زشت 
که ننماید آیينةً تیره دوی 
نه‌حرفی که انگشت بروی هی 
که‌چشمت فرودوزدازعیب‌خعویش 
چو در خودشناسم که تر دامنم 
که ود را بتآویل پشتی۲ کنی 
پس آنگه بهمسایه گو بد مکن 
برون با تو دارم درون با خعدای 
تصرف‌مکن در کج" او راستم!۱ 
حدایم بست ر؟! از تو داناترست۱ 
که‌چشم ازتودارد بنیکی واب 
یکی را بده مینویسد خدای 
ببینی*۱ زده عیش اندر گذر ۲۶ 
بنفرت کند و ۷ اندرون تباه*؟ 


۳) ج - نبیننه طاّس دا 


ع) ل . ع - خردمند ؛ پا - هترمنه 
۸) پ , ل .پا .ف ۰ ع - آیدت 
۰ پچ .لت ,پا .ف ۰ ع- کش 








۱ پ . ج »ت , ف » ع - اضافه دادد : 
تو خاموش اگر من بهم یا بدم #ٍ که حمال سود و زیان خودم 


۲) د _ سیرت ۳) ل »پا .اف :۰ ع سب پس ۴)ت : 


نه چشم از تو دادم بتیکی ثواب ۶ که بینم بجرم‌از تو چندین عذاب 
۵) ج - تو نیز (وذن منشوش است) ۶ - عیب او در گذر 
۷) پ , ت - بر انگشت ۸) پ - فضیلش 


) ف - ز ۰) پ - سیاه . 


باب هفتم ۳۷ 


ندارد بصد نکتة نغز گوش چوزحفی ببیند بر آرد! حروش 


جز ین علتش نیست کان‌حو د پسند ۲ حسد دید نيك بیتش بکند 
نه‌م ر "علقر اصنع باری سر شت سیادوسیید؟ آمد وعوب وزشت 


نه‌هر چشم و ابر و که‌بینی نکوست بخور پسته مغز و بیندازپوست 


۱) ل - نه حرفی ببینه پر‌آرد 


و6 


۲) پ .ل ,ت »پا اف » ع - ید پسند 
چو من ؛ ع - هن ۴) پا » ع -سفید 


ت‌ 
۵) پا ۰ ع - بخود پسته دا مغز پنداذ 








باب قیحم 


نفس می‌نیارم زدازشک رآدوست 
عطاییست هر موی" ازو برتنم 
ستایش خداوند بخشنده را 
کراقوت وصف؟ احسان اوست 
بدیعی که شخص آفریند ز گل 
ز پشت پدر تا بپایان؟ شیب 
چو پاك آفریدت‌بهش باشوپاك 
پیابی بیفشان ز۲ آیینه گرد 
توه در ابتدا بودی آب منی 
چوروزی بسعیآودی سوی خویش 
چرا حق‌نمی‌بینی ای‌خود پرست 


كت 


در شکر! 


که‌شکری‌ندانم که‌در خورداوست 
چه‌گونه بهر موی شکری کنم 
که موجود کرد از عدم بنده را 
که اوصاف مستغرق‌شان اوست 
روان وخرد بخشد و هوش ودل 
ببین تاچه تشریف دادت ز غیب 
که ننگست؟ ناپاك رفتن بخاله 
که‌مصقل نگیردچوزنگار خورد 
اگر مردی از سر بدر کن منی 
مکن‌تکیه برزور بازوی خویش 
که‌بازوبگردش* در آوردو"دست 





۱ اضافه دادد : د - حق ؛ پ » چ , ل- گوید ؛ ف » ع - پر عافیت 
۲) چ - کر 
۵) ع - بیابان 
۸ ج ؛ل »پا اف ۰ ع - نه 


۳) پا - مو ۴) ل - اضافه دارد : و 
۶) د نیکست ؛ ع - عیبست ۷) پ ه 
)٩‏ د .ل - بکردش ؛ پا - بکردت 


۰) د .ل , پا _ «و» حذف شده است . 


چ ؛ ت , ف.از 


باب هشتم 


چوآید بکوشیدنت خیر پیش! 
تو قایم بخود نیستی يك قدم 
نه‌طفل* ز بان؟ بسته بودی زلاف 
چو نافش بر یدندوروزی گسست 
غریبی که رنج آردش دهر پیش 
پس‌اودر شکم پرورش یافتست 
دو پستان که‌اءروزد لخواه اوست۱۱ 
نه ر گهای پستان درون دلست 
بخو نش فرو برده‌دندان‌چو؟" نیش 
چوبازو*! قویکردودندان‌سطبر ۱۶ 
چنان‌صیرش از شیر خامش کند 
تونیز ای که در پوپثه" طفل راه 


۱ پا - بیش 
۴ ت » ف - اضافه دارد : 

بس پنجگی کس نبردست گوی 
۵) لد ۰ ع - طفلك 


ت - زر جوفت ؛ ع - بشخصش 


۲) چ - دست 


۶) ع - دهان 


۳۹ 


بتو فیق‌حق‌دان‌نه اززسعی آخو یش 
ز غییب" مدد میرسد دم بدم؟ 
همی‌روزی آمد بجوفش!بناف* 
بپستان مادر بر آورد؟ دست 
بدارو دهند آ بش‌ازشهر خویش 
زانبوب""معده عورش بافتست 
دو چشمه‌هم از پرورشگاه اوست ۱۲ 
پس اربنگری شیرخون۳!دلست 
سرشته‌درومهر خو نخو اویش 
بر اندایدش دایه پستان بصبر 
که‌پستان‌وشیرش۷۷ فر امش کند 


بصبرت فراموش گردد گناه 
۳ ت - ز صنعت 
 ٍ#‏ بپاس خداوند توفیق گوی 


۷) پ . پا - بجوفت ؛ ل -زجوفش؛ 


۸)پ ,پا .ف ۰ ع -ز ناف ؛ چ - این بیت 


۷۵ بیت آتی اینجا حذف شده و پعد از ۳۷ بیت قراد گرفته و مصر ع دوم اين بیت چنین 


آمده است : همی بود دوزی بجوفش ز ناف 


در آویخت ۰) ج » ت - ز انبان 
۲) د - است!؛ 
کناد و پر مادد دلپذیر 


درختیست‌بالای جان پرورش 
۳) جع - شیر همچون 
۵) پ - بازوی 

ف » ع - پستان شیرش 


۶) ج »پا » ع - ستبر 
۸) پ ‏ ت » ف , ع - توبه‌ای ؛ ل - توبه. 


- ج - دد آودد ؛ لد .ت .اف ۰ ع‎ )٩ 


۱) ده قست 


پ » چ .ل . ف , ع - اضافه دارد : 


بهشتست وپستان ددو(ج-برو) جوی شیر 


ولد میوه ناز نین بررسرش(ج-دد برش) 


۴) د - و ؛ ج - «چو» حذف شده است 


۷) ل - پستان شیرش ؛ 








۳۰ 


پوستان 


[حکابت جوان و مادد پیر ]۲ 


جوانی سر از رای مادر بتافت 
چوبیچاره شد پیش ش آورد مهد 
نه در مهد نیروی حالت نبود 
تو آنی کز ان*يك‌مگس رنجه‌ای 
بحالی شوی؟ باز در قعر گور 
دگر۲ دیده چون برفروزد چراغ 
چوپوشیده چشمی ببینی "۲ که‌راه 
توگر"۲ شکر کردی که بادیده‌ای 
معلم نیامونعت*۱ علم ۴ و دای 


گرت منع کردی دلحق نیوش 


دل دردمندش بر آذر؟ بتافت 
که‌ای‌سست‌مهر وآفر اموش‌عهد؟۴ 
مکس را ندن‌ازخود مجالت نبود 
که امروز سالار و سر پنجه‌ای 
که نتوانی‌ازخویشتن دفع مور 
که کرم لحد خورد پیه؟ وماغ ؟ 
نداند !اهمی وقت رفتن بچاه؟۱ 
و گرنه توهم* چشم پوشیده‌ای 
سرشت‌این‌صفت در نهادت‌خحدای۱۷ 
حقت‌عین باطل تبودی4 بگوش 


[ گفتاد در صنع بادی عز اسمه]۱۹ 


ببین تا يك انگشت از چند بند 

تآمل کن از بهر رفتار مرد 
۰ پ , ج .لت »پا .ف - حکایت 

چ- بر آتش ۳) پ , چ .ل . ت ,پا 
۴ ت , پا . ف , ع _ اضافه دارد : 
نه‌گریان ودرما نده بودیوخورد 3 
۵) ت » ف , ع _ که از 
۸ ج »لت - چو 
۰) د _ نبینه ‏ ۱۱) چ - ندانی 
۳ کی ۴) پا _ همان 
۶) پ . پا - عقل ؛ ت . ف - فهم 


شده‌است ۸) پ . پا - نمودی 


بصنع الهی بهم در فکند»۲ 
که‌انگشت بر حرف صنعش نهی 
که چند استخو آن‌پی زد و۲۱ صل کر ۲۲۵ 


۲) ل - برادد ؛ ت , ف - بآذر ؛ 


رف ع - وه حذف شده است 


که شبها ز دست تو خوابم نبرد 
۶) ج - شود 
)٩‏ پ -. خودده باشد 
۲ پل »پا .اف ۰ ع - ز چاه 
۵) د - بیاموختت 
۷) ل » ع - این‌بیت وبیت یمدی حذف 
- اضافه دادد : ددیر کت خلقتانسان ؛ 


۷) ج - وگ 


ت -گنتاد ددصنع بادی تعالی ؛ پا » ف - عنوان حذف شدء است 


۰) پا - برفکند ؛ ت - خدایی ددهم فکند 


۱) د ؛ پ - دو» حذف شده‌است ۲۲) چ - پیتهای ساقط اینجا تمام میشود . 








باب هشتم 


که‌بی گردش کعب وز انوا وپای 


از ان سجده‌بر آدمی‌سخت نیست 
دوصدمهره در گیکد گرساختست 
ر گت در ۴تنست‌ای‌پسندیده‌عوی 
بصردر سرو رای وفکر ۲ و تمیز 
بهایم بروی* اندر افتاده خوار 
نگون کرده‌ایشان‌سر از بهر جو ۱۳ 
نزیبد ترا با چنین؟۲ سروری 
بانعام خود دانه دادت نه کاه۱۶ 
ولیکن بدین صورت دلپذیر 
ره راست باید نه بالای راست 
ترا آنکه چشم و دهان‌داد و گوش 
گرفتم که دشمن بکوبی بسنگت 
خردمند طبعان؟؟ منت شناس 


۳۳۱ 


نشاید قدم بر گرفتن ز جای۲ 
که درصلباو ۲ مهره یلك لخت نیست 
که گل مهره‌ای چون‌تو پرداخسته 
زمینی درو سیصد وشصت‌جوی 
جوارح* بدل دل بدانش عزیز 
تو همچونالف بر قدمها"سوار۱۱ 
توباری"" بعزت عورش پیش‌رو ۱۴ 
که سر جز بطاعت فرود آوری 
نکردت چو انعام سر در گیاه 
فرفته۲ مشو سیرت خوب‌گیر 
که کافر هم ازروی! اصورت‌چوماست 
اگرعاقلی در علافش مکوش*۱ 
مکن "۲ ای‌جفا پیشه ۲۱ بادو ست‌جنع 
بدوزند نعمت بمیخ سپاس 


[ گفتار در دجوب شکر مرحمت] ۲۳ 


ملث زاده‌ای ز اسپ ادهم۲۴ فتاد 


پا -زانوی 
۳ ج- وصل ۴) ف ۰ ع - پر 
۶ ت »پا اف ۰ ع پر 

وفکر و دای (۱) 


(وزن مغشوش است) 


فه » ع خود - ؛ چ - مصرع حذف شده است 

۴ پ ال ت .پا اف ع اس 
۷) ف - فریبا 
۶ ج »لد ۰ ع - این بیت وبیت آتی حذف شده است 
۱ ت » ف - مکن بادی ازجهل 


۶) ع - ز کاه 


۷) پ «ل ۰ پا - قکی ودای ؛ت - 
۸) پ - چو ادجت 
۱ ج - مصرع حذف شده است 


بگردن برش؟۳۹ مهره برهم فتاد 


۲( ی نت وت بعد از سه‌ییت قراد گرفته است 


۵) د - بر ساختست ( قافیه ندادد ) 


در شکر 
) ف - برو ۰ - قدمهای 
۲ پ لت پا 
۳ پل .ف ۰ ع - تو آری 
۵) پا - نزیبد تو با هم چنین 
۸) ل - داه ؛ پا - که کفار دا روی 
۰ پ ؛ پا - مجوی 


۲) ج » ل ۰ع - خردمند خویان ؛ پا - 


مردان ۴ ی » چ » ل » ف- حکایت ؛ت ؛ پا - دد ممتی شکر منعم 
۴) د » پ ات - نبرد آتمایی ز ادهم ؛ چ - ملك ذاده از اسب ادهم 


۵) پ ؛ جچ ۰ ل .ت , ف _ درش . 








۳۳۲ 


چو پیلش" فرو رفت گردن بتن 
پزشکان بماندند حیران؟ درین 
سرش‌باز پیچیدور گر است کرد" 
دگر نوبت آمد بنزديك شاه 
خردمند را سرفرو شد ز شرم" 
اگر دی نپیچیدمی گردنش 
فرستاد تخمی بدست رهی4 
ملك‌را "یکی عطسه آمد زدود 
بعذر از پی مرد بشتافتند 


مکن گردن از شکر منعم مپیچ 


بوستان 


نگشتی سرش تا نگشتی بدن 
مکّر فیلسوفی ز بونان زمن 
و گرخودآنبودیزمن‌عواست کرده 
نکرد آن فرومایه در وی نگاه؟ 
شنیدم که میرفت و میگفت نرم 
نپیچیدی امروز روی از منش 
که‌باید که‌بر عود سوزش؟ نهی 
سرو گردنش‌هه‌چنان ش دکه بود 
بجستند بسیار و کم یافتند 
که روز پسین سر بر آری!ابهیچ 


[حکایت کودك خرد و پدد]۲۳ 


یکی‌گوش کود بمالید سخت 
ترا تيشه دادم که هیزم شکن 
زبان آمد از بهرشکر؟" و سپاس 
گذرگاه قآن و پندست*گوش 
دوچشم از پی‌صنع۷" باری‌نکوست 


۱ چ - نیکش 


که‌ای بو العجب‌د ای بر گشته بخت۱۳ 
نگفتم که دبوار مسیحد بکن 
بغیبت نگرداندش حق شناس 
ببهتان و باطل شنیدن؟" مکوش 


: بر مد 
ز عیب برادر فرو کیر و دوست 








۲) چ ؛ پا - بما ندند حیر ان پزشکان 


۳) پ - و سر داست‌شد ؛ ل ,پا .اف » ع - شد 
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۴) پ , ج .لت پا 
ف » ع -وگروی 
نگاه ‏ ۷)ل ,پا اف یشرم  .‏ ۸)ج-دهی 
۱) پا - برآدد ۲) پچ ,ال .پات - 
۳) ج ۰ ۰ ع : 


۵) پ ؛ ل. پا ء ف » ع - شد 


۶) چ - بمین‌عنایت نکردش 
)٩‏ پ - سوزکه 
۰) ۵ - پسن و 
حکایت ؛ ف - سه ستاده 
شنیدم که پیری پسر دا بخشم   #‏ ملامت همی کرد کای شوخ چشم 
۴) ع - ذکر ۱ 
۷) ل - میغ . 


۵) ل - اضافه دادد : و ۶) ف - شنودن . 


باب هشتم 


۳۳۳ 


[مواجب شکر باری و ۲ثار قدرت او]۱ 


شب از بهر آسایش تست و روز 
اگر بادو بر فست؟۲ و باران ومیغ 
همه کارداران ‏ فرمان برند 
و گر ۴تشنه‌مانی‌زسختی مجوش* 
صبا هم ز بهر تو فراش‌وار 
زخاك آورد رنگت وبوی وطعام 
عسل‌دادت از نحل و من از سماه 
همه نخلیندان بخایند دست 
خور وماه و پروین برای تواند 
زخارت گل آوردوز!۱ نافه مشك 
بدست خودت چشم و ابر و نگاشت 
توانا که او نازنین پرورد 
بجان گفت باید نفس برنفس 
خدایا دلم‌عون‌شد ودیده ریش 
نگویم دد و دام ومور وسمك؟۱۴ 


مه دوشن و مهر گیتی فروز 
و گر رعدجو گان‌زند» برق‌تیغ؟ 
که تخم تو در خالك می‌پرورند 
که سقای ابر آبت آرد# بدوش 
همی گستراند بساط بهار۷ 
تماشاگه دیده و مغز و کام 
در طب‌دادت از نخل و نخل"ازهو| ۱۰ 
زحیرت که‌نخلی‌چنین کس‌نیست 
قتادیل سقف سرای تواند 
زراز کانو بر گتر ازچوب "۱ حشك 
که محرم باغیار نتوان گذاشت 
بالوان نعمت چنن پرورد 
که‌شکرش نه کارز بانست و۱۳بس 
که میبینم انعامت از گفت بیش 
که فوح۲ ملايك بر او ج فلك 











۱ پ - در معتی شکر بادی ؛ چ - اضافه دارد : در اضافت ؛ ل - گنتار در شکر 
ايزد تعالی و آثار قددت اودر آفاق ؛ پا - در موجپ شکی بادی‌تعالی ؛ ت - حکایت ؛ ف - 
سه ستاده ۲) ل »پا .ات - گرت باد و برقست ۳ ت » پا .اف » ع - بیت 
۴) ل . ف -اگر 
۷) پ - بیت حذف شده است 
۶ ل » ت - نحل و نحل 
۱ ج .۰ ل . پا . عم - گل 
۲) پ - شاخ 
۴) پا - مکس (قافیه ندادد) 


پنجم این موعظه در اینجا قراد گرفته است ۵) د - و جوش 
۶) جچ - آب‌آدد ؛ ل - آب دارد 
۸ پ ۰ج .ال .ت ,پا اف ۰ ع - هوا 
۰۶پ ۰ج لت ,پااف ع- نوا 

آوردت (پا - آودد) ازخاد (پا - خال2) و از ؛ ف - و از 


۳) د - «و» حذف شده است 


۵) پ - فرخ 8 


۳۳۴ 


هنوزت اسپاس اند کی گفته‌اند؟ 
برو سعدیاه دفتر؟ دل۲ پشوی 


بوستان 


ز بیور" هزاران یکی گفته‌اند؟ 
براهی که پایان ندارد مپوی 


[در بخشایش اقران و شکر نعمت باری]ه 


نداند کسی قدر روز خوشی 
زمستان؟ درویش در تنگک سال 
سلیمی که بکچند نالان‌نخشفت"۱ 
چو مردانه رو باشی و تیزپای 
بپیر کهن بر ببخشد جوان 
چه دانند جیحونیان قدر آب 
عربرا که در ۳"دجله باشد قعود 
کسی قیمت تندرستی شناخعت 
ترا تیره شب کی نماید"" دراز 
براندیش از افتان و خیزان تب 
ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 


مگر روزی افتد بسختی کشی 
چه سهلست پیش خداوند مال 
خداو ندرا شکر صحت نگفت!۱ 
پشکرانه با کند پایان۱ بپای 
توانا کند رحم بر ناتوان 
ز واماندگان پرس در آفتاب 
چه‌غم‌دارد۴" از تشنگان زرود*۱؟ 
که‌یکچند بیچاره‌در تب گداعت 
که غلطی ز پهلو ببهلوی ناز 
که رنجور داند درازای۷شب 
چه‌داندشب پاسبان چون‌گذشت 


[حکایت شاه طغرل و هندوی پاسبان]۱۹ 


شنیدم که طغرل شبی در خزان 


۱) پ - هنوز از 
سیسد ۰ 6) پا - کنته‌ام 
۷) ل »۰ ف ۰ ع - دست و دفتر 


۲) پا گنته‌ام 
۵) ج - سعدی و 


کذر کرد بر هندوی؟*؟ پاسبان 


۳) ب - بیمی ؛ چ - پیزد(؟۱) ؛ پات 
۶) پ - اضافه داد : و 


۸) پ - گفتاد اندد ناتوان بخشیدن ؛ چ- 


ددترحم حال‌شیفان ؛ ل - گفتاداندد بخشایش بر ناتوانان وشکی نعمت حق در توانایی ؛ 


ت -حکایت ؛ پا - در بخشیدن برناتوان ؛ ف - سه‌ستاده 
۱) د - بگفت 
۳) دب ۰ ۱۴) پا - باشه 


۰) د -. بخفت 


۶) پا - شب 


) پ .پا .اف - حکایت ؛ ج .- هم ددین معنی 


۷) ت - می‌نماید 


۵) ج ؛ پا - اضافه‌دارد :و 
۲ پ - لنگ‌پایان ؛ ل - کند پویان 


۵ ت , پا - زد زود 


۸) ج .لت ۰ ع _ در ازای 


۰) پ _ هندویی . 








باب هشتم 


ز باریدن برف و باران وا سیل 
دلش‌بروی‌ازرحمت آورد*جوش 
دی منتظر باش بر طرف بام 
درین بود و؟ باد صبا بر وزید۷ 
وشاقی پریچهره در خیل داشت 
تماشای*تر کش‌چنان حوش‌فتاد 
قبا پوستینی گذشتش بگوش 
مگر رنج سرما برو بس نبود 
نگه کن‌چو ۱سلطان بغفات بخفت 
مگر ۲" نیکبختت فراموش شد 
تراشب بعیش و طرب میرود 
فرومانده۴" سر کاروانی بدیگک 
بدار ای‌خداو ند زورق‌در آب۱۶ 
توقف کنید ای جوانان چست 
توخحوش خفته در هودح‌کاروان 
چه‌هامونو کوه۸ او چه؟ اسنگورمال*۲ 
ترا کوه پیکر هیون میرود۲ 


0 - «9» حذف شده است 


۴) پ - فروهشته ظامت در آفاق ذیل 


۶) پ ۰ ع - دوه حذف شده‌است 
)٩‏ پا _ دور 
۲ چ - اذان 
فر و بر ده 
ماندگانی 
۸) پا - چه کوه 
۰) ج و چه خاك 
۲) ل » پا . ف ۰ ع - میبرد 


۲( پا سس پارزه 


۷) ت. پا - دروزید 
۰ پ » ج - نمود 
۳) ج - که 
۵) پ . ف ۰ ع ‏ قرو دفتکانش ؛ لد - فرو دفتگانت ؛ چ - چه از لو(۱) 
۶ پ ؛ جلف ۰ ع - بر آب 


بلرز شآ در افتاد "هه‌چون سهیل۴ 
که اينك قبا پوستینم بپوش 
که بیرون فرستم بدست غلام 
شهنشه در ایوان شاهی نحز ید 
که‌طبعش بدو اند کی میل داشت 
که هندوی مسکین برفتش زیاد 
ز بدبختیش در نیامد بدوش 
که‌جور؟ سپهر انتظارش فزود"۱ 
که‌چو بکزنش بامدادان‌چه گنت 
چو۱دستت‌در آغوش آغوش‌شد 
چه‌دانی که بر ما چه شب میرود 
چه از پا فروماندگانش؟!بریگک 
که بیچار گانرا گذشت ازسر آب 
که در کاروانند پیران سست 
مهار شتر در کف ساروان۱۷ 
ز ره باز پس ما ند گان‌پرس‌حال۲۱ 
پیاده چه‌دانی که چون میروو؟؟ 


۳) ج ۰ ف , ع _ در افتاده 

۵) پا - دل او بر دحمت آورد و 

۸) د تماشا 
۱) ج » ل - که 

۴) پ ‏ ج ؛ لد . پات ,ف ۰ ع- 


7 


۷) ج ۰ پا - سادبان 


٩‏ پ ؛ ج . ل » ف » ع - و کوهت 
۱ - ده باذماندگان پرس اندوهنالد 
۳ ل «تت اف ۰ ع - که خون میخورد . 








۳۳۰ 


بآرام دل خفتگان در بنه؟ 


[حکایت]۴ 


یکی‌را عسس برستون‌بسته بووه 
بگوش آمدش درشب‌تیرهر نگ 
بخندید دزد*تبه رای و۸ گفت 
بروشکر یزدان کن ای‌تنگك‌دست"۱ 
مکن ناله از بینوایی بسی 


بوستان 


جه دانند حال کم؟ گرسنه۴ 


همه شب پریشان ودل‌خسته بود 
که‌شخصی‌همی نا لدازدست‌تنگ 
توباری زدوران‌چه‌گنالی بخفت 
که دستت عسی تنکت بر س۱۱ نبست 


چو بینی ز خود بینواتر کسی 


[حکا .بت]۲ 


برهنه تنی يك‌درم وام کرد 
نالید کلی"۱ طالع بد لگام 
چوناپخته؟ آمد ز سختی بجوش 
بجای آورای خام شکر خدای 


تن خویشرا کسوتی خحام کرد 
بگرما بپختم درین زیر خام۴ 
یکی گفتش از چاه ند ان خموش 
که چون‌ما۱۲نه‌ای‌خام بر * ادست‌و پای 


۱٩ [حکایت]‎ 


یکی کرد بر پارسایی گذر 


قفایی فرو کوفت بر گردنش 


بصورت جهود آمدش در نظر 
ببخشید درویش پیراهنش 








دیگر درحاشیه احیا شده است 


۱) پ - خفنگان بنه ؛ چ - بربنه 


۳) ع - گم گشتهٌ گرسنه 


۲) پ ,ج - شکم ؛ پا - دل 

۴) ل - این حکایت حذف شده ولیکن بعدها با خط 
۵) ف ۰ ع - عسس دست بر بسته بود 

۶) ل - درو ۷) ل ات .ف » ع _ شنید این سخن دزد مسکین (ت - معلول) 
۸ پ - دوه حذف شده‌است )٩‏ پا - زدزدان چه ؛ ت - زغم چند ؛ ف » ع - 
ذبیچاد گی‌چند ۱۰)چ- نیکدست ۱۱) چ- نيك برهم؛ ف» ع- برهم ۱۲)چ- اضافه 
دارد : در شکر فرماید ‏ ۱۳) ع - کی ۱۴) ت - پیت حذف شده است ؛ چ - جام ؛ 
۷) پ - من 


ع - ذبر خام ۵) پا - نابخت ۶) ج - اضافه دادد : و 


۸) پ ؛ پا _ در ۹) ج - عنوان حذف شده است . 


باب هشتم ۳۳۷ 


خج لکشت کا نج ازمن آمد خعلاست بیخشای‌برمن جه جای عطاست 


پشکرانه کفتا بسر ‏ بیستم؟ که آنم که پنداشتی نیستم؟ 
[حکابت] ۲ 
زره باز پس‌مانده‌ای* میگر یست که‌مسکینتر از من‌در پن‌دشت*کیست 
خری‌بار کش گفتش ای بی تمیز ز جور فلك" چند نالی تو نیزه 
بروشکر کن‌چون*بخربر نه‌ای"۱ بزیر چنین بار آخر نهای"۱ 
[حکاربت] ۱۲ 
فقیهی بر افتاده مستی گذشت بهء‌ستوریو پش‌مغرور کش ات ۱۲ 
ز نخوت برو التفاتی نکرد جوان سر بر آورد کای پر مرد 
بروشکر کن۴"چون بنعمت‌دری که محرومی آید ز مستکبری 
یکی را که دربند بینی مخند مبادا که ناگه در افتی ببند 
نه آخره۱ در امکان تقدیر همست که‌فرداچو من باشی‌افتاده مست 
ترا آسمان حط پمسجد زنشق ۱۶ مزن‌طعته بردبگران۱۲در کشت 


۱) ف »۰ ع - گفت ۲) پا - ايستم ؛ ع - به شر نوستم 

۳) ف » ع - اضافه دارد : 

نکو سیرت بی کلف بردن . #۶ په از نیکنام خراب اندرون 
پنزديك من شبرو داهزن اد په از فاسق پادسا پیرهن 

و6 ج - هم ددین معنی‌گوید ۵( پا اس کی پاذما نده زراه #۶« پاشهر 
۷) ج - ملك ؛ ت - ز دور فلك ۸ ل .ف ۰ ع : 

جها ندیده‌ای گفتش ای هوشیاد #۴ اگرمردی اين‌يك سخن گوش‌دار 

٩‏ ع - گر ۰ ۱۰) پ «ج - تو(ج - تا) که‌چون خرنه‌ای ؛ پا - شکر بگزاد 


چون‌خر نه‌ای ۱) ل + ت » ف ۰ ع - که آخر بنیآدمی خر نه‌ای ؛ پا - که آخر 
بزیر کسان در نه‌ای ۲) پ ۰ ج - عنوان حذف شده است ؛ ل ؛ پا - اضافه دارد : 
زاهد و دا نشمند ۳) پ - این بیت ودوبیت آتی حذف شده است 


۴) پا تکبر مکن ‏ ۱۵) چ- الا( ) 
۶) پا » ف ۰ ع - نوشت ۷) چپ » جلف ۰ ع - دیگری . 








۳۳۸ 


ببند ایامسلمان بشکر انه دست 


نه‌حود میرودهر که‌جویان‌اوست 


بوستان 
که زنار مغ در؟ میانت نبست؟ 
بعنفش کشان‌میبرد لطف دوست 


[ نظر دز اسباب موجودات عالم ]۴ 


نگر تا قضا از کجا سیر کرد 
سرشتست" باری شفا در عسل 
رمق مانده‌ای‌را که جان از بدن 
یکی گرز پولاد "بر مفز عورد 
ز پیش خطر تا توانی گریز 
درون تا بود قابل شرب واکل 
حراب آنگه این‌خانه گردد تمام 
مزاجت ۱۱ ترو خشك‌و آرمست وسره 
بکی‌زین‌چوبردیگری‌یافت‌دست ۱۳ 
ار باد سرد نفس بگذرد؟! 


۱) پا - چه‌بندی 


حذف‌شده است 


۵) ت پا .ف ۰ ع - کوری 


ع - بیت درآ خر حکایت قبلی قراد گرفته است 


۲) لت » ف ۰ ع - بر 


که‌سستی*بود تکیه برغیر کرد؟ 
ته چندان که زور آورد با اجل* 
بر آمد؟ چه سود انگبین در دهن 
کسی گفت صندل بمالش بدرد 
ولیکن مکن با قضا پنجه تیز 
بدن‌تازه‌رویست و پا کیزه شکل 
که با هم نسازند طبع و طمام 
مر کب ازین چار طبعست مرد 
تر ازوی۱۳عدل ۴ طبیعت‌شکست*۱ 


تف معده‌جان در۱۲ روش آورد 


۳) پ - این بیت وبیتآتی 


۴ پ - گفتاد در نظر اهل دل ددحق و ج - درت و کل حضرت وشکر 
نعمت ؛ پا - اندد خطر اهل‌دل باحق ؛ ل - اضافه‌دادد : 


بتدبیر مصیب(!) ! ف - سه‌ستاده 
۶) پ » چ » ل - پیت حذف شده است ؛ ف » 


۷) لك .پا ع - نهادست 


۸ لت .پا.ف , ع - اضافه دارد : 


عسل‌خوش کند زند گانرا مزاج 
پا - پاز اضافه داد: 

همیدون بسی منفعت در نبات 
)٩‏ ع - بر آید 

۲) پ - دست یافت 
۵) پ - بتافت 


سیئه جان بر. 


۰) پ - فولاد 
۳) ف _ نرازوی 


۶ پ ل.ف » ع - نگذرد 


#۶ ولی درد مردات ندادد علاج ؛ 


اگر خواجه دا مانده باشد حیات 


۱) ل - طباییع 
۴) با - اضافه دارد : و 


۷) پا - پر ؛ ت _ 








ع - اینان 


باب هشتم 


و گر دیکت معده نجوشد اطمام؟ 
در ایشا نآنبندد ۴دل‌اهل شناعت 
توانایی تن مدان از خورش 
بحقش که‌گر دیده برتیغ و کارد 
چورویی بخدمت؟ نهی برزمین 
گراینست؟تسبیحوذ کرو "حضور 
نخست او ارادت بدل در نهاد٩‏ 
که ازحق بتوفیق!۱ یری رسد 
زبانر! چه بینی که اقرار داد 
در معرفت دیده آدمیست 
کیت‌فهم بودی نشیب؟۴او فر از 15 
سر آوردودست از عدم درو جود 
و گرنه ز دست که۲جود آمدی 
بحکمت زبان‌داد و گوش آفرید 
اگر نه زبان قصه برداشتی 
۱ ج .۰ ل - بجوشد ۲ با 
۴) ج ؛ پا - نبندند 
۶) ل .ت .ف ۰ ع - گداییست 


- تمام 


۵) لد » 


۳۳۹ 


تن نازنین را شود کار خام 
که‌پی و سته‌باهم نخو اهند ساعت 
که لطف حقت میدهد پرورش 
نهی»حق شکرش نخو اهی گز ارد 
حدارا ثناگوی و خود را مبین 
گدا را نباید که باشد غروره۸ 
پس‌این بنده بر آستان*"سرنهاد 
کی" از بنده‌چیزی""بغیری رسد 
ببین تا زبانرا که گفتار داد 
که‌یگشوده‌بر آسمان و زمیست 
گراین در نکردی بروی تو باز 
درین‌جودپنهان؟"ودروی سجود 
محالست کزسر*۱سجود آمدی 
که باشند صندوق دل را کلید 
کس ازسر دل کی خبر داشتی 


۴ يپ ۰ چ ۰ لد .ت »پا .اف 
پا . ع - بطاعت 


۷ چج - «9» حذف شده‌است 


۸) ت , پا . ف » ع - اضافه دارد : 








گرفتم که خود خدمتی کرده‌ای ۰ 


متن از متن بعدی با اضافه عنوانهای ذیرین مجزا شده است : 


نه پیوسته اقطاع او خودده‌ای ؛ 

پ - سخن در سابقه 

اذل ؛ ل - سخن در سایقهٌ ازل وتوفیق‌خبر ؛ ت - حکایت ؛ پا - در سابقه‌ازل ؛ ف ۰ ع - 

سستاده .. ه)ت پرنهاد . .۱)چ- آسمان ۰ ۱۱)ج- گراذحق بتوفیق ؛ 

لد گر انحق پتوفیر ؛ پا - گراذ حق‌نه توفیر !+ ت ,ف ۰ ع - گر اذ حق نه توفیق 
۷۲) پ ‏ گر ؛ چ ۰ - که ۳) پ ۰ج .لت اف ع - خیری 
۴) ج .ل »پا - بشیب ۵) ع - اذ فراز ۶ پ . ل . ت .پا . 

ف » ع - بنهاد ۷ پ .ج .ل .ت ,ف » ع -وگرنه کی ازدست (پ - وی) 
۸) پ _ دست ؛ ل - وجود . 


۳۳۰ 


اوه اج ۶ 
و گرا نیستی‌سعی‌جاسوس"گوش 
مرا لفظ؟ شیرین خواننده‌دا۴ 
مدام‌این‌دو چون حاجبان بردرند 


چه‌اندیش یا ز خود که‌فعلم نکوست 


برد بوستانبان بایوان* شاه 


بوستان 


بر کی رسیدی بسلطان هوش 
ترا سمع و* ادراك داننده داد 
ز سلطان بسلطان خبر میبرند 
از ینآدر نگه کن که‌توفیق*اوست 


بتحفه تمرهم*۲ ز بستان شاه 


[ حکایت سفر هندوستان و ضالالت بت پرستان ]۱۱ 


بتی دیدم از عاج در سومنات 
چنان صورتش بسته؟۱ تمثالگر 
زهر ناحیت کروانها روان 
طمع کرده رایان چین و چگل 
زبان آوران رفته از هر مکان 
فروماندم از کشف آن ماجرا 
مغی را که با من سر وکار بود 
بنرمی_ بپرسیدم؟ ای برهمن 
که مدهوش‌این! آناتو ان پیکر ند 
ه ثیروی دستش نه رفتار پای 
نبینی که چشمانش از کهر باست 


مرصع چو در جاهلیت منات 
که صورت نبندد ازان خوبتر 
بدیدار آن۱۳ صورت بی‌روان۱۴ 
جوسعدی وفا زان بت‌سنکدل*۱ 
تضرع کنان پیش آن بی‌زبان؟ 
که حبی جمادی پرستد چر|۱۷ 
به م کوی۱ دهم حجره ویار بود 
عجب‌دارم‌از کار این بقعه*۲ من 
مقید بچاه ضلالت درند ۲۲ 
ورش بفگنی برنخیزد ز جای 
و فاجستن ا زسنگک چشمان‌خطاست 








دک ۲) پ - اضافه دارد : و ۳( پا - لطف 

۴) پ _ باد ۵) پ » ج » ل - «و» حذف شده است ۶ ت - نیندیشی 
۷) پ « ج ,لت .ف ۰ ع-اذان . ه) ل- توفیر 6)ع - بدیوان 
۰) ل . پا .ف ۰ ع - بنوباوه گل‌هم ۱) ف - حکایت 


۴) ج - تضرع کنان پیش آن 
۶) ل ۰ پا - بی‌دوان 


۳) د ‏ کرد ۳) پا - پرستادان 
بیز بان ۵) ج - این‌بیت و بیتآتی حذف شده است 
۷) ج - که چیزی جز از وی برستد خدا ۸ پچ :ل ف» ع ب 


نکوگوی ‏ ۱) پ - بکفتم که 
۲) ل ۰ ع - ضلال آنددند . 


۰ پ - شنه (؟) ۰۱) ج - آن 


باب هشتم 


برین گفتن آن"دوست‌دشمن گرفت 
مغاثرا خبر کرد و پیران دیر 

فتادند گبران 
فروماندم ازچاره همچون‌غر یق 
چوبینی که‌جاه ل۲ بکین اندرست 
مهین برهمن را ستودم بلند 
مرا نیزبانقش اين*بت خحوشست 
بدیح آیدم۲ صورتش در نظره 
تودانی که فرزین این رقعه‌ای۱۱ 
چه معنیست در صورت‌اين ""صنم 
برهمن زشادی برافروعت روی 
سوالت‌صوایست و فعلت جمیل 
بسی‌چون تو گردیدم اندرسفر 


پازند خوان 


۱ پ » ج »لت . ف ۰ ع - گفتم آن ؛ پا - گفتنم 


ع - اضافه دادد : 

چو آن‌داه کز بیششان داست‌بود ك 
که‌مرد ادچه دانا و صاحیدلست 
۳( پا - جو جاهل کسی را 


ع - که ای پیر تفسیر واستادز ند ؛ 


ف 


تفسیردان و استاد زند ؛ پا - که اک پیر تدبیر و استاد ذنه 


#) ت - صودتی ۷ ت - آمدم 
)٩‏ پ ‏ ف ۰ ع - ز معنی ندادم 
که سالوك این منزلم عن قریب بد 


) ج ‏ بقعه‌ای 


۴) لت »پا .اف , ع - اضافه دارد : 


عیادت پتقلید کگمراهیست . بو 


۲) ج - دقه‌ای 


۳۳۱ 
چو آتش‌شد از خشم‌ودرمن گرفت 
ندیدم دران انجمن روی شیر 
چوسکٌ‌در من از بهر آن استخوان؟ 
برون از مدارا ندیدم طریق 
سلامت بتسلیم و لین اندرست 
که ای پیر و استاد تفسیر زند۴ 
که‌شکلی خوش‌وقامتی*د لکش 
ولیکن ندارم ز معنی؟ شبر ۱ 
نصیحت گر شاه این بقعه‌ای"۱ 
که اول پرستندگانش منم؟! 
پسندید و گفت‌ای پسندیده گوی 
بمنزل رسد هر که جوید دلیل 
بتان دیدم از خویشتن بیخبر 


۲) لت , پا اف 


ده داست در چشمشان کز نمود 
بنزديك بیدا نان جاهلست 


۴) پ . ف- که ای پیر تفسیر استا وزند ؛ ل ات 


ج - که ای پیر تفسیر دان و استادز ند ؛ چ - که اعاپیر 


۵) ج - آن 
۸) پا - در جمال 


۰) ل رات »پا رف » ع - اضافه دارد : 


بد از نيك کمتر شناسد غر یب 


۳) ج - آن 


خنك دهرویرا که آ گاهیست 








۳۲ 
جز این بت که‌هر صبح از 7 نجا اکه‌هست 
و گر خواهی‌امشب همانجا"بباش 
هم" آنجا ببودم بفرمان پیر 
شبی همچو روز قیامت دراز 
کشیشان مهرگز نیازرده آب 
مگر کرده بودم گناهی عظیم 
همه شب درین قید غم مبتلا 
که‌ناگه دهلزن فرو کوفت کوس 
حطیب سیه‌پوش شب بی خلاف 

فتاد آتش صبح در سوخته 
تو گفتی که در خحطهٌ زنگبار 
مغان سیه کار!! ناشسته روی 
کس ازمرددرشهروززن۱۳ نماند 
من‌ازغصهر نجو روز ۶ اخو اب مست۱۲ 
بیکبار از آنها*۱ بر آمد عروش 
چو بتخانه خالی شد از انجمن 


۱ پ ؛ ل .ف ۰ ع - از اینجا 


ع - هم آیدد ۲) پ ؛ ج »پا ل .ف ‏ ع شب 
بجاء بلا در ۵) ل ۰ ع . ف - دد ۶) ل - همان 
۷) پا - بخوانداذقا برهمن چون 


)٩‏ ع - بیت با بیت بعی پس وپیش شده است 


بوستان 


بر آرد بیزدان دادار دست 
که‌فرداشود سر این بر تو فاش 
چو بیژن بچاه ضلالت" اسیر 
مغان گرد من بی وضو در نماز 
بغلها چو مردار بر؟ آفتاب 
که‌بردم دران؟ شب عذابی الیم 
یکم دست بر دل یکی بر دعا 
بخو انداز فضای برهمن"عروس 
بر آهخت"*شمشیر روزاز غلاف 
بيك‌دم جهانی شد افروخته؟ 
ز يك گوشه ناگه در آمد"!تتار 
پدید؟۱ آمدندازدرودشت و کوی 
دران‌بتکده جای درزن؟" نما نده؟ 
که ناگاه تمثال برداشت دست 
توگفتی که دریابر آمد*"بجوش 
برهمن نگه کرد خندان"۴ بمن 


۲) پ , ل » ف - همینجا ؛ پا درد آنجا ؛ 


۴ پ ؛ ج » ل. ف» ع- 


۸ ع - بر آودد 


۰) پا پر آمد 


۱) پ » چج + ت ,پا - تبه‌کاد ؛ ل. ف ؛ ع - تبه دای 


۲) پ ۰ ف - پدین 


و از ذثن ‏ ۱۴) پ , پا اددت(؟) 


۶) ج ‏ ت ,با .ف , ع -و از 
اینها ؛ ف - از ایقان )۱٩‏ ت, پا , ع - درآمد 


۷) ج - سست 


۳) پ - اذمرد دد شهر و برزن ؛ چ ؛ پا , ف ۰ ع - 


۵) ل - این بیت و بیت آتی حذف شده است 


۸) پ , ل - از 
۰) پا - چندی . 








باب هشتم 


که دانم ترا بیش مشکل نماند 
چودیدم که‌جهل | ندرو محکمست 
نیارستم ازحق دگر" هیچ گفت 
چوبینی ز بردست را زور دست۴ 
زمانی بسالوس گریان شدم 
بگریهه دل کافران کرد میل 
دویدند خحدمت کنان سوی من 
شدم عذر گویان برشخصه عاج 
بتك را یکی بوسه دادم بدست 
بتقلید کافر شدم روز چند 
چو دیدم که در دیر گشتم امین 
در دیر محکم ببستم شبی 
نگه کردم از زیر تخت و زیر 
پس پرده مطرانی آذرپرست"۱ 
بفورم دران حال معلوم شد 
که ناچارچون در کشد ریسمان 
برهمن شد از روی من شرمسار 
بتازید و من در پیش تاختم 
که‌دانستم ارز نده چون؟۲ برهمن 
پسندد که ازمن۱۳ بر آرد؟۲ دمار 


چو از کار۱۷ مفسده! خبر یافتی 


) ج - بیان ۲) پا - از ذکرحق 
۶ ج ۰ ل . پا رف ۰ ع - ازسنگ‌بکردد بسیل 


زیردست ۵) ت - بکرچه (؟) 


۳۳۳ 


حقیقت‌عیان! کشت و باطل‌نماند 
خحیال محال اندرو مدغمست 
که‌حق زاهل باطل بباید؟ نهفت 
نه‌مردی بود پنجهٌ خود شکست 
که من زانچ گفتم پشیمان شدم 
عجب نیست گرسنکک گر دد بسیل ۶ 
بعزت۲ گرفتند بازوی من 
بکرسی‌زر کوفت؟ برتخت‌ساج 
که لعنت برو باد و بربت‌پرست 
برهمن شدم در مقالات زند 
نگنجیدم از حرمی در"*" زمین 
دویدم چپ‌ور است چون عقربی 
یکی پرده دیدم مکلل بزر 
مجاور سر ریسمانی بدست 
چو داود کآهن برو موم شد 
بر آرد صنم دست فریاد خوان 
که شنعت بود بخیه برروی کار 
نگونش بچاهی در انداختم 
بماند کند سعی در خون من 
مبادا که سرش؟ کنم؟۱ آشکار 
ز دستش بر آور*" چو دریافتی 


۳) ج »پا - نشاید ۴) د ل- 


۷) ج - بعفت ۸) د» پا - بر تخت )٩‏ پا - زد کوب و ؛ ع - زد کوب 

۰) تب ۰ ۱۱)ع - آتش‌پرست ۰ ۱۲)پ .لت ,پا.ف۰ع- آن 
۳) پ ؛ پا - پسندنه کز من ؛ چ - پسندید کز من ۰ ۱۴) پل ,پا ف ۰ ع - 
پر آید ۵) ف - دازش ۶) ع - شود ۷) ج - بر کاد ۸) پا 
چو از حالت من )با - دمادش بر آود. 








۳۳۴ 


که گر ! ز نده‌اش مانی آن‌بی‌هنر ؟ 
و گر سر بخدمت نهد بر درت 
فریبنده را پای در پی منه 
تمامش بکشتم بچوب و بسنگ 
چو دیدم که غوغا برانگیختم* 
چو اندر نیستانی آتش زدی 
مکش بچة مار مردم گزای؟ 
بیاشو فتی 
بچابکتر از نجود مینداز تیر 


چو زنبور خانه 


بهند آمدم بعد ازان رستخیز 
از ان‌جمله‌سختی*۲ که‌بر من گذشت 
در اقبال و تأیید بوبکر سعد 
ز جور فلك دادخواه آمدم 
دعاگوی این دولتم بنده‌وار 
که مرهم نهادم نه‌درخورد ریش 
کی" این شکر نعمت‌بجای آورم 
فر جح یافتم بعد ازان؟۲ بندها 
یکی آنکه هرگه که دست نیاز 
بیاد آید آن لعبت چینیم 
۱ ل -اگر 


۴ لت »پا ف ۰ ع : 
تماوش بکشتم بسگ آن خبیث 


۵) لت .۰ ف »۰ ع - که غوغائی انگیختم 


پا - هر گز 
دراوداق سعدی چئین پند نیست 
)٩‏ ج »۰ ل - حجاز 
۲)-که 


۲) پ - اگر زنده مانی تو آن بیخیر 


«۴ 


» 


۰) پا ع - تلخی 


۳) ج - زان همه 


پوستان 


نخواهد ترا زندگانی دگر 
وگر" دست یابد ببرد سرت 
چو رفتی و دیدی امانش مده 
نکردم دران کار چیزی درنگ؟ 
رها کردم آن بوم و بگریختم 
ز شیران بپرهیز اگر بخردی 
چ و کشتی‌در ان‌خانه‌دیگر ۷ مپای 
گریز از محلت که گرم اوفتی 
چو افتاد دامن بدندان بگیر۸ 
وزآنجا براه یمن تا حجیزه 
دهانم جز امروز شیرین نگشت 
که مادر نزاید چنو!" قبل و بعد 
درین سایه گستر پناه آمدم 
خدایا تو اين سایه پاینده‌دار 
که درخوردانعامو اکر ام‌خویش 
وگر پای گردد بخدمت سرم 
هنوزم بگوشست ازان؟! پندها 
برآرم بدرگاه دانای راز 
کند خاله در چشم خود بینیم 


۳) ت - اگر 


که از مرده دیکر نیاید حدیث 
۶ ج - مردم زدای 


که چون پای دیواد کندی مایست 
۱ج - چنین 
۴) ج » ل «+ت » ف , ع - آن. 








۷ 
۸) ج- بیت حذف شده است ؛ ل , ت , پا ف » ع - اضاقه دارد : 


باب طشتم 


بدانم که دستی که" برداشتم 
نه‌صاحب دل ازدست برمیکشد؟ 
در حیر بازست و طاعت و ليك 
همینست مانع که در بار گاه 
کلید قدر نیست دردست۴ کس 
بی آعرخ فورنندها ترواه رات 
چودرغیب نیکونهادت سرشت 
ز زنبور کرد این حلاوت پدید 
چوخواهد که ملك توو بر ان کند 
وگر باشدش بر تو بخشایشی 
تکبر مکن بر ره راستی 
سخن سودمندست اگر بشنوی 
مقامی بیابی گرت ره دهند 
ولیکن نباید که تنها خوری 
فرستی مگر رحمتی بره پٍ 


د - ندانستم دستی که ؛ چ - بدانستم که گی دست 


ع - نه صاحبدلان دست برمیکشند 
۴) ج - کلید قدد نمت دست 


۳۳۵ 


بنیروی خحود بر نیفر اشتم 
که سررشته از غیب در میکشد؟ 
نه‌هر کس تواناست بر فعل نيك 
نشاید شدن جر بفرمان شاه 
توانای مطلق خدایست و بس 
ترا نیست منت خداوند راست 
نياید ز خوی تو کردار زشت 
هم آنکس که در مار زهر آفر ید 
نخست ازتو خلمّی پر یشان کند 
رساند بخلق از تو* آسایشی 
که دستت گرفتند و برحاستی 
که‌گر حار کاری سمن ندروی؟ 
که بر خو ان تسین سماطت نهند 
ز درویش درمنده۲ یاد آوری 
که بر کرد خویش واثق نیم٩‏ 


۲) پ » ل ,پا اف 


۳) پ لپا ف ‏ ع - دد میکشنه 


۵) ج - بخلق تو 


۶) پ » ج .لت ,پا , 











ف » عم - بمردان دسی گر طریقت روی ۷) پ , پا , ع - ددمانده ۸ ب ۰ 


ج »ل , ف , ع _ در )٩‏ چ - اضافه دارد : 


تو دانای احوال این بند‌گان # که مشتی ضینند افتادگان . 


۲) پ ۰ چ - نه‌چندانکه 


۱ 


باب نهم 


در و به! 


بیا ای که عمرت بهفتاد رفت 
همه برگی بودن همی ساعتی 
قیامت که بازار مینو نهند 
بضاعت بچندانکه؟ آری بری 
که بازار چندانك آگنده‌تر 
ز پنجه درم پنج اگر کم شود 
جوپنجاه‌سالت برون‌شد زدست 
اگر مرده مسکین زبان داشتی 
که‌ای ز نده‌چون‌هست؟امکان گفت 
چو ما را بغفلت بشد روزگار 


مگر خفته بودی که بر باد رفت 
بتدبیر رفتن نبرداختی 
منازل باعمال نیکو دهند 
وگر مفلسی شرمساری بری 
تهی دست را دل پراگنده‌تر 
دلت ریش؟ سر پنجةً غم شود" 
غنیمت شمر پنج روزیکه هست 
بفریاد و زاری فغان داشتی 
لباز ذ کر چون‌مرده برهم‌مخفت؟ 
تو باری دمی چند فرصت شمار 


۱) اضاقه دادد : پ - گوید ؛ چ - و نظر درکاد آخرت ؛ ف ؛ ع -و داه صواب 


ست ؛ ت - این بیت و بیت آتی حذف شده است 


حذف شده است . 


۳) دپ - اضافه دادد : و 


۴) ج - بیت حذف شده 


۵) ع - هستت ۶ ج - پیت 





باب نهم ۳۳۷ 


[حکابت پیر 9 تحسر او بر فوت! جوانی]۲ 


شبی در جوانی و طیب" نعم جوانان نشستیم؟ چندی بهم 
چوبلبل‌سرایان چ وگل تازه‌روی زشوخی درافگنده غلنل بکوی 
جهاندیده پیری ز ما بر کنار ز دور* فلك موی؟ لیلش نهار 
چو فندق‌دهان ازسخن بسته بود نه چون‌ما لب از خنده چون‌پسته بود 
جوانی بدو گفت کای" پیرمرد چهه در کنج حسرت نشینی بدرد 
یکی سر بر آر از گریبان غم بآرام دل با جوانان بچم 
بر آورد سر سالخورد از نهفت جوابش‌نگر تاچه* پیرانه"۱ گفت 
چو باد صبا در"" گلستان وزد چمیدن درخت"۱۲ جوانرا سزد 
چمد؟" تاجو انست و سر سبز خو ید شکسته شود چون بزردی رسید 
بهاران که باد" آورد بید مشك بر یزددرعت گشن* بر گک۱ حشك 
نزیبد مرا با جوانان چمید که برعارضم صبح پیری دمید 
بقید اندرم جره بازی که بود دمادم سر رشته خواهد ربود 
شمار است نو بت بر ین۱۸ خوان نشست که ما از تنعم بشستیم دست 
چو بر سر نشست از بزر گی*" غبار دگرچشم عیش و*۲ جوانی مدار 
مرا برف بارید!" بر پر زاغ نشاید چو بلبل تماشای باغ 
کند جلوه طاوس صاحب جمال چه میخواهی ازباز بر کنده بال 
مرا غله تنگك اندر آمد درو شما را کنون میدمد سبزه نو 
۱ پ » چ » ل - بروزگاد جوانی ۲) ت - تحسرپیرمرد بر دوزگادجوانی؛ 
پا - در تحسر دوزگاد جوانی ؛ ف - حکایت ۳) ع - اضافه دارد : و ۴) چ: 
پا - نشستند ۵) پ - نیل ؛ ج - جود ۶) پا - موی ۷) پ .ل .ت ۰ 
پا .ف» ع ‏ جوانی فرا دفت کای ۸ ج - چو ٩‏ ج - چی ‏ ۱۰)ع- 
مردا نه ۱ لت .پا .اف ۰ ع- بر ۲) د - درخت چمیدن ۳) د - 
همی ۴) ف ب بید ۵) پ , ف ۰ ع - کمن ۶) ج - زود 
۷) ف .- بریبد ۸) ج - بدین ) ت - چو برسر نشیند ز پیری 


۰ يپ » ج .ال .ف » ع - دوه حذف شده است ۱) ل ۰ ع - بادید . 








۳۳۸ 


گلستان مارا طراوت گذشت 
مرا تکیه جان پدر بر عصاست 
گل سرخ رویم نگر زر ناب؟ 
هوس پختن از کودله ناتمام 
مرا می‌بباید؟ چوطفلان گر یست 
نکو گفت لقمان* که نا زیستن 
هم از بامدادان در کلبه پبست 
جوان تا رساند سیاهی ببور؟ 


بوستان 


که گل‌دسته‌ینددچو پژمرده گشت 
دگر تکیه برزندگانی عطاست! 
فرو رفت چون زرد شد آفتاب 
چنان زشت نبود؟ که از پیرخام 
ز شرم گنامان نه طفلانه زیست 
به از سالها بر حطا زیستن 
به‌از سود و سرمایه دادن زدست 


برد پیر مسکین سپیدی۲ بگور 


[حکابت پیر فر توت و طبیب]۸ 


کهن سالی؟ آمد بنزد طبیب 
که دستم‌برگگ بر نه ای نیکرای 
بدان ماند این قامت خفته‌ام 


بد و۱۱ گفت دست از جهان بر گس ل ۱۳ 


نشاط جوانی؟" ز پیران مجوی 
اگر درجوانی زدی دست وپای 


چودوران‌عمر از چهل بر گذست؟۱ 


۱) لد ,پا ء ف - اضافه دارد : 


مسلم جوانراست بر پای جست 
۲) ل - زرد ناب ۳) ت - نیا 


.پا من هل »پااف ع- پنود 
چ .ل ,ت ,یاف حکایت 

شده است ۱) ل :پا .ف ۰ ع - پرو 
۳) ل -پایی )٩۴‏ پا - برآید قيامت 


آب شده ‏ ۱۷) چ - بپایان 


ف ؛ ع - در گذشت . 


)٩‏ ت ۰ ع - کهن پیری 
۷۲پ . چ .ل .ف ؛ ع - دد گسل 


۸) ع - بای (۱) 


ز نالیدنش تا بمردن قریب 
که پایم همی برنياید ز جای 
که گویی بل در فرو رفته‌ام:۱ 
که‌پایت"" قيامت بر آید؟" زگل 
که آب روان؟ باز ناید بجوی 
درایام۲ پیری‌بهش‌باش*۱ ورای 
مزن‌دست‌وپا کا بت ازسر گذست 


که پیران برنه استعانت بدست 


۴) پا - مرا باید اکنون  .‏ ۵) چ» 
۷) ج »ف - سیاهی. ۸) پ. 


۰) ت - بیت‌حذف 


۵) ج ۰ ع - جوانانه . ۱۶)ع- 
)٩‏ پ ؛ جچ .لپ » 








باب نهم 


نشاط از من آنگه رمیدن‌گرفت 
بباید هوس کردن از سر بدر 
بسبزی؟ کجا تازه گردد دلم 
تفرج کنان در هوا و هوس 
کسانی که دیگر بغیب اندرند 
دریغا که فصل جوانی برفت* 
دریغا چنان روح پرور زمان۷ 
زسودای آن پوشم واین* خورم 
دریفا که مشغول باطل شدیم 
چه‌خوش۱۰ کفت با کودك آموزعار 


۳۳۹ 


که شامم سپیده" دمیدن گرفت 
که دور" موس بازی آمد بسر 
که سبزی؟ بخو اهد دمید از گلم 
گذشتیم بر خال بسیار کس 
بیایند و بر خاك ما بگذرند 
بلهو و لعب زندگانی برفت* 
که بگذشت برما چوبرق یمان۸ 
نبرداختم تا غم دین خورم 
ز حق دور ماندیم وغافل شدیم 
که کاری نکردیم!۱ وشدروز گار 


[غمیمت دانستن جوانی پیش از پیرق]۱۳ 


جوانا ره طاعت امروز گیر 
فراغ دلت هست و نیروی تن 
من آن" روز را قدر نشناختم 
قضا روز گاری ز من در ربود 
چه کوشش کند پیر جر زیر بار 
شکسته قدح گر ببندند چست 


که فردا جوانی نیاید ز پیر 
چو میدان فراحست گوبی بزن 
بدانستم اکنون که در باحتم 
که‌هرروزی‌ازوی‌شبی؟قدر بود 
تو میرو که بر باد پایی سوار 
نیاورد خواهد بهای درست۱۶ 








۱) پا - سپیدی ۲) ت - روز ۳) ف - بسپزه ۴) ف - سبزه 
۵ ع - گذشت ۶) ع - گذشت ۷) ج - پروددمان ۸) پ - بیت حذف شده 
است . ) پ - وین (وزن منشوش‌است) ۰) پا - چنین ۱ پا- نکردی 
۲ ب پا - گفتاد در غنیمت شمردن عمر وجوانی + چ - در طاعت وعیادت ل -گفتار 
آندد غنیمت شمردن جوانی پیش از ضعف پیری ۳ ل - این ۴) با - شب ؛ 


ت ‏ بیت با بیت آتی پس وپیش شده است ۵) ل » ف ۰ ع - ود ۶) پ ال. 
3 .با.ف » ع - اضافه دارد : 


کنون گر فتادت بغفلت ز دست ۴ طریقی ندادد مگر باز پست 


ی 


که گفتت بجیحون در انداز تن 
بخقلت بدادی ز دست آب پاله 
چو از چابکان در دویدن گرو 
گر آن باد پایان برفتند تیز 


بوستان 


جو افتاده‌ای دست! وپایی بزن 
چه چاره کنون جز تیمم بخالة 
نبردی هم افتان و خیزان برو 
تو بی‌دست‌وپا؟ از نشستن بخیز؟ 


[گفتاد در معنی ادراك بیش از قوت]۴ 


شبی خوابم اندر بیابان فید 
شتربانی آمد بهول و ستیز 
مگر دل نهادی بمردن ز پس 
مر اهمچو تو خواب‌خوش در ۶سرست 
ت و کزخحواب‌نوشین ببانگرحیل 
فرو کوفت طبل شتر ساروان 
دریغا که بگذشت عمر عزیز 
گذشتآنچ*در ناصوابی گذشت 


فرو بست پای دویدن بقید* 
زمام شتر بر سرم زد که خیز 
که بر می‌نخیزی ببانگ جرس 
ولیکن بیابان بپیش اندرست 
نخیزی دگر کی رسی در سبیل 
بمنزل رسید۲ اول کاروان* 
بخ اهد گذشت این دمی‌چندنیز 
وراین نیز دم۲ درنیابی گذشت 





۱ ل .ت . ف , ع - چوافتاد هم دست ۲) ل »پا , ف - پای ۳۲ات 
مخیز ۴) پ , پا , ف - حکایت؛ چ - عنوان حذف شده‌است ۵) ج - مصرعها 


پس وپیش شدها ند ۷) ل - دسد 


ع - اضافه دارد : 


۶ج ین ۸) پ .لت »پا رف 


خنك هوشیادان فرخنده بخت که پیش از دملزن پساذنه دخت 
رفتگانرا ‏ اثر 


پس از نقل بیداد بودث چه سود 


پره خفتگان تا برآدنه س نبینند ده 


سبق برد دهرو که برخاست زود 
یکی در بهادان پیفشانده جو 


کنون بایه ای خفته بیداد بود 


چه گندم ستاند بوقت درو ؟ 
چوم رگا ندر آردز خوا بت‌چه‌سود 


جو شیبت در آمد بروی شباب شبت روزشد دیده برکن زخواب 


۱ 


من آنروز بر کندم اذ عمی امید 
(پ - بیتهای چهادم دپنجم این ابیات الحاقی‌دا ندادد ؛ ل - بیت چهادس| تدادد) 
)٩‏ د - آنکه ۰) پا ف » ع -هم . 


که افتادم اندد سیاهی سپید ؛ 


کنونوفقت تخمست! اگرپروری 
بشهر فیامت زو تنگدست 
گرت چشم عقاست؟ تدبیر گور 
پمایه توان ای پسر سود کرد 
کنون کوش کآب از کمر در گذشت 
کنونت که چشمست اشکی‌ببار 
ه پیوسته باشد روان در بدن 
ز دانندگان بشنو امروز قول 
غنیمت شمار ای۱۳ گر امی نفس 
مکن‌عمرضاییع بافسوس‌وحیف 


[حکا.بت] ۲۴ 


قضا زنده‌ای رار گک جان برید 
چنین گفت بیننده‌ای تیز هوش 
ز دست شما مرده بر خحویشتن 
که چندین ز تیمار و دردم پیچ 
فر اموش کردی‌مگر مر گخو بش 
ساسا 
۴) ت - سودی 


بخو ردست ؛ 


۷) پ . ل , پا 
)٩‏ لت » پا .ف , ع - زبان درد دها نست 
کنون بایدت عذد تقصیر گفت *د 
۱) د ۰ چ - بگیرد ؛ لد - کیرد (!) 
۴۳پ .لت .ف ۰ ع - این ۴) یه 
پا .ف , ع - اضافه دارد : 
محقق که پر مرده دیزد گلش 
ت - اضافه دارد : 


میصر که پژمرده گردد گلثر 


ت - بخوردست 


س 


ن 


۲) پ ‏ ف ۰ ع - امید داری 


۵) ج » ل » پا - اضافه دارد : 


۱۳۱۴۹۱ 


گر امیدواری۲ که حرمن بری۳ 
که‌و جهی ۴ ندارد بحسرت‌نشست 
کنون کن کد چشت نخوددست؟ مور 
چه‌سود آیدآنرا که‌سر مایه‌نعور 
نه‌وقتی که‌سیلابت* ازسر گذشت 
کنون کت بان‌هست؟*عذری‌بیار 
نه‌همو اره گردد زبان در دهن؟۱ 
که‌فردا نکیرت!۱ بپرسدبهول "۱ 
که بی مرخ قیمت ندارد قفس 
که‌فررصت ءز یزست وا لوقت‌سیف 


دگر کس بمر گش گریبان درید 
چو فریادو زاری‌رسیدش‌بگوش 
گرش دست بودی دریدی کفن 
که‌روزی‌دو پیش از تو کردم بسیچ 
که‌مر گک‌منت ناتو ان کردوریش*۱ 
۳) ت - خوردی 

۶ ج - بدانی که چشمت 
۸) ت - سیلاب 
۰ ت » ف , ع - اضافه داد : 


نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت 


و 


رف » ع - افند 


۲ پا ب 5 فردا نياید بگوشت ذهول 


عنوان حذف شده است ۵) ل ۰ 


نه بروی که برخود بسوزددلش ؛ 


نه بر وی که بر‌خود بسوزد داش 





وی 


ز هجران طفلی که درخاله رفت 
توپالث آمدی برحذر باش و پاله 
نشستی بجای دگر کس بسی 
اگر پهلوانی وگر تیغ زن 
خر وحش اگر بکسلاند کمند 
ترا نیز چندان بود دست زور 
منه دل برین سالخورده مکان 
چودی رفت و فردانیامد* بدست 


بوستان 


چه نالی که پاك آمد وال رفت 
که ننگست ناپاك رفتن بخالد! 
نشیند بجای تو دیگر کسی 
نخواهی بدر بردن الا کنن 
چو در ریگ ماند شود؟ پای‌بند 
که پایت‌نر فتست درریگ؟ گور 
که گنبد نپاید برو گردگان 
غنیمت شمر پنج‌روزی که‌هست* 


[حکابت وفاة پسر جمشید شاه]۷ 


فرو رفت جم رام یکی نازنین 
بدخمه در آمد پس از چند روز 
چو پوسیده دیدش حریر؟ کفن 
من از کرم بر کنده بودم بزور 
دو بیتم جگر کرد روزی کباب 
دریغا که بی ما بسی روز گار 
بسی تير و دیماه و اردیبهشت 


۱ لت »پا .اف » ع - اضافه دارد : 


کنون باید این مرغرا پای پست 


#۴ 


کفن کردچون کرمش ابریشمین 
که بر وی بگرید بزاری و سوز 
بفکرت چنین گفت با خویشتن 
بکندند ازو باز کرمان گور"! 
که میگفت گوینده‌ای با رباب 
بروید گل و بشکند نوبهار 
بر آید که‌ماحاك باشیم و خشت!۱۱ 


نهآ نگه که سر‌دشته بردت زدست 








؟) ل شوه )ی کم )ت بدین. ه۵) پا نیاید 
۶ يب ۰ ج «ل » پا .ات .ف , ع - حساب اذ همین يك نفس کن که هست 


له دیا مق سای 


۷) پ. 


۸ ج - چشم )٩‏ پ - حریری ؛ چ - حریرش ؛ 


ع - حربرین ۰) ف » ع - اضافه دارد : 
که باد اجل بیخش اذ بن نکند 


که ماهی گودش‌چو یونس نخورد 


ددین باغ سروی یامد بلند ‏ چ 
اش رنه ای کرد با 
۱) ج - اضافه دارد : 


پپوسد تن تاذنین زیر خاكد  #‏ نمانه بجز خود خداونه باه 


باب نهم 


«۳۳ 


[حکابت" ,باقتن عابد خشت زر را]۲ 


۳[ 
سر هوشمندش چنان خیره کرد 
همهشب*در ا ندیشه کین گنجو مال 
دگر قامت عجزم از بهر عواست 
سرایی کنم پای بستش رخام 
یکی‌حجره خاص ازپی4 دوستان 
بفرسودم ازرقعه بررقعه دوعت 
دگر زیر دستان پز ندم"۱خورش 
بسختی بکشت این ۱۳ نمدیسترم 
خی لش‌خرف کرده کالی و ۴ار نک 
فراغ مناجات و رازش نماند 
بصحرا بر آمد سر از عشوه‌مست 

۱ د - گفتار در 
فا - حکایت ۳) ل - دگر 


و پعداٌ اضافه دارد : 


چنان قنکشآ کند خاك استخوان 
ذ دود فلك بدد دویش هلال 


۷) پ ۰ چ - زر 


۰ ج - بریزم ؛ د- خودندم ! ع - برندم 
۴ ۰ج ال رف ۰ ع - دوم زین سپس 
و کالیوه ۵) پ ۰ ع - فرو برد 


۲ پا - اضافه دارد : 


برین خاله جندان صبا بگذرد 
تو غافل در اندیشةٌ سود مال 


۲) پ - حکایت پادسا و خشت ذدین ؛ چ , ل - زدین ؛ 


۴) ج - دوز 


۸) ل - از بن 


فتادش یکی خشت‌زرین بدست 
که سودا دل" روشنش تیره کرد 
درو تا زیم" ره نیابد زوال؟ 
نباید بر کس دوتا کردو راست 
درختان سقفش همه عود" خام 
در حجره اندر سرا بوستان 
تف‌دیگر ان*چشم و مغزم یسو عت 
براحت دهم!۲ روح را پرورش 
روم بعد ازین" عبقری کسترم 
بمغزش فرو برده* جر چنگگ چنگگ 
خورو خواب‌وذ کر نمازش نماند 
که‌جایی نبودش‌قر ار ۱۶ نشس ت۱۷ 


۵) پا - ذید ۶) ج- مجال 


که از عاج بر توتیا سرمه‌دان 
ذ جود زمان سرو قدش خلال 


6 د » ج »پا - دیگران 
۱ ع - برم ۲ ج - از 
۴ يپ ج .لت رف » ع کرد 


۶) پا - اضافه دارد : و 


که هر ذرء از ما بجایی برد 
که سرمایه عمر شد پایمال ؛ 


و بعداً با اضافه عنوان «حکایت» متن از متن بعدی‌مجز | شده است. 


۱۳۴۴ 


یکی از هون گور گل میسرشت 
باندیشه لختی! فرو رفت پیر 
چه‌بندی درین‌نعشت زرین دلت 
طمع را نه چندان دهانست باز 
بدار ای‌فرو مایه‌ز ین عشت‌دست 
تو غافل در انديشةً سود؟ مال 
غبار" هو اچشم عقلت؟ بدوعت 
بکن سرمةٌ غفلت از چشم؟ پاك 


بوستان 


که حاصل کندز ان گل گورحشت 
که ای نفس کوته نظر پند گیر 
که يك روزخشتیکنند از گلت 
که بازش نشیند بيك لقمه آز 
که جیحون‌نشا ید بيك حشت بست 
که سرمایةٌ عمر شد پایمال 
سموم هو س کشت عمرت دبود 
که‌فر داشوی‌سر مه‌درچشم #خاله۲ 


[در شماتت دشمن برمر تک عدو و تغییر او از مر کت]* 


میان دو تن دشمنی بود و جنگ 
ز دیدار هم تا بحدی رمان"! 
یکی را اجل در سر آورد جیش 
بداندیش وی‌را درون‌شاد گشت 
شبستان گورش در؟!اندوده دید 
حراناق باتش آمد. فراق 
خوشا وقت هجموع آ نک سکه اوست 
پس زمر گه آنکس نبا ید گریست 
ز روی عداوت ببازوی زود 


۱ ت » ع - در خود 


سرا زکبر بریکدگر؟ چون‌پلنگ 
که‌بر ۱۱ هردو تنکت آمدی آسمان 
سرآمد برو روزگاران عیش 
بگورش پس‌از مدتی بر گذشت 
که وقتی سر ایش زراندوده دید 
همی گفت باعود لب‌ازخنده باز 
پس‌اذم رک دشمن در آغوش‌دوست 
که‌روزی‌پس از مر گه رشمن بزیست 
یکی تخته بر کندش ازروی‌گور 


۲) چ .ل , ف , ع - اضافه دارد : و ۳) لا 








عنان ۴) ل - غفلت ۵) پ - بکن پنباً غغلت اذ گوش ۶) پا - ذیر 
۷) ت - پیش اذین بیت اضافه دارد : 

بدین خاك چندان صبا بکنرد #ٍ که هر ذده از ما بجایی برد 

۸ پ , چ .ت ,پا .ف - حکایت ؛ ل - حکایت عداوت ددمیان دو قخص 
4) پا - شرانگیز بر یکدگ )پا - که با ۱۲)ج- 


گل . 


۰) ل - دوات 


باب نهم 


سر تاجور دیدش اندر مغاله 
وجودش گرفتار زندان گور 
چنان‌تنگش ۲ گنده حال استخو ان 
ز دور فلك بدر؟ رویش حلال 
کف دست و سرپنجه زورمند 
چنانش برو رحمت آمد ز دل 
پشیمان‌شد از کرده‌و عوی‌زشت 
مکن شادمانی بمرگگ کسی 
شنید این سخن عارفی موشیار 
عجب گر تو رحمت نیاری برو 
تن ما شود نیز روزی چنان 
مگر بر" دل دوست رحم آیدم 
بجایی رسد کار سر دیر!! زود 
زدم تيشه يك روز بر تل"۲ خاله 


۳۴۵ 


دو چشم جهانبینش آ گنده خاله 
تنش طعمه کرم و تاراج مورا 
که از عاج پرتوتیا سرمه‌دان؟ 
ز جور زمان؟ سرو قدش حلال 
جدا* کرده ایام بنذش ز بند 
که بسررشت‌بر گورش؟*از گریه گل 
بفر مود بر سنگث گورش نبشت 
که دهرت نمانده پس‌ازوی‌بسی 
بنالید کای قادر کردگار 
که بگریست دشمن بزاری برو 
که بر وی بسوزد؟ دل دشمنان 
چو بیند که دشمن ببخشایدم 
که گوبی‌در و ۱ دیده هر گز نبود 
بگوش آمدم نالً*۲ دردناك 


که زنهار اگر مردی آهسته‌تر که‌چشم و بنا گوش‌ورو بست‌وسر؟*! 


[حکاربت پدر و دختر خرد]۴ 


شبی خفته بودم بعزم سفر پی کاروانی گرفتم سحر 


۱ ج - تنش طعم مطموم مادان و مود ۲) چ - این بیت و بیت آتی حذف شده 
است ؛ ف » ع - بر توتیا سرمه‌دان ۳) پا _ دید ۴) د - فلك ۵) پ - 
رها ۶) پ » چ .ل ,پا .ف , ع - برخاکش 
)٩‏ پا - بگرید 
ف , ع - در ۱ پا ۰ ف ؛ ع - اضافه دارد: و 


۷ ل , پا . ف , ع - اضافه 
دارد : و ۸) ل . ت - نماید ۰) پ .ل ات پا 
۲) پا ددان ۳-- 
تك ۴) ع - خردشی بکوش امدم ۵) چ - بر ۶) پ ,پا , ف- 


حکایت ؛ چ - حکایت داه حجاز ؛ ل - « خرد » حذف شده است ئ 





۳۶ 
بر آمد یکی سهىگن! بادو گرد 
بره بر؟ یکی دختر خانه بود 
نهگچندان شید در ین‌دیده‌حاه؟ 
برین حاك چندان صبا بگذرد 
ترانفس رعنا چو س رکش‌ستور 
اجل ناگهان4 بگسلاند رکاب؟ 


بوستان 


که برچشم مردم‌جهان تیره کرد 
بمعجر غبار از پدر می‌زدود؟ 
که بازش‌بمعجر توان کرد پاك؟ 
که هر دره از ما بجایی برد 
دوان میبرد تا سر شیب" گور 
عنان باز نتوان گرفت از نشیب؟*۱ 


[دد موعظه و تنبیه]۱۱ 


خبرداری ای‌استخوانی۱۲ قفس 

چومرغ از قفس‌رفت و بگست""قید 

نگه دار فرصت که عالم دمیست 

سکندر که برعالمی حکم داشت 
۱) ل ۰ ع - سهمکین 

میر‌بود ؛ ل . پا ف ‏ اضافه دارد : 

پدد گنتش ای ناذنین چهر «ن 
ت ۰ ع - اضافه دارد : 


پدر گنتش ای ناذنین چهر من 


که جان تومرغیست نامش‌نفس 
دگر ره نگردد بسعی تو صید 
دمی پیش دانا به از عالمیست 
دراندم که‌میرفت؟اعالمگذاشت 


۲) چ .ل» پا , ع - بره در ۳ با ع - 


که داری دل آشفتهً مهر من ؛ 


که شودیده دل دادی از مهر من 


۴) د - که ۵) پا - ددین دیده دیزند خاك ؛ ت - گرد ۶) ت - پاك 


کرد ۷ب , ف , ع - تا پس شیب؛ چ - میرود تا س شیب 


۸ ل اتف 


ع - تاگهت 4) پا - اجل بکسلاند ز ناگه دکیب ؛ ف + ع - دکیب ۰) پ - 


پیت حذف شده است ؛ چ - اضافه دادد : 
ترا جای گودست و منزل لحد 
مت وی ری 1 بو 


۲) د , پا - اذ استخوان ؛ ل - ای استخوانه 


نمانه همی جز خدای احد 


حکایت ؛ پا _ در موعظه وپند ؛ ف - سه ستاده 


۳) ل - پشکست ۰ ۱۴) په- 


چو میرفت و؛ لد ,رف - بگذشت و ؛ ع - که میرفت و. 








باب نهم 


میسر ‏ نبودش کزو عالمی 
بر فتندوهر کس درود آنچ کشت 
چرا دل برین کار وانگه نهیم 
رپیاه 
دل اندر دلارام دنیا مبند 
جو درخا کدان لحد خحفت‌مرد؟ 
نه‌چون خحواهی آمد بشیر از در 
پس ای خاکسار گنه عنقریب 


بران از دو سر چشمهةٌ دیده‌جوی 


ز عهد پدر یادم آید"" همی 
که در طفلیم!۱ لو حو دفتر خرید 
بدر کرد ناگه یکی مشتری 
چونشناسد انگشتری طفل خرد 
تو هم قیمت عمر نشناختی 
قيامت که نیکان باعلا رسند 
تر اخود بماند سر از نگ پیش 


۱ ج ۰ ف ۰ ع - دهد 
.اتف ع - موی 


سر اذ جیب غفلت بر آود کنون 
۶) پا - درون دفت خواهی 


۵) پا - تن و سر بیفشان 
۸ لد - دانی 
زمان طفولیت ؛ ل - اضافه دارد : 
ع - آمد ۱ ف » ع - خردیم 


در انداختی 


۲) ل - و مرد ؛ پا - خفته مرد 


«۴ 


۴) ل , ت ,پا - باعلی. 


ستانند و مهلت دهندش دمی 
نماند بجز نام نیکو و زشت 
که یاران برفتند و ما بر رهیم 
نشینند با یکدگر دوستان 
که تتخست با کس که دل‌بر نکند 
قيامت بیفشاند از روی؟ گرد۴ 
سر و تن بشویی؟* ز گرد سفر 
سفر کر دخو اهی*بشهریغریب 
ور آلایشی‌داریه ازخود بشوی 


٩]تیاکح[‎ 


که باران رحمت برو هردمی 
ز بهرم یکی خاتم زر خرید 
بخرمایی از دستم انگشتری 
بشیرینی "۲ از وی توانند برد 
که درعیش‌شیرین برانداختی۱۳ 
ز قعر ثری بر ریا رسند 
که گردت بر آید عملهای‌عویش 


۳ پ » چ ۰ 


۴ ت . ف , ع - اضافه دارد : 


که فردا نماند بحسرت نگون 
۷) ج » لب بشهر 


: د - حکایت شیخ سعمدی و پدرش دحمهماالله ؛ چ - اضافه دارد‎ )٩ 
دد عالم طفولیت‎ 
بخرمای‎  پ‎ ۲ 


۰) پ , پا - دادم ؛ ف , 


۴ ع - 








۴) پ - بهتر ند 


مجزا شده‌است 


۳۳۸ 


برادر ز کار بدان شرم دار 
دران روز کز فعل پرسند وقول 
بجایی که دهشت خورند؟ انبیا 
زناتی که طاعت برغیت برند 
ترا* شرم ناید ز مردی خویش 
زنانرا بعذری۷ معین که مت 
تو بی‌عذر یکسونشینی» چوزن 
مرا عود چه باشد زبان‌آوری 
چو از راستی بگذری عم بود 
بناز و طرب نفس پرورده گیر 
یکی بچة گرگ میپرورید 
چو بر پهلوی‌جان‌سپردن بخفت"۲ 
تو دشمن بنازش همی۲ پروری 
نه ابلیس در حق ما طعنه زد 
فغان‌از بدیها که در نفس*اماست 
چو ملعون پسند آمدش قهر ما 
کجاسربر آریم ازین عاروننگگ 


۱) پ ۰ ج ۰ ف - تن 
۵) د - تو هم 
۸) پ » ل - نشستی 


ع ‏ کم ز ذن لاف ؛ ل - دوی کم زن و دای 


شده ویجای آن آمده است : 


مرا خود مبین ای پسر دد میان 
۱) پ - خواجه دا بر ددید ؛ ع _ درهم دید 


۳ پ ؛ ل » ف - در سری ؛ ت - جهاندیده‌ای پر سرش 


چنین ناذنین 


۶) پ - فعل 


۲) د - خورد 
۶) پا - ذنانرا ذ تو قول 
6٩‏ پ - کم ز زن و لاف (وذن مغقوش است) ؛ چ ؛ پا , ف » 


بوستان 


که درروی نیکان شوی‌شر مسار 
او لوالعزم را دل! بلرزد ز هول 
تو عذر گنه را" چه داری بیا ؟ 
ز مردان نا پارسا بگذرند۴ 
که‌باشد زنانر| قبول ازت و۴ بیش 
ز طاعت بدارند که گاه دست 
رو ای کم زن ولاف؟ مردی‌مزن 
چنین گفت درمد ح شه‌عنصری"۱ 
چه مردی بود کز زنی کم بود 
بایام دشمن قوی کرده گیر 
چوپرورده‌شد خو اجه برهمدرید!۱ 
زبان آوری‌برسرش""رفت و گفت 
ندانی که‌ناجار ز خمش‌خوری۱۹ 
کز اینان نیاید بجز کار بد 
که‌ترسم‌شودظن۷ ایس راست 
خدایش بینداعت* از بهر ما 
که با او بصلحیم وباحق بجنگ 


۳) پ - گنه خود ؛ پا -گنامان 
۷) ج - بعذد 


۰) چج ؛ ل » ف » ع - پیت حذف 


۲ پ » پا _ نخفت 


۴) پا ۰ ف ۰ ع - 


۵) پا دنجش بری ؛ چ - متن اذمتن بمدی بااضافه عنوان «حکایت» 
۷) ف » ع طمن 


۸) ل - براندازد. 








باب نهم 


نظردوست‌نادر کندسوی‌دوست! 
گرت‌دوست‌باید؟ کزو برعوری 
همانا که* کمتر نهد دوست‌پای 
بسیم سیه تا چه خواهی خحرید 
تو از دوست گر عاقلی برمگرد 


جو درروی‌دشمن بودروی‌دوست! 
نباید که فرمان دشمن بری؟ 
چو بیند که دشمن بود درسرای* 
که خو اهی دل‌ازمهر یوسف برید 
که دشمن نیارد نظر برتو کرد 


[گفتار در محافظت جانب دست]؟ 


یکی برد بر۲ پادشاهی ستیز 
گرفتار در دست آن کینه توز 
اکر دوست برخود نیازردمی 
بتاجور دشمن بدردش""پوست 
تو با دوست یکدل‌شوویکسخن 


۱ پ » چ .لد ,ت ,پا .ی ۰ ع - تو 
۳) ف , ع - اضافه دارد : 
روا دارد از دوست بیگانگی 3 
۴) ل ,.ت ,پا .ف ,۰ ع - ندانی که 
آخر حکایت قراد گرفته است 
۷ ج » ف - با 
)٩‏ پ , ج - بزادی همیکفت هردم بسوز 
پا - پهل تا چو دشمن بدد ند 
شده است ؛ ت » ف » ع - اضافه دادد : 
تو از دوست گر عاقلی بر مگرد ‏ * 
۳ ت ‏ ف , ع - اضافه دادد : 
نپندادم این ذشت نامی نکوست ‏ و 


یکی مال مردم بتلبیس خودد ‏ *# 
چنین گفتش ابلیس اندد دهی 3 


ترا با منست ای فلات آشتی ‏ *د 


۰) ب - بیا جود دشمن بددش تو ؛ 


۱) پا - آزادد از خویش 


بدشمن سپرد شکه خونش بر یز 
همی گفت باخوده بزاری‌وسوز؟ 
کی از دست دشمن جفا بردمی 
رفیقی که بر عودبیازرد!!دوست۱۳ 
که خود بیخ دشمن‌بر آیدزین۲ 
۲) چ - گرت ذوق باشد 


که دشمن گزیند بهمخانگی 


۵) پا - بود همسرای * ت - بیت در 


۶ پ ‏ ج .لت .پا ف - حکایت 
۸) ل » ف - هردم 


۲) چ - بیت حذف 
که دشمن نیارد نگه درد تو کرد 


بخشنودی دشمن آذاد دوست 


چو بر خاست لعنت بر ابلیس کرد 
که هر گز ندیدم چنین ابلهی 
بجنگم چرا گردن افراشتی 








۳۵۰ 


دریغست فرمودة دیو زشت 
رواداری از جهل و اباکیت؟ 
طریقی‌بدست آروصلحی بجوی 
که يك لحظه صورت نبندد امان 
وگر دست قدرت۴ نداری بکار 
گرت‌رفت ازاندازه بیرون بدی 
فرا شو چو بینی در صلح باز 
فرو ریز؟ بار گناه ای پسر 
ی نیکمردان بباید شتافت 
ولیکن تو دنبال دیو خسی 
پیمبر کسی را شفاعتگرست 
ره راست رو تا بمنزل رسی 
چو گاوی که‌عصار چشمش ببست 


.بوستان 


که‌دست‌ملك! برتوخواهدنبشت 
که پاکان نویسند ناپاکیت" 
شفیعی برانگیز و عذری بگوی 
چو پیمانه پر شد بدور زمان 
چوبیچار گان دست زاری بر آر 
چوگفتی که بدرفت نيك آمدی 
که ناگاه در بر تو* گردد فراز 
که حمال » عاجز بود در سفر 
که‌هر کین"سعادت‌طلب کردیافت 
ندانم که درصا لحان چون* رسی 
که بر جادة شرع پیغمبرست 
تو برره‌نه‌ای* زین‌قبل*"واپسی 
دو ان تا بشب‌شب۱۱ هما نجا که هست۱۲ 





[حکایت] ۱۳ 


گل آلوده‌ای راه مسجد گرفت زبخت‌نگون‌طالع اندرشگفت 


) ج - فلث. )پا .ع_ ناپاکیت )لپا ناباکیت؛ ع - ناپاکیت 
۵) پ ۰ لد .پا . ف » عع- 
۷) پا - هر کو 


۰) ج - ذین سپس 


( قافیه ندادد ) ۴) لد » ت , پا - قوت 
که نا گه در توبه ٩‏ پ » ج ال »پا اف ۰ ع - مرو ذیر 
۸) پا کی ه) پا تو دد پردة 

۱) ج + ت ۰ پا - تا شب و شب ؛ ل _ باشد و شب ۲) د - پیت حذف شده 
است ۳) د - دد معنی دجا برحمت حق عزوعلا ؛ چ - در دجا ودحمت بادی‌تعالی؛ 
ل - عنوان وچهاد بیت اول حکایت حذف شده است ۴) ف - نگون بود ؛ ع - ذبون 


بود . 





باب نهم 

یکی منع کردش! که تبت بد ال2 ۲ 
مرا رقتی؟ در هزم اک بر ین 
در آنجای پاکان؟ امیدوار 
بهشت آن ستاند که طاعت برد 
مکن دامن از گرد ز لت بشوی 
اگرمرغ‌دو لت زقیدت۲ بجست 
و گردیرشده گرم‌روباش‌وچست 
مخسب ای گنه کردةٌ خفته یز *۱ 
چوحکم‌ضرورتبود کآب روی 
ور آبت" نماند شفیع آر پیش 
بقهر ار براند خدا از درم 


همی یادم آید ز عهد صغر 
ببازیچه مشغول مردم شدم 
بر آوردم از بی‌قر اری"۱ خروش 
که‌ای‌شو خ‌چشم آخرت چندبار 
۱) ف » ع - ذجر کردش 
۴) ج - پاك (قافیه ندادد) 
۷) ت » ف - مگو مرغ دولت ذ قیدم 
ف‌ , ع - اضافه دارد 3 


هنوزت اجل دست خواهش نیست 

۰) ج - حمب خیز (۱) ؛ ف _ گنهکاد خوش خفته 
۲ پ ال ,پا اف ۰ ع - برین؛ چ - بدین 
اضافه دارد : شیخ سعدی با پددش در عید‌گاه 


شده به و پدد » 


۸) پ . چ » ف ۰ ع- بگفتم. 


۲) ج - بیت پاك 


۵) ج - دوزی 


۶) چج - ز غوغای 


لزدی 


مرو دامن آ لوده در جای" پاله۴ 
که پا کست وخرم بهشت برین 
کل آلودة معصیت را چه کار 
کرا نقد باید بضاعت برد 
که ناگه ز بالا ببندند جوی 
هنوزش سر رشته داری بدست 
.دفز آمدن غم ندارد درست؟* 
بعذر گنه" آب چشمی بریز 
بریزند باری درین۱۳ خحاك کوی 
کسی‌را که‌هدت آبروی‌از تو بیش 
روان بزرگان شفیع آورم 


[حکابت]۱۴ 


که عیدی برون آمدم با پدر؟ 
در آشوب؟۱ خحلق از پدر گم شدم 
پدر اگهانم بمالید گوش 
نگفتم۱ که دستم ز دامن مدار 


۶) پا - ددین موضم پاك 


پر‌آود بددگاه داداد دست 


۱ب »پا ۰ ع -گناه 


۳) پا ف ۰ ع - برجای 


۸) پا - و گر در شدی )٩‏ پ ۰ ج .+ ت » 


۳) پا + ع - ود آنت ۴)د- 


۵) ج - یشر( بعداً باخط دیگر تصحیح 
۷ ت » ف _ از هول و دهشت 








بهمت 


۲۵۳ 


بتنها ‏ نداند شدن طفل خرد 
توهم طفل راهی بسعی ای فقیر 
مکن با فرومایه مردم نشست 
بفتراك پاکان بر آویز؟ چنکك 
مریدان ز طفلان بقوت؟ کمند 
بیاموز رفتار ازان طفل خرد 
ز زنجیر ناپارسایان بجست؟ 


بوستان 


که مشکل توان راه! نادیده برد 
برو دامن راه‌دانان ؟ بگیر 
چو کردی زهیبت‌فروشوی‌رست 
که عارف‌ندارد ز دریوزه ننگ 
مشایخ چو دیوار مستحکمند 
که چون استعانت بدیوار برد 
که در حلقة؟ پارسایان نشست* 


[حکاربت مشقت خرمن سوز]۸ 


یه موداومه تیا برد 
شبی‌مست‌شدو؟*۱ آ تشی بر فروعت 
دگر روز در خوشه‌چینی نشست 
چو سر گشته د یدزد درویش را 


۱) ل - که نتوانه او داه 


۳ ل ات ,ف ۰ ع - در آویز 


ز تیمار دی* خاطر آسوده کرد 
نگون‌بخت کالیو!خرمنبسوحت 
که يك‌جوزخرمن‌نیامد""بدست 
یکی گفت پروردة خویش را 


۲) چ - پاکباذان ؛ ت ؛ پا - نیکمردان 
۴) پ . ل . ف - بقوت ز طفلان ! ع - 


ت ۵) پچ .لت » پا .اف ۰ ع - برست ۶) پا - خرف 
۷) ل » ت , پا ءف , ع - اضافه دارد : 
اگر حاجتی دادی این حلقه گیر #۷ که سلطان ندادد ازین دد گزیر 
برو خوشه چین باش سعدی صفت 0 که گرد آودی خرمن معرفت ؛ 
ت , ف ‏ باز اضافه دارد : 
الا ای مقیمان مراب انس ود که فردا نشینید بر خوان قدس 
متایید دوی اذ کدایان خیل ید که صاحب مروت نرانه طفیل 
کنون با خرد باید انباز گشت ۳ که فردا نمانده ده پاز گشت 


۸) پ » چ «ت » پا . ف - حکایت ؛ ل ‏ حکایت مست خرمن سوز 


)٩‏ ع - وی 


۰) پ » ج »پا . ف » ع -«و» حذف شده است 
۱) پ - کالیو و ؛ ل .ف » ع - کالیوه 
نیامدش ؛ ت - نما ندش . 


۲) چپ , چ .لوف ۰ ع - 








باب نهم ۳۵۳ 


نخواهی که‌باشی چنین تيره روز 
گر ازدست عمرت بشد دربدی! 
فضیحت؟ بود خوشه اندوختن۲ 
مکن‌جان من‌تخم دین ورز وداد 
چو بر گشته بختی در افتد ببند 
توپیش ازعقوبت درعفو کوب 
بر آر از گریبان غنلت سرت 


بدیوانگی خرمن خود مسوز 
تو آنی که درحرمن آتش زدی 
پس از حرمن خویشتن سوختن 
مده خحرمن نیکنامی ببساد 
ازو نیکبختان بگیرند پند 
که سودی ندارد فغان زیر چوب 
که فر دا نماند حجل در برت 


[حکابت صاحب جرم و شیخ محله]۴ 


یکی متفق بود بر منکری 
نشست از خحجالت‌عرق کرده‌روی 
خبر یافت دانای ۶ روشن روان 
نياید همی شرمت از خویشتن 
نیاسایی از جانب هیچکس 


چنان‌شرم‌دار از خداو ند حویش4 


گذر کرد بر وی نکو محضری 
که آیا* حجل گشتم‌ازشیخ کوی 
برو بر بشورید و گفت ای‌جوان 
که حق حاضر وشرم‌داری زمن 
برو جانب حق نگه دار و بس۲ 
که‌شر متز بیگا نگا نست؟ و خو یش 


[حکایت زلیخا و بوسف علیهالسلام] ۱ 


ز لیخاچ و گشت ازمی‌عشق مست 
چنان دیو شهوت رضا داده بود 
بتی داشت بانوی مصراز رخام 


بدامان یوسف‌در آوبخت دست 
که‌چون‌گر گذدر یوسف‌افتاده‌بود 
برو معتکف بامدادان و شام 


۱) پ » ل .یا . ف , ع _ دست شد عمرت اندد بدی ؛ چ - عمرت بر آید بدی 


۲) پ , ل - فسضاحت 
حکایت ؛ چ - عنوان حذف شده است 
این سخن پیر 
(وذن موش است) 


«علیها لسلام» حذف شده است . 


۳) پا - افروختن 


۴) پ .لت . پارف- 


۵) ع - آوخ ع) ل »پا . ف » ع - شنید 
۷) پا - بیت با بیت بعدی حذف شده است 


)٩‏ پ - همسایگانست 


۸ لد - خداو ندیش 
۰) پا ۰ ف - حکایت ؛ ل - 





۳۵۴ 


دران لحظه رویش بپوشیداوسر 
غمآلوده یوسف بکنجی‌نشست 
زلیخا دو دستش ببوسید و پای 
بسندان دلی روی درهم مکش 


رو ان گشتش ازدیده بر چهره‌جوی؟ 


تودر روی سنگی‌شدی شرمنال۴ 
چه سود ار پشیمانی آرد؟ بکف 
شراب از پی سر خ‌رویی خورند 
بعذر آوری خواهش امروز کن 
پلیدی کند گربه بر جای پالة 
تو آزادی از نا پسندیده ها 
براندیش ازان بندةًٌ پرگناه 
اگر باز گردد بصدق و نیاز 
بکین آوری با کسی بر ستیز 
رگد باتفتیل رز باب 
کسی گرچه بد کرد هم بد نکرد 
گر آیینه از آه گردد سیاه 
بترس از گناهان حود يك؟ نفس 

۱) د » پا - بیوسید 


و پیش شده است 


ع۶) پچ .لت ,ف» ع - آید 


۳) چ . ل - خوی ‏ ۴) ت - شرمساد 


بوستان 


مبادا که زشت آیدش در نظر 
پسر بر ز نفس ستمکاره دست 
که‌ای‌سست‌پیمان‌س رکش‌د رآی؟ 
بتندی پریشان مکن وقت‌عوش 
که برگرد وناپاکیازمن‌مجوی 
مرا شرم باد از خداوند پالده 
چو سرمایةٌ عمر کردی تلف 
وزو عاقبت زردرویی برند 
که فردا نماند مجال سخن۷ 
چو زشتش نماید * بپوشد بخاله 
نترسی؟ که در وی*افتد دیده‌ما 
که‌از خو اجه یکسو ۱۱ شود‌چنداه۲۳ 
بزنجیر و بندش نیارند باز 
که از وی گزیرت بود یا گریز 
نه وقتی که منشور گردد کتاب 
که‌پیش از قیامت"اغم خودبخورد 
شود روشن آیینةً دل باه ۱۴ 
که روز قیامت نترسی ز کس 


۲) ل _ بیت حذف شده است ؛ پا - بیت با بیت بعدیا پس 


۵) ت - خداوندگاد 


۷) با اضافه عنوانهای ذیرین متن از 


متن بعدی مجزا شده است : پ , لت - مثل ؛ چ - در موعظه گوید ؛ پا حکایت 1 


ف , ع - سه ستاده 


۰ پ .جلف ۰ ع - بروکه 


ت - در خواجه عاصی ؛ ع - عاصی 
۳) د - دوز قیأمت 


خویش این . 


۸) چ - چو پیشش بما ند 


۴) پ ؛ ج -ذ آه 


)٩‏ د - بترسی 


۱) چ . ل . ف _ آیق ؛ پا - غایپ ؛ 
۲) پ - که پیمانه پر کرد و دیوان سیاه 


۵) ل ,ت ,پا .ف ‏ ع 








حکا 


۳۵۵ 


[حکابت سفر حبشه]! 


غریب آمدم در سواد حبش 
بره بر یکی دکه دیدم بلند 
بسیچ؟ سفر کردم اندر نفس 
یکی گفت کین بندیان شپروند 
چو بر کس نیاید؟ ز دستت ستم 
نکو نام را کس+ نگیرد اسیر 
چو خدمت پسندیده آرم بجای 
اگر بنده کوشش کند بنده وار 
وگر کند رایست در بندگی 
قدم پیش نه کز ملك!۱ بگذری 


[حکایت] ۲۳ 


یکی را بچو گان مه ۱۴ دامغان 
شب ازبی‌قراری نیارست خحفت 
ات گرنبردی؟" برشحنه؟۱ سوز 


کسی روز محشر نگردد حجل 


دل‌از دهر فار غ‌سر "از عیش‌جوش 
تنی چند مسکین برو؟ پای بند 
بیابان گرفتم چو مرغ از قفس 
نصیحت نگیر ند و حق نشنوند 
ترا گر جهان شحنه گیرداچه‌غم 
بترس از خدای*و مترس از امیر *۱ 
یدیفم از وضمن. قیرنه. تاش 
عزیزش خداو ند گار 
ز جانداری افند بخر بندگی 
وگر"" باز مانی ز دد کمتری 


بدارد 


بزد تا چو طبلش بر آمد فغان 
برو پارسایی گذر کرد و گفت 
خدای۱۲ آبرویش نبردی بروز 
که شبها بدر که برد سوز دل 








۱ د - گفتار در مسافرت حیشه ؛ چ ‏ اضافه دارد : شیخ سعدی ! پا اف - 


ایت ۲) لیهس رن ۳) ج ۰ پا - بره در ۴ ع - درو 
۵) ع - بسیج ۶ ت - تيامد ؛ پا - نما ند ۷) ت - گردد 
۸) پ - کسی ( وذن مغشوش است) )٩‏ ج » ل. ف » ع - خدا 
۰) ل + ت , پا رف » ع - اضافه دارد : 
نیاورده عامل غشا ندد میان #۴ نیندیشد از دفع دیوانیان 
و گر عفتت دا فرریبست زیر # زبان حسابت نگردد دلیر 


ملیحه 
۵) ل - سردی (۱) ؛ پ ,ت »پا . ف » ع - ببردی 
۷سپ . ج .لت اف , ع - گناه ؛ پا - گنه . 


۳) د - اضافه دارد : ۴) ل - مغ ؛ پا شه 


۶) پ ؛ چ - شحنه 


۳۵۶ 


هنوز ار! سرصلح داری چه بیم 
ز يزدان دادار داور؟ بخواه 
کریمی که آوردت از نیست‌هست 
اگر بنده‌ای دست حاجت بر آر 
نیاید* بربین در کسی عذرخواه 
نریزد خدای آبروی کسی 


[حکابت] ۲ 


بصنعا درم طفلی اندر گذشت 
فضا نقش یوسف جمالی نکرد 
درین باغ سروی نیامد * بلند 
عجب نیست برخاك اگر کل شگفت 
بدل گفتم ای ننگت مردان بمیر 
ز سودا و آشفتگی بر قدش 
زهولم دران‌جای تاريك۱۳ تنگگ 
چو باز آمدم زان تغیر۱۳ بهوش 
گرت وحشت آمد زتاريك جای 
شب گور*خو اهی‌منورچو روز 


بآ 


۳) ت » ف » ع - اگر هوشمندی ز داور 


آورد 


۵) پ ,لت , پا . ف ۰ ع _ نیامد 


بوستان 


در عذرخواهان نبندد کریم؟ 
شب توبه تقصیر روز گناه 
عجب گر بیفتی نگیردت دست 
وگر شرمسار آپ حسرت ببار 
که سیل ندامت نشستش گناه 
که ریزد گناه آب چشمش*بسی 


چه‌ گویم کز آنم‌چه برسر گذشت 
که‌ماهی گورش چو یو نس نخورد 
که باد اجل بیخش ازبن نکند؟ 
که چندین گل اندام‌درخالك"۱خفت 
که کودك رود پاك و آلوده پیر 
برانداختم سنگّی!۱ از مرقدش 
بشورید حال و بگردید رنگك 
ز فرزند دلبندم۴* آمد بگوش 
بهش باش و با روشنایی در آی 
از آنجا*" چراغ عمل بر فروز 


۲) ت , ف ۰ ع - بیت بابیت آتی پس دپیش شده است 


۴ ت - لطیفی که آوددت ؛ پا - 


۶) پ - که دیزد بعذد آب 








دیده ؛ چ - آبروی 
۸) د - تیا بد 


۷) د - اضافه دارد : در وفات فرزند شیخ دعدی رحمهماالله 


: ل ,پا .ف , ع - اضافه دارد‎ )٩ 
# نهالی بسی سال گردد ددخت‎ 


۰) پ - دد گل ۱) ل - سنگه 
۳) ف - تفیز (۱) ۴) ل - دلبندش 
۶) پ ‏ ل .ف » ع - از اینجا . 


ز بیخش برآدد یکی باد سخت 
۲) ج - اضافه دادد : و 


۵) پ - شب و دوز 


باب نهم 


۳۵۷ 
تن کار کن" می بلرزد ز تب مبادا که نخلش نیارد رطب 
گروهی فراوان طمع ظن برند که گندم تیفهاقده تحرمن برند 
بر آن‌عوردسعدی که‌بیخی نشاند؟ کسی بر دحر من که تخمی‌فشاند۴ 


۱ پا - کاد گر ۲) پ - گنجی نهاد ؛ چ - گنج نهاد (وزن مغشوش است 
۳ يپ . ج - تخمی نهاد . 








حذف شده است 


باب دهم 


در مناجات و ختم کتاب! 


بیا تا بر آریم دستی ز دل 
بفصل خزان در بینی درخحت 
بر آرد تهی دستهای نیاز 
مپندار ازان در که هر گز نیست 
قضا خلعتی نامدارش ۴ دهد 
همه طاعت آرند و مسکین نیاز 
چو شاخ برهنه برآریم دست 
خداو ندگارا نظر کن بجود 
گناه آید از بندةًٌ خاکسار 
کریما برزق تو پرورده‌ایم 
گدا چون کرم بیند و لطف و ناز 
چو مارا بدنیا توکردی عزیز 
عزیزی وخواری تویخشیو بس 


که نتوان بر آورد فردا ؟ ز گل 
که‌بی‌بر گ‌ماند زسر مای‌سخت؟ 
ز رحمت نگردد تهی دست باز 
که نومید گردد بر آورده دست 
قدر میوه در آستینش ٩‏ نهد 
بیا تا بدرگاه مسکین نواز 
که‌بی‌بر گك از ین بیش نتو ان‌نشست 
که جرم آید؟از بندگان دروجود۷ 
پامید عفو خداو ند گار 
بانعام و لطف تو خو کرده‌ایم 
نگردد ز دنبال بخشنده باز 
بعقبی همين چشم داریم نیز 
عزیز تو خواری نبیند ز کس 


۱) د «کتاب» حذف شده است ؛ پ - در مناجات گوید 4 ت , پا «و ختم کتاب» 


۲) پ - دستی 
۴) پ- نوبهادش 
۶ پ ,پا .اف »۰ ع - آمد 


۳) پا - پسر‌ما و سخت 
۵) پ » چ ۰ ع - میوه‌ای دد ( چ - بر ) کنادش 


۷) ل - بیت حذف شده است . 





باب دهم 


خدایا بعزت که خوارم مکن 
مسلط مکن چون منی بر سرم 
چه۱ گفتم بتر زین نباشد بدی؟ 
مرا شرمساری ز روی تو بس 
گرم بر سر افتد ز تو سایه‌ای 
وگر؟ تاج بخشی سر افرازدم 
تو دانی که مسکین و بیچاره‌ایم 
نمی‌تازد این نفس سر کش‌چنان 
که با نفس‌وشیطان بر آید۲ بزور 
بمردان راهت که راهی بده 
خدایا بذات خداو ندیت 
بلبيك حجاج بیت‌الحرام 
بتکبیر مردان شمشیر زن 
بطاعات پیران آراسته 
که مارا دران ورطةً يك نفس 
امیدست از آنها؟" که‌طاعت بر ند۱۳ 
بپاکان کر آلایشم دور دار 


۱) د - چو 


۳) ل - عزیز توخوادی نبینه ز کس 


۵) ت » ف - اضافه دارد : 


تنم میپلرزد چو یاد آودم 
که میگفت شودید: دلفگاد 


ف ‏ باز اضافه دارد : 


همی گفت با حق بزادی بسی 
پلطفم بخوان و مران از درم 
۶) پا - نمی‌تر‌سد 
٩‏ ل - پیمبرت 
۲) ل + ت ,پا .ف ۰ ع - آنان 


#۴ 
ت 


۷) د - براند 


۰) پ - شناأسند 


۳3۹ 


بذل گنه شر مسارم مکن 
ز وست تو به گر عقوبت دم 
جفابردن از دست همچون‌شخودی 
دگر شرمسارم مکن پیش کس؟ 
سپهرم بود کمترین پایه‌ای 
تو بردار تا کس نیندازدم * 
فرو ماند نفس اماره‌ایم 
که عقلش تواند گرفتن عنان 
مصاف پلنگان نیابد ز مور 
وژزین دشمتانم پناهی بده 
باوصاف* بی مثل و مانندیت 
بمدفون ‏ یثرب* علیه‌السلام 
که مرد وغارا شمارند*! زن 
بصدق جوانان نوخحاسته 
ز ننک" دو گفتن بفریاد رس 
که بی طاعتان را شفاعت بر ند 


وگر زلتی رفت معذور دار 


۲) لد .ت . ف ۰ ع - بگیتی نباشد بتر ذین بدی 


۴ ل + ت »یاف ع -اگر 


مثاجات شوریده‌ای دد حرم 
الها ببخش و بذلم مداد ؛ 


میفکن که دستم نگیرد کسی 
ندادد بجز آستانت سنرم 
۸) ج - بتوحید 
۱) ج - ذ نيك (۱) 

۳ پ ۰ج »لت ف ۰ ع - کنند. 











۳۶۰ 


بپیران پشت از عبادت دو تا 
که چشمم ز روی سعادت! مبند 
چراع یقينم فراراه دار 
بگردان ز نادیدنی دیده‌ام 
من آن ذره‌ام درهوای تونیست 
ز خورشيد لطفت شعاعی بسم 
مرا گر بگیری* بانصاف و داد 
خدابا۲ بزلت* مران از ددم 
ور از جهل* غایب شدم روزچند 
چه عذر آرم از ننک تر دامنی 
فقیرم بجرم و" گناهم مگیر 
چرا باید از ضعف حالم گریست 
خدایا بغفلت شکستیم عهد 
جه برحیزد از دست تدبیر ما 
نه من سر ز حکمت بدر میبرم 


سیه‌چرده‌ایرا کسی‌زشت خو اند 
نه‌من صورت‌خو یش خود کرده‌ام 


۱) ت ‏ شفاعت 


[حکایت] 


بوستان 


ز شرم گنه دیده بر پشت پا 
زبانم بوقت شهادت مبند 
ز بد کردنم دست کوتاه دار 
مده دست بر تاپسندیده‌ام 
وجود وعدم زاحتقارم یکیست؟ 
که جز در شعاعت؟ نبیند کسم۴ 
بنالم که عفوم؟ نه‌این وعده داد 
که صورت نبندد دری دیگرم 
کنون کآمدم"۲ در برویم مبند 


مگرعجز پیش آورم کای فنی!۱ 
غنی را ترحم بود بر فقیر 


اگر من ضعیفم پناهم قویست 
چه زور آورد باقضا دست جهد 
همین نکته بس‌عذر تقصیر ما۱۳ 
که حکمت چنین می‌رود برسرم 


جوابی بگفت ش که حیران بماند 
که عیبم شماری که بد کرده‌ام 


۲) پا - عدم اختیادم یکیست ؛ ف - عدم در ظلاهم یکیست 








۳) د - سعادت 
بجای آن آمده است ) : 

بدی دا نکه کن که بهتر کسست ن 

۵) پا - بکیرد 


۸) پا - بخواری 


۴) ل , پا , ف » ع - اضافه دادد (ت - بیت حذف شده و 


گدا دا < و التفاتی بسست 
۶) ج - عفوت ؛ ف - لطفت 

)٩‏ ل - جهد 
۱ د - تمی گنجد اندد خدایی خودی 


۷) ل - خدا دا 

۰) پا - آمدم 
۲) ج ؛ ل . ف ۰ ع - «و » حذف 
۳ ج .لت ,پا .ف , ع ‏ اضافه دادد : 


شده است 


همه هرچه کردم تو برهم زدی ## چه قوت کند با خدایی خودی 


باب دهم ۳۶۹ 


ترا با من ار زشت‌رویم چه کار نه آحر منم زشت و! زیبا نگار 
از آنم که برسر ۲ نبشتی ز پیش نه کم گردد؟ ای‌بنده‌پرور نه‌پیش 
تو دانایی آخحر که قادر نیم توانای مطلق توبی من کی ۴ 
گرم ره نمایی رسیدم بخیر و گر رد کنی* بازماندم؟ ز سیر 
جهان آفرین گر نه یاری کند کجا بنده پرهیزگاری کند 
[حکایت] ۲ 
چه‌حوش گفت درو یش کو تاه دست که‌شب‌تو به کر دوسحر گه‌شکست 
گر او توبه بخشد بماند درست که پیمان ما بی ثبا تست و*سست 
بحقّت که چشمم ز باطل بدوز بنورت که فردا بنارم مسوز 
ز‌ مسکینیم روی در* خاك رفت غبار گناهم بر افلاگ رفت 
تويك نوبت ای ابررحمت ببار که در پیش باران نیاید*؟ غبار 
زجرمم‌درین‌مملکت‌جاه! انیست ولیکن بملکی دگر راه نیست 
تو دانی ضمیر زیان بستگان تومرهم نهی بر دل خستگان ۱۲ 


[حکا.بت پیر بت‌پرست حاجت‌خواه] ۱۳ 


مغی در بروی ازجهان ۴ بسته‌بود بتی‌را بخدمت؟ میان بسته بود 

پس از چندسال آن‌نکوهیده کیش قضا حالتی صعبش آورد پیش 

بپای بت اندر بامید خیر بغلطید؟ بیچاره بر خال دیر 
۱ د ,.ت , د«و» حذف شده است ۲) چ - در سس ۳ پ » جچ » ل .پا 


ف ۰ ع - کردم ۴) پ - نیم (قافیه ندادد) ۵) ذ ۰ ت .ف » ع -ودم گم‌کنی 
۶) پا - باذ مانم ۷) ف - سه ستاده ۸) ی ۰ ج - بی‌نمازست 


) ت - بر ۰) ل - نياید ۱ پ ؛ ج - داء ( قافیه ندادد ) ؛ ل- 
چاده ۲ج - اضافه دارد : 
تو بخشی گنه کاد بیچاده دا #۴« تو باز آوردی مرد آواده دا 
۳) ج - « حاجت خواه » حذف شده است ؛ ف - حکایت ۴) پ- بروی 


جهان ۵) ع - بطاعت ۶ ت - بتالید . 








۳۶۲ 


که درمانده‌ام دست گیر ای صنم 
بزارید در خدمتش بارها 
بتی چود بر آرد مهمات کس 
بررآشفت کای پای بند ضلال 
مهمی که در پیش دارم براد 
هنوزاز بت آ لوده رویش بخاله 
حقایق شناسی درین خیره شد 
که‌سر گشته‌ای‌دون‌مطر ان‌پرست؟ 


دلاز کفر ودست از خبائت‌نشست۶ 


فرو رفت خاطردرین۷ مشکلاش 
که پیش صنم پیر ناقص عقول 
گر از درگه ما شود نیز رده 
دلاندرصمدباید ای‌دوست بست 
محالست اگرسر برین"۲ درنهی 
خدایا مقصر بکار آمدیم 


بوستان 


بجان آمدم رحم کن _ بر تتم 
که هیچش بسامان نشد کارها 
که نتواند از خود براند مگس 
بباطل پرستیدمت چند سال 
وگر نه بخواهم ز پروردگارا 
که کامش بر آورد یزدان پاك 
سر وقت صافی برو تیره شد 
هنوزش‌سر از عم ر۴بتخانه‌مست* 
خدایش بر آورد کام ی که جست 
که پیغامی آمد بگوش دلش 
بسی گفت و قولش نیامد قبول 
پس آنگه چه فرق ازصنمتاصمد 
که‌عاجزتر ند*ازصنم‌ه رکه‌هست 
که باز آیدت دست‌حاجت تهی 
تهی دست و امیدواد آمدیم 


[حکابت ۱ مست و موّذن]!۱ 


شنیدم که مستی ز تاب نبید 
بنالید بر آستان کرم 


بمقصورة مسجدی در دوید 
که یا رب بفردوس اعلی"" برم 





۱ پا - بزادم بپروردگاد ۲ لت - آن ۳) پ ,لت پا ف» 
ع - یزدان پرست ؛ (ف _ دد پاودقی باین مناسبت آمده است : چون همه نسخه‌های قدیم 
پزدان پرست نوشته‌اند با آنکه معنی مناسب ندادد متابمت کردیم ۰ بعضی نسخه‌های متأخر 


آثش‌پرست نوشته‌اند . ص ۲۴۵) ؛ چ - سرگشتةٌ غیر یزدان پررست 


۴) ل - خم ۵) پ » جچ ۰ -میخانه ؛ پا خمخانه ۶) ل . پا . ف » 
ع ‏ خیانت بهست ؛ پ » جچ ,ت - از خیانت نشست ۷) ج - بدین 


۰) ج - بدین 
۲) پ - اضافه دادد : و ختم کتاب ؛ چ - در 


۸) چ _ روی زرد (قافیه ندادد) ۵) پا - عاجز ترست 
۱ د _ گفتاد دد ماجرای 


ختم مناجات و خاتمه کتاب ۳) د - اعلا . 





پاب دهم 


موذن گریبان گرفتش که هین 
چه شایسته کردی که جو بی "بهشت 
بگفت این‌سخن پیرو بگریست مست 
عجب داری از لطت پروردگار 
ترا مینگویم که عذرم پذیر 
همی شرم دارم ز لطف کریم 
کسیرا که پیری در آرد ز پای 
من آنم ز پای؟ اندر افتاده پیر 
نگویم بزرگی و جاهم ببخش 
اگر باری۷ اند زلل* داندم 
تو بینا و ما حائف از یکدگر 
بر آورده مردم ز بیرون خروش 
بنادانی ار" بندگان سر کشند 
اگر جرم بخشی بکردار ۱۳ جود 
وگر خشم گیری؟" بقدر گناه 
گرم دست گیری بجایی رسم 
که زور آورد گر تو یاری دهی 
دو خواهند بودن بمحشر فریق 


) ف , ع - فادغ ۲ ت » ف . ع - 


۳۶.۳ 


سکتو مسجدای‌غافل! از عةل‌وددن 
نمی‌زیبدت ناز با روی زشت 
که مستم 
که باشد گنهکاری امیدوار 


بدار از من ای‌خو اجه‌دست 


در توبه بازست وحق دستگیر؟ 
که خو انم گنه نزو۴ عفوش‌عظیم 
چودستش‌نگیری؟ نخیزد زجای 
حدایا بفضل خودم دست گیر 
فروماندگی و گناهم ببخش 
بنا بخردی شهره گرداندم 
که تو پرده پوشی و ما پرده در 
توبابنده‌در پرده‌ای" "پر ده‌پوش!۱ 
خحداو ند گاران قلم در کشند 
نماند گنهکاری۴! اندر و جود ۱٩‏ 
بدوز خ فرست و ترازو مخو اه" 
و گر بفکنی بر نگیرد کسم 
که گیرد چو تو رستگاری دهی 
ندانم کدامان*۱ دهندم طریق؟! 


خواهی ۳ انم اضافه دارد : 
که باشد کنمعار امیدواد ۴ که از دحمت او شود باز خواد 
۴ پ ۰ج «ل » پا .اف ۰ ع - پیش ۵) ت » پا - نگیرد 
۶) د - پا ۷) ل - باری ۸ پ » چ - گنه 4) پا - اضافه دارد: 
اگر جرم جویی بمقداد جود #۴ نما ند گنمکاری اندر وجود 


۰ ج ملع - درد پرده و 
۲) پ » ج - از ۳ب : ج ؛ ل 
گرفتادی ۵) پا - بیت حذف شده است ( د. 
۶) با - گیرد 
- کدامین 


۷) ج - بخواه 


۷) ف - توبیننده ددپرده و پرده بوش 


۴) ع - 
#. - پنسخه بدل بیت ۱۷ این حکایت) 


رف ۰ ع - بمقداد 


۸ پ - کدامی ؛ چ » پا ف , 


)با - بیت با بیت آتی پس وپیش شده است . 











۳۶۴ 


عجب گر بودر اهم‌ازوست‌ر است 
دلم میدهد وقت وقت این امید 


عجب دارم ار شرم دارد ز من 


بوستان 


که‌ازدست‌من‌جز بدی! برنخاست 
که حق شرم دارد ز موی سپید 
که شرمم نمی آید از خویشتن 





نه یوس ف که چندان بلا دید و بند 
کنه عفو کرد آل عقوت را 
بکردار بدشان مقید نکرد 


چ و حکمش‌رو ان گشت‌ وقدرش بلند 
که معتی بود صورت خوب را 
بضاعات مزجاتشان؟ رد نکرد 
برین بی‌بضاعت ببخش ای‌عز یز 
که هیچم فعال" پسندیده نیست 


ز لطفت همین چشم داریم نیز 
کس‌ازمن سیه‌نامه‌تر دیده‌ئیست 
جزین کاعتمادم بیاری تست امیدم بآمرزگاری تست 


بضاعت نیاوردم الا امید خدایا ز عفوم مکن نا امید؟ 


پایان 


۱ ل + ت , پا - کی ؛ ف ۰ ع - کجی ۲) ف - مزجانشان (۱) 


۳) پ - خصال ۴) ج - اضافه دادد : 
هزاران درود و هزاران سلام ۳ خدایا ز عنوم مکن نا امید 
تمت الکتاب البوستان 4 بمسوت الملك المنان 


( سه پیت اخیر و ابیات الحاقی با خط دیگر نوشته شده است ؛ د - اضافه دادد : تمت 
الحمد لولیالحمد . 
اضافه دادد : تمام شد کتاب سعدی نامه بفرخی و فیروزی و صلی‌الّه علی خير خلقه ؛ ت - 


۹ ؛ پ - اضافه دارد : تمت الکتاب سمدی نامه بحمداله . اب 


اضافه دارد : تمت الکتاب سعدی نامه بحمدله و منه و صلم ؛ ع - اضافه داد : کتاب 
پوستان که تمام شد پفضل جناب باری تمالی شأّنه بتادیخ غرژ شهر جمادی الاخری سنا 
۲۰۹ من الهجرءالنبوی صلی الّه علیه و آله و سلم از دوی کتابی که بخط شیخ الکامل 
الفاضل شیخ سعدی علیه الرحمه که اسم خود دا مشرف بن مصلح الدین الشیرازی قلمی 
فرموده بود خطی در غایت قوام و خوبی بود که دد عهد اتايك شیرازی تمام فررموده بود و 
از اینکه اقل السادات کتاب مز بور دا بخط خی و شکسته قلمی نمودم بجهة این بود که 
از کشا کش طفلان دبستان و پیران کم بسر عينك گذاد و جواتان کم خرد بیسواد محفوظ 
و محروس بوده باشد مر 





فهر ست نامهای خاص 


« الف » 


ابراهيم (پیغمبن) ۱۱۱۱۲:۲-۱۱- ۲۷۳ 
۱۱۵۹-۳۰۱۳۵۷۴ 

ابن عبدا لعزیز (ركه : عمر- خلیفه) 

ابوالحسن (رد : علی - خلیفه) 

ابوبکر (خلینه) 

ابوبکر بن سعد بن زنگی ( اتابك فاری ) - 
٩‏ !۲ ۲۷-۱ :4 ۱ 
۳ ۰:۴۱ ۳۰-۱ 4 مه ۱ 
۳۳۴ 

ابوزید ۱۷۵-۱۱ 

ابویزید (رك : بايزید بسطامی) 

اسکندر ۱۰ :74-۱۰ :۱۱ ۲۳۶ 

آغوش ۲۳۵۰-۱۰ 

افراسیاب ۶۳-۷ 

۵۱۱,۱٩ الب‌ارسلان‎ 

التاصر لدین ان ۹۹۵-۱ 

اناز ۱۱۷۱۰۱۱۱۸4 


«ب » 


با بای کوهی ٩۷۲-:۰۵۰۱۷‏ 








بایز ید ( پسطامی) ۳۵۹-۰ ۱۵۱۱ 
۱۷۴ 

بختبار ۱2۵۱:۱۶۸۷ 

بقراط ۳۲۱۱-۳۸۸۲۱ 

بلقیس ۹۵۵-۰ 

بلال حبشی (رلد : غلطنامه) - ۱۴۲۶ 

بهرام شاه (رك : بهرام کور) 

بهرام صحرانشین (رك : بهرام کور) 

ب‌رام 5 د ۱۵۵-۲۳۱۰۳۰۱۲ وتو 

٩۵۴-۱۱ بهلول‎ 

بهمن ۲۶۵۹-۱۱ 

بیژن ۲۳۲-۲ 


«ت» 


تکش (سلطان) ۹۵۵-۸:۵,۲۱ 
تکله (اتايك فاری) ۵4,۱۱ .۳ 


«ج 
جبرئیل ٩‏ - ۵؛ ۱:۶۲ ۱۷۵ 
جم (رك : جمشید) 
جمشید ۴6۴-۱۷:۳۵-۱۱:۳۹۰-۷ ۲۰۳۰ ۵۱: 
۳۴۲-۰ 
جنید ۱۵۵-۱۲۰۱۳۰۸۲ 


۳۶۶ 


«ح۴ 


حانم اصم ٩۵۱-۰‏ ؛ ٩۵۲-:‏ 

حاتم طائی ۲۰۱۰۰۱۳۰۱۰۸۱۹ ۱۸-۱۰ 
۵ ۶ ؛ ۰۱۰۰۱۲۰۱6 
4۱-۱ 5۹۲-۳۸۰۱۷۲۸۱ ؛ 
۰ ۹۳ ۸ ۹۴6-۱۳۸۱ 

حجاج بن بوسف ۴۶-۱۰۲۰۱۹ : ۱۹۹-۲ 

حیدر (رك : علی - خلیفه) 


«خ* 


خدا دوست ۰۳۶-۵۹۰۲۸ ۳۷-۱۰ 
خسرو (رك : نوشیروان) 

خر :۵۲-۲۱ ۵۴-۶ 

خلیل (رك : ابراهیم پیغمبر) 
خوارزمشاه ۱۷۸-۸ 


« د » 


دازا ء ۳۰-۱۳۸۱ : ۳۱-۲۲ 
داود (پیغمیر) ۳۳۳-۱۵ 
داود طایی ۱۹۶-۵ ۱۵۷-۷۰۲۱ 


«» 
ذوالاون مصری ۱۶۰۰۱۰۵۰۷۰۱۸ 
«دد » 


رتم ۱۶۳-۵۱۰ م۱2 : م۱۸ 
+۱۹۱ 


« ز » 
زال ۱۰-۲ 
زلیخا ۲۵۲-۱۰۰۱۰ : ۲۵۴-۳ 


زنکی ۱۶-۱۰ 
زید ۱۳۹-۷ ۱۰۰۱۱۰۲۳ ۱۱۶۳-۰۱:۷۰ 











بوستان 


«س» 

سام ه-۱۸ 

سعد بن آبی‌بکر بن سعد زنگی ٩٩-۸‏ 

سعد زنکی ۱۱-۵۰۸ ۱۳۱-۱۵ 

سعدی ۵ ۷۲ ۱۷۲سا 6 و 
۱۴-۶ ؛4 ۳۲ ۷۳۵۲ 
#۴۳ ۴۸-۹ ۵۸-4 4 ۱ وا 
۰۸۵۴۵ ۱۱۱-۸۱۱۱۰۳۹۹-۲ 
۰ ۱۳۶-۱۲۱۱۵ ۱۳۷۱ 
٩۳۳-۱ ۸‏ ی ۶۳۵ 
۱۴۱-۲ ۱۴6۵-۱۰ ۱۵۲-۱۹ 
۴ ۶ ۱۷:۱۵۶-۰۷ ۱۷۱-۲۱۱۶۰ 
۱۷۵ ۱۸۵ ۱۵۱۸۱۱۲ 
۱۹۶-۳ ۱۱۱۳۰۳۴-۱۷۲۰ 
۱۶-۰۱۵۱۳۲۱۳-۲:۲۰۸-۰ ۳ب ۲۲ 
۳۹-۸۰ ۵۱۳ ۳۴۰-۲ ۲:۲ ۳۴۷۷ چا 
۵۲-۱ ۳۵۶-۲۱:۳۵۵-۱۷:۳: 
۲۶۴-۱۸۰۳۵۷۰۳ 

سلیمان ۳--,۴6۵: :۱۵۷-۶ 

سکندر (رك : اسکندر) 


«ش» 
شاپور ٩۸-۲‏ 
شبلی ۱۰ -۸۴ 
شغاد ۱۶۳-۰ 
شیرویه ۱۶-۰۳۰۲۱۵-۲۰۰۲۱ 


«ص» 


صالح (ملك صالح) ۰۵:۱۴۷-۰۰۲۱:-۱۴۸ 
صخر جنی ۷۶-۷۸ 
صدر خجند ۷۳-۷ 
«ضش» 
ضحاك ۷:۳۵-۱۱ ۴۴6-۱ 





ذهر ست نامها 





«ط» ۱ 


طفرل ۱۰۸۱۱۷ ۲۳۴ 
«عَ« 

عثمان (خلیفه) 2۶-۱۲ ۱ 

عز یز مصر ۳۳۲-۲ :6۵,۱۳ 

عضد ۲ ۹۵۳-۷۰۸۰۲ 

علی (خلینه) ۱-۱ ۵۱۰ وم 
٩۵۸-۲‏ 

عمر (خلیند) ۱ ۳۲-۱۰ ۲ هو 
۱2۹ 

عفرو ۱۳۱-۷ :۱۱۱۱۲۳ 4 ۱ 
۳ : ۰ - ۱۸۶ 

عنصری ۸ - ۲۴۸ 

عیسی (پیغمبر) ۰/۱۵۰۱۷۰۱۸ -۳۱ ۱ ۸ 





۲۱۱۳۲۶ ۱۱۶۷-۱۱۰۱ 
«ف» 
فاطمه۳ ۶-۱ 
فردوسی ۸۵-4 
فرعون ۵۱-۱ : ۶۱-۲۱ : ۲۱۳-۷۲ 
فرهاد ٩۳۶-۱‏ 


فریدون ۹-۱۸ ۳۵-۱۱ ؛ 60۱۷ با 
۱۳۳-۰ ؛ ۵۳-۱46 ۱۱ 
۳۰۳ 
«ق» 
قارون ۲ 4:۴6۱-۱۸:۴6-۱- ۵۷:۵۱ ۹۸۵ 
۳۰۷-۵ 
قرلارسلان ۰-4.6۰۱۰ه 


«کتك» 





کری (رك : نوشیروان) 


۳۶۷ 


کلم (ر:::هوسی 
کوشیار ۱۴۵-۰۰۲۰ 
کیقیاد ۶۰-۳ 


پیغمیر ) 


« آث» 
کر کین »و 
« »> 


لقمان ۰ ٩۵۴-۱‏ ؛ :۳ - ۱۵۵:- 
۳۳۸ 
لیلی ٩۱۱۷-۰۸:۲۱‏ 


«م» 


مأمون ۰ ۵۷ 


مجنون ۱۱۷-۳ 

محمد (پیغمیر) 6۱ ۰ همم 
۱۳۲-۲ 

محمد بن سعد بن آبی‌بکر پن سعد زنگی ۰۲٩‏ 
۱۱-۵۰۵ 


محمود (غز نوی) ۱۱۷-۱۰۰۱۳۰۲6 
مرغزی (دیوانه مرغزی) ۳۰۱-۱۳ 


عسیح (رك : عیسی پیغمبر ) 
معروف کرخی ۵۱۱۴۳-4۰۵۰۱ ۳٩۴-۳,‏ 


۱۴۵ 
مصطغی ( ر 2 : هحمد پیغمبر) . 
موسی (پیغمبر) ۱۱۹-۳ ؛ ۱۴۶-۲ ؛ ۱۲ 
۸۶ 
(« ن » 


ناصر (رلك : الاصر لدین الد) 
نوشن روان 4 ۱۷:۹-۵:۵-۱, 0-۱ ۷ 
۱ -۳۰:۱۵- ۲ 


۳۶۸ 
« ه» 
هرمزشاه ٩‏ ۱۵-۷۲۷۰۱۴-۰۱ 
«ی» 


52-۱ ۷۲:٩ ۰-۱ بأجوج‎ 


بوستان 


عتوب ۰۸-۲ ۳۶۶۴-۵:۱ 

بوسف ۱۰۳۹:۳۳۲۲ ! ۱۰۸-۲:-۲۳۵ ؛ 
۷ ۲۵۵۴-۷۰۳۵۳ :۲۵۶-۹ : 
۲۶۴-6 

یونس ۲۵۶-۹ 





فهر ست نام جایها 


« الف » 
اردبیل ۰۲۰۱۰,۱۷ ۱۶۵ 
اصفهان (رك : سپاهان) 


الو ند ۵0-۵ 
ایران ۳۰۰۱۷ 
«ب» 
بدخشان ۲۰-۱۱ 
بغداد ۱۵۵-۱۵ 
بصره ۱۸۰-۲ 
بیتالحرام ۶-4 : ۲۵۵-۱۲ 
«پ» 
پاری ۸۰ ۳۳۱۵ 
پاریاب ۱۱۸-۵ 
«ت» 
تبریز ۱۵۲-۶ 


تنگ ترکان ۳۲۱۰-۵۷۱۹۰۲۱ 

تور (توران) ۳۰-۱۷ 
ره 

جیحون ۲۲۴-۹ * ۲۴۰-۱ ؛ ه-م۴ع۲۴ 
۰ 


چگل ۳۳۰-۱۰ 


چین ۲۳۰-۱۰ 
«ح» 
بش ۱۱۴-4 ۲۵۵۰-۱۰۲ 
حجاز ۰۷۹-۲ ۱۷۸۱۲ م۲۳ 
«ج» 
ختن 2-۱۵ ۱۸۱۰۸۱۳۲۲۸ 
خجند ۷۲-۲ 
د» 
دارالسلام (رل : بغداد) ۶-۱۲ ۱۵۵-۱ 
دامغان ۲۵۵-۱۳ 
دجله ۰ - ۴۴ ۱4 ۱۱۹-۱۰۲ 
+ -- ۲۱۲ 
در بند ۱۳۵-۲ 
دشت کرد ۱۸-۱ 
دشت صنعا ۱۵۵-۱۳ 
دشت صنعان (؟) - ۱۵۵-۷۵ 
دمشق ۳۸ 
«ر > 
روم ۷۵ ۱۷-۱۲۱ ابو هبوت 
۷ ۱۸4 ۹ ۳ پا 
؛ ۱۶۹-۷ 


۳۷۰ 


»  « 
2۵-۱۱ زابلستان‎ 
۳۳۲-۱۱ زنگبار‎ 
(«س»‎ 
سیاهان (سفاعان < اصفهان) ۲۳ ۰ ۷-- ۱۶۳ ؛‎ 
۱۶۴-۷ 
۱۱۰-۸ سمررقند‎ 
۱۳۰-۷ سومنات‎ 
۲۰۲-۱۳ سیستان‎ 
«ش»‎ 
۳۴۶-۷۱۰۰۰۱۰۸: ۳6۱:۱: ۱۷-۸ شیراز‎ 
۵۱۳۱-۳۲ شام ۷-۵ : ۳۶-۷ : ۴6۳-۱۰ ؛‎ 





۷ : ,۱۶۴-۲ 
«رص » 
صنما ۲۲ ۱۷ ؛ ٩۸-۷‏ ؛ ۱۵۵-۱۳ ؛ ۸ - 
۳۵۶ ۱ 
صنمان ۵ ۱۵۵-۲ 
«ط» 
طور ۵-۱۱ 
«‌« 
عجم ۳۵-۱ ؛۴6۴6-۱۱۷:۴6۰-۳: ۵:۳۹ ۲- 
۰ ۱۱۷۳-۰۱ 
عراق ۴۴-4: ۱۶۴6-۷۰6 
««»« 
غرنن ۱۱۷-۱۱ 
غور ۵۲-۱۱ ۱ 
«ف» 
فاری (ركك : پاری) 
فرنگ ۲۰۱-۸ 
فید ۳۴۰-۰ 


بوستان 
دق » 
قاف ۲-۷ 
قبله ۱۷۸-۱۲۸۱۸۰۲۰ 
« کک» 
کازرون ۳۱۰-۳ 
کرخ ۱۴۵-۳ 
کرمان ۴۴۰ 
کعبه ۱۳۱-۰۱ 
کیش ۱۶۹۰۳ 
« گك» 
کنجه ۱۳۶-۱۱۰۱۲۸۱۸ 
دم 


مصر ۷-۱۱ : ۴6۹-۸۰۱۳ ۱۵۶-۱۹ :۱۰- 
۲:۱۹۳-۱ ۸:۳۲۱۴-۷۲ ۲۵۳-۱ 
مدین ۱۶۰۰-۷۰۲۲ 
مرو ۱۱۵-۶ 
مقرب ۱۹۸-۹ 
ملاخ 4۶-۲۲۰۱ 
« ن » 
تشابور ۱۱۴-۱۳ 
نظامیه ۲ ۹۹۸-۱ 
نیل ۱۶۰-۲۱۱۹-۳ 
« و » 
وخش ۲ ۱۵۷۰-۸۰۲۱۱۵۶ 
۵ 
هند ح هندوستان ۰:۳۳۰-۱:۸-۱۷ ۳۴۴-۱ 
هفت دریا ۱۹۹-۱۵ 
«ی» 
شرب ۳۵۵-۲ 
یمن ۲ ۰:۹۱-۱۱۰۱۹:۹۰-۲ ۲۳۴-۱ 
بونان ۳۳۲۳-۲:۱۶۹-۷:۹۳-۲ 





قهرست قیال آقوام مذاهب و نسبتها واسامی دیگر 


« الف » 
آر حاتم ٩۳-۱۳‏ 
از پرست ۲۳۳-۱۱۷۴۰ 
آد رسول ۶-6 
آل ی ٩۳-۰‏ 
آل سقوب ۳۶۴-۵ 
آهرمن ۳۱۲-۵۰ 

«ب » 


بت‌پرست ۲۶۱-۱۹۰۳۳۰۹4 


برهمن ۳۳۹-۱:۱۹۱-۱۸ :۳۲۳۱-۹۰۱۱ 


۲۳۳۱۰۰۱۷۰۱۹۰۳۳۲۰ 


بنی‌علی ۵۱-۲ 
بنی فاطمه ۶-۱۳ 
«پ» 
پارسی ۱۸-۷۱۷-۲۲::- ۳۱۳ 
وت 
تاجيك ؛ ۲۰-۱ 
تتار < تتر ۳۲۱۱۱۱۶/۷۰-۸:۱۶/۴-۱۳ 
ترسا ۲۱۵-۵ 
ترك ۳۳۵-۱:۳۰-۱۶ 
«ج* 
جهود ۲۳۶-۱4 
جیحونیان ۲۲۴-۹ 
«د» 
دلدل ۶۷-۱۲ 
در 


رخش ۱۹۱-۰ 








(«(س» 
سقلاب ۱۸-۱۷-۲۲ 
سروش ۲۱۳-۱۵ 
(ط » 
ی ۱:۲۱ 
۹۴-۰ 
ع»« 
عرب ۳۲۱۰۱۴۷-۱۲۲۱ 
عزی ۶-۱ 
«2» 
کرد ۱2۷-۱۰۷/۰۱۸۱۱۸۴-۱ 
کنیش ۲۳۲-۵ 
گ 
کین ۳-۶ ۱/۴-۷:۷ 
۰ 


لات ۲۶۰-۱ 


ملمان ۳۲۸-۱ 
مطران ۲۴۳۳-۱۵ 
مطران پرست ۲۶۳-۸ 
مغ ۳۳۳۶-۱۳۳۲۸۰۱ ۵٩‏ ۱۱,۱, ۱۳۳۳ 
۲۶۱-۵ 
منات ۳۳۰-۷ 
2 ۵ 
هندوی ۲۲۵-۰۱:۲۳۴-۱۱۰۱۷ 


الف ۳ 
اتجیل ۰ ۲:۶۲ ۱۷۷-۱ زند ۱۲۳۹۱۸۱۹ 
اوستا ۲۳۰-۱۸۸۱۹ 
ب س 
بوستان ۲۶۴-۱ سعدی‌نامه ۳۲۴۶-۱۰۰۱۷۱۸ 
کت ستدباد - نامه ٩۱۶-۷‏ 
پاز ند ۳۳۱-۳ ۳ 
ت‌ ق‌ 


توربة ۶-۲۵ قرآن ۳۲۳۲-۱۵:۵۱ 


ح 
۵ هه مه م و 


۱۱۱ 
۱۳۶ 


۱۶ 
۱۶۶ 


۱۷۷ 
۱۷۷ 


۱۷۷ 


۱۶ 
۳۳ 


۲۵ - ۴ 


۱۹ 


السخایا 


الصوة 


نماند ازپسش 


تا شیر ین 
 )‏ - بلبلانه (ا) 
1 


پس از 


آز وقید 


در ست 


ج- السخایا 


ق ع - نماند از پسش 
- مرجل سس ۲ 


در نمست 


تا چه شیر رن 

ع)ل- بلبلانه (ا)؛ف . ع.بلیلازه 
بس از 

کفت 
از وقید 


بند ( قافیه نیست) 


مه سطر ناددست ددست 


۱۸۸ 
۱۹۰ 
۱۹۶ 
۱۹۸ 
۲.۰ 


۳۴۰ 
۳:۶ 
۳۵۹ 


۲ <ر کی( 

۱" بر ادر بردار 

۲۷۰ و گرد 

۶ نخو اهند نخو اهد 
۱ شپ یه 

۶ گراینست گرانیست 
۵ بیش پیش 

۶ دره ذره 

٩‏ نیا بد نیاید 


مهن ۳۹۳۹2 ؟ 
خبرنامه کتاب های رایگان فارسی 


۳۱۲۹۱20۱0۵0 


تلگرام 


01 


> ۴ ۱۴ + جع لد لدع لد داد لد لد کل لد لد و اوعد اد اد ی 


2۸۳ سوم همممهمند ین 
ه ۲1۸ هب قیرهز- وهدب بر 


1 ۸۲۲-۳ 


(با ۷ظ) 
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ده لدع ید داد لد اعد داد ددع ددع جع جع و + 3 


[1 67621 , 


جع جرد دعر جرد لدع لدع رد ال خر رد اعد لزع ددع جرد دعر رد رد رد لدع جرد لد رد رد رد ددع دعر 


عد ‏ د اعد ددع ددع لدع 


لدع ددع درد دم ددع جع مدع 3 


